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   With the advent of the Industrial Revolution in the late 18th century, huge 

changes occurred in the economic, social, and political fields. These 

changes, in turn, created dissatisfaction among the people. Romanticism, as 

a reaction to these changes, sought human and spiritual values lost in the 

industrial world. In the field of literature, the roots of Romanticism can be 

found in Germany and in the works of writers such as Johann Wolfgang 

von Goethe, Friedrich Schiller, and Novalis. The main principles of this 

school are an emphasis on freedom, feeling and imagination, discovery and 

intuition, individualism, and a tendency towards nature. These main 

principles, along with other characteristics of this school, have sometimes 

been noted in the poetry of contemporary Persian poets. The present 

research is a theoretical study conducted in a library manner. The scope and 

society under study are also the poetry collection of Mohammad Hassan 

Rahi Moeiri.This article examines and analyzes the collection of poems by 

Mohammad Hassan Rahi Moairi from the perspective of Romanticism, and 

the extent to which this contemporary poet was influenced by the principles 

and foundations of the aforementioned school is stated by citing the 

necessary documents.The results of the research indicate that a significant 

part of the characteristics of the Romantic school, such as freedom in 

lovemaking, special attention to various dimensions of the individual 

personality, special emphasis on emotions, a tendency towards isolation and 

discovery and intuition, etc., are significantly reflected in Rahi Moairi's 

poetry, which are referred to in the text of the article with numerous 

evidence. 
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 : صص 
1 -  17 
 

 : یدیکل گانواژ

 ، رمانتیسم

 ، اصول و مبانی 

 ، شعر معاصر فارسی 

 .رهی معیری

های اقتصادی، اجتماعی و لات عظیمی در زمینهبا ظهور انقلاب صنعتی در اواخر قرن هجدهم، تحوّ   
هایی را در میان مردم به وجود آورد. رمانتیسم  سیاسی حادث شد. این تحولات، به تبع خود، نارضایتی
دنیای صنعتی   های انسانی و معنوی گمشده دربه عنوان یک واکنش به این تحولات، به دنبال ارزش 

توان در آلمان و در آثار نویسندگانی مانند یوهان  های رمانتیسم را میادبیات نیز ریشه   ۀ بود. در عرص
ت  این مکتب  نوالیس جستجو کرد. اصول عمدۀ  آزادی،  أولفگانگ فون گوته، فردریش شیلر و  بر  کید 

اص این  است.  طبیعت  به  گرایش  و  فردگرایی  شهود،  و  تخیل، کشف  و  همراه  احساس  به  اصلی  ول 
است. پژوهش  در شعر شاعران معاصر فارسی نیز مورد توجه واقع شده  های دیگر این مکتب بعضاًخصیصه

مورد مطالعه    ۀمحدوده و جامع  است.ای انجام شده کتابخانه   ۀای نظری است که به شیوحاضر، مطالعه
سی و تحلیل مجموعه اشعار محمد  در این مقاله به برر نیز دیوان اشعار محمد حسن رهی معیری است. 

ثیرپذیری این شاعر معاصر از اصول و  أحسن رهی معیری از منظر رمانتیسم پرداخته شده و میزان ت 
نتایج پژوهش حاکی از آن است که بخش    است.مبانی مکتب مذکور با ذکر مستندات لازم بیان شده

ورزی، توجه ویژه به ابعاد متنوع عشق های مکتب رمانتیسم از قبیل آزادی در  قابل توجهی از خصیصه
کید خاص بر هیجانات، تمایل به انزوا و کشف و شهود و.... در شعر رهی معیری أشخصیت فردی، ت

 است.  بازتاب قابل توجهی دارند که در متن مقاله با ذکر شواهد متعدد به آنها اشاره شده
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 مقدمه  -1

پیوسته پدیدار شد که  همها و تحولات به ای از گرایش در قرن هجدهم نهفته است. در این قرن مجموعه   سم«رمانتی»های جنبش  ریشه    

ها و تردیدهای عصر روشنگری منجر شد و این وضعیت  ای را در پی داشت؛ انحطاط نظام نئوکلاسیک به پرسش ثیرات عمیق و چندجانبه أت

 ( 29:1380گیر شد. )فورست،دوم قرن همه  ۀمناسبی برای رسوخ و رواج عقاید جدیدی فراهم آورد که در نیم ۀخود به تدریج زمین

به کار می  ۀواژ    تعبیرات شاعرانه  انگلستان در مورد  رمان  رفت.رمانتیسم در قرن هفدهم در  با  آغاز  نام در  و قصّاین  های  ههای قدیمی 

رمانتیسم    پردازی بود.نمایی، اغراق و خیالها داشتن احساسات پر سوز و گداز، غیر واقعهویژگی این قص  گری و جوانمردی در پیوند بود.شوالیه 

 )دادخواه و حیدری،   کید دارد.أادب به رجحان احساس و تخیل به جای استدلال و تعقل ت   ۀقع نهضتی فلسفی و ادبی است که در زمیندر وا

1385 :116) 

گوید: »رمانتیسم نه تحقیر قانون سه وحدت کلاسیک است، نه درآمیختن کمدی با تراژدی و  رمانتیسم چنین می ۀآلفرد دوموسه دربار         

کند در  های ظریفی که این بال را به بدن وصل میچسبید، زیرا رشتههای او را میای بالبیهوده برای گرفتن پروانه .چیز دیگری از این قبیل

...«  گریانی است، رمانتیسم نسیم نالانی است، رمانتیسم پرتو ناگهانی و سرمستی بیماری است  ۀمیان انگشتانتان نابود خواهد شد. رمانتیسم ستار

 (  161: 1391)سید حسینی، 

باشد، مرحله         و هنری  ادبی  اینکه یک جریان  از  بیش  اواخر قرن هجدهم در  رمانتیسم  است که نخست در  اروپایی  از حساسیت  ای 

 ( 162ان: شود. )همظاهر می «ویکتورهوگو »و سپس در قرن نوزدهم در فرانسه با   «گوته » و در آلمان با  «ویلیام بلیک»انگلستان با 

آنها در عصر    ۀرمانتیسم در اصل یک جنبش مطلقاً انقلابی است و شعارهای آن همان سخنان فلسفی و سیاسی است که تقریباً هم        

انقلاب فرانسه است )اولین أهای انسان و ت: بیان آزاد حساسیتاندروشنگری مطرح شده یید حقوق فردی. ضمناً هم از نظر زمانی، معاصر 

ها به پیروزی امپراطور و  ستایند( و هم مخالف عصر خویش )نبرد فرانسویان برای آزادی ملتهای انگلیسی انقلاب فرانسه را مییکرمانت

مایگی و تسلط فئودالیته جدید صنعت و پول،  کند(. در دوران بیامپراطوری منجر شده است و بورژوازی پیروزمند، پایان تاریخ را اعلام می 

است »لامارتین« را به  فجیع و تراژیک زندگی سخن بگوید و »بالزاک« که در آغاز متوجه این نکته نشده  ۀار دارد که از جنبرمانتیسم اصر

کند و بیست و پنج  خوارانِ ثروتمند دارد، مسخره میخوانِ ناتوان شب مهتابی، که آیندۀ درخشانی در سیاست و در خدمت میراثعنوان ترانه

کند؛ از این نظر رمانتیسم و رئالیسم دو جنبه  های این شاعر رمانتیک را تحلیل می»دهقانان« معنی حقیقی مرثیه ر رمان( د.م1844سال بعد )

کنیم که رمانتیسم از مخالفت گذشت است؛ به این ترتیب ملاحظه می ناپذیرِ رودررویی با زندگی هستند و آن، آگاهی به واقعیت تلخ و بیجدایی

یا، فرار  ؤشود: فرار به رها تکیه میرود. در تعریف رمانتیسم بیشتر بر روی انواع فرار رمانتیکاسی کلاسیک بسیار فراتر میساده با زیبایی شن

ا بیشتر از  ه خواستند فرار کنند؟ آنپرسد که آنها از چه چیزی میهای دوردست و فرار به تخیل. اما کمتر کسی میبه گذشته، فرار به سرزمین

گریختند. اگر »رنه شاتوبریان«  در  داری نوپا میرچوبِ خشکِ قواعد کلاسیک فراری باشند، از آزادی دروغین و رشد سرمایهاینکه از چها

شود، از سر هوس نیست، بلکه بر اثر ناکامی است؛ نسل رمانتیک، نسل »آرزوهای برباد رفته« است و مکتب آنها پناهگاهی جنگلی منزوی می 

 (مکتب سرخوردگی. )همان

 بیان مسئله و سؤالات تحقیق 

در اصل نوعی از واکنش    این جنبش  بعدی سایر کشورهای اروپایی است.  ۀخاستگاه اصلی جنبش رمانتیسم، نخست کشور انگلیس و در مرحل   

برجسته نمودن  گیریهای کلیسا و مراجع مذهبی بود و بانیان و حامیان این مکتب تلاش وافری در  گروهی شاعران و نویسندگان به سخت

مشروطیت به    ۀویژه از دورادبیات فارسی معاصر به   ۀاین نهضت در عرص  احساسات و گرایشات طبیعی و ذاتی بشر در ضمن آثار خود داشتند.

ها در آثار  مدون این مکتب، به انعکاس آن سی از الگوها و معیارهای نسبتاًأبعد مورد توجه نویسندگان و شاعران واقع شد و بسیاری از آنان با ت

در این مقاله   پای مکتب رمانتیسم در اشعارش به وضوح قابل مشاهده است.  سرایانی است که ردّاز جمله سخن  «رهی معیری»خود پرداختند.  

این مکتب در شعر رهی معیری اشاره و به    ۀیافتهای بازتابترین جلوهتلاش می شود با ذکر شواهد و مستندات لازم و کافی، به برجسته

 های ذیل پاسخ داده شود:پرسش

 اند کدامند؟ ترین عناصر مکتب رمانیسم که در اشعار رهی معیری بازتاب یافتهمهم -

 است؟رهی معیری در مقایسه با شعرای ایرانی پیش از خود تا چه اندازه در توجه به مکتب رمانتیسم توفیق داشته  -
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این شاعر از    ۀ به عنوان تقلید مستقیم و آگاهان  ان تواند میر رهی معیری قابل مشاهدهآیا مصادیق مربوط به مکتب رمانتیسم را که در شع  -

 مکتب مذکور در نظر گرفت؟ 

رمانیسم در اروپا، رهی   روِرهی معیری با عصر شعرای دنباله  ۀ عصرهای آشکار ساختار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعبا توجه به تفاوت  -

 است؟ و محسوس را در توجه به اصول این مکتب در شعر خویش وارد ساخته  معیری کدام تغییرات بنیادین

 اهداف و ضرورت تحقیق 

یکی از    رهی معیّری به عنوان  های مکتب رمانتیسم در شعرنخست بیان بارزترین جلوه  ۀهدف اصلی پرداختن به پژوهش حاضر در وهل   

در این خصوص مقالات متعددی توسط اندیشمندان و محققان به رشته تحریر    قبلاً با عنایت به اینکه    .های شاخص شعر معاصر استچهره

ی آثار مذکور و بیان تشابهات و اختلافات مطالب مندرج در آنها در کنار هدف اصلی، مورد توجه نویسندگان این یاست، تحلیل محتوادرآمده

توجه    اندهای مختلف  و در جوامع مختلف، متفاوتطول زمان  تب درنظر به اینکه بسترهای لازم در شکل گیری اصول این مک  مقاله است.

های بزرگان همچنین میزان اشراف شاعر به آرمان   مل است.أهای رمانیسم در شعر رهی معیری  شایان تویژه به دلایل و چگونگی بازتاب جلوه 

 سازد.شکار می ها، ضرورت انجام این پژوهش را آاین مکتب و توانمندی وی در بیان این خصیصه

 

 پیشینۀ تحقیق -1 -1

های رمانتیسم در اشعار وی  های موجود در خصوص رهی معیری و جلوهبر اساس جستجوهای نگارندگان این پژوهش، اهمّ پژوهش             

 : ندبه قرار زیر 

از   در همایش ملی پژوهش  «های رمانتیسم در شعر رهی معیریبررسی جلوه »  ۀژیلا سپهری در مقال به برخی  های شعر معاصر فارسی،  

رغم تشابه  است. علیازجمله: بازگشت به طبیعت، مخالفت با خرد، تکیه بر احساسات و هیجانات و ... پرداخته  سمهای مکتب رمانتیشاخصه

مکتب رمانتیسم    ۀهای برشمرداین است که ویژگی در    ۀ مذکورمذکور با پژوهش پیش رو، تفاوت نوشتار حاضر با مقال  ۀعنوان و مضمون مقال

های حاضر، مبنای تحلیل خصیصه  ۀمنصور ثروت است ولی در مقال  های ادبیمکتبخانم سپهری بر اساس کتاب    ۀدر شعر رهی معیری در مقال

 از مهدی زرقانی است.   ایرانانداز شعر معاصر چشمکتاب  رضا سید حسینی و نیز های ادبیمکتب رمانتیستی شعر رهی معیری، کتاب 

های رهی معیری و  تراژدی عشق در رمانتیسم معاصر ایران و مصر؛ مطالعه در عاشقانه»  ۀ رضا کیانی و فارروق نعمتی در مقال 

ک مکتب های مشتربازتاب  ۀ اند، به شکل تطبیقی به مقایسکه در دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی ارائه داده  «فاروق جویده

 اند. رهی معیری و فاروق جویده پرداخته ۀ خصوص اشعار عاشقانکشور، به  رمانتیسم در شعر شاعران این دو

مقالپری در  معیری»  ۀدخت مشهور  رهی  غزل  در  و مضمون  و    «موضوع  هنرمندان  نکوداشت  جمله:  از  معیری،  رهی  به مضامین شعری 

رسالت خویش  ۀاست که رهی با توانایی و سربلندی از عهدو نشان داده ز روزگار و... پرداخته پرستی، گله اها، وطندانشمندان، توصیف زیبایی

 است.  برآمده

های جایگاه رهی معیری در میان شاعران معاصر و تحلیل برخی از جنبهـای با عنوان  صیادکوه و کمال آبادی فراهانی هم در مقاله 

 اند. های شعر »رهی« و تحلیلِ ساختار و فرم سخن وی پرداختهبه بیان زیبایی  «هنری سخن او

 

 های تحقیقبحث و یافته  -2

         :اصول اساسی مکتب رمانتیسم  

  ۀ در مجل   سال انقلاب ادبی است. در این سال »ویکتورهوگو« و رفقایش به پیروی از دستورهایی که قبلاً  م.  1830سال    آزادی:

ها و احتیاجات روح  بود، رمانتیسم را به عنوان مکتب آزادی هنر و شخصیت معرفی کردند. هنرمند رمانتیک برای خواهشخودشان درج شده

شود، »عشق و علاقه« است. این  به هنرمند الهام بخشیده و معنی و مفهوم زندگی شمرده می  چهنگوید آخود اهمیت بسیار قائل است و می

توم  علاقه باید آزاد باشد. اگر هنرمند به علت فشار جامعه در قوانین اخلاق و یا بر اثر موهومات، عقب رانده شود و نیروهای او پنهان و مک

حکم بدهد و محیط و اخلاقی که برای رشد خود او مساعد باشد به وجود    ،آن داوری کند  جامعه و قوانین اخلاقی  ۀبماند حق دارد که دربار
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ای از زندگی را چه زیبا و چه زشت، چه عالی و  تواند هر گوشهای باشد که عشق و علاقه را محدود سازد. ادبیات میآورد. ادبیات نباید قاعده

 ( 180، 1391 تواند استفاده کند. )سید حسینی،یخ و از هر گونه مناظر دنیا میتار ۀاز هر دور و چه دانی، موضوع بحث خود قرار دهد

هنر،    ۀسازد و به وسیلهنرمند رمانتیک، به دنبال آزادی از قید قواعد کلاسیک ، فرمانروایی»من« را در هنر مستقر می   شخصیت:

انتیک را نباید دلیل خودستایی او و فرار از بشریت دانست؛  دارد. ولی این روش هنرمند رمهای روح خود را بیان میهای دل و رنجخواهش

گزید، اما هنرمند رمانتیک، خویشتن را به  ها و اساطیر برمیهنرمند کلاسیک برای توصیف »انسان کلی« قهرمانی را از میان افسانه  پیشتر

 )دهد. )همانهمنوعان خویش قرار می ۀ گذارد و نمونای میجای این قهرمان افسانه

باید دانست که در کنار عقل و طبیعت، دل و احساس نیز عالم دیگر و ضروریات دیگر دارد. شک نیست  یجان و احساسات:ه

های روح را ـ البته تا  ثر است؛ از این رو باید احساسات و هوسؤکه در روح آدمی، احساس بیش از اندیشه نفوذ دارد و آرزو، بیش از حقیقت م

گفت: »باید هذیان گفت !« آنچه باید بیان کرد هیجان می   م.1842ـ مورد بحث قرار داد. آلفرد دوموسه در سال    حد امکان در قلمرو اخلاق

ند. شاعر موهای آشفته  ا قید و شرط فرمان برقیدوبند سخن بگوید و بیدل باید بی  )چه باید به دست آورد هیجان مردم. )همانشاعر است و آن

شک بر اثر عشق بدفرجامی،  بیدی در روشنایی ماه و در کنار برجی ویران و با دلی که بی  ۀاهی بر دوش، زیر سایرا به دست باد سپرده، شنل سی

مردم را با آن آشنا    ۀقراردادی را تعمیم داده و تود  ۀشود. ادبیات رمانتیک چنین قیافیا میؤکند و غرق رشکسته است با خویشتن خلوت می

ناپذیر قلبی توقعات تسکین   ۀزایید   یابد. این اندوه معمولاًزمان شدت می  ۀ رحمان(  اندوه رمانتیک از دیدن گذشت بی181است. )همان:  ساخته

 )است. )همانایمان گرفتار شدهاحساس و بی است که در جهانی بی

های دیگر، دعوت به سفر تاریخی یا جغرافیایی، به سوی فضاها یا زمان  آزردگی از محیط و زمان موجود و فرار  گریز و سیاحت:

یایی در آرزوی یافتن محیط ؤاین سفرهای ر  ۀهم   )های خیال، یکی دیگر از مشخصات آثار رمانتیک است. )همانسفر واقعی و یا بر روی بال

( گریز به  182مند رمانتیک آرزوی نیل به آن را دارد. )همان:  های تازه و بالاخره آن زیبایی کمال مطلوب است که هنرزیبا و مجلل و رنگ

  ناکجاآباد و قصص پریان، گریز به ناخودآگاه و عوالم پنهان، گریز به کودکی و طبیعت و گریز به عالم رویا و جنون، مشخصه دیگر رمانتیسم

های خود و شرایط اجتماعی  آلبی بودند و چون نتوانستند میان ایدهگرا و انقلا جامعه  ( شاعران رمانتیک اروپایی اکثرا150ً:   1401است. )زرقانی،  

نه فردی اما شاعران رمانتیک ، همگونی ایجاد نمایند، به کودکی، طبیعت و جغرافیای خیالی گریختند. یعنی گریزشان یک علت اجتماعی داشت  

 ( 151کم غیرسیاسی داشت. )همان :ایران گریزشان علت فردی یا دست

 ۀ سرگرمی با جلال و زیبایی مانع این نیست که هنرمند رمانتیک به فکر کشف اسرار باشد و بخواهد در هم  :کشف و شهود

بند تصور است. هنر خود  سازد و بیش از تقلید، پایل، امید، آرزو و معجزه را جانشین حقیقت میاسرار جهان نفوذ کند. هنرمند رمانتیک، تخیّ

 (182:  1391کند. )سید حسینی، چه باید باشد بحث میگوید و از آنچه را که هست نمیآنآمیزد، یعنی را با مبالغه می

یک منظور ساده نیست بلکه برای خود ارزش و اهمیت خاصی دارد و باید متوجه مفهوم    ۀکنند»کلمه« تنها بیان   افسون سخن:

باید در رواب  انگیز و ارزشِ خیال ز آنها اهایی که هر یک  ها و خاطرهط کلمات با یکدیگر و هیجانآهنگ آن بود. اکنون بیش از هر چیزی 

های بعد از آن، مقام آن را آزاد ساختند و در سال م.1830ای بیش نبود. مردم سال هنوز »کلمه« برده م.1820انگیزد دقت کرد. در سال برمی

به این ترتیب، توجه به ارزش    . ت از سخن است و سخن خداست«فرمانروایی یافت. ویکتورهوگو در اینباره مقالاتی نوشت و گفت: »کلمه عبار

ها بود متروک گردید. )همان:  نی که جزو اصول کار کلاسیکتر ساخت و اکتفا به کلمات ساده و معیّکلمات مختلف، قاموس رمانتیک را غنی

182) 

شیج، حالت انزوا طلبی و سرخوردگی از  شفیعی کدکنی درکتاب ادوار شعر فارسی، ضمن بررسی خصائص شعر نیما یوانزواطلبی: 

می داند. )شفیعی کدکنی،   -البته نه در معنی رایج اروپایی آن-های شعر رمانتیک  تلاشهای اجتماعی و پناه آوردن به طبیعت را از ویژگی

1380 :50) 

خواهند نظمی جدید، که  یهای بارز رمانتیسم است. شاعران و نویسندگان رمانتیک متناقض ذاتی از خصلت  اشتمال بر تناقض:

آن  لزوماً آزادی  که  است  آن  از  مستبدتر  اجتماعی،  »نظم  از طرفی  و  نمایند  ایجاد  دارد،  ماهوی  تفاوت  سنت  دیربا  و  برتابد...  را  و  ها  پاتر 

ذهن و عمل ایشان سر بر   ۀآید که از هر گوش در نتیجه، تناقضی پدید می …ها شودتر از آنکه دستخوش آرزوها، خیال و آرمان آنجانسخت

کید  أکید شعر بر فردیت، اهمیت تخیل و تأ: تندمکتب ادبی، از این قرار  ۀ دیگر رمانتیسم، به مثاب  هایویژگی .(150:  1401آورد« )زرقانی،  می
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تصاویر و در نتیجه اهمیت یافتن صور خیال،    ۀشف شهودی شاعر به وسیلها، بیان کعد شهودی و توجه به دریافت درونی شاعر از پدیدهبر بُ

تفوق و اقتدار تخیل خلاق، کاربرد رمزی و سمبلیک صور خیال، اهمیت احساس و هیجان به جای خرد در کار شاعری و البته تا حد امکان در  

هیجان، علاقه به شعری شبیه به نثر که از لحاظ آهنگ و    افتن به نوعی آزادی از قیود سنتی، نرمش، انعطاف، شور و ت یقلمرو اخلاق، دس

بندی فردی و اجتماعی طبقه   ۀ، رمانتیسم را در دو حوزانداز شعر معاصر ایرانمچشزرقانی در کتاب    (151مضمون و تصویر متنوع است. )همان:  

 است: کرده و برای هر کدام خصائصی را به شرح ذیل بر شمرده

 های رمانتیک فردی:  های سرودهویژگی

 توجه به احساسات فردی و غفلت از اجتماع و مردم  - 

 های زمینی و جسمانی به جای عشق عرفانی و آسمانی رویکرد به عشق -  

 رمانتیسم سیاه ۀخصوص در شاخطلبی به اظهار ملال از زندگی و رویکرد به مرگ و مرگ - 

 ( 335عواطف سطحی عاشقانه. )همان:  دادن به شعری و اصالت ۀعمق بودن اندیشکم - 

 های رمانتیک اجتماعی:های سرودهویژگی

 ل و مفاهیم اجتماعی و سیاسی آمیخته با عاطفه و احساس.  ئتوجه به مسا -  

 است. توجه به فقر و فساد و شکِوه از این که بشر به مفاهیمی چون انسانیت و عدالت توجه ندارد و خشونت رواج یافته -  

 ( 336دلسوزی بر انسان و آرزوی زندگی عاری از خشم و خشونت و پرهیز از پرداختن به شعر سیاسی معترض و انقلابی. )همان:  -   

 

 رمانتیسم در ایران  

های نو و کهن  زمان با کشمکشهم   د ورود رمانتیسم به ایران باید گفت »آغاز این جریان در ایران، مانند رمانتیسم اروپادر مور   

و انقلاب سیاسی و تحولات اجتماعی، اقتصادی و فکری یعنی جنبش مشروطیت است. جنبشی که موجبات تغییر ساختار حکومتی، اقتصادی، 

را فراهم   ادبی  ادبی رگهفرهنگی و  به تجدد است که در عصر نوجویی و دگرگونی  از سنت  با گذر  های  آورد. گویا ظهور رمانتیسم همراه 

 . (29: 1382جو، نماید« )رفعترمانتیسم در ادبیات جدید فارسی جلوه می

محدود به ادبیات است و  نهضت رمانتیسم در ایران در قیاس با اروپا دو تفاوت عمده دارد: نخست اینکه مکتب رمانتیسم تنها     

  دوم آنکه شرایط سیاسی و اجتماعی ایران در آغاز گرایش هنرمندان ایرانی به این مکتب با شرایط سیاسی و اجتماعی اروپا )انقلاب صنعتی و 

آثار رمانتیک   ۀمچهل، شرایط اجتماعی ـ سیاسی و همچنین ترج  ۀهای بعد از مشروطه تا اواسط دهفروپاشی فئودالیته( متفاوت بود. در سال

زبان چون نیما،  نویسندگان فرانسوی همچون »هوگو«، »لامارتین« و »آلفرددوموسه« زمینه را برای آشنایی و گرایش شاعران و ادیبان فارسی

شعر فارسی  های مکتب رمانتیسم اروپایی در بنابراین وجود و حضور برخی از خصیصه  )توللی و نادرپور به مکتب رمانتیک فراهم آورد. )همان

سرایان ایرانی به اصول این مکتب،  بینی و نوع نگرش سخن روی دقیق شعرای ایرانی از شعرای رمانتیست غربی نیست و جهاندنباله  ۀبه منزل

وسیقی  صحبتی با مهای عاشقانه، آشنایی و همهای اروپایی آن دارد. رهی معیری کوشید با سرودن غزلملی با نمونه أهای قابل تتفاوت   بعضاً

  و   های طبیعت،دوستی، توصیف زیباییگویی، مجالست با هنرمندان با نام و شهرت، شور و شوق، وطنسرایی و تصنیفدانان، ترانه و موسیقی

 شکوه و گله از روزگار، احساسات  خود را در قالب مکتب رمانتیسم جای دهد.

چشمگیر و مشهود است و پس از   1332شعر فارسی تا کودتای   شفیعی کدکنی معتقد است که رواج جریان موسوم به رمانتیسم در

 شود: این واقعه از رونق و استقبال عمومی نسبت به آن قدری کاسته می 

در واقع، دیگرگونی شعر فارسی،    همه چیز را عوض کرد و شعر نیز از این قاعده مستثنی نبود.  1332رویدادهای پس از کودتای  »   

، شعر در دو جهت حرکت کرد، جهتی که از آنِ اذهان امیدوار بود، و راهِ اذهان نومید؛ در حالی  1332از کودتای  پس    اندک اندک عملی شد.

توان گفت که رمانتیسیسم به طور کامل صحنه را ترک گفت، بلکه به عنوان  البته نمی   .که رمانتیسیسم کم کم به پایان خود نزدیک می شد

 .( 100:1382 )شفیعی کدکنی،« ت دادموج اصلی شعر جایگاه خود را از دس 
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در رمانتیسم   م شبیه طغیان ادبیات معاصر در مقابل نهضت بازگشت و به تبع آن، ادبیات کهن بود.سیطغیان رمانتیسم علیه کلاسی   

از   اشعار صمیمانه را می پسندیدند نه فاضلانه )اصطلاح فروغ( را.شد و  شده ترویج میاعتباری به اصول و قواعد تثبیتقید و بندی و بیبی 

نویسان و شاعران تحت  ها به فارسی ترجمه شد و لذا داستانمشروطیت به بعد بر اثر آشنایی ادبا با زبان فرانسه بسیاری از آثار رمانتیک  ۀدور

)که نیما در    « سن لویی» و    « آلیانس»فرانسوی زبان از جمله    ۀد مدرسمعلمان دارالفنون، فرانسوی بودند و چن  ثیر این مکتب قرار گرفتند.أت

توان به این موارد اشاره  از مختصات شعر رمانتیک جدید ایران می  آموختند. آموزان می بود( ادبیات رمانتیک فرانسه را به دانش آنجا درس خوانده

 کرد:

(اهمیت 5سازی آفرینی و صحنه(تصویرپردازی و فضا4خاطرات گذشته  (یاد3(فرار از واقعیت 2(سادگی و زیبایی و پرهیز از ابهام 1

سازی  (ترکیب8(استفاده از کلمات مخفف  7(به کار بردن لغات زبان سبک عراقی از قبلی جام و می و پروانه  6آهنگ  دادن به کلمات زیبا و خوش

  قوالب نیمایی   ۀجدید از انواع مسمط و چهارپاره و نوع ساد  تقریباً  های(استفاده از قالب10های ساده  (استفاده از تشبیه و تشخیص و استعاره9

 (73:1393 )شمیسا،

 

 شاعری رهی معیری   ۀزندگی، آثار و شیو

خان ای مذهبی دیده به جهان گشود. پدر رهی، محمدحسنهجری شمسی در شهر تهران در خانواده  1288رهی معیری در سال   

معاصر و از اعقاب بایزید بسطامی،    ۀناصرالدین شاه و از خویشان محمد حجازی، نویسند  ۀالدوله، وزیر خزان معیرالممالک نظامید خلوت فرزند  ؤم

 العارفین است.  وی شش ماه قبل از تولد پسرش رهی، دیده از جهان فرو بست. سلطان

لدوله، فرزند میرزا محمودخان مدیرالدوله بود که برادرش  اخان بدیعمادر رهی، فخری عالم حجازی معیری فرزند میرزا ابوالقاسم   

دختری   ۀالسلطنه حجازی و نوخان بدیعاللهمیرزا احمدخان مشیرالسلطنه، صدراعظم مشروطه محسوب شده و مادربزرگ رهی، دختر میرزا حبیب

 تفرشی بود.  ۀالدولخان قواممیرزاعباس

فنون فراگرفت. در چهارده سالگی عاشق دختری بیست ساله شد که بعدها ازدواج این  رهی تحصیلات ابتدایی خود را در دارال       

»سیرم از زندگی« بکند. این عشق تا پایان عمر در    ۀ دختر با مردی دیگر سبب شد طبع حساس رهی آسیب ببیند و او را وادار به سرودن تران

 قلب رهی باقی ماند. 

شعر و ادب شد و در محضر بسیاری  ۀسالگی سرود و بدین مناسبت وارد عرص  هفده  رهی اولین شعر رسمی خود را در سن        

از استادان شاگردی کرد. رهی با انجمن ادبی فرهنگستان ایران، انجمن جامعه باربد، انجمن موسیقی ملی و انجمن روابط فرهنگی ایران و  

نزدیک داشت و بسیاری از اشعار خود را با امضای »زاغچه«، »شاه    ای پاکستان همکاری بسیاری داشت؛ وی همچنین با مطبوعات نیز رابطه

ها، تصانیف  در رادیوی ایران حضور یافت و ترانه طولانیگیر« و »حق گو« در مطبوعات به چاپ رساند. وی همچنین مدتی پریان«، » گوشه

ادارو آهنگ ادارکار نیز کار میثبت، شهرداری، وزارت پیشه و هنر، وزارت    ۀهای بسیاری ساخت. وی در    ۀ کرده است و مدتی نیز رئیس 

 انتشارات و مطبوعات وزارت اقتصاد نیز بود. 

توان به اشخاصی چون امیری فیروزکوهی، وحید  اند میادبیات حشر و نشر داشته  ۀ از استادانی که با رهی معیری در عرص          

الله خلیلی افغانی، علی دشتی، ابوالحسن ختیاری، محمد حجازی، ممتاز حسن، خلیلالشعرای بهار، احمد گلچین معانی، پیمان بدستگردی، ملک

 وزیری، ابراهیم صهبا، فریدون مشیری و بسیاری دیگر اشاره کرد.  

کرد می  راضیاو را بیشتر و بهتر    ۀکرد. اما آنچه روح تشننقاشی نیز فعالیت می  ۀرهی معیری علاوه بر شعر و موسیقی در زمین      

سرودن مثنوی نیز به حدی توانا بود که گاهی    ۀدر زمین  اواشعار فکاهی، سیاسی و غزل تبحر خاصی داشت.    ۀ تنها و تنها شعر بود. وی در زمین

دهند و غزلیاتش از حیث فصاحت الفاظ وترکیبات یادآور فصاحت ابیات او را با بعضی از شاعران قدیم به خصوص حکیم نظامی مطابقت می 

عدی و حافظ است. همچنین از جهت بلاغت معانی به سبک صائب و از بابت سادگی مانند اشعار فرخی یزدی است؛ رهی بیشتر اشعار  غزل س

 خود را به سبک هندی و در بعضی موارد به سبک عراقی سروده است.  

الجنب و تیفوئید شد  الریه، ذاته ذات سالگی مبتلا ب  16های بسیاری دست و پنجه نرم کرد. در  رهی در طول عمر با بیماری        

های شهر لندن در پس از ابتلا به مرض سرطان معده در یکی از بیمارستان  1347ها تا آخر عمر، وی را آزردند. رهی در سال  که این بیماری
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به علت علاقه و عشق زیاد به   تا آخر عمر هرگز ازدواج نکرد و همواره در کنار مادر خود زیست و  اوسالگی به دیار باقی شتافت.    59سن  

 خواست که مرگ مادر را نبیند که به این آرزو رسید.مادرش همیشه از خدا می

به هر حال رهی معیری شاعر متولد شد، شاعر زندگی کرد و شاعر مرد. او شاعری به تمام معنا بود. وی علاوه  بر روح لطیف،          

سال زندگی خود آزاد زیست و هرگز   59اک و صورتی خوب و سیرتی نیکو داشت. او در طول  طبع شوخ و سخن دلکش، دلی پرصفا و نهادی پ

 (  12-11: 1382اش. )قائمی، خود را اسیر هیچ قید و بندی نکرد. قید و بند او هنرش بود و روح آزاده

ها، کتاب ارزشمندی غیر از این سروده« چندین بار به چاپ رسیده است.  کلیات رهی معیریهای رهی با نام »مجموعه سروده       

 « از رهی به چاپ رسیده که بیشتر نشانگر آشنایی و تسلط رهی به شعر پارسی است.  های جاویدانگلبه نام »

از سرودهرهی معیری شاعری است عاشق و رنج        از مختصاکشیده که در بسیاری  را که    تهایش، برخی  مکتب رمانتیک 

گرایی  های رماتیک شعر رهی، غمترین ویژگی از عمده  است.گر نمودهیان مضمون شعرای رمانتیک جهانی نیست، جلوه ارتباط با روش ببی 

توان ادعا کرد که  است، و از این حیث می ثیر خود قرار دادهأتحت ت عشق است که احساس رقیق و بینش دقیق شاعر را شدیداً  ۀعمیق در حوز

رما توانمند در شعر  است.رهی، شاعری  ایرانی  احساس  نتیک  بهرهاین شاعر  با  و  تخیل وسیع  از  استفاده  با  واژگان دلگرا  از  و  گیری  انگیز 

 ( 25:1403  )نعمتی،  نماید.آور به مخاطب عرضه میسأای یپسند، اندوه و غم دلنشین عاشقی را گاه به شکل امیدوارکننده و گاه به شیوه مخاطب

توان گفت، ارزشمندی شعر هر شاعری، بسته  است، تا جایی که میوجوه بارز زندگی شاعران بودهعاشقانه زیستن همواره یکی از  

 ،عشق  -دهدانسانی را شکل می   ۀ ترین عاطفکه عمیق -مندیش از این موهبت الهی است. ارکان اصلی این طرز تفکر عاشقانه را  به میزان بهره

هایی که در ارتباط با آنها دارد،  نش و آگاهی خاص خود نسبت به این مفاهیم و تجربه هر شاعری بسته به بی  .معشوق تشکیل میدهند  و  عاشق

 ( 292: 1390)روزبه و ضرونی،  پردازد.به توصیف این مفاهیم می

 

 های رمانتیسم در شعر رهی معیری جلوه

مشروطه، با ادبیات اروپا آشنایی پیدا نمودند و با روشنفکران، ادیبان و نویسندگان ایرانی از جمله رهی معیری  بعد از انقلاب     

ادوار تاریخ، عشق، عاشق بودن و عاشقانه زیستن با زندگی    ۀآثار ادبی غربی، آشنایی آنها با مکتب رمانتیسم حاصل گشت. در هم  ۀترجم  ۀاشاع

گذار با تکیه بر عشق و احساس، نردبان    های دلنشین بودن شعر، همین عشق است. »رهی« در ایناست. یکی از ملاکشاعران عجین بوده 

رو  به بازتاب برخی  ماند. در گفتار پیشزند و جاوید میهای مشتاقان چنگ میپیماید و این گونه دلربا، دلنشین و همیشگی بر دلترقی را می

 پردازیم: مایه های مکتب رمانتیسم  در اشعار رهی می ها و دروناز جلوه

 

 لدادگیورزی و دآزادی در عشق

گوید روح انسان،  داشتن و دوست شمرده شدن« اهمیت بسیار زیادی قایل است. او می شاعر رمانتیک برای »مهرورزی، دوست   

تواند این احساس را از انسان بگیرد و شاعر باید آن را در قالب داشتن و دوست داشته شدن« است و هیچ قانون و عرفی نمینیازمند »دوست

 ی زیبا و دلنشین ارائه بدهد. ادبیات نباید عشق و علاقه را محدود سازد:ادبیات به صورت

 

 ورزی و دلدادگیآزادی در عشق

 پرستی ساغر نوشی، می  صبرم از دل، چشم مستی       ماه هبرد

 دستیها چیرهجــویی          در شــکار دلدرمیان خوبان، فتنــه 

 (236: 1396)معیری، 

 ساقی به نگاهی مستم                تو بــه جامی دیــگر چـه بری از دستم دلِ منِ بــی

 انگیزت تا دیدم ای گل              قسم به نرگس مستت که از این می مستمدو چشم فتنه

 (237)همان:  
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 ورزی و دلدادگیآزادی در عشق

چیزی جز )عشق( نیست. او هراسی از   کند کند و او را لبریز از احساس میآن چیزی که به زندگی شاعر رمانتیک معنا و مفهوم عطا می

 رسوایی ندارد: 

 دیدی که رسوا شد دلم                غرق تمنا شد دلم

 آرزو، عاشق شدم        با آن همه آزادگی، بر زلف او عاشق شدم دیدی که من با این دل بی

 (240)همان: 

 گذارد: و حتی از جان خود  مایه می

 وز لب نــوشینی، باده نوشم      طرّه مشکینی، بــرده هوشم   

 او ز تیر مژگان ، جان ستاند       من به راه جانان ، جان فروشم 

 (237)همان: 

 پیشه  اگر دمی معشوق را نبیند، داد سخن سر می دهد:و همان شاعر عاشق

 افشان به سوی که رفتی؟امشب ای گل به کوی که رفتی؟      دامن

 آتشم من  ۀمحو رخسار        اشک    ۀرفتی و از پس پرد

 (184)همان: 

های زیادی را در مقابل دارد گزینهاو دل دادن عاشق از روی حادثه و اتفاق و یا از روی  غفلت نیست بلکه از روی انتخاب و دانش است. 

 زند: و دست به انتخاب بهین می

 خوبان پسندیدم تو را دل، تو را دادم چو دیدم روی تو        که از همه 

 دل فریبان جهان را یک به یک          دیــدم و از جمله بگزیدم تو را 

 (187)همان: 

فرسایی ای از زندگی را، چه زیبا و چه زشت، چه عالی و چه دانی ،موضوع بحث خود قرار دهد و قلمتواند هر گوشهشاعر رمانتیک می

 کند:

 جان طلب کردی و بخشیدم تو را      خون من خوردی و بخشودم گنه       

 را  دیدم تورفتی و آخر شکستی عهد خویش              کــاش از اول نمــی

 )همان( 

بیند و  کشد و باز هم عشق زیباست چون چیزی جز عشق نمی حتی جایی که جان در خطر باشد دست از عشق و توصیف عشق نمی

 گیرد:جاست که خطر را به بازی میاین

 آمد و داشت قصد آزارم و بسآن یار که عشق او بُود یارم و بس           می

 گفتم سرِ کشتنِ که داری امروز؟             گفتا هوس قتـل رهی دارم و بس

 (191)همان: 

رمانتیک نباشد بر خلاف قوانین  توانند شاعر را از عشق دور کنند. اگر این قوانین  وفق مراد شاعر عاشق و قوانین و عرف اخلاقی نمی

 آورد:داند به وجود میدهد و محیط اخلاقی ای راکه برای رشد خود مساعد میدارد، حکم میاخلاقی جامعه عصر خود گام بر می

 کند تر از پیشم خویشم کند       بر حســن شورانگیز تو، عاشقای، زآن می که بی ساقی بده پیمانه

 غم، بارد فروغ صبحدم     غافل کند از بیش و کم ، فارغ ز تشویشم کند  هایزان می که در شب

 (30)همان: 

 خواهم ها گریزم در پناه نامرادی ها           به جای راحت از گردون، بلا خواهم بلا ز شادی

 (42)همان: 

 

   شخصیت:



4140 زمستان(، 4) 1فارسی،  ادبیات و  زبان ایرشته  میان مطالعات  نشریه  10 

 

 

رساند و در این فراز و فرود ها و حسرت  خود را به گوش همگنان میهای دل، رنجهنر شعری خود، خواهش  ۀشاعر رمانتیک به وسیل           

 دهد:  راه عشق، ندا سر می

 

 شخصیت 

 الا ای فروزنــده خورشید من              بــهار من و صبح امید من

 توست دلم روشن از آتشین چهر توست            مرا گرمی از آتش مهر 

 فروزِ منیروز منی            که خورشیدِ گیتی شـب از روی، تابـنده

 (175)همان: 

کش نامهربان  نالد و دست به دامان آن عاشقکند و فریاد دل بر زبان به فغان می یار، اظهار دلتنگی می ۀاز فراق  روی در پرده پوشید

 شود: می

 ایگنجی به کنجی، نهان گشتهای       چو جان، گشتهشنیدم که افسرده

 ات، راه نیست     صبـا را به سویت، گـذرگاه نیـست نــظر را به رخساره

 برآر از دل خسته، آهنگ خویش        که من در نوا آورم، چنگ خویش 

 (176)همان: 

 گریم از رفتن تو      دست من و دامن تو، اشک غم و دامن من ای جان و دل، مسکنِ تو، خون

 (58)همان: 

 کند:کند و  حکم محکومیت او را بدون شنیدن دفاعیه، صادر میدری میپیشه، پردهاز بد عهدی و بی وفایی یارِ جفاکارِ ستم

 فایی عمرم، ای گل طی شد بهر تو        و از تو ندیدم جز بدعهدی و بی

 رد سود با تو وفا کردم تا به تنم جان بود       عشق و وفاداری با تو چه دا

 آفتِ خــرمنِ مهر و وفـایی            نــوگلِ گلــشن جــور و جفایی

 (225)همان: 

دل،  دل هستیم  و شگفتا و حیرتا که آن عاشق بیچاره از معشوق سنگگری شاعر رمانتیک در برابر معشوق بیو باز هم  شاهد خواهش

 نهد: گویا )منصور حلاجی( است که سر به دار می ؛کندناز بیشتری طلب می

 ها ز دوریت هر شب با مه و ستاره دارم شِکوِه       ماه من به دامنم بنشین که از غمت ستاره بارم

 بندت            نیمه جانی صید کمندت  ۀبست ؟من چه باشم

 (231)همان: 

 گرچه ز محنت، خوارم کردی

 با غم و حسرت، یارم کردی

 مهر تو دارم باز 

 بکن ای گل با من هر چه توانی ناز

 (227)همان: 

حاصلی عشق خود  جز اشک و آه چه تواند  وقتی عشق به حاصل ننشیند و میوه وصال  به کام نرسد، آن عاشق بیچاره در درد و رنج بی 

 داشت: 

 دارم شب و روز، از عشق ماهی            در دیده و دل، اشکی و آهی 

 حسرت، خونین است                 حاصل عشقم این است دل ز 

 گر چه ز وصلش کامم روا نیست          از تار مویش جانم جدا نیست 

 (211)همان: 
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 شخصیت 

 به پریشان گیسویت

 رویت که همه شب، بی

 رسد آهم به گردون می

 خدا داند و من 

 (216)همان: 

 کند: اندیشد و در حق یارِ به دست نیامده  دستِ دعا  بر سر میباز در همان آه و اشک حسرت، تنها به  یار می

 دور از آن دو چشم سیه 

 کرده فلک قسمت من روز سیاهی

 ای دل از بلای غم عشق بتان 

 غیر سیه روزی چه خواهی 

 ( 211)همان : 

گواهی جز اشک لرزان بر این مدعا ندارد  و در پایان، شاعر رمانتیک با شکوه و زاری هر چه تمام، اذعان می کند که گناهی جز محبت و 

 و با چنین اوصافی، از سنگدلی و بی رحمی یار یاد می کند و نهایت بیچارگی خود را از فراق یار خاطرنشان می کند:

 به غیر از محبت، گناهی ندارم             به جز اشک لرزان گواهی ندارم 

یا چشم لطفی به ما ندارییا با اسیران وفا نداری                       

 کشتی منِ دلداده را

 بر خاک و خون افتاده را

 دیگر چه خواهی 

صبح شادی ۀام جلورخت به شام غم ندیدهبی   

ام جز گل نامرادیحاصل از این چمن ندیده  

 ای غافل از افسرده جانان

 نامهربان با مهربانان 

 کشتی منِ دلداده را

 بر خاک و خون افتاده را

 (220)همان: 

 

 هیجان و احساسات:  

در کنار عقل و طبیعت، دل و احساس شاعر رمانتیک، عالمی دیگر دارد.  .در روحِ ادیب رمانتیک، احساس بیش از اندیشه نفوذ دارد

 دارد:  قید بیان میبی  و دست بیاورددهد تا بتواند هیجان خواننده و یا شنونده را بهشاعر هیجانات و احساسات درونی خود را بروز می

 هیجان و احساسات 
 ام       خرمنِ غم سوخته ام      و از آتشِ می،امشب که رخ از لاله برافروخته

 ام تا نــوگل من نام جدایی نبرد        با بوسه، دهانِ تنگِ او دوخته

 (       191)همان:         
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 هیجان و احساسات 
 برده صبرم از دل، چشمِ مستی 

 پرستی  ماهِ ساغر نوشی، می
 جویی در میان خوبان فتنه

 دستیها چیرهدر شکارِ دل
 طرّه مشکینی، برده هوشم

 نوشینی، باده نوشمو از لب 
 او از تیر مژگان ، جان ستاند 

 من به راه جانان ، جان فروشم 

 ( 236)همان:        
 نوازد : آن دلِ بی سامان، از عقل بیزار است و کوسِ عشق می

 ای   ام، چو گوش نصیحت شنیدهسر کن نوای عشق که از های و هوی عقل             آزرده         
 ( 69)همان:     

آمیزد و باکانه و با جسارت تمام دست بر  احساس درونش گذاشته و آن  را با آبرنگِ احساس بر بومِ ابیات میپروا، بیشاعرِ مسکین، بی   
 : داند و رسوایی را آبرو می دهدخبری از خود، خبری می سراید و از بیبه زبان شعر نغمه می 

 در عشق تو پروای بداندیشم نیست        سرمستم و اندیشه و تشویشم نیست                      
 تا چند ز یــاران، خبر از مــن پـرسی؟      ای بی خبر از من، خبر از خویشم نیست               

 (    191)همان:   
 چون صبا در زیر زلفش هر کجا کردم گذار      یک جهان، دل بسته بر هر تارِ مویی یافتم          

 ننگِ رسوایی »رهی« نامم بلند آوازه کرد       خاک راهِ عشق گشتم ، آبرویی یافتم        

 (39)همان: 
ایمانِ  احساس و بیناپذیر قلبی است که در جوانی در دام بیتوقعات تسکین  ۀیابد، زاییدزمان، شدت می ۀ رحماناندوهی که از گذر بی

 است و راه گریزی نیست :  نامهربانی گرفتار شده 
 سیرم از زندگانی   
 در بهار جوانی    

 زآن که بی او ندارم       
 طاقت زندگانی         

 شود که از غمش خون نگریم  شب نمی 
 دورم از دلارام خود، چون نگریم        

 ( 207)همان: 
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 هیجان و احساسات 
ناز نیست. عاشق چشم به راه معشوق است؛ اما باید سیل بر دیدگان جاری کرد  ۀآن مای ۀامیدی به  کرشم ها،نالد و در این نالیدنمی     

 و با غم زیست و جان داد، بعد از جان دادن وصال به چه معناست:  
 همه شب نالم چون نی  

 که غمی دارم که غمی دارم        
 فتادم از پا به ناتوانی، اسیر عشقم چنان که دانی   

 توانی ای کن که می، تو چارهتوانمرهایی از غم نمی      
 گر زدل برآرم آهی  

 آتش از دلم ریزد    
 چون ستاره از مژگانم            
 اشک آتشین ریزد 

 نه حریفی تا با او غم دل گویم                
 نه امیدی در خاطر، که تو را جویم           

 ( 215-214)همان:      
 زبینم هنوبینم و رویت نمیبــالینم هـنوز  مرگ خود میآیی به مـُـردم از درد و نــمی

 (56-55گردد جدا از جان مسکینم هنوز        )همان: آرزو مرد و جوانی رفت و عشق از دل گریخت غـم نمی
  ۀدربار ود و در اندرون با خودشیا می ؤکند و غرق رشاعر اهل دل، با دلی شکسته از عشق بد فرجام، با خویشتن  خویش خلوت می

 کند:مهری یار، نجوا میبی 
 ندانمت به که مانی؟
 که آفت دل و جانی

 بهشتی، بهاری، دریغا، ستمگر یاری
 ندانی باری، رهِ دلداری

 گمان کردم که درمان دلِ زارم تو باشی
 آزارم تو باشی ندانستم که معشوق دل

 ( 225)همان:     
 

 گریز و سیاحت 

زده است. به دنبال تجدید  وامانده از محبوب، از محیط اطراف خود، از زمان، مکان و همه و همه آزرده  و غمزدهِ ناکامِ  شاعرِ دل

اندیشد و از بخت ناسازِ  های خیال در پی سفری  به اعماق وجود خود است و به چگونگی احوال خود میخاطرات شیرین پیشین است و با بال

 کند:خود سازِ شکوه می

 

 

 سیاحت گریز و 
 ام ها افتادهام         نور مهتابم، که در ویرانهسرا افتادهبا دل روشن، در این ظلمت

 ام؟ پرورد بهشتم، از چه گشتم صید خاک؟            تیره بختی بین، کجا بودم کجا افتادهسایه
 امطالعم، در زیر پا افتادههای بخت             سبزه بی پایمال مردمم، از نارسایی

 امتا کجا راحت پذیرم یا کجا یابم قرار      برگ خشکم، در کفِ باد صبا افتاده

 (31)همان: 
 یاد ایــامی که در گلشن فغانــی داشتم            در مــیان لاله و گل، آشیــانی داشتم

 وار  پای آن سرو روان، اشک روانی داشتمسوختم پروانه گرد آن شمع طرب، می 
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 سیاحت گریز و 
 (53همان: ) 

 رفتیــم و پای بر سـر دنیا گذاشــتیم        کــار جـهان به اهل جهان واگذاشتیم
 فهمِ ســخن به مردم دانا گذاشتیم     شاهد که سرکشی نکند، دلفریب نیست 

 (57)همان: 
 ای                      ای        چون کوهسار، پای به دامن کشیدهمن کیستم؟ زمردم دنیا رمیده

 (69)همان:  
 ای، افسرده جانیکیم من، دردمندی، ناتوانی      اسیری، خسته

 دلم بیمار و لب خاموش و رخ زرد      همه سوز و همه داغ و همه درد 

 (83)همان: 
 بیا تا از این خاکدان پر کشیم      به بام ثریا، نوا  برکشیم 

 به خلوتگه، ماه و مهرت برم        به بالِ سخن، تا سپهرت برم                                 

 (176)همان: 
 اگر هم توفیق گریزی یابد، دگر بار آن گرداب او را به دامی دیگر خواهد کشاند: .استای بس فراخ از عشق گرفتار آمدهوی در ورطه

 رمگرفتاری         دل آزاری دگر جوید، دلِ زاری که من دا  وگر دل را به صد خواری، رهانم از
 رهی، آن مه به سوی من، به چشم دیگران بیند         نداند قیمت یوسف، خریداری که من دارم        

 (36)همان:  
 

 

 کشف و شهود 

 آمیزد: کند و آن را با چاشنی مبالغه درمیشاعرِ با احساس و عاشق؛ تخیل، امید، آرزو و معجزه را جانشین حقیقت می 

 کشف و شهود 

 مهری، به ماه مهر زاد نازک اندامی بهشتی چهرزاد       ماه بی

 نوگل ما پرده از رخ برگرفت     عالم از او جلوه دیگر گرفت 

 (177)همان: 

 من ز تابناکی، به شراب ناب ماند         نکند سیاهکاری، که به آفتاب مانددل 

 نه عجب اگر به عالم، اثری نماند از ما     که بر آسمان نبینی، اثر از شهاب ماند

 (45)همان: 

 

 افسون سخن

هایی که ها و خاطرهیکدیگر و هیجانانگیز و آهنگ خاصی است. باید در روابط کلمات با  در سخن دارای مفهوم خیال  «کلمه»  

کشاند های ادب هنجارگریزی، احساس درون را به قلم میانگیزد دقت کرد. شاعر رمانتیک با استفاده از صور خیال، آرایههر یک از آنها برمی

 کند: را در این بزم، همراه میآید و همگان خیزید و به رقص در میسازد. آهنگی زیبا و دلنشین برمیو با روح و جان شنونده عجین می

 

 افسون سخن
 است؟        مِهر در آیینه یا آتش در آب افتاده است؟   در قدح، عکس تو یا گُل در گلُاب افتاده

 (    41)همان:      

 چون زلف و عارض او، چشمی ندیده هرگز          صبحی بدین سپیدی، شامی بدان سیاهی              

 (44)همان: 
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 افسون سخن
 نموده شبنم از گل بالین      ،گیتی جوان شد

 به گریه ابر از غم چون فرهاد

 گل هر دم چون شیرین  ....  ۀبه خند

 (240)همان:       

 های من    ماجرای من        ولی پیدا بود از نوای من شکوهخاموشم و روشن بود پیش عالمی 

 (         218)همان:  

 تابم من   مرو مرو که بی 

 درونِ آتش و آبم من   

 دامنم، ز اشک غم  تر باشد     

 خارم ای گل، بستر باشد 

 (232)همان:  

 ای مه که ناگه رمیدی و رفتی     دیدی

 پیوند الفت بریدی و رفتی

 (209)همان:  

 

 گرایی انزواطلبی و درون

بی  ۀدلداد و  از عشق  ناکامی  از  بعد  این عشق جگرسوزِ   عاشق  از  به خاطر سرخوردگی  بدعهدی معشوق، منزوی شده  و  محلی 

 برد:می  کشد و به تنهایی خود  پناههای اجتماعی دست میمردافکن، از تلاش

 گرایی انزواطلبی و درون

 دلبندی، نه جان مدهوش دلخواهی     نه بر مژگان من اشکی، نه بر لبهای من آهی نه دل مفتون 

 به دیدار اجل باشد، اگر شادی کنم روزی       به بخت واژگون باشد، اگر خندان شوم گاهی
 (31)همان: 

 ام تاکم، به گردِ خویشتن پیچیده  ۀام                شاخنه به شاخ گُل، نه بر سرو چمن پیچیده

 (23)همان: 

 تا بر دلم رحمت آرد، صیادِ صید افکنِ من         وی مرغ شب، همرهی کن، زاری به حال رهی کن

 (53)همان: 

 اثرم             که سوی دلی، ره نبرم بی  ۀمن آن نال

 که بر دامانی نیاویزدمنم آن اشکی که بر خاک ره، فرو ریزد            منم آن خاری 

 (222)همان: 

 من شمع لرزانم

 از شب گریزانم 

 کز غم فزون گردد

 تاب و تب من 

 (223)همان: 

 ام ام     در میان آشنایانم، ولی بیگانهبا عزیزان در نیامیزد دل دیوانه
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 گرایی انزواطلبی و درون

 (40)همان: 

 من محو و تاریک      تو از من دور و من با مرگ نزدیک  ۀجهان در دید

 

 (187)همان: 

می بر دلِ ریش  هارد و مردهای آن را بیان می زیبایی ،کندحیرت و فنا، شاعر رمانتیک نظری به طبیعت می ۀدر این بحبوح -

 :نهدخود می

 مهر  ...... ماه که از گشتِ گردان سپهر     سحاب افکند پرده بر روی به دی

 انگیز طوفان مرگ               که نه غنچه مانَد به گلبن نه برگ در آن فتنه

 بان شودگلُی، روشنی بخش بستان شود             چــراغ دل بـــوستان 

 صبا را کند مست گیسوی خویش      جهان را برانگیزد از بوی خویش .... 

 (86)همان: 

 پژمرد و ریخت     بلبل افسرده از گلشن گریخت ..... گل چو از باد خزان 

 ناگه آن آرام جان آمد پدید      نوبهاری در خزان آمد پدید

 (177)همان: 

 سوی بستان شد ز نو وزان باد بهاری

 بلبل با گل کرده تازه پیمان عشق و یاری  ..... 

 به خنده گل هر دم چون شیرین

 روی گل، با طنازیآید ز صبا بوی گل، جلوه کند می

 (240)همان: 

 

 تناقض

نظمی که ممکن است با سنت اجتماعی تناقض داشته باشد و در بسیاری موارد    ؛ شاعر رمانتیک به دنبال نظم و ترتیب جدید است

 در جنگ با سنت است: 

 

 تناقض

 ام افتادهها ام         نور مهتابم که در ویرانه سرا افتادهبا دل روشن در این ظلمت 

 ام بختی بین، کجا بودم کجا افتادهسایه پرورده بهشتم از چه گشتم صید خاک          تیره

 امسرا افتادهباید مرا                        عندلیبم از چه در ماتمسرای عشق می جای در بستان

 ام طالعم، در زیر پا افتادهبی  ۀهای بخت                     سبزپایمال مردمم از نارسایی

 (31)همان: 

 سر در گفت و گوست جان بابا، هر شب این دیوانه دل                با من شوریده

 کز چه دارد، مرد عامی حق رای         لیک زن با صد هنر محروم از اوست 

 

 (181)همان: 

 

 گیرینتیجه -4
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اصول   های هنرهای تجسمی، موسیقی و ادبیات پدید آمد.رمانتیسم نهضت و جنبشی است که  در اواخر قرن هجدهم در اروپا در حوزه         

ادبیات مبتنی بر احترام به آزادی، شخصیت، هیحان و احساسات، گریز و سیاحت،کشف و شهود، افسون سخن،    ۀاین مکتب در حوز  ۀاولی

مل در شعر فارسی،  أاند. با ترو این مکتب با التزام به اصول مذکور اشعار فراوانی را سرودهانزواطلبی و پراختن به تناقض بود و شعرای دنباله 

نمی شود وجود شواهد مورد اشاره   به مکتب رمانتیسم قابل مشاهده است. طبعاً  -به ویژه در شعر معاصر-شواهدی از گرایش شعرای ایرانی  

تقلید سخن قطعی  دلیل  را  معاصر  شعر  کیفیت در  و  تحلیل کمیت  و  بررسی  لیکن  کرد؛  قلمداد  اروپایی  رمانتیسم  مکتب  از  ایرانی  سرایان 

های ترانه،  م خالی از لطف نیست. رهی معیری از شعرای نامدار معاصر است که در زمینهثیرپذیری شعرای ایرانی از اصول مکتب رمانتیسأت

های مکتب رمانتیسم در قالب مفاهیم و موضوعاتی از قبیل: آزادی  است. در مجموعه اشعار وی خصیصهآزمایی کردهسرایی طبع غزل و تصنیف

زواطلبی  نا ،  افسون سخن،  کشف و شهود،  احتیگریز و س،  یجانات و احساساتبروز ه،  توجه ویژه به شخصیت فردیی،  ورزی و دلدادگدر عشق 

رمانتیسم اروپایی، منطبق بر   ۀ قابل مشاهده است. شایان ذکر است که طرز تلقی و نگرش این شاعر به اصول اولی  تناقض، و  گراییو درون

 ینی و نگرش شاعران غربی در این زمینه دارد.ب ملی با جهانأهای قابل تتفاوت  بینی شرقی و ایرانی وی است و بعضاًجهان
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The Iranian Constitutional Revolution, initiated to reform the Qajar government’s 

political structures, introduced the discourse of modernization as its central 

paradigm. This discourse not only influenced the Constitutional Revolution and 

Iranian society but was itself nourished and evolved by constitutional concepts. In 

less than two decades after political failure of Constitutionalism, the notion of 

modernization was reinvented and reached maturity in Sheikh Mohammad 

Khiabani’s uprising in Tabriz. During this era, literature, especially with a 

modernist approach, played a pivotal role in redefining and revitalizing the notions 

of freedom and reform. In this context, modern Persian poetry, the initial sparks of 

which were observed during this uprising, profoundly influenced Iran’s 

counterparty culture and literature. Shams Kasmaei, as the first female poet to 

introduce Nimai’s poetry to Iranian literature, stands as one of the most prominent 

figures of this movement. Drawing on the social and political notions of Khiabani’s 

uprising, her works substantially contributed to strengthening the literary 

modernism movement in Tabriz. This article, with an emphasis on Shams 

Kasmaei’s poetry, examines the mutual interaction between the Khiabani’s 

uprising and literature. It further demonstrates how the uprising paved the way for 

the growth and expansion of modernist literature, and how literature, in turn, 

reinforced the discourses of reformism and modernity within this historical 

movement. 
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با تأکید بر شعر شمس   های شعر نو فارسی درجریان قیام شیخ محمد خیابانیاولین جرقه           

 کسمایی 
 1  احد عبادی

 .گروه معارف اسلامی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایراناستادیار،  -1

 

 ده ی چک اطلاعات مقاله 

 نوع مقاله: 
 مقاله پژوهشی 

 

 ت: دریاف 

18 /11 /1403 

 : پذیرش 
02 /18 /1404 

 : صص 
18 -  31 

 

 :  یدی کل گانواژ

تجدد شیخ    ،مشروطه  ،گفتمان 
خیابانی     ،شمس کسمایی  ،محمد 

 .نوگرایی ادبی

گفتمان تجدد را  انقلاب مشروطه ایران که با هدف اصلاح ساختارهای سیاسی حکومت قاجار آغاز شد، 
ایرانی تأثیر گذاشت،    ۀتنها بر مشروطه و جامع  به عنوان محور اصلی خود معرفی کرد. این گفتمان نه 

از ناکامی سیاسی   از دو دهه پس  از مفاهیم مشروطه تغذیه کرد و تکامل یافت. کمتر  نیز  بلکه خود 
ر تبریز به بلوغ رسید. در این مشروطیت، مفهوم تجدد بازآفرینی شد و در قیام شیخ محمد خیابانی د

ویژه با رویکردی نوگرایانه، نقشی کلیدی در بازتعریف و احیای مفاهیم آزادی و طور    دوره، ادبیات به
های آن در جریان این قیام مشاهده  در این میان، شعر نوین فارسی که نخستین جرقه   اصلاحات ایفا کرد.

عنوان نخستین شاعر   ایران گذاشت. شمس کسمایی بهشد، تأثیری عمیق بر فرهنگ و ادبیات معاصر  
های این جریان است. آثار او با ترین چهرهزن که شعر نیمایی را به ادبیات ایران معرفی کرد، از مهم

توجهی در تقویت جریان نوگرایی ادبی در  تکیه بر مفاهیم اجتماعی و سیاسی قیام خیابانی، نقش قابل 
قیام خیابانی و ادبیات    ۀبا تأکید بر اشعار شمس کسمایی، به بررسی تعامل دوسویتبریز ایفا کرد.این مقاله  

دهد که چگونه قیام، بستر رشد و گسترش ادبیات نوگرا شد و ادبیات نیز به تقویت  پردازد و نشان می می
 طلبی و تجدد در این حرکت تاریخی کمک کرد. گفتمان اصلاح

 

(. » اولین جرقه های شعر نو فارسی درجریان قیام شیخ محمد خیابانی« با تأکید بر  1404احد. ) ،عبادیاستناد: 

 .31-18 ،(4) 1  ،ای زبان و ادبیات فارسیشعر شمس کسمایی. مطالعات میان رشته
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 مقدمه  -1

پیامد اصلی آن در مفهوم جدیدی از سیاست   که ابعاد زندگی عنصر ایرانی    ۀانقلاب مشروطه، سرآغازی بود بر ساختارشکنی در هم

ادوار تاریخ، تأثیر عمده و    ۀعنوان بخش اصلی و جدانشدنی ایران در هم  و نوع ارتباط مردم با حکومت به ظهور رسید. ادبیات به 

های مگو و اسرار برملانشدنی، در برابر  و اندیشه  عنوان پناهگاه مردمی برای بیان سخناناست و شعر بهنقش غیرقابل انکاری داشته 

انقلاب مشروطیت سهم   ۀحکام ظالم و درباری که به نثر سخت و متکلف پایبند بود، قرار داشت. اما در این بین ادبیات در عرص 

در انقلاب مشروطه آغاز    ها پیش از آغاز نهضت بیداری ایرانیانعنوان پیشروی تجدد، کار خود را سال ای داشت؛ ادبیات که به عمده

هایشان در امور داخلی کشور، انتقاد از حکومت استبدادی وقت، حمایت  های تنفر از امپریالیسم خارجی و دخالتکرده بود، با شاخصه

این سهم که    1های سیاسی و مقبول جامعه و... در اشتیاق شاعران برای سعادت و رفاه مملکت انعکاس داشت. از افراد و شخصیت

بود. این هدف، آن شد بخش از هدفی بود که ادبیات در انقلاب برای خود تعریف کرده   ۀعدها تبدیل به ویژگی اساسی و برجستب

خواهانه و ضد استبدادی فهم و درک باشد و فضایی برای بیان مفاهیم آزادیتولید و نشر مفاهیمی بود که برای توده مردم قابل 

با   سختی سرکوب شد. برخورد دوگانه  دست آورد به  بعدها در هر فرصتی که دستگاه استبداد بهایجاد کند، که البته این ویژگی  

ای تبدیل شود که در یک سو »قدرتمندان«  انقلاب، سبب شد که هنگام آغاز یارکشی و تشکیل اردو و سازماندهی، جامعه به دوقطبی

توان خود را    ۀخواهان« که همی داشتند و در سوی دیگر »قانون بودند که سعی در حفظ پایگاه قدرت خود، یعنی استبداد سلطنت

داشتند. مشروطیت همگام با دیگر اصلاحات، نهضت آزادی زنان  مردمی، مصروف می  ۀبودن قدرت بدون پشتوانپایهبرای اثبات بی

زنان، دوشادوش آگاهی و    همراه داشت. آزادی در مشارکت جدی در زندگی شخصی، آزادی حق تحصیل و حق رأی برای  را نیز به

زعم بسیاری از مورخان، زنان    جهت نیست بهبی  2رشد بیداری اجتماعی، سرآغاز جریانی مهم در شعر شاعران معاصر ایران شد.

هر چند تحدیدهای مذهبی و قید و بندهای اجتماعی،   3، ایرانی برای کسب آزادی و پاسداری از آن بر مردان تفوق و برتری داشتند

 داشت. ها باز میهای اجتماعی و دیگر فعالیترا از فعالیت زنان

محمد خیابانی در تبریز و عملکرد او در آن دوران کوتاه، تلاشی برای برقراری قانون منبعث از مشروطیت و عمل به  قیام شیخ

ملی«، »توجه به شعائر  ۀی و ارادأآن بود. توجه به مفاهیم بلند حاصل از آن، چون: »برقراری حکومتی مبتنی بر ر ۀهای نهفتوعده

ایجاد فضای امن برای   ۀفرهنگ و ادبیات در سای  ۀویژه امکان رشد حوز  های فرهنگی، بهاسلامی و ملی« و »اهمیت به شاخص

محمد  قیام خیابانی است. این پژوهش کوششی برای بازشناسی ادبی دوران قیام شیخ  ۀانتشار افکار نوین«، از نقاط روشن کارنام

ویژه ادبیات و میزان تأثیر و تأثر این دو    های اجتماعی و سیاسی از فرهنگ، بهخیایانی در تبریز و شناخت دقیق و شفاف حرکت

دانست و در قالب حزب دمکرات و های خود میخیابانی تحرکات حزبی و فرهنگی را عامل پیشبرد برنامه  شاخصه از یکدیگر است.

با تش ایالتی آذربایجان  اندازهبرنامه  ۀریح روزانانجمن  ای های خود توانست هیجان لازم را در مردم ایجاد نماید. این هیجان به 

های آغازین توانست کنترل اوضاع سیاسی تبریز را در اختیار بگیرد. از جمله اقدامات مهم وی پس از قدرتمند بود که در همان گام

سریع    ۀبود که در پیشبرد و توسع  5آزادیستان«   ۀو »مجل  4تجدد«  ۀ»روزناممهم و معتبر    ۀتسلط نسبی بر تبریز، تأسیس دو نشری

ای که خیابانی به ادبیات و شعر داشت و همچنین ایجاد فضای سزا ایفا کردند. این مقاله سعی دارد با بررسی توجه ویژهبقیام، نقشی  

 
 .1٦٩: 1378الرحمن،  - 1

 .1۵٦: همان  - 2

 .2٤2: 138٦شوستر،  - 3

 . شدیم  منتشر زیتبر در رفعت یتق تیریمد به ،یابانیخ محمد  خیش توسط کهبود  جانیآذربا دموکرات حزبرسمی  ارگان تجدد، ۀروزنام - ٤

  مجله،  این انتشار از پیش او. یافت انتشار تبریز در رفعت یتق تیمدیر به  مشروطه انقلاب از پس که بود نوجویانه یهااندیشه با یانشریه آزادیستان، - ۵

. کردی م  درج  آن  در  را  خود  یها نوشته  بود،  غالب  استیس   بر  آن  ادبی  ۀجنب   که  آزادیستان  انتشار  با.  کردمی  چاپ  تجدّد  ۀروزنام  در  را  خود  آثار  یهانمونه

 .(۵٩: 13٩٦ داوود،آل. )رسید چاپ به آن ه ازشمار سه تنها و بود کوتاه آزادیستان انتشار ۀدور. شد منتشر 12٩٩ خرداد 1۵ آزادیستان نخست ۀشمار
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های اوست(، ابعاد متفاوت  ن نوشتار بیشتر بر وی و سرودهی )که تأکید اییویژه بانو شمس کسماتحرک آزاد برای شاعران نوپرداز، به

 های او را در این حوزه بازنمایی کند. های سیاسی خیابانی و ردپای اندیشهاندیشه و کنش

 

 پیشینۀ تحقیق -1 -1

 

 شیخ محمد خیابانی 

اجتهاد، علم   ۀمتولد شد. او پس از تحصیل فقه و اصول تا مرحل  1خامنه   ۀای تاجرپیشه در قصبش. در خانواده1259خیابانی در سال 

زندگی او پس از پیروزی    2است. کافی برگرفته  ۀهیأت و نجوم را فرگرفته، از علم کلام و حکمت و طبیعیات و تاریخ و ادبیات، بهر

تبریز در دفاع از شهر   ۀریان محاصرای شد و در جتازه  ۀش. با تأسیس انجمن ایالتی در تبریز وارد مرحل1285مشروطه در سال  

دوم مجلس    ۀمردم تبریز راهی دور  ۀنقش مهمی ایفا کرد. پس از خلع محمدعلی شاه از سلطنت، در سی سالگی به عنوان نمایند

تر،  عبارت صحیحبه   3کند؛   شورای ملی گردید. او به نمایندگی مجلس چهارم نیز انتخاب شد ولی هرگز نتوانست در آن مجلس شرکت

گذاری احمدشاه به تشکیل مجالس نشد. در شش سال ایام فترت مجلس، مشغول تجارت شد و با تاج  مجلس چهارم هرگز تشکیل

م.( به مبارزه برخاست و از آنجا  1919الدوله با دولت انگلستان )قرارداد  شد. در ماجرای قرارداد وثوق   ادبی و مذاکرات فلسفی مشغول 

دید، ایجاد یک تحول اساسی در سیستم حکومت ایران و احیای آزادی را گام نخست  ت مرکزی را ضعیف و وابسته میکه حکوم

ایران و بیرون او تنها راه رهایی را جنبش و مقاومت در برابر دخالت راندن نیروهای خارجی میبرای ایجاد تحولات در  دانست؛ 

قیام، تصمیم  نیروهای خارجی می برای الدوله در غیرقانونی اعلاموثوقدید. سرآغاز  آذربایجان،  دموکرات  انحلال حزب  کردن و 

داشتن ترکیب اعضای مجلس شورای ملی به نفع خود بود  رأی نگهو هم  دستجلوگیری از ورود خیابانی و یارانش به مجلس و یک 

 4کرد. . روشنه.ش 1299آغاز قیام را در فروردین  ۀو همین امر جرق

اش از ابتدا تا انتهای های روزانهاز سخنرانی  که این روند  ها« را برگزیدخیابانی برای قیام خود، »روش برخورد شفاهی مداوم با توده 

های زیادی داشته باشد. در حقیقت،  او از معدود رهبرانی است که در فرصت کوتاه قیام خود، توانست سخنرانی  5قیام ادامه داشت.

جدیدی پای    ۀط زمان خویش و تصویرساز اوضاع و احوال ایران در موقعیتی است که از لحاظ فکری به مرحلاو سخنگوی شرای

گر ایجاد و ابداع اندیشه در حل مسائل و مشکلات سیاسی نیست، اما چگونگی طرح و  نهاده بود. گرچه این مرحله لزوماً نمایان

تعاریفی که این شهید بزرگوار از مفاهیم نوظهور آن روزهای ایران   6است. بوده  سابقهکاری بیانطباق آن با شرایط آن زمان ایران،  

وقوع    ۀواسط  دهد، هر چند بهتر از همه، از »تجدد« ارائه میمانند »آزادی«، »اصلاحات«، »سیاست« و »حکومت قانون« و مهم

زده ایران در آن  ه از افکار بلند وی به اجتماع بحرانانقلاب مشروطه، برای آن برهه از تاریخ ایران ناشناخته نیست ولی بسامدی ک

رسد، بسیار مترقی و بدیع است. توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که ش. می1299انگیز سال  روزهای پرالتهاب و هول

بوده که افکار خیابانی  خواهی ایرانی در آن پانزده سال بعد از مشروطه، چنان رشدی را شاهد نسیر تحول و تطور اندیشه آزادی

است. آرای خیابانی، با لحاظ مختصات تاریخی و فرهنگی و مذهبی ایران در مفاهیم بلند دموکراسی )که عمدتاً بر  گر آن بوده بیان

 
غرب شبستر و  کیلومتری شمال  ۵است. این شهر در  استان آذربایجان شرقی است که در بخش مرکزی شهرستان شبستر واقع شدهیکی از شهرهای    -  1

 است. غرب تبریز قرار گرفتهکیلومتری شمال 72

 . 38 :13٦3 ،یمک - 2

 . ٦2: 13٦2آذری،  - 3

 . 3٩ـ  38: 13٦3 ،مکی - ٤

 . ۵٩: 13٦2ن.ک. آذری،  - ۵
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ای جدید و بومی از اصلاحات سیاسی و حکومت و  سیاسی ایرانیان شده بود(، نسخه   ۀمبنای اصول تفکری غرب، وارد نظام اندیش

شدن مشروطه دانست و با اشاره به ناکامبخش آن حرکت میخیابانی، جنبش تبریز را تداوم مشروطه و تکامل 1کند. ارائه می آزادی

گوید: با اشاره به مشروطه می  1299اردیبهشت    4کرد. از جمله در نطق  در رسیدن به اهدافش، بر لزوم حرکت جدید تأکید می

کند می   اردیبهشت هم تصریح  11است«. در نطق  تجددی در مملکت سرزده و رژیم تازه احداث گردیده توان ادعا نمود که یک  »نمی

ترقی، تجدد و نوگرایی است: »هرملتی که   ترین جنبهدر دیدگاه خیابانی اساسی  2است«. که »رژیم مشروطیت در ایران اجرا نشده 

در کلام او، گاه دو مفهوم »اصلاح« و  3نوخواهی و تجددگرایی است«.  ۀیشسازد، اندبخواهد ترقی بکند... آنچه شرایط را ایجاد می

ترقی،   ۀزیادی بین این دو مفهوم نیست: »اولین وسیل  ۀکه در دیدگاه وی شاید فاصلطوریرود بهکار می  معنای واحد به  »تجدد« به

چه مانع از  نو اتخاذ اصول جدیده رهسپار گردد.... آ روح تجدد است. یک ملت زنده و بیدار و هوشیار بایستی همیشه به سوی تجدد 

است؛ پیوسته شما را در جریان عمل اصلاح و تجدد که شروع   عادتو    کاریمحافظهشود،  سوی تجدد و ترقی میحرکت به

شک، اعتقاد و بدون  4کرد«.کاری و عادت غلبه توان بر محافظهمی  آزادیکه با کسب چنان ،کندنموده بودید، دلسرد و مأیوس می 

ترین نوگرایان و تجددخواهان ادبی ایران را در تبریز و حول  ای از بزرگتوجه به همین مفاهیم عمیق و نوین است که مجموعه 

ترین تحول تاریخ ادبیات ایران در شعر و نثر زده شود و دیوارهای بلند پیشرفت ادبیات  عظیم  ۀکند تا بارقمحور قیام خیابانی جمع می

 ها، ایجاد گردد. یران، روی همین پایهمعاصر ا

 

 شمس کسمایی

او از تبار گیلکانی بودند   6دنیا آمد.ش. در یزد به1262در سال    5جهانی یا شمسی شمس کسما که از روستای کسمای   7نیاکان 

کرده، در یزد اقامت  های سده نوزدهم از قفقاز به ایران مهاجرتپدرش بازرگان بود و در نخستین سال   9به یزد کوچیده بودند.  8گیلان

آباد علت شغل همسر، مجبور به اقامت در عشقکرد. به  زاده که تاجر چای بود، ازدواجشمس در یزد با حسین ارباب  10بود.گزیده 

های روسی و ترکی شد. او علاوه بر شهرهای ایران، در  زبان  اآشنایی او بهای بعدی، باعث  این اقامت و مسافرت  11روسیه شد؛ 

بود، به ایران بازگشت  خود را از دست داده   ۀم. روسیه، با همسرش که سرمای1917نمود. پس از انقلاب اکتبر  سفر  شوروی و عراق نیز  

اکبر، که همچو مادرش ذوق هنری داشت و با نقاشی   نمود. وی دارای یک فرزند دختر و دو پسر بود؛ پسر دومش  و در تبریز اقامت
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گرفتن از تحولات آباد و توشهسال حضور در عشق  ی پس از ده یکسما  2داد.و جان خود را از دست  1آشنا بود، به نهضت جنگل پیوست

کار انقلابیون روس نیز آشنا بود؛ از  ادبی آنجا، به تبریز رفت. با تسلّطی که بر زبان روسی پیدا کرده بود، با افکار پیشرو زمانه و اف

شدن دوباره ایران، با مطبوعات مترقیّ آن روز مانند روزنامۀ ایران نو  خواهان و مشروطهرو پس از فتح تهران از سوی مشروطهاین

تبریز در آن هنگام کانون فعل و انفعالات سیاسی بود.   4زمان است. هم  حضور او در تبریز، با قیام خیابانی  3  همکاری قلمی داشت.

شمس کسمایی نیز از همان   5کردند. آزادیستان اقدام   ۀ نامتجدد و بعدها هفته  ۀخیابانی و یارانش، برای نشر افکار خود به انتشار روزنام

و انقلابی آذربایجان مشارکت فعالی  داری تقی رفعت پیوست و در جنبش سیاسی  آغاز، به گروه نویسندگان نشریه تجدد به میان

زد ترین نوشتار شمس که زبان است. معروفها چاپ شده کسانی است که اشعار و گاه مقالاتش در این نشریه  ۀ داشت. او در زمر

دوستان ویژه میهن   مردم  ایران به سایر  پای  شد. شمس، همالدوله نوشتهم. وثوق1919ای است که علیه قرارداد  همگان شد، مقاله

 ورزید. میدانست و با آن مخالفت ، این قرارداد را سند بردگی کشور ایران میانقلابی مانند فرخّی یزدی

 

 های تحقیقبحث و یافته  -2

کرد. ادبیات پیش از مشروطه که بیشتر شعر است  توان به دو بخش قبل و بعد از انقلاب مشروطه تقسیمشک، ادبیات ایران را میبی

ترین تغییر است. اساسیعظمت خود از لحاظ قالب و محتوا، از روندی تقریباً مشخص پیروی کرده  ۀهای ادبی، با همدیگر گونه تا  

های متعددی نظیر غزل و مثنوی و قصیده  قرون تا دوران مشروطه، در شکل ظاهری شعر با قالب  ۀاز آغاز پیدایش شعر در طی هم

مهری قرار گرفته  ، از مفهوم عاشقانه به عارفانه و برعکس ایجاد شده و در این بین، نثر به شدت مورد بیو تم و... یا در تبدیل فرم

نگاری بوده است؛ زیرا این ترین کاربرد آن ثبت علوم رایج و تاریخده و اصلیشانتقال معلومات و مفاهیم تبدیل    ۀو بیشتر به حوز

اند. قواعد  شعر به زورآزمایی ادبی مشغول بوده   ۀفرسایی بوده و ادبا، همواره در حوزهنر و هنرنمایی و قلم  ۀ فقط شعر بوده که عرص

هنری با   ۀهای جامعبودند که با لحاظ ناسازگاریاد کردهبسیار تنگی برای تغییر ایج  ۀشعری، معانی بیان و قواعد فصاحت، دایر

ویژه متون شعری، درک آنها در جهان ممکن  های متون ادبی، به شود؛ زیرا »یکی از مشخصهنوآوری، سختی کار کاملاً مشخص می

 6بودن آنهاست«. یا به عبارت دیگر، مخیل 

بب آشنایی با ادبیات اروپا، برای فهم و بازآفرینی مفاهیم جدید اجتماعی در عصر مشروطه اما، تعدادی از شاعران و نویسندگان به س

های  ساختار  ۀ های ایران در زمینماندگینامه و... بستری مناسب یافتند تا عقبهای نوین شعر، طنز، داستان، نمایشو سیاسی در قالب

پرده و به زبان مردم عامه بیان کنند. ناگفته پیداست  یاقتصادی و سیاسی و مشکل اساسی نبود قانون و وجود حکومت استبدادی را ب

که تعامل بین نهضت اجتماعی ـ سیاسی مشروطه و ادبیات، تأثیر و تأثری متقابل و دوطرفه بوده و هر دو نه اگر به یک سهم، به  

 
  -  او   هنگامی  که   خبر  درگ یری جنبش  گ ی لان  را  میشنود، خود  را   بدان  سامان  میرساند  و   در  صفوف  همراهان »ح یدرعمو  اوغلو« به فعال ی ت  میپردازد  اما  1

  تهاجم   در  ،داشت  سال  نوزدهفقط    که  یحال  در  زادهارباب  اکبرو    ردیگیم  فرا  را  لانیگ  ونیانقلاب  یداخل  جنگ   یهاشعله  خان،یپس   دردستگیری حیدر    ازپس  

(.2۵8: 13٦0 ا،ینیسردار) شودیم  کشته رشت در عدالت حزب  ۀتی کم به   هایجنگل  

  -  لاهوتی  شاعر  و  مبارز،  سالها  بعد  در  شعری  با  عنوان  »عمر  گل«،  به  کسمایی  تسلیت  و  تعزیت  گفت :  »در  فراق  گل  خود  ای  بلبل/  نه  فغان  برکش  و 2

 از  بهتری/  ایران  افتخار  باعث  /یانسان  نوع  جنس  برترینی/  عرفان  یسما  شمس  که  تو  /سنبل  چون  یمو  آشفته  مکن  /کن  یبردبار  و  بنما  صبر  /کن  یزار  نه

. (210: 138٤ آژند،/ 1٩3ـ1٩2: 13۵8دیوان لاهوتی، ) گل ۀدور عمر است روز دو که /یدانیم تو یهرکس  

  -  شمس  پس از درگدشت همسرش در سال  1307  در یزد و پنجسال بعد در تهران ساکن میشود.  او  که در  ب ین  نویسندگان  و  شاعران  شناختهشده  بود،  3

  13٤0  آبان  12  در   سرانجام   و  شدیسپر  ینی نشگوشه  و  ییتنها  به  عمرش  یانیپا  یهاسال  حال،نیا  با.  بود  روشنفکران  شد  و  آمد  محلدر تهران    اشخانه

(. 2۵7: 1370  ا،ین یسردار) شدسپرده خاک به  قم شهر  «السّلامیواد» گورستان در و  درگذشت تهران در یگمنام اوج در یسالگ 78 در  

  - ناهیدیآذر، 137٩: 4.208
  - همان: 228. 5
  - صفوی، 13٩3: 681-7٤
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بیات ایران شد، ادبیات نیز  گونه که جنبش مشروطه موجب و آغازگر نوگرایی در اد است؛ یعنی همانفراخور از دیگری متأثر بوده 

ها( ادبی )شعر و نثر و سایر فرم  ۀهای جدیدی که در عرصگیری از ظرفیتتوانست دِین خود را در برابر این ساحت ادا کند و با بهره 

ساند. ادبیات ها، رسالت خود را به بهترین شکل ممکن به انجام بربود، با بسط مفاهیم سیاسی و اجتماعی نوین در بین تودهپدید آمده

و ظرفیت بزرگی برای نویسندگان و اندیشمندانی که   کند ادبیات ایران ایجاد ۀجدیدی در پهن ۀنثر توانست عرص ۀمشروطه با توسع

انواع حوزه  ۀاندیشه را از حیط  ۀسرودن شعر متبحر نبودند، فراهم آورد و حوز  ۀعموماً در عرص های سیاسی و ادبیات صرف، به 

هایی  نگارش« و »قالب ادبی«، دچار دگرگونی  ۀهد. در این میان، شعر نیز در چهار عنصر »محتوا«، »زبان«، »شیواجتماعی گسترش د

جز چند استثنا کوششی جدی در    شد ولی بهکاری در بیان و حتی قوالب شعری آغاز  شد. در ابتدای امر، بسط محتوای شعر، دست

طور کلی چندان موافقتی با چنین تغییراتی نداشت و ادبی وقت ایران، به   ۀگفت جامعتوان  شود. اما به جرأت میاین راه دیده نمی

ها چنان جدی بود که »روزی یکی از دانشمندان تبریز بس خشمناک گردیده و خطاب به یکی از این پیشروان تجدد  این مخالفت

یا ایرج میرزا در    1را هم تجدد در موسیقی دانست«.  بوق گرمابه   های شما تجدد در ادبیات باشد پس باید گوید: اگر این نوشته می

 تازد: سختی به چنین افکاری می مطلع یکی از اشعارش به

 2راستی دشمن علم و ادبند                      این جوانان که تجدد طلبند

بود.  حداقل در اندیشه و تفکر آغاز شده ها پیش،  کوتاه سخن اینکه گرایش به نوپردازی و درهم ریختن ساختار شعر فارسی، سال

بود و »این دوره  مشروطیت نیز به جهت تحولات عمیق و طبقات مختلف اجتماعی درگیر در انقلاب، دچار تغییراتی شده ۀشعر دور

احساس ضرورت برای   3زمانی، سبک و سیاقی جدید از خود نشان داد«.  ۀای است که شعر فارسی در یک محدودنخستین دوره

های این تجربه بود. شاید های اولیه برای عرضه ساختاری نو، از نخستین گامتغییر شکل و محتوای شعر و در کنار آن آغاز تجربه

اکبر دهخدا« در  های متمایزی از تأثیرات ادبی غرب داشت، شعر مرحوم »علینخستین و یا یکی از نخستین شعرهایی که نشانه

عنوان یکی از قطعات ها به ای از مسمط سنتی بود و سالشدهبود. این اثر در حقیقت، قالب اصلاح  رثای »جهانگیرخان صوراسرافیل«

 4عمده و استثنایی شعر فارسی درخشید و پایید و توانست بخشی از نیازهای نوگرایی را، در شعر وقت اقناع و ارضا کند: 

 کاری اشت ز سر، سیاهبگذ                               ای مرغ سحر چو این شب تار

 رفت از سر خفتگان خماری                                     بخش اسحارروح ۀوز نفخ

 نیلگون عماری  ۀمحبوب                                    بگشود گره ز زلف زر تار

 خو حصاری و اهریمن زشت                                     یزدان به کمال شد نمودار

 یاد آر ز شمع مرده یاد آر 

های جنبی آن هرگز متوقف نشد و تفکر تغییری که مشروطه در پس از شکست سیاسی انقلاب مشروطه، تحول و ساختارشکنی

و دنیای آزاد آشنا شده    آرام در بطن و متن جامعه و اذهان ایرانیانی که اکنون با مفاهیم جدیدارکان جامعه ایرانی آغاز کرده بود، آرام

نمود. در این میان، ادبیات که در  بودند، در حال پیشروی بود و تصور بازگشت از راه و تحولی که آغاز شده بود، بسیار سخت می

ای هوضوح در بین توده  تمام قرون و اعصار همنشین طبقات برگزیده و اشراف بود و اینک با تمام مفاهیم انقلاب گره خورده بود، به

 بود. ناپذیری آن به دوران پیش از انقلاب، غیرممکن شدهو برگشت  اجتماعی و مردم عامی گسترش یافته

در اقصی نقاط ایران با هر  ه.ش.    1299های مابین شکست انقلاب تا کودتای  در میان چند نهضت شاخصی که در خلال سال

التهابات حاصل   با نیتهدفی، به جهت بازگشت به مشروطه یا در بستر  های گوناگون سر برآورد، قیام شیخ محمد از انقلاب و 

 
  - کسروی، 1378: 1.33
  - آژند، 13٦3: 1٦2. 2
  - آرین پور، 13۵7: ٤۵٦ ـ ٤۵8. 3
  - آژند، 13٦3: 18۵. 4
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خوانده و اهل نطق خواهی ادبی، متمایز است. از طرفی خود خیابانی شخصی باسواد و درس خیابانی در تبریز، به جهت پیوند با تحول

 1اول انقلابیون مانند »تقی رفعت«  ۀهتر حلقعبارت بترین افراد و بهو خطابه و آشنا به ادبیات بود و از طرف دیگر تعدادی از نزدیک

شده بعد از انقلاب بودند. آنان، قیام را با نشر چندین خواه و آشنا به ساختارهای نوین ادبی روز دنیا و ادبیات دگرگون از افراد تحول

شد. بدون شک ن حزب منتشر میهای ارگاها در نشریه روزنامه و نشریه آغاز کردند و از ابتدای خیزش، تمام اقدامات و سخنرانی

باعث می نشریات،  این  در  نوگرا  نویسندگانی  و  شاعران  و سخنرانیوجود  اخبار  نشر  کنار  در  روزمره، ستونشد  وقایع  و  و  ها  ها 

را مندان  های نوگرایانه ادبی، هم در شعر و هم در نثر به وجود آید و علاقهها و روشنگریهایی برای بسط و نشر دیدگاه پاورقی

وجودآمده در تبریز،  ی« در دوران قیام و با استفاده از فضای سیاسی بهی جذب خود کند. در چنین فضایی است که »شمس کسما

های قبل از حضور کسمایی، پیشتاز علم و فرهنگ و ذهنیت پویای خود را در ساختاری مدرن به تصویر کشید. شهری که در دهه

تحولات فرهنگی و اقتصادی کشور در آن رقم خورده و نیازی به توضیح نیست که پیشران  سیاست ایران بود و آغاز بسیاری از  

و   2انقلاب مشروطه و بسیاری از فعل و انفعالات سیاسی ایران بود. کسمایی در کنار نوگرایانی چون »رفعت«، »ابوالقاسم لاهوتی« 

آزادیستان    ۀ ر او در عصر حکومت خیابانی بر آذربایجان، در نشریو چون اشعا  است جزو پیشگامان شعر نو در ایران  3ای« »جعفر خامنه

است، باید آن را در نسبت با گفتمان آزادیستان سنجید؛ گفتمانی که روابط قدرت موجود در آزادیستان آن را شکل  و تجدد چاپ شده

کند  بندی میاین نظر گفتمان آزادیستان را مفصل   اشعار کسمایی نیز از  4کرد.بود و این گفتمان نیاز چنین روابطی را بازتولید میداده 

 5نماید. صدایی را ترویج میگویی و تکو همانند این گفتمان، تک

 
پردازان و پیشگامان و نخستین منادی شعر نو به شمار  ، جزو نخستین نظریهستانیآزاد  ۀینشر  و   تجدد  ۀ روزنام  ر یمد، تبریز،  12٦8تقی رفعت، متولد    -  1

با  کارهای فرهنگی قیام و  آید. وی از جمله هواداران سرسخت شیخ محمد خیابانی در تبریز بود که  می بر عهده داشت.  به نوعی معاونت خیابانی را 

شد و در حالی که دچار »قزل دیزج« پنهان  ۀه«، همراه تنی چند، از شهر گریخت و در درشدن خیابانی به دست »مخبرالسلطنسرکوب نهضت و کشته

در شعرهای خود از قواعد شعر کلاسیک فارسی فاصله گرفت و  سال بیشتر نداشت. او    31بود، خودکشی کرد. وی در آن زمان  سرخوردگی شدید شده

 (.138٩)صدر هاشمی،  ی در شعر، گرایش داشتاز شاعرانی بود که پیش از نیما یوشیج به بدعت و نوگرای

و   انقلاب مشروطه  کرد و در زمان، کرمانشاه، متخلص به لاهوتی دوران کودکی و جوانی خود را غالباً در ایران سپری12٦٤ابوالقاسم الهامی، متولد  - 2

به »شورش لاهوتی تبریز رهبری شورشی در  1300ها و مبارزات کارگری علیه استبداد بود. او در سال  آهنگان شورشبعد از آن از پیش خان«  را که 

داشت عهده  به  شد،  عضویت  .مشهور  به  دوران  همان  ایران مقارن  کمونیست  دوران حزب  در  و  غیاباً   رضاشاه درآمد  و  گرفت  قرار  تعقیب  تحت 

گذاران ادبیات نوین در این ترین پایهسفر کرد و به یکی از مهم تاجیکستان به  130٤وی در سال    .بگریزد شوروی شد، اما موفق شد بهمحکوم اعدام به

دیوان اشعارش را چاپ کرد. بعد از مدتی تاجیکستان را   132۵یکستان زیست و سال های زیادی در تاججمهوری سابق شوروی تبدیل شد. لاهوتی سال

را درنوردید و به   های شعریقالب در مسکو درگذشت. او از نخستین کسانی است که 133۵اسفند  2۵سال بعد در  10کرد و در مسکو مقیم شد و ترک

 است.و مقداری تصنیف بر جای مانده غزل ،قطعه ای شاملزبانی ساده و روان شعر گفت. از وی مجموعه

، تبریز، در نوزده سالگی به جنبش مشروطه ایران پیوست و در مطبوعات آن عصر به نوشتن پرداخت. اولین  12٦۵ای، متولد  میرزا جعفر نقوی خامنه  -  3

شد، انتشار یافت. این ادیب روشنفکر آزادی خواه در حدود سال  اهتمام علیقلی صفراوف منتشر میشعرهای وی در روزنامه »آذربایجان« که به کوشش و  

علاوه    .دادهای نسبتاً تازه انتشار میسابقه و مضمونبندی جدید و بیهای بی امضا با قافیهکرده، قطعهفارسی عدول  شمسی از شکل معمول اشعار  12٩2

ضد استبدادی همکاری نزدیکی داشت و با سرودن اشعار افشاگرانه و چاپ و نشر آنها در جراید آن روز، مستبدین را به های مردمی و  با روزنامهبر آن،  

  13٦2است. وی در سال  ای«، به نشر و توضیح آثار نظم و نثر او پرداختهکوبید. رضا همراز، در کتابی با عنوان »اشعار و آثار میرزا جعفر خامنهشدت می

 رگذشت. در تبریز د

  تجدد   و  یدموکراس  قانون،  حکومت  بر  ییسو  از  امی ق  رهبر   یعنی  بود   استبداد«  گفتمان»  و  مشروطه«  گفتمان»  از  یابعاد   یبند مفصل  محصول  گفتمان،  نیا  -  ٤

 یحت  ای  و  کندسرکوب  را  ییچندصدا  زین  و  تکثر  و  مخالفت  نظم،  استقرار  یبرا  دی کوشیم  گر،ید  یسو  از  و  کردیم   دی تأک  بودند،  مشروطه  گفتمان  ابعاد  که

متناقض  درباره.  زدیم  یفراقانون  اقدامات  به  دست  خودکامه  حاکم  همانند  یعنی  کرد؛یم  یتخط  حزب  مصوبات  از  گاه ر.ک   عملکردهای  خیابانی، 

 (.12: 13٩7 ،یصفو و یزمان. )3٩٤: 13۵٤، اقدامات سرکوب مخالفان، ر.ک آذری نمونه مشاهدهو برای  22-1٩ :1378کسروی،

 پیشین.  - ۵

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%D8%AF%D9%87%D9%87_%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B0)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87_(%D8%B4%D8%B9%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
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های سنتی در شد و همین امر، یعنی شکستن قالبنخستین شعر شکسته )نیمایی( تاریخ ادبیات ایران توسط شمس کسمایی نوشته

از دیوان وی نشانی در دست نیست و  1کنند. باشد که از او با عنوان »مادر شعر مدرن« یاد میترین دلیلی شعر توسط او، شاید مهم

را »شاعرهبه او  دلیل  بیهمین  ادبی،    2خوانند. « میدیوان ای  تجدّد  نشریات تجدّد،  در  است که  آثاری  او،  از  باقیمانده  اشعار  تنها 

است. او با دیدگاهی جا مانده به   زنان سخنورش.( و کتاب  1299تا    1297های تبریز )مابین سال های  آزادیستان، برخی روزنامه

چنان که باید هنر  گرفت و با آن که نتوانست آنهای شعر کلاسیک فارسی به کار بردن ضعفنو، هنر ابتکاری خود را جهت از بین

های یک شاعر نیست و گیری شعر نو فارسی سهیم است؛ زیرا هنر نو و ابتکاری، محصول تجربهخود را شکل دهد، ولی در شکل

ردن به راز بکند تا هنری نو شکل بگیرد. کسمایی با پیبینی شاعر به ضرورت دگرگونی کمک میشرایط تاریخی، اجتماعی و جهان

های نخستین او که  پایداری هنر در نوآوری، کوشید نخست در »محتوا« و سپس در »صورت« شعر دگرگونی ایجاد کند. در سروده

زدایی در زمینه محتوای شعر  ای نیست و شاعر با بینشی خاص در پی نوعی آشناییدر قالب کلاسیک است محتوا، کهنه و کلیشه 

مرسوم و معمول شعر فارسی را  کنار گذاشت، زبانش در بیان مطالب، تازه، رسا و گویا نبود ولی به زبان  است. او زمانی که ساختار  

جدیدی به کار گرفت. شاید اگر میدان بیشتری   ۀنو، موضوعات تازه را در پیکر   ۀ گفت. کسمایی در این شیوعصر خود سخن می 

عرض میمایه درون  ۀبرای  میهایش  شتوانست همیافت،  بدرخشد.پای  معاصر خود  ـ  مرد  عمدتاً  ـ  بود    3اعران  شاعری  کسمایی 

ابتکاری، که سعی با دیدگاهی نو و آراسته به هنر  های شعر  بردن ضعفداشت توان خود را در جهت از بیننواندیش و پیشگام، 

ران و جهان پیرامونی آن، به  بینی ایکار برَد و با درک درست و صحیح از شرایط تاریخی و اجتماعی و جهانکلاسیک فارسی به

دانست گیرد. او با آگاهی دقیق به راز پایداری هنر، توان خود را در ابداع و نوآوری میکند تا هنری نو شکل ضرورت دگرگونی کمک

یات سبب آشنایی با زبان ترکی و روسی، از ادبگمان کسمائی بهداشت تا در محتوا و صورت شعر، دگرگونی ایجادکند. بیو کوشش

 بود.آنها تأثیر و تأثر پذیرفته 

خورد؛ اگرچه اشعار او در سرآغاز  ای در آن کمتر به چشم میاو در قالب کلاسیک است ولی محتوای کهنه و کلیشه  اوّلیۀاشعار  

مؤثر در   دهد، اما گامیچنان که باید نشانطور دقیق و روشن و آننهضت تحول شعر فارسی نتوانست هویت ذهنی و زبانی او را به

های جدید بود. او با درکی درست و بینشی عمیق، در پی زدودن مفاهیم آشنا  کردن ساختار نوی شعر فارسی و اندیشهجهت همگون

کردن مفاهیم و کلمات نو، همت ورزید. وی با آشنایی دقیق با فرهنگ و ادبیات عثمانی، در محتوای شعر بود و در این کار، با اضافه 

های فرهنگی آنها و درک صحیح و دقیق از جهان پیرامون و اتفاقات آن، کوشش داشت  و با شناخت دقیق از تفاوتروسیه و ایران 

ی اگرچه شاعری قدرتمند نیست ولی تلاشش برای نوآوری  یتا انقلابی ادبی در ادبیات راکد و فارغ از خلاقیت ایران آغازکند. کسما

های شعر نو در ایران ظهورکرد، شعرش در بیان است. او که در آغاز تجربهدنی کرده گیری شعر نو ستودر شعر، نقش او را در شکل 

گفت. این اشعار به لحاظ  داشت و به آن سخن می  ییمطالب، تازه، رسا و گویا نبود ولی به زبان عصر خود و مردمان خود آشنا

 4نی و هوادارانش بر آذربایجان که نام آن را به »آزادیستان« شد که خیاباای منتشر میجغرافیایی در تبریز و به لحاظ تاریخی در دوره

 شعرهایی که از او در »تجدد« چاپ شده از مضامین ساده برخوردار است: 5تغییر داده بودند، حاکم بودند. 

 آزادی است و عصر خلاصی  ۀدور

 گریبان ما ز اناث و ذکور سر به 

 
 . یادب  نقد  و خوانش یتارنما رسول، رخشا، - 1

 .8٩: 1381شمس لنگرودی،  - 2

 باقری گلد اشمید، ناهید، تارنمای آناهیتا.  - 3

 . ۵٩: 13٩٦آل داود،  - ٤

 . 1۵٤: 1378ن. ک. کسروی،  - ۵
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 تا کی و تا چند در فلاکت و ذلت 

 سرفکنده نادان ملت مأیوس 

 نمودن؟چانه غفلت چه سود چاک

   1چون رسد این وقت هرج و مرج پایان؟

آمیز مردمان را با بار و غفلت فلاکتتر از آن، سکوت ذلتدر این شعر، کسمایی تلاش دارد مفهوم آزادی و نقش زنان در آن و مهم

 بیانی ساده، به تصویر بکشد.

شده، از قدرت انسجام بیشتری برخوردار است. ضمن اینکه دقت در وزن و قافیه  روزنامه چاپهای اشعار بعدی که از وی در شماره

 ۀ )نمر  45  ۀای دیگر از شعر او که در شمارکند. نمونهسوی آزادسازی وزن اشعار حرکت میدهد که او به تأنی بهشعرها نشان می

 مؤید این موضوع است: تجدد چاپ شده، ۀدر روزنام 1299حمل  18(، چهارشنبه 181مسلسل 

جمال  این  از  حیف  صد  وجاهت،  از   افسوس 

حال و  نگار  نقش  و  خط  از  محو   گردیده 

بی و  حد  از  علم  کمال گذشته   منتها 

بال  و  پر  برآورده  عقل  بیست  قرن   در 

 از وسعت خیال؟                                     

قال  و  قیل  و  زنگ  و  تک  و  تیک  استماع   از 

و   روز  طول  سال از  و  ماه  بلندی   هفته، 

دیوانه  صادق  قلب  ملالگرفته   وار 

 کو اهل حال؟                                      

به  یک  بنگر  مال دوش  و  ملک  حرص  از   دیگر 

ب کشیده  فلک  بر  هلال ه  سر  نو   قصد 

 زوال آن ماه بی                                      

 

 
  - روزنامۀ تجدد، شمارۀ ٤1، نمرۀ مسلسل177، چهارشنبه 13حوت 12٩8: 1.3
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ای های بلند و کوتاه، نشانهای است و وجود مصراعاستفاده از کلمات نو و جدیدی مانند »تیک« و »تاک« که بیشتر، کلمات محاوره

ها بیشتر و اشعار، ضوح نشانه ی با این نوع سبک شعر جدید و مدرن است، که صد البته در ادوار بعدی وی از آشنایی شمس کسما

 شود. نمونه دیگر استفاده از کلمات جدید در اشعار شمس، در ابیات زیر قابل مشاهده است:تر میپخته

 زن را کمر احتیاج به جلب محبت است 

 1مجبور مدپرستی و قید توالت است 

علت هجوم  ای که بهاست؛ شمارهبه چاپ رسیده 1299شهریور   21تاریخ  به 4ۀ آزادیستان، شمار ۀشعر »پرورش طبیعت«، در مجل

قزاقان به شهر و سرکوب قیام و در نهایت شهادت خیابانی هرگز مجال توزیع نیافت. شمس در این شعر، هم در آزادی قافیه و هم  

یافته وی در عصر خیابانی نو بلوغ  توان گفت، این شعر نمونه کاملی از شعراست. میدر استفاده از مفاهیم، استقلال عمل نشان داده 

 است: بوده 

 ز بسیاری آتش مهر و نوازش

 از این شدت گرمی و روشنایی تابش

 گلستان فکرم 

 خواب و پریشان شد افسوس 

 های افسرده افکار بکرمچو گل 

 صفا و طراوت ز کف داده گشتند مأیوس 

 بلی، پای بر دامن و سر به زانو نشینم

 ک سرزمینموحشی گرفتار یکه چون نیم

 نه یارای خیرم

 نه نیروی شرم

 نه تیر و تیغم بود 

 نیست دندان تیزم

 نه پای گریزم 

 جنس خود در فشارمروی در دست هماز این

 ز دنیا و از ملک دنیاپرستان کنارم

 2بر آنم که از دامن مادر مهربان سر برآرم«

شد، شعری  عنوان شعر نیمایی معروفخورد و بهشعر آزاد است که بعدها به نام نیمایوشیج گره  ۀ شدثبت   ۀاین قطعه، نخستین نمون

شده در قالب شعر موزون آزاد است که در  دانند... و این نخستین سرودۀ ثبتدانستند و می که همگان آن را ابداع نیما یوشیج می 

آن را بایست نخستین نمونۀ شعر موزون آزاد تاریخ شعر    ،ن یافت نشودتر از آتاریخ شعر معاصر به یادگار مانده تا شعری قدیمی

ای بسیار زیبا و ظریف  این شعر در قلمرو صور خیال، خام و در بیان عبارات دچار نقض و نارسایی است، ولی تجربه  3معاصر دانست.

 
 .12٩٩سرطان  12، یکشنبه 1٩۵، نمره مسلسل ۵٩روزنامه تجدد، شماره  - 1

 . 187: 138٤آژند،  - 2

 راد، تارنمای سیولیشه. عاطف - 3
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تر شدن قدرت شعری و توان شاعری شمس،  شود، با پختهطور که مشاهده میهمان  1است که نوعی تفکر جدید در آن جاری است. 

 گردد. ها و مفاهیم، مستتر میلای کلمهمفاهیم سیاسی و انتزاعی زمانه، در لابه

منتشر    1299سوم مجله آزادیستان در مرداد    ۀی، شعری است با عنوان »مدار افتخار« که در شماری دیگر از اشعار شمس کسما  ۀنمون

 بینیم: بندی جدید میهای تعلیمی با قالبیابیی از مضموناست. در این شعر، نمونه دیگرشده

 گاه نوع بشر سیم و زر بودتا تکیه

 هرگز نکن توقع عهد برادری

 ه ندارد برابریتا اینکه حق به قوّ

 غفلت برای ملت مشرق خطر بود 

 آنها که چشم دوخته در زیر پای ما 

 مخفی کشیده تیغ طمع در قفای ما

 قمر بودمقصودشان تصرف شمس و  

 حاشا به التماس برآید صدای ما

 باشد همیشه غیرت ما متکای ما 

 ایرانی از نژاد خویش مفتخر بود 

 

گیری وسعت فکر او در نشانه»مقصودشان تصرف شمس و قمر بود«  این شعر، حاوی تناسب معنا و زیبایی لفظ است. ایهام شاعر در  

تر از آن اشاره به های غرب و مهمزدن به پیشرفتملت شرق با ملل غربی و طعنه ۀمقایس. علاوه بر آن، 2ابعاد جهانی ادبیات است 

های مشرق زمین، سخت با افق فکری جاری آن روزگار تبریز، همگون و  های استعمارگران به گنجینهیازیمفهوم استعمار و دست

 سازگار است.  

به چاپ رسیده، با اینکه از یک مضمون و تم    1299تیر    15به تاریخ  آزادیستان    ۀدوم مجلۀ  امید« او که در شمار   ۀشعر »فلسف

دهد  ای به دست میاست، اما برداشت جدیدی که شمس از این مضمون کلیشهشده از زارعین و مشکلات آنان استفاده کرده کلیشه

 در نوع خود جالب است: 

 ما در این پنج روز نوبت خویش

 چه بسا کشتزارها دیدیم

 ها چیدیم وشهبختانه خنیک

 که ز جان کاشتند مردم پیش

 زارعین گذشته، ما بودیم 

 باز ماراست کشت آینده

 گاه گیرنده، گاه بخشنده 

 گاه مظلم، گهی درخشنده

 گر چه جمعیم و گر پراکنده

 در طبیعت که هست پاینده 

 
  - آژند، 138٤: 188. 1
  - همان.2
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 1گر دمی محو، باز موجودیم 

ها و اوزان مستقر در زبان  نماید؛ شکستن قافیهآغاز خام و ناپخته میی، در  یاصلاحات آغازشده توسط شاعرانی چون شمس کسما

نمود و این دشواری در میدان کلام آهنگین و ظرافت کلام و معانی، چند صد ساله داشته، کاری بس دشوار می  ۀفارسی که سابق

ابداع ترکیبسختی کار را صد چندان می ش آنها، در ادبیات که نوعی بدآهنگی و های نو و استفاده از واژگان جدید و چینکرد. 

کرد. در چنین فضایی تر و افزودن بر اعتبار کار را دشوارتر میها را در برابرشان سختاند مقاومتبدریختی ذاتی در کار خود داشته

ود که جدیدی ب  ۀجسارت شاعرانی چون شمس کسمائی را نباید نادیده گرفت. غرض شاعرانی چون شمس، ایجاد و پرورش شیو

خواهانه  کردن مفاهیم سیاسی و آزادیباعث ترقی و تجدد شعر فارسی شود. آنها سعی داشتند تا این رویه، علاوه بر بیان و تئوریزه

البته این    ۀروز، شاعران دیگر را بیدار کند و به حضوری دلیرانه در صحن بازاندیشی شعر فارسی ترغیب نماید و صد  بازسازی و 

  1299رنگ پریده« در اسفند سال    ۀجر به ظهور شاعرانی چون نیما یوشیج شد که حضورش را با چاپ شعر »قصای بود که منشیوه

 2کند. اعلام می

 

 گیرینتیجه -3

ظاهر شکستی دراماتیک در صحنه اجتماعی ـ سیاسی ایران رقم پس از آنکه طومار سیاسی انقلاب مشروطه درهم پیچیده شد و به

ایران شده بود، نه تنها از بین نرفت که با شکلی نوین    ۀفرهنگی جامع  ۀ همراه انقلاب وارد عرص  دنبال یا به  خورد، مفاهیمی که به

های مختلف ادبی و هنری ساری و جاری گردید و ادبیات و هنر، به تنهایی بار فرهنگ اجتماعی ـ سیاسی نوین و بیشتر در صحنه

دوش کشید. ده ـ دوازده سال بعد، جمعی از نوگراترین شاعران و نویسندگان ایران در  ایرانی را در قالب نوگرایی ادبی و هنری به  

های انقلاب مشروطه شکل داده بود، به نوپردازی تبریز گرد هم آمدند تا در پناه قیامی که شیخ محمد خیابانی برای بازیابی ارزش 

بردند و  برد اهداف بهره میدبی و قلم تند و تیز آنها در جهت پیشو بازآفرینی ادبی رونقی دوباره بدهند. رهبران قیام از نوگرایی ا

پرداختند. در این میان بانو شمس  نوپردازان ادبی در پناه نشریات ارگان حزب دمکرات آذربایجان به نشر و ترویج افکار و آثار خود می

شهر نهایت بهره را ببرد و پس از چندی آزمون   کسمایی توانست از فضای باز سیاسی و ادبی تبریز و مدیران روشنفکر نشریات آن 

آیی زبان پارسی را که بعدها به شعر نیمایی معروف شد، بنیان نهد. هر چند عمر قیام و گردهم  ۀو خطا، سنگ بنای اولین شعر شکست

تر از همه ادبیات و مهم  نوپردازان ادبی حول محور آن حتی به یکسال هم نکشید، اما اثری که آن برهه بر ادبیات سیاسی و اجتماعی

های مختلف فرهنگی و های فکری حوزهای و عمیق بود که نه تنها بنیان ادب پارسی که بنیان فرهنگی ایران گذاشت، چنان ریشه 

 الشعاع خود قرار داد.اجتماعی ایران را تحت

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 . 18٩: 138٤آژند،  - 1

 سرد  خون پریده، رنگ  ۀقص  /درد شرح گویم که با ندانم من - 2

 شد  دیوانه و دل شیدا عاقبت، /شد پیمانه همره من با هرکه

 (. 200: 138٤ آژند،) کند مجنون را خواننده عاقبت /کند خوندل را عشاق امقصه
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Nowadays, one of the challenges of the publishing market –reflecting the 

stagnation of the market for scholarly research, including the laborious and tedious 

editing of manuscripts and the lack of customers– is the repeated and excessive 

reprinting of texts originally published with the devotion, knowledge, and 

meticulousness of one of the undisputed masters of Persian literature. Now, all legal 

obstacles to their republication have been removed thirty years after the editor’s 

passing. The seminal works of Persian literature –from Ferdowsi’s Shahnameh and 

Nizami’s Khamsa to Saadi’s Kulliyat, Rumi’s Masnavi, the Ghazals of Shams and 

Hafez, and the like– are currently reaching their numerous readers in this manner. 

Some individuals lack the patience for this lengthy waiting period, opting for a 

shorter way to reprint such works effortlessly. They define a couple of words in the 

footnotes of each page, append an introduction adapted from the history of 

literature to the beginning of the book, and then publish it with their own preface 

and commentary, disregarding the original editor’s rights! By performing a case 

study of one such republication –Nizami’s Khamsa, published by Qoqnoos 

Publishing House, based on the Moscow edition– this article seeks to highlight the 

slips made by editors while revising, proofreading, and correcting the orthography 

and punctuation of such texts, so that publishers exercise greater responsibility and 

adhere to minimum scientific and technical requirements in republishing these 

works while respecting the readers’ rights. 
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 های ویراستاری بازنشرِ آثار ادبی لغزشگاه 

 چاپ مجددی از خمسۀ نظامی چاپ مسکو(ای تفصیلی بر روی )براساس مطالعه 

 1  رحمان مشتاق مهر

 ، ایران. گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی .دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -1

 ده ی چک اطلاعات مقاله 

 نوع مقاله: 
 مقاله پژوهشی 

 

 ت: دریاف 

23 /02 /1404 

 : پذیرش 
12 /03 /1404 

 : صص 
32 -  69 

 :  یدی کل گانواژ

  ،ویرایش
 ،ویراستاری

 ،بازنشر 
   ،چاپ مجددّ 

   ،نظامی
 ، خمسۀ نظامی

 .انتشارات ققنوس  

های واقعی ازجمله تصحیح پرزحمت امروزه یکی از مشکلات بازار نشرـ که از کساد و رکود بازار پژوهش
رویۀ متونی است  مکرّر و بی های  کند ـ تجدید چاپهای خطی حکایت می مشتری نسخهآور و بی و ملال
بینی یکی از استادان مسلمّ ادب فارسی چاپ و منتشر شده ها پیش به کوشش و دانش و باریککه سال

سال از تاریخ درگذشت مصحّح، هرگونه مانع قانونی از سر راه چاپ مجدّد آن  و اکنون با گذشت سی 
از شاهنامۀ فردوسی و   است. برداشته شده ادبی  تا کلیات سعدی و    امّهات متون  خمسۀ نظامی گرفته 

... امروزه از این طریق به دست خوانندگان پرشمار آنها می  رسد.مثنوی و غزلیات شمس و حافظ و 
گونه آثار راه  دردسر این ها حتّی حوصلۀ این انتظار طولانی را هم ندارند و برای تجدید چاپ بی بعضی
را معنی میها در ذیل هر  آناند.  تری پیدا کردهکوتاه از کتاب، یکی دو لغت  ای  کنند و مقدمهصفحه 

افزایند و آنگاه کتاب را بدون اعتنا به حقّ مصحّح، به اهتمام و  مقتبس از تاریخ ادبیات به اولّ کتاب می
ها ـ گونه تجدید چاپدر این مقاله، با مطالعۀ موردی یکی از این  !رسانندمقدّمه و شرح خود به چاپ می

نظام کردهخمسۀ  سعی  ـ  شوروی  چاپ  نسخۀ  روی  از  ققنوس  نشر  چاپ  لغزشی  که ایم  را  هایی 
بازخوانی و تصحیح شیوۀ خط و نشانه  بازبینی و  این قبیل متون، مرتکب  ویراستاران در حین  گذاری 

های  شوند، گوشزد کنیم تا ناشران در بازنشرِ این آثار، با احساس مسئولیت بیشتر و رعایت حدّاقل می
 فنّی عمل کنند و حقوق خوانندگان را ملحوظ دارند.  علمی و
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 مقدمه  -1

شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده،  پدیدآورندۀ موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می»مدّت استفاده از حقوق مادیّ  

 1سی سال است«. 

، که »هنوز به قوّت قانونی 1348این مادّه از فصلِ سوم قانونِ حمایتِ حقوقِ مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان مصوّب یازدهم دی ماه  

دهد که در صورت تقاضای دارد و به آنان اجازه می آثار را از پیش پای ناشران و ویراستاران برمی   مانعِ چاپ مجدّد  2خود باقی است«

های قانونی دیگر، آثاری را که سی سال از تاریخ مرگِ پدیدآورنده یا بازار نشر، بتوانند بدون پرداخت حقّ تألیف و رعایت محدودیت

 گذشته باشد، تجدید چاپ کنند.  3پدیدآورندگانش

های میانۀ تصحیح سنتی و مدرن هستند. ثار ادبی فارسی که در دوران معاصر، فروغی تصحیح آنها را برعهده داشته از جمله نمونهآ

هایی را فراگرفته و در تصحیح متن به کار برده است.  فروغی به واسطۀ دوستی و همنشینی با مستشرقان اروپایی از ایشان شیوه 

  -همچون محمد قزوینی-پژوهانِ ایرانی، ساکن اروپا  هان نسل قبل، مکاتبات و مراودات علمی با متنپژو همچنین مطالعۀ آثار ادب

 ذهن و زبان او را در عین توجه به سنت تصحیح متن در میان اروپاییان ، با تصحیح سنتی پیوند داده است. 

حساب و کتاب »دیوان حافظ های متعدّد و بی وان در چاپتنمونۀ بارز استفاده و در مواردی سوء استفاده از این جواز قانونی را می

تصحیح قزوینی ـ غنی« و »فرهنگ فارسی« دکتر محمّد معین دید. علاوه بر این دو اثر، بخش قابل توجّهی از آثار موجود در بازار  

 گونه آثار چاپ مجدّد اختصاص دارد. نشر به این 

(،  copyright)حق نشر:    4المللی رعایت حقوق پدیدآورندگانهای بیندات و میثاقاز طرف دیگر، به دلیل نپیوستن کشورمان به معاه

در مورد آثار چاپ شده در خارج از کشور، حتیّ رعایت این محدودیت زمانی نیز الزامی ندارد و ناشران در صورت اطمینان به تقاضای  

 کنند. دّد اقدام میچینی مجگونه آثار به صورت افست یا گاهی با حروفبازار، به چاپ این

شوند و به گزینش و  در تجدید چاپ آثاری از این دست، معمولًا خود ناشران ـ با آگاهی از تقاضای بازار و ارزش اثر ـ پیشقدم می

می  مبادرت  آثار  ایرانیِ چاپ  نامدار  محققان  آثار  مجموعۀ  »بازچاپ  که  است  ناشران  این  از  خوبی  نمونۀ  اساطیر  انتشارات  کنند. 

شته ازجمله بهار، بهمنیار، پورداود، اقبال و نفیسی و ... و بازچاپ آثار فارسی محقّقان و فضلای قلمرو فرهنگ ایران« در خارج درگذ

گونه ویرایش و  . این ناشر، آثار برگزیده را معمولًا به طریق افست و بدون هیچ5استاز کشور را جزو اهداف انتشاراتی خود برشمرده 

دهد که اصل کتاب را در شود و هم به خواننده اطمینان میکند که هم باعث کم شدن هزینۀ چاپ میپ میافزایش و کاهشی چا 

است. تجدید چاپ اختیار دارد و نحوۀ ضبط کلمات همان است که مصحّح متن اصلی اختیار کرده و به هیچ وجه دستکاری نشده

ها معمولًا در مطبعۀ کاویانی ده و آثار منثور ناصرخسرو که چاپ اوّل آنزابه تصحیح نصرالله تقوی با مقدّمۀ تقی  دیوان ناصر خسرو

کنند؛ آنان ناشران دیگر، امّا، همه به این روش عمل نمی  6است، نمونۀ روشنی از تجدید چاپ به طریق افست است.برلین چاپ شده

برای اینکه نوع و اندازۀ حروف و شیوۀ خطّ را با سلیقۀ عامّۀ خوانندگان مطابق و هماهنگ کنند، معمولًا متن را به دبیر یا ویراستار 

مخصوصاً در وصل و فصل اجزای کلماتِ    نامۀ ناشر اصلاح کند وخواهند که متن را براساس شیوهسپارند و از او میمجموعه می

دهند تا متن را زیر نظر ویراستار چین )تایپیست( میمرکب و مشتق به شیوۀ متداول عمل کند؛ آنگاه حاصل کار را به دست حروف

رغم ظاهر  هایی از این دست، علی چینی )تایپ( کند. حاصل کار در تجدید چاپنواز حروفو ناظران فنیّ با حروف خوشخوان و چشم

چین به خطاهای احتمالی چاپ اصلی  پسند، معمولًا غیرقابل اعتماد است؛ زیرا خطاهای ویراستار و حروفشکیل و جذّاب و مشتری

داند که ابهام در اصل متن است یا در نتیجۀ خطای شود و خوانندۀ عادی در هنگام مواجهه با ابهام و اشکال، دقیقاً نمیاضافه می

گذاری و خطّ،  است یا ویراستار در حین بازخوانی و اعمال شیوۀ جدید نشانهنسخه یا نسخ خطیّ، وارد متن شده  مصحّح در قرائت

است. البتّه گاهی ممکن است ویراستاری این قبیل آثار به چین باعث بروز ابهام شدهدچار اشتباه شده و یا سهو و خطای حروف

تواند به سراغ متن چاپ مجدّد برود و آن  آن صورت، خواننده با اعتماد بیشتری می  استادان و متخصّصان شایسته سپرده شود که در 

اگرچه اشتباه و خطای این قبیل ویراستاران نیز به تمامی منتفی نیست و مخصوصاً وقتی کار سفارشی باشد و شتابزده    7را بخواند؛
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های علمی مند باشد و به استفاده از تواناییاب، مصرّ و علاقهصورت گیرد و ناشر بیشتر به درج نام و عنوان ویراستار برروی جلد کت

اعتنا باشد، ها بیالزحمه، بدانهای وی در تکمیل کار مصحّح متن، اعتقادی نداشته باشد و در تعیین حقها و بازبینیسنجیو نکته

می بیرون  استادان  این  زیردست  از  مواقعی  چنین  در  خواه آیدآنچه  آثاری  همانند  و  نیز  گمنام  ویراستاران  دست  به  که  بود  د 

 8 باشد.غیرمتخصصّ، ویراستاری شده

هاست دیوان حافظ قزوینی ـ غنی و کلیات سعدی فروغی و مثنوی نیکلسون  کار متعدّدی، که سال کار یا کهنه علاوه بر ناشران تازه

ای با برنامه،  کنند، چند ناشر نسبتاً حرفهاشباع می   های متعدّد شاهنامه را به طور مرتبّ چاپ و بازار نشر را به طور کاذبو چاپ

اند که انتشارات روزنه، دوستان، ققنوس، هرمس و امیرکبیر از ای از متون مهم و پرخواننده را در پیش گرفته تجدید چاپ مجموعه

ع و اشکال و از لحاظ بازار نشر، اند. ازجمله تصحیحاتی که بنابه قانون حمایتِ حقوق مؤلّفان، چاپ مجدّد آنها بدون مانآن دسته

نظامی،  اطمینان ایرانشناسان مسکو، خمسۀ  و  فرانسوی  مول  ژول  فردوسی، تصحیح   اینهاست: شاهنامۀ  است،  بخش و سودآور 

تصحیح وحید دستگردی و چاپ شوروی )باکو و مسکو(، کلّیات سعدی تصحیح فروغی، مثنوی مولوی تصحیح نیکلسون و نسخۀ 

کسی آن در اختیار همه قرار گرفته و بعد از یک چاپ حروفی، مصحّحان و ویراستاران متعدّد بعدی حتیّ ممکن قونیه )که چاپ ع

است که به جای مراجعه به چاپ عکسی، نسخۀ چاپی را اساس تصحیح قرار دهند و احیاناً گاهی به چاپ عکسی آن نیز نگاهی بوده 

 حافظ تصحیح قزوینی ـ غنی. بیندازند!(، کلّیات شمس تصحیح فروزانفر و دیوان

گیر نسخ خطّی طلبی هستند که به جای جستجوی پرزحمت و وقتالبتّه گاهی ویراستاران اهل و متخصص و در عین حال، راحت

نسخ متعدّد، به سراغ تصحیحی قابل اعتماد و آماده نویسان و مقابلۀفرسا برای قرائت خطوط غالباً ناخوانای نسخهو کوشش توان

کنند؛ بدون اینکه به نقض قانون حقّ مؤلّف متّهم ند. و به بهانۀ شرح و تفسیر، تمام متن تصحیح شده را تجدید چاپ میرومی

 شوند!

 

 پیشینۀ تحقیق -1 -1

نامه تصحیح قزوینی و شرح تاریخ بیهقی تصحیح فیاض و شرح گلستان و بوستان و غزلیات سعدی تصحیح فروغی شرح مرزبان     

 اندچنان جای تصحیح اصلی را در بازار پر کردهها آناین شرح  9که توسّط دکتر خلیل خطیب رهبر صورت گرفته، از آن جمله است.  

لکه گاهی حتّی دانشجویان نیز به اشتباه از حافظ، گلستان و بوستان و تاریخ بیهقی تصحیح خطیب تنها عامّۀ خوانندگان بکه نه

 گیرند!رهبر سراغ می

گذاری  چنان که گفته شد چاپ مجدّد متونِ ادبی، بعد از درگذشت مصحّح و بدون نظارت او و غالباً با اعمال شیوۀ خطّ و نشانه

 گیرد. معمول صورت می

نماید، کاری دقیق و تخصّصی و مستلزم آشنایی با زبان و سبک شاعر ید، اگرچه به ظاهر، کاری آسان و زودیاب میاعمال شیوۀ جد

یا نویسنده و مقدّمات و کلّیات علوم ادبی از قبیل وزن و قافیه و علوم بلاغی و محتوای اثر است که همۀ اینها بایستی به توانایی  

خیص واژگان خاص و ترکیبات ابداعی و تصاویر شاعرانه براساس سبک شخصی شاعر یا  در قرائت و فهم درست متن و قدرت تش

 باشد. نویسنده منجر شده 

گذاری یک صفحه از متن نیز  الخط و نشانهها، حتّی در بازنگری و تصحیح رسمفقدان آشنایی و آگاهی در هر کدام از این زمینه 

نشانه آشکار می به صورت دستهای لغزش و خ شود. طبیعی است که  به متن،  ناوارد  ناهمواریطای ویراستارِ  هایی در اندازها و 

 سرتاسر اثر احساس شود.

»به« متّصل به کلمۀ بعد )که مفعول غیرصریح نامیده    رسید، معمولًا حرف اضافۀدر آثاری که تا سی چهل سال پیش به چاپ می

ای از فعل  پیشین ماضی استمراری و مضارع اخباری و گونه ی« ـ جزءشد( و »را«ی نشانۀ مفعولی، متّصل به مفعول صریح و »ممی

همچنان که »ها«ی جمع، متّصل به اسم مفرد و حتیّ اسم مفردِ مختوم به »ه« غیرملفوظ  ،  شدامر ـ متّصل به فعل نوشته و چاپ می
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« غیرملفوظ معمولًا به صورت یای کوچک  شد و »ی« نکره / وحدت/ نسبتِ اسامی مختوم به »هها( نوشته میها به صورت نام)نامه

 (. نامه ←ای به صورت نامۀ شد که در حین چاپ حتیّ ممکن بود، حذف شود )نامه ای برروی آن آشکار میهمزه /

ویراستار در این قبیل موارد باید به درستی تشخیص دهد که »بـ« متّصل به کلمه، از نوعِ حرفِ اضافه و الحاقی است یا جزو اصل 

و ذاتی است )مثل »بخار« که ممکن است »به خار« بوده باشد با »بخار« در معنی گازی که در نتیجۀ تبخیر مایعات به وجود   کلمه

نامفهوم در می آید و خواننده را به اضطراب و  میآید( و...  هرگونه خطا  در قرائت و فهم درست متن به صورت ضبطی غلط و 

های هایی که در پی خواهد آمد حاصل قرائت مثنویکند. یادداشتهم خود دچار میسردرگمی و تردید در صحّت تشخیص و ف

گانۀ نظامی است که انتشارات ققنوس آن را از روی چاپ شوروی )بعضی مجلّدات در مسکو و بعضی در باکو چاپ شده است( پنج

 است.  جلّد با جلد گالینگور، به دفعات چاپ کردهگانه با جلد مقوایی و هم در یک مای شکیل هم در مجلّدات پنجدر قطع و اندازه

نامۀ نگارش الخط اثر براساس شیوهاست که »رسمدر یادداشت ناشر که تحت عنوان »سخنی کوتاه« در اوّل کتاب آمده، تصریح شده

ها به صورت پانوشت آمده و بدلها یا ابیاتی از نسخه  ها، عبارتو ویرایش انتشارات ققنوس تنظیم شده و هر جا که نیاز بوده واژه

های دیگر، جّه به نسخهای، ضروری تشخیص داده شده، با توهرجا که مشاهده شده، وزن شعر دچار نقصان است، اگر افزودن واژه

میان قلاب   از ویراستار اصلی اصلاح شده  های چاپی نسخۀآورده شده و غلط  [ ]آن واژه  این کار جز  بدیهی است که  است«. 

رو خواننده توقعّ دارد چیزی بیشتر از از این  ؛آیدکس دیگری برنمی  شناس و متبحّر در شناخت زبان و سبک نظامی از عهدۀمتن

کند که ای کاش عین متن خورد، آرزو میدر حالی که وقتی به خطاهای بسیار متن برمی  ،شوروی در دست داشته باشدمتن چاپ  

گرفت تا لااقل خواننده تکلیف خود  گذاری آن هیچ تغییری صورت نمیالخط و نشانهشد؛ یا در رسماصلی به طریق افست چاپ می

یافت که آن ابهام، ناشی از زبان شاعرانه یا برخورد با ابهام و اشکال، اطمینان میدانست و در صورت  را با نظامی و مصحّحان می

 شود. قدمت متن است یا به شیوه و کار مصحّح متن اصلی مربوط می 

بزرگ کردن  و  استخراج  و  استقصا  تنها  نگارنده  متن شده، قصد  وارد  ویراستاری  تغییرات  اِعمال  در حین  بیانِ خطاهایی که  در 

هایی را یادآوری کند که هر ویراستاری ـ  است لغزش است؛ بلکه با مطالعه و بررسی موردی، سعی کردهاثر مورد نظر نبوده خطاهای  

 گذاری آن، ممکن است بدان دچار شود.آشنا ـ در هنگام ویرایش متن و تغییر شیوۀ خط و نشانههر چند متّخصص و متن

است که موارد لغزش را گوشزد کند و حسّاسیت و دقتّ ویراستاران را در هنگام قرائت   ها« در عنوان مقاله، بدان سببذکر »لغزشگاه

کننده به اندازهای مأیوس تر و بدون دستتر و خوشخوانغلطاین قبیل متون بدان موارد برانگیزد تا بازنشرِ آثار و متون ادبی کم

 دست خوانندگان برسد.

آوردن عبارت از  تکراریبرای جلوگیری  اشاره  های  اصلی«  عنوان »متن  باکو( تحت  و  )مسکو  نظامی چاپ شوروی  به خمسۀ   ،

شود. در تمام موارد، نخست  الخط در چاپ مجدّد با عنوان کلیّ »ویراستار« یاد می شود و از مسئول اعمال تغییرات و تصحیح رسممی

یراستار در آن داده، یادآوری و چگونگی لغزش او  ضبط متن اصلی آنچنان که در دسترس ویراستار بوده، نقل و آنگاه تغییری که و

شود. در بیان خطاهای مربوط به شیوۀ خطّ فارسی، »دستور خطّ فرهنگستان« دستور معیار، فرض و قواعد درست مربوط  تحلیل می

                                                 است.به هر مورد از آن نقل شده 

 

 های تحقیقیافته بحث و  -2

 های ناشی از اعمال شیوۀ جدید خطّ فارسی  لغزش

 حرف اضافۀ »به«  

نامۀ ناشر و همچنین شیوۀ خطّ  »به« در متن اصلی، پیوسته به اسم بعد نوشته شده و ویراستار طبق شیوه  توضیح: حرف اضافۀ

( خواسته »به« را جدا کند. ولی در مواردی کلمات بسیط را  24ص  1385فارسی مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی )ویرایش 
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آید به اشتباه  گاهی »بـ« زینت یا تأکید را که بر سر فعل ماضی یا مضارع التزامی یا امر می  معنی کرده وبه اشتباه دو پاره و بی

 است. معنی کرده»به« حرف اضافه تلقیّ و آن را از فعل، جدا و جمله را بی

 

 تفکیک »بـ« از کلمۀ بسیط    

  خار به ←بخار  

 متن اصلی

گذشت  مینـو  روضۀ  زان  چو   پیر 

در که  بلبل  و  گل  دید   زان  باغ   آن 

بهشت  بجــای  افتــاده   دوزخـی 

بتحلیـل    شـــده   بخاریسبـــزه 

 

 بعد مَهی چند بر آن ســــو گذشت  

 نالۀ مشـــتی زغــن و زاغ دیــــد

 قیصـــر آن قصـــر شده در کنشت 

 دســـتۀ گل پشــتۀ خاری شــــده

 167مخزن 

رخت بربسته و پژمردگی و تباهی به جای آن نشسته است. در بیت آخر سبزه  سخن از دگرگونی طبیعت است. شادابی از باغ و دشت  

 است.است و دسته گل به پشتۀ خاری تبدیل شدهاندک اندک طراوت خود را از دست داده و از بین رفته 

است. توجه به قافیۀ مصرع دوم نیز کافی معنی کردهای بسیط بوده به » به خار« تبدیل و بیت را بیویراستار »بُخار« را که کلمه

 ( 129)ص شود! بود تا معلوم شود که تکرار »خاری« باعث اشکال در قافیه می 

  دل  به  ←بَدَل 

 متن اصلی

کنـده میان  از  دل  سیـبی   سرخ 

 

 ناردانـــــه آکنــــــــده  بدلـش 

 262هفت 

 را از درون تهی کرده و به جای آن ناردانه انباشته باشند.بیت در توصیف آتش است. آتش مانند سیب سرخی است که آن 

 10. (761)ص ویراستار »بَدَل« را »به دل« تصور کرده و به را از دل تفکیک نموده است 

    دست به ←بَدَست 

 متن اصلی

بودی  خبر  خودش  گور  ز   گر 

 

نیفـزودی   بَدَستیک    گز  سه   از 

 

 109هفت، 

کرد  بود به جای آنکه ارتفاع قصر را از صد گز بگذراند، به سه گز بسنده میخورنق اگر از فرجام کار خود باخبر می سنمار، معمار قصر  

 افزود. و حتیّ یک وجب بدان نمی

»به دست« تصوّر و به تفکیک ضبط کرده است.    11شناسی هیچ ارتباطی با دست ندارد، ویراستار »بَدَست« را که گویا از لحاظ ریشه 

 ( 714ص )

   کندراس به ←باسکندر 

 متن اصلی
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رو   گفت  سکندربدو   بگوی  با 

 

مجوی   نیابی  ره  اندرین  هرچ   که 

 

 75اقبال،  

 12اسکندر در زبان فارسی به هر دو صورت » اسکندر« و » سکندر« ضبط شده است.

 ( 1244)ص ویراستار بدون توجّه به وزن بیت، »با سکندر« را به صورت »به اسکندر« تغییر داده و وزن بیت را مختلّ کرده است. 

 

 تفکیک »بـ« زینت یا تأکید از فعل 

  )زن  به ←بزن )فعل امر 

 متن اصلی

را  خانه  عدم  ساز  خوش   خلوت 

دود  به  کن  رها  خانـه  این   روزن 

 

گــذار    را بـاز  ویرانـــه  ده   ایــــن 

فروشـــی   بـود   بزنخانه  چـه   آخر 

 

 128مخزن، 

 

ویراستار » بزن« را که فعل امر از مصدر زدن است، حرف اضافه و مفعول غیر    13خانه فروشی زدن، کنایه از حراج کردن است.

 (. 163)ص است صریح فرض و از هم تفکیک کرده

  )خُرمّ به ←بخرّم )فعل ماضی 

 متن اصلی

بیدار  بخَرّم بخت  فروشَــد   گر 

 

 به صد ملک چنین یک مـوی دلدار 

 291خسرو، 

شود. ویراستار پیداست، »بخرم« فعل ماضی از مصدر خریدن است که به ضرورت وزن، مشدّد قرائت میچنان که از قرینۀ »فروشد«  

است  معنی کردهن بیکرده گاهی ممکن است وزن اقتضای »تشدید« کند، آن را به »به خرُّم« تبدیل و بیت را از بُکه تصوّر نمی

 را با یک موی معشوق معاوضه کنم. : اگر بخت بیدار بفروشد حاضرم صد ملک این چنینی ( 276)ص 

   )رنجم به ←برنجم  )فعل ماضی 

 متن اصلی

سـر بدین  کنی  روان  تیغ   گر 

بسنجم خــود  ز   اسماعیـلی 

 

در  بدین  کنـی  خودم   قربان 

اگر  اسماعیــلی  برنجـمام 

 

 256لیلی، 

 

کنم  و اگر از این کار تو  گوید: اگر تیغ بر گردنم نهی و مرا قربان خود کنی خود را با اسماعیل)ع( قیاس میمجنون به لیلی می      

 رنجشی به دل راه دهم، بدکیش و اسماعیلی باشم. 

 (.  567)ص ویراستار »بـ« تأکید را »به« حرف اضافه تلقی و از فعل جدا کرده است. 
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  عربی و حرف اضافۀ فارسی التباس حرف جرّ

شود:  آید از نوع حرف اضافۀ فارسی نیست و پیوسته به کلمۀ بعد نوشته میهای عربی میحرف »به« که در آغاز بعضی از ترکیب

 ( 24)دستور خط فارسی، ص بعینه ، بنفسه، برأی العین، بشخصه، مابازاء، بذاته 

  ینه ع به ←بعینه 

 

 متن اصلی

 صورت خســـرو در آن بست  بعینه  بگرفت در دست خجسته کاغذی 

 108خسرو، ص 

 متن اصلی

است  جهان  مقصود  که  شه   مراد 

 ج

 با بـــرادر همچنــان اســـت  بعینه 

 14  54خسرو، ص 

 

( به عینه را تفکیک کرده و به صورت  1049و    971و شرف صص    453،  203،  182ویراستار در تمام موارد )ازجمله خسرو: صص  

 »به عینه« نوشته که نادرست است.

 

 پیوستن »به« به کلمۀ بعد 

به دلیل اشتباه در قرائت و فهم متن، » به« حرف اضافه گاهی تشخیص داده نشده و پیوسته به کلمۀ بعد باقی مانده و موجب      

 است. اشکال و ابهام شده 

   )یی  برآ ←برایی )= به رایی 

 متن اصلی

خرد  برایــی باشـد  دستــور   که 

داد  و  دین  از  آری  بجـای   نیابت 

 

بــد   و  نیـک  انـــدازۀ   نگهـــداری 

بیــاد  بنیــکی  جــز  من  ز   نیــاری 

 

 235شرف، 

ای که خرد مشاور آن باشد )از گوید: با رأی و اندیشهفرستد و به او میاسکندر، روشنک )دختر دارا( را به همراه وزیر به یونان می

 سزد، حقّ نیابت مرا ادا کن و از من به نیکی یاد کن.دار و همچنان که از دین و داد می خرد پیروی کند( نیک و بد را اندازه نگه

معنی ویراستار » به رایی« را که سرهم نوشته شده ، »برآیی« تصوّر کرده و به همین صورت ضبط نموده و بیت را به کلیّ بی     

 (. 1034است)ص ساخته

  )بُخار ←بخار) = به خار 

 متن اصلی

گستاخ  بخار بود  شیرین   تلخ، 

 

بر شاخ  است  زنگی   چو شیرین شد رطب، 

 

 366خسرو، ص 
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گوید: تا زمانی که عشق تو جز رنج  شیرین در شکایت از خسرو می  15روند.خار و خرما با هم تقابل دارند و معمولًا با هم به کار می

و مشقتّ حاصلی نداشت، شیرین در میانۀ کار بود و اکنون که روزگار خوش و حاصل شیرین داری، دور از دسترس منی )خرمای  

 ای از شاخ آویزان و دور از دسترس است(. شیرین مانند زنگوله 

 ( 303)ص اصلی سرهم نوشته شده »بخار« خوانده و به همان صورت باقی گذاشته است. ویراستار »به خار« را که در متن 

  )ین بد ←بدین )= به دین 

 متن اصلی

خدایـی بودم  دوستی   یگانه 

کرده  بنــد  بدانش  دنیا   درِ 

 

 به صد دل کــرده با من آشنــایی 

 خرســـند کرده  بدیــن ز دنیا دل 

 66خسرو، ص 

  

 ترتیب بین »دنیا و دانش« و »دنیا و دین« تقابل وجود دارد.در بیت دوم به 

شود که در مصراع آخر، او از تمام دنیا، به دین قناعت کرده و دامن از لذّات و شهوات  از توصیف خدایی بودن دوست معلوم می

 است. برچیده

گردد، آن دو را به  قاعدتاً به دانش در مصراع اول برمیاین است که    ویراستار، به گمان اینکه بدین حرف اضافۀ »به« و ضمیر اشارۀ 

 ( 187)ص  همان صورت باقی گذاشته است.

 ـ  « لاحق به فعل از آن تفکیک »بـ « و »ن

گاهی »بـ« لاحق به اول فعل )بای زینت و تأکید( به اشتباه در متن اصلی جدا نوشته شده و ویراستار همان را در متن حفظ کرده  

 است. 

 یوستهپ به  ←ه )= بپیوسته( به پیوست 

 متن اصلی

بسته  او  در  دُر  و  لعل  از   خوانی 

 

هم    به  دُر  با  پیوسته لعل   به 

 

 833و چاپ ققنوس   465هفت 

  )باشد نه ←نه باشد )= نباشد 

 گوید: مهین بانو در نصیحت شیرین می 

 توسـت  گر این صاحب جهان دلدادۀ

 و لیـــکن گرچه بینـــی ناشکیبش

 شــکاری بس بزرگ افتـادۀ توست  

 گوش داری بر فریبـــش  نه باشــد

 246، چاپ ققنوس 217خسرو 

 

 نباشد به معنی » مبادا« ست، یعنی نکند به فریبش گوش دهی و فریفته شوی!

  »که در متن اصلی به درستی، جدا از کلمۀ بعدی نوشته شده. در نتیجۀ خطای ویراستار در    16»نه« به معنی »نیست«، »نبود

 (. 424) استقرائت بیت، در چاپ ققنوس به کلمۀ بعدی پیوسته و بیت را نامفهوم کرده 

 ینی نب ←نه بینی)= بینی نیست( 

 متن اصلی  
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بینی بسته   ،نه  روی  بر   خرگهی 

 

زرنیخ    دو  یک  دندان،   شکسته نه 

 

 670خسرو، 

 

مستی  فرستد و خسرو به سبب غلبۀ  ای است که در شب زفاف شیرین او را به جای خود به خوابگاه خسرو می بیت در وصف عجوزه

شود. مصراع اول در وصف بینی و مصراع دوم در وصف دندان اوست. حالا تصوّر کنید که بیت را با ضبط جدید چگونه متوجّه نمی

 کرد: نبینی خرگهی بر روی بسته...باید معنی 

 

 الحاق «ی« وحدت و ... به کلمات مختوم به »ه« غیرملفوظ 

  ← شود )خانه  امروزه یای وحدت، نکره و نسبی در هنگام الحاق به کلمات مختوم به های غیرملفوظ به صورت »ای« نوشته می 

بر روی »ه« نوشته و گاهی نیز در هنگام استنساخ یا چاپ، های خطّی فارسی این نوع، »ای« به صورت »ء«  در نسخه  17 ی(.اخانه

ها حفظ شده ولی ویراستار، باید در تمام موارد آن را به »ای« تبدیل  شد. در خمسۀ چاپ شوروی، ضبط نسخهبه مسامحه حذف می 

ن صورت اصلی باقی مانده که  کرد تا با علامت اضافه )مثلِ کتابخانۀ دانشگاه( مشتبه نشود؛ با این حال بعضی کلمات، به همامی

 شود. احیاناً موجب بدخوانی می

  ۀتشن ←ای( تشنۀ )= تشنه 

 متن اصلی

جواب ارْشمْیدس  داد  باز   چنین 

 

بر    آب   تشنۀکه  جوی  زد   راه 

 

 40اقبال، 

 ( 1221)ص است. در چاپ ققنوس نیز به همین صورت حفظ شده

  ۀغمزد ←ای( غمزدۀ )= غمزده 

 متن اصلی

خانه  غمزدۀ هر    درون 

 

بهانه   بدین  خود  همسر   با 

 

 489لیلی، 

 ( 650)ص در چاپ ققنوس نیز به همین صورت باقی مانده است. 

 ۀ رشت ←ای( رشتۀ ) رشته 

 متن اصلی

همه   او  بودۀورای   بـود 

 

او  رشتۀهمه    آلود   جوهر 

 

مانده به همان صورت باقی   رشتۀیافت. اولی تغییر یافته ولی  ای« تغییر میای و رشته»بودۀ و رشتۀ« در هر دو مورد باید به »بوده 

 ( 1193)ص است. و تناظر و توازن دو مصراع را به هم زده

  یشۀب ←ای( بیشۀ ) = بیشه 

 متن اصلی



 39 ای تفصیلی بر روی چاپ مجددی از خمسۀ نظامی چاپ مسکو( )براساس مطالعه های ویراستاری بازنشرِ آثار ادبیلغزشگاه / مشتاق مهر

 

 

راز را  افســانه  آن  تو  بر   نپــوشـد 

آن   چستفکند  را  شانه  آن  و   آینه 

بفگنـد آینه  و  شانه  کو   زنی 

 

ساز  جادویی  شـد  زنی  راهی  در   که 

زان، و  آمد  کوه   رســت  بیشۀ  کزین 

ماننــد  بیشه  و  کوه  به  شد  سختی   ز 

 

 

 ( 216)ص است. شد که دست نخورده ماندهای« تبدیل میاز فحوای کلام کاملاً پیداست که »بیشۀ« باید به »بیشه 

 

 الحاق »ها«ی جمع به کلمات مختوم به »ه« غیرملفوظ 

ی به پیروی  اصل  چاپ  در(.  هانامه   ←شود )نامه  »ها« ی جمع در هنگام الحاق به کلمات مختوم به های غیرملفوظ، جدا نوشته می

 های خطیّ پیوسته نوشته و های غیرملفوظ از پایان کلمه حذف شده است. از شیوۀ کتابت نسخه 

( هانامه   ←  نامه/    هانام   ← گونه موارد را مخصوصاً برای جلوگیری از اشتباه با کلمات همگون )نام  اً قصد داشته این ویراستار طبع

 است. کند ولی موفق به تشخیص بعضی موارد نشده  اصلاح

 (  415)ص یزها رقراضه  ←ها( ریزها )= قراضه ریزه قراضه 

 متن اصلی

عیار   افزون  مُهر  به  زر  چه   است اگر 

 

استریزهقراضه  شمار  در  هم   ا 

 

 646خسرو 

 ( 614)ص  هادان ←ها( ها )= دانه دان 

 متن اصلی

خوردن    ایام  هایدانکز 

 

دام   در  اوفتاد  که  مرغ   بس 

 

 380لیلی 

  (  633)ص  هانوال  ←ها( ها )= نوالهنوال 

 متن اصلی

زهــر   هاینوال خورد  می  چون 

 

نخورده    بهره  بهر کاو  این  از   بود 

 

 438لیلی 

 ( 713)ص  وعدها ←ها( وعدها )= وعده 

 متن اصلی

دید نوازش  آن  که  بنّا   مرد 

 

شـنید  وعدهای   امیدوار 

 

 106هفت 

 

گانۀ مضارع التزامی از مصدر »زیستن«  های ششرو، صیغهشوند؛ ازاینها، پیوسته به فعل نوشته می ضمایر متّصل فاعلی یا شناسه

 شوند:صورت ذیل نوشته میبه 
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 زیم، زیی، زید، زییم ، زیید، زیند؛ 

ی مختلف این هاساخت  در(  بعد  مورد  ←امّا ویراستار آن را با ضمیر متصل مفعولی اشتباه گرفته، همچنان که آنها را جدا کرده )

 فعل نیز، شناسه را از فعل جدا کرده که نادرست است.  

   )ام یز ←زیم )= زندگی کنم 

 

 متن اصلی

شــماری  ناید  به  عشق  کز   مرا 

 

تا    کاری    زیممبــادا  عشق   18جز 

 

 185، چاپ ققنوس 62خسرو، ص

 ایمینز ←کنیم ( نزییم ) = زندگی نکنیم؛ زندگی نمی 

 متن اصلی

هم    جاودانی  نزییمما 

 

بدانی  رسد  ما  به  چو   نوبت 

 

 674، چاپ ققنوس 560لیلی 

 اید یز ←کنید( زیید )= زندگی کنید؛ زندگی می 

 متن اصلی

چون   ایمنی  گزند  زییدبدین   از 

 

و    قفـل  کسی  ندارد  در  بر   بنـــد که 

 

 1319، چاپ ققنوس 182اقبال 

 

 ضمایر مفعولی 

در متن اصلی براساس شیوۀ کتابت نُسَخ خطیّ، ضمیر مفعولی، پیوسته به فعل نوشته شده ولی ویراستار قصد داشته برای سهولت 

 در قرائت، آنها را جدا بنویسد. 

 . (19)استباقی ماندهها به همان صورت اصلی قصد او در تمام موارد عملی نشده و بعضی فعل

 یم نشاند ←ام(  نشاندیم ): مرا نشاندی؛ نشاندی 

 متن اصلی

که   جا  نشستمنشاندیمهر   ، 

 

دستم  زیر  بریم  که  جا  آن   و 

 

 478، چاپ ققنوس 9لیلی

 

 شود.بری« است ولی به ضرورت وزن به همین صورت نوشته میبریم نیز از این قبیل افعال و به معنی »مرا می

ای   یزپیت  ←شود مثل تیزپی  یای نکره و مصدری و نسبت در الحاق به کلمات مختوم به »ایِ« و »ای« به صورت »ای« نوشته می

 (. 29ای )دستور خطّ فارسی کشتی ←یا کشتی 



 41 ای تفصیلی بر روی چاپ مجددی از خمسۀ نظامی چاپ مسکو( )براساس مطالعه های ویراستاری بازنشرِ آثار ادبیلغزشگاه / مشتاق مهر

 

 

کشتیی(. در متن اصلی نیز ضبط کلمات به شیوۀ    ←یزپیی؛ کشتی  ت  ←پیوست )تیزپی  این »ی« قبل از این غالباً به کلمه می 

مانده  ها را جدا نوشته است. بعضی موارد از زیر دست او دررفته و به همان صورت اصلی باقیاخیر بوده، ولی ویراستار به درستی آن

 است. 

 ییم ←ای( میی )= می 

 متن اصلی

هوش جمشید  سالار  کرد  چون   که 

 

نوش   میی  نوشـــابه  یـاد  بر   چنــد 

 

 1060، چاپ ققنوس 282شرف 

 

   (. 25شود )دستور خط فارسی می و همی همواره جدا از کلمۀ پس از خود نوشته می 

افعال جدا کرده  است ولی بعضی موارد را به لحاظ قرائت  ویراستار، این قاعده را مراعات و جزء پیشین »می و همی« را از اول 

 نوشت. ی گذاشته است که باید مثل بقیه، جدا می متفاوت باق

   میخور  ←خور؛ فعل امر به معنی بخور یا باده بخور( میخور )= می

 متن اصلی

هست  میخور ساقیت  و  مطرب   می، 

 

هست  باقیت  دولت  خوری؟  چه   غم 

 

 74، چاپ ققنوس 34مخزن ص 

 اضافه ضبط شده!  پیوسته و با کسرۀ شد که در هر دو قرائت قابل قبول، »می« باید از »خور« جدا می

 های ملفوظ« و »های غیرملفوظ« یا »های بیان حرکت« خلطِ »

در کلماتی نظیر فرمانده، گِرِه، مَه )مُخَفّف ماه(، »ه« از نوع ملفوظ است و احوال آن در هنگام افزودن کسرۀ اضافه، ضمایر متّصل  

های متّصل است؛ در حالی که پسوند نسبت در کلمات ملکی و مفعولی و یای وحدت و نسبت و نکره و مصدری مثل بقیۀ صامت

سازد؛ مثل مصدری در آخر کلمات پویه، خنده و ناله و پسوندی که از بن ماضی، صفت مفعولی میبهاره و پاییزه و پسوند اسم  

ی / آزادۀ آزادگ /آزادگان ←الخط قواعد بخصوصی دارد )آزاده های غیرملفوظ است و از لحاظ رسمخورده، دیده، گزیده و ... از نوع

شود و  وشتار و گفتار بعضی از مجریان صدا و سیما این دو با هم خلط میای و ...(؛ متأسّفانه امروزه گاهی در نوطن/ مرد آزاده 

 (! rafteh astرسد )مثل رفته است با تلفظ صداهای ناهنجاری که کاملاً متکلّفانه است به گوش می 

 اضافههای ملفوظ و کسرۀ  

  )ِۀ  فرماند ←فرمانده ) = فرمانده 

 متن اصلی

کفایت کشور  حاکم   ای 

 

ولایت   فرمانــده    فتوی 

 

 479، چاپ ققنوس 12لیلی 

  )ِۀ  گر ← گره )= گره 

 متن اصلی

شو افتاده  زنی  دولت  درِ   گر 

 

شــو   گرهاز    ساده  فلک   هفت 
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 144، چاپ ققنوس 205 مخزن

 

است اضافه ندارد ولی ویراستار در هر دو مورد روی »ه« یای کوچک )ء( گذاشته که نادرست است و درست آن  متن اصلی کسرۀ  

 های دیگر در هنگام  اضافه زیر »ه« کسره گذاشته شود. )= هِ( که مثل صامت 

 

 »ها«ی ملفوظ و ضمایر متصل ملکی و مفعولی 

  )اتمه   ←مهت )= مهت؛ ماه تو 

  )امگره  ← گرهم )= گرهم؛ گرهِ من 

 متن اصلی

و  کیل سال  گیر   مهت زنِ   بوده 

 

گیر   پیموده  به  سـال  این  و  مه   این 

 

 98، چاپ ققنوس  88مخزن

 متن اصلی

در   گره  جای  گرهم گرچه   بود 

 

پای  رشتــه  آن  ســر  از   برنگرفت 

 

 85، چاپ ققنوس  58مخزن

 

ام« نشان داده که تفاوت »ه«  ات« و »گره شیوۀ خطّ متن اصلی در هر دو مورد درست است ولی ویراستار با تغییر آن دو به »مه 

 است. نادیده گرفته ملفوظ و غیرملفوظ را 

 های غیرملفوظ و ضمایر ملکی و مفعولی 

 شوند: صورت نوشته میکلمات مختوم به »ه« غیرملفوظ در هنگام اضافه به ضمایر متّصل، بدین

کورهیهپا  ← یه  پا  ؛  ام خانه  ←  خانه  اش؛ عمامه  ←عمامه    ام؛  

 اشجرعه ←اش؛ جرعه کوره ←

های غیرملفوظ و همزۀ ضمیر در تلفظ  نوع کلمات به تخفیف خوانده شوند؛ در آن صورتکند که این  گاهی وزن شعر اقتضا می

شوند: عمامَش؛ خانمَ؛ پایم؛ کورَش؛ جرعَش. بدیهی است که ضبط کلمات  شوند و کلمات بالا به این صورت تلفظ میساقط می

( برای تمایز این نوع کلمات با کلمات مشابه،  20های معتبر از متون ادبی )شود. در چاپبدین صورت موجب بدخوانی و ابهام می

می تلفظ ساقط  در  و  کتابت حفظ  در  غیرملفوظ  تلفظ حذف می»ه«  در  کتابت و هم  در  بدینشود ولی همزه هم  صورت: شود؛ 

 ش. ش و جرعهم، کورهم، پایهش، خانهعمامه

و همزۀ ضمیر هر دو حذف شده که تشخیص صورت  ، های غیرملفوظ  های خطّیدر متن اصلی به پیروی از شیوۀ کتابت نسخه 

 کند. ای دشوار میدرست آن را برای خوانندۀ غیرحرفه

 ویراستار بازنشر نیز نتوانسته تمام موارد این چنینی را تشخیص و تغییر دهد.

  عمامش ←ش( عمامش ) = عمامه   

 متن اصلی

سبزپوشی  سروش  داده  را   فلک 

 

فروشـــی   عمامش  عنبر  را   باد 
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 170، چاپ ققنوس 19خسرو 

 خانم ←م( خانم ) + خانه 

 متن اصلی

کشیدبی رویم  به  خانه  از   گنه 

نهاد  زمانم  آباد  ستم   در 

 

کشیدموی  کویـم  سر  بر   کشان 

در   بر  ستم   نهاد   خانممهر 

 

 107، چاپ ققنوس 111مخزن 

   یمپا ←م( پایم )= پایه 

 

 متن اصلی

نیستآتش   دود  این  محرم   من، 

است   سایم تواناتــر  سرو  این   از 

 

نیســـت   نمکسـود  تازه  نمک   از 

اســـت   پایم بالاتر  به  پایه  این   از 

 

 84، چاپ ققنوس 57مخزن 

 

 م« تبدیل کرده و »پایم« را که قرینۀ آن بوده باقی گذاشته است. ویراستار »سایم« را به درستی به »سایه

 کورش ←ش( کورش )= کوره 

 چاپ اصلی 

نشست  کورش  جوش  هفت  ز   آنگه 

 

بدست   کیمیـاش  هفت  آن   کامد 

 

 759، چاپ ققنوس 257هفت 

 جرعش ←ش( جرعش)= جرعه 

 متن اصلی

قوت  جرعشداد   دریا  و  کوه   به 

 

یاقوت  آن  نشانِ  درُ،  این   نام 

 

 696، چاپ ققنوس 44هفت 

 

 هستم( های غیرملفوظ و ام )= 

 این مورد نیز از لحاظ ضبط در حین تخفیف به اقتضای وزن، مثل مورد قبلی است: 

  زدم گرد  ←ام( م = گرد زدهگرد زدم )= گرد زده 

 متن اصلی

گیـــرم  دشت  که  بهْ  و  زنده   من 

درد چنیـــن  در  تو  مرا  بگذار   ... 

 

 

بمیـرم  در  خانــه  به  که  آن   تا 

زدممن   گـرد   گَرد  پس  باز   تـــو 
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 617، چاپ ققنوس 389لیلی 

 

 ام تو برگرد و برو و مرا به حال خود بگذار.ام و غبار آلوده گوید: من دیگر به بیابان عادت کردهسخن مجنون است با مادرش، می

 

 کاو )که او(   ←کو ) ضمیر استفهام در معنی کجاست( 

های خطی »کو« در مفهوم استفهام با »کو« مخفّف »که او« با یک املا نوشته شده. نسخه کتابت    در متن اصلی به پیروی از شیوۀ 

ویراستار خواسته »کو«ی دوم را برای جلوگیری از التباس با ضمیر استفهام به صورت »کاو« بنویسد. همین امر باعث شده که در  

 معنی کند. را مبهم و بی  بعضی موارد به اشتباه ضمیر استفهام »کو« را به »کاو« تبدیل و جمله 

 متن اصلی

نیست دهان  این  در  زبان   پندار 

 

نیست  کو  زبان  کان  موی  ســر   یک 

 

 652، چاپ ققنوس 492لیلی 

 [مصراع دوم پرسشی )= استفهام انکاری( و به همین صورت، درست است و مفهوم آن این است که: هیچ سر مویی نیست که زبان

 نیست. ]بیان اشتیاق

 اصلیمتن 

نـورد نگارین  کین  آیدم   دریغ 

دولتی   دستـکار  کودر   کزین 

 

گرد   گرفتــار  سـفینه  در   بود 

نـگار برنشانـــم  او  دیوار   به 

 

 992و  3، چاپ ققنوس صص 43شرف 

 

هنرمندانه، دیوار  دولتی که از این کار  ها مدفون شود. کجاست در صاحبآید که داستان اسکندر در کتابگوید: حیفم می نظامی می

 او را بیارایم؟ یعنی، این کتاب را به نام او کنم؟

 چنان که معلوم است متن اصلی کاملاً درست بوده و نیازی به تغییر »کو« به »کاو« نبوده است! 

 

 ک دواالمس ←دواالمسک  )= دواء المسک( 

( 33شود که صحیح است )دستور خط فارسی  هم نوشته میدر فارسی بدون همزۀ پایانی    ]و دواء[کلماتی مانند انشاء، املاء، اعضاء  

 شود.ولی این قاعده شامل ترکیبات عربی که عیناً وارد فارسی شده، نمی

دمساز گشته  نســیمش  با   مفرّح 

 

پرواز  دواالمســـک  به  بویــش   با 

 

 252، چاپ ققنوس 230خسرو

 

شود و بدون در متن اصلی و به پیروی از آن دواالمسک، بدون همزه نوشته شده و خطاست؛ زیرا در حین قرائت، همزه تلفظ می

 کند. تلفظ آن وزن اختلال پیدا می

 

 های ناشی از بدخوانی لغزش



 45 ای تفصیلی بر روی چاپ مجددی از خمسۀ نظامی چاپ مسکو( )براساس مطالعه های ویراستاری بازنشرِ آثار ادبیلغزشگاه / مشتاق مهر

 

 

 ! غلتم ←کنم( غَلَطم )= اشتباه می 

داده، در تمام موارد مثلاً »طپانچه« را به »تپانچه«، »طشت« را به  تغییر میویراستار که ضبط کلمات را به صورت متداول آنها  

است. تغییر »غلطم« به »غلتم« نشان  های فعلی مصدر »غلطیدن« را به درستی به »غلتیدن« تبدیل کرده و ساخت  21»تشت«

دهد و بدیل، بیت هم معنی را از دست میدهد که این تغییرات، بیشتر مکانیکی و بدون تأمّل صورت گرفته است؛ چون با این تمی

 هم آهنگ روان خود را!

 متن اصلی

 

رفت  من  یاد  ز  پــدر  نه   تنها 

خود   نامم  غلطمدر  چه  من   که 

 

رفت  من  نهـــاد  از  من  یاد   خـــود 

کدامم عاشقم  و   معشــــوقم 

 

 583، چاپ ققنوس 300لیلی 

 

 ماند. افتم(، هیچ تردیدی در درستی ضبط متن اصلی، باقی نمیاشتباه میبا توجه به معنی ابیات )در بارۀ خود به 

 ات! ین  ←نیت )= قصد( 

را که به ضرورت  بسیط »نیت«  ها جدا کند، این بار بدون دقّت کلمۀ  ویراستار که قصد داشته نی، می و پی را از ضمایر متّصل بدان

 است. کرده و به صورتی کاملاً ناپذیرفتنی درآوردهشود از هم تفکیک وزن، بدون تشدید تلفّظ می

پای برداشــتم  خدمتت  عزم   به 

جانـم  نیت ست  آورده  کعبه   بر 

 

بنـمای  راه  گردم  یــاوه  ره  از   گر 

ندانم میـرم  بادیه  در   اگر 

 

 168، چاپ ققنوس 14خسرو ص 

 درودم باد ← باد درودم )= باد در او دم( 

به تخفیف به صورت »و« نوشته شده، آنها را با همزه و به صورت اصلی آورده، ولی در این مورد ویراستار در مواردی که »او«  

 است. ضبط متن اصلی نیز غلط افکن بوده و جای اصلاح داشته، متن عیناً منتقل شده  خاص که شیوۀ

 متن اصلی

درودم دماغ   باد  از  مســـیح   چــو 

 

چـراغ   زین  خود  روغــن  رهــان   باز 

 

 100، چاپ ققنوس 94مخزن 

خواهد اسیر دستِ گردش فلک نماند و همانند عیسی)ع( که روغن جان خود را از بیهوده نظامی در این ابیات از مخاطب خود می

اعتنا باشد( و خود را  سوختن در چراغ خورشید باز رهانید، چراغ خورشید را با نفس مسیحایی و کفّ نفس خاموش کند )به دنیا بی

 دهد. نجات 

به همان صورت دیریاب در متن اصلی    که  کردشد تا راه خواننده را در قرائت بیت هموار می»باد در او دم« که باید جدا نوشته می

 است. باقی مانده

 ای نسبتاً باریک(.ی بلوری یا چینی و مانند آن با گردن استوانه ظرف) تُنگ  ← تَنگ )= بار، عدل( 

 متن اصلی
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بزرگ   دهنی   سایهکوچک 

 

مایه   تنگچون    فراخ   شکر 

 

 513، چاپ ققنوس  112لیلی 

شکر )به فتح ت( به معنی بار شکر داند که تَنگِ  متن اصلی حرکه ندارد. هر کسی اندکی با متون کهن، آشنایی داشته باشد، می

 است.  است و تُنگ به ضَمّ، در متون کهن فارسی به کار نرفته

 !  سنگ؟ جوِ ←گیری وزن، معادل یک جو( جوسنگ )= واحد اندازه 

 متن اصلی

کهربا می این  جوهر  از   رود 

 

سنگیهر    کیمیا  جو  منی   به 

 

 99، چاپ ققنوس 92مخزن 

 کند.یعنی هر جوسنگی از جوهر این کهربا با یک من کیمیا برابری می

 است.  قرائت و ضبط بیت شدهتلقّی سطحی از وزن شعر باعث خطای ویراستار در 

 جوِ سنگ؛ یعنی جوی از جنس سنگ؟! 

 یهر ← هَری )= شهر هرات( 

 متن اصلی

شهر   چو  شهری  کرد   هریبنا 

 

کری  کردن  شهر  کند  سان   کزان 

 

 930، چاپ ققنوس 56شرف 

شود. در چنین مواردی به هیچ  می( درست است و »کری« نیز به پیروی از آن مُمال قرائت  hariنام شهر هرات با یای منقوص )

 توان »ی« منقوص را تابع الف مقصوره کرد و به جای »هری« و »کری«، «هرا« و »کرا« نوشت! وجه نمی

 ! خر؟ِ برده ←برده خر )= خریدار برده( 

 متن اصلی

فروش برده  مرد  روز  یکی   تا 

 

خر  گوش   برده  به  رساند  را   شاه 

 

 789، چاپ ققنوس 343هفت 

ها را باب خرید و چون آنخر شاه، اضافۀ وصفی مقلوب است؛ یعنی شاهی که پیوسته برده )کنیز( میاصلی، حرکه ندارد. بردهمتن  

فروش تقابل دارند. معلوم نیست ویراستار، بیت را چگونه خوانده که خر و بردهفروخت. بردهیافت، زود زود آنها را میمیلش نمی

 »خر« را ضروری دانسته است!افزودن کسرۀ اضافه به 

 صدف  دُر ←دَر صدف )= حرف اضافه و صدف( 

 متن اصلی

وفا   در دست  به  صبح   صدف 

 

صبا   ساید  تو  بوی   غالیۀ 

 

 68، چاپ ققنوس 23مخزن 
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در عطر تو را  پراکند، در واقع به دست وفا غالیۀ  تشبیهی است. صبا که بوی خوش میمتن اصلی حرکه ندارد. صدف صبح اضافۀ  

می میداخل صدف  معلوم  بیت  فحوای  از  مثابۀ ساید.  به  گاهی  که صدف  کار   شود  به  معطّر  موادّ  ساییدن  برای  ظریف  ظرفی 

 است. رفتهمی

ای بر روی »د« تأمّل ضَمّه دیدن »در« در کنار صدف ، ذهن ویراستار را به »دُر« به معنی مروارید درشت سوق داده، در نتیجه بی 

 است! افزوده

 !  او دَر ←و )مروارید درشت و حرف عطف(   دُر

 متن اصلی

در شکست هم  به  که  آبی  و  آتش   ز 

 

وپیه    بست  در  یاقوت   گردۀ 

 

 58، چاپ ققنوس 2مخزن 

 

ز  ویراستار چون »و« را مخفّف ضمیر او دانسته، بدان همزه افزوده و »دُر« را نیز بر عکس مورد قبلی، »درَ« خوانده و بیت را از حیّ

 است!انتفاع ساقط کرده

 

 کنده نُه!    ←کنده نِه )= پایبند نهنده ( 

 متن اصلی

شوکشمیل  خیالات   چشم 

 

نه  شو   کنده  خرابات   پای 

 

 137، چاپ ققنوس 187مخزن 

 

 گوید: متن اصلی حرکه ندارد. »میل کش« و »کنده نه« هر دو صفت فاعلی مرکب مرخّم است. می

 روَ را زنجیر کن تا از فساد و گناه آسوده بمانی.پرست را کور کن و پای میخانه چشم خیال

 معلوم نیست ویراستار چرا »نُه پای« خوانده و ضمّه گذاشته؟! 

 یشِ در آن! پ ← ، دربانان(  دران، حاجبانپیش دران ) = پرده 

 متن اصلی

 حلقه زدم گفت: در این وقت کیست؟

برانداختـــند  درانپیش  پرده 

 

اســت  آدمی  دهــی  بار  اگر   :  گفتم 

انداختنــد  در  ترکیب   پـردۀ 

 

 

آخر »پیش« و گذاشتن متن اصلی بدون حرکه و بدون علامت مدّ بر روی الف است. ویراستار با قرائت نادرست و افزودن کسره به  

دران« اسم مرکب شود »پیشپرده برانداختن معلوم میاست؛ ولی از قرینۀ  مدّ بر روی الف، طبعاً به دنبال معنای خاصّی از بیت بوده

 22جمع در معنی حاجبان است.

 ی دار گر ←گر داری ) = کرداری؛ ادات تشبیه ( 

 

 متن اصلی
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طاوس   داریبدین   همایی  گر 

 

شد    هواییروان  در  تذروی   چون 

 

 371، چاپ ققنوس 531خسرو 

 

کند: شیرین در زیبایی طاووس کردار )طاووس مانند(ی بیت در توصیف شیرین است که از بام قصر، خم شده و با خسرو گفتگو می

 گسترد و ... .  است که مانند هما سایه بر سر خسرو می

 

 آشنایی با وزن و قافیه های ناشی از نا لغزش 

 وزن 

 یمن با نش هم ←هم نشیمن 

 متن اصلی

باغ از  رفته  خسیس   دهقان 

 

شــده     زاغ  نشیمنهم بلبل 

 

 609، چاپ ققنوس 370لیلی 

 

نشیمن« داخل کروشه »با«یی افزوده و به زعم خود بیت از لحاظ وزن هیچ اشکالی ندارد ولی ویراستار در مصراع دوم بعد از »هم

 ببرد. خواسته اشکال وزن را از بین 

 است. نشین« خوانده و افزودن »با« را برای پر کردن وزن لازم دانستهنشیمن« را »همرسد »همبه نظر می

 بارگاه  ←بارگه  

 متن اصلی

نزد   به  آمــد   تنگ  بارگهفراز 

 

آهنگ  خسرو  سوی  کرد  تندی   به 

 

 

 253، چاپ ققنوس 232خسرو 

 

اشکالی ندارد. معلوم نیست تغییر بارگه به بارگاه که وزن را مختلّ کرده، به  بیت در متن اصلی به همین صورت ضبط شده و هیچ  

 است!چه منظوری صورت گرفته

اشکالات وزنی متن اصلی که ویراستار طبق آنچه در سخن ناشر آمده، موظف به اصلاح آنها بوده، در مواردی عیناً آنها را نقل کرده  

 است. ورقی صفحات مربوط در متن اصلی آمده وزن غالباً در پا و ضبط درست کلمات مخلّ

  )یکدیگر  ←یکدیگر )= یکدگر 

 متن اصلی

جوانه  سرو  چون  تیرانداز   دو 

بر   نهادند  یکدیگرنظر   چندان 

 

از    مهــر  نشانــه   یکدیگربه   کرده 

گشـادند  یکدیگر  چشم  از  آب   که 

 

 243، چاپ ققنوس  211و  20خسرو 



 49 ای تفصیلی بر روی چاپ مجددی از خمسۀ نظامی چاپ مسکو( )براساس مطالعه های ویراستاری بازنشرِ آثار ادبیلغزشگاه / مشتاق مهر

 

 

 

شده که مسامحۀ مصحح متن  شده باید مطابق نسخه بدل خ به صورت »یکدگر« مخفّف میبه اقتضای وزن، دو مورد مشخص  

 است. اصلی به متن چاپ مجدّد منتقل شده

  )آورد  در ←در آورد )= در آرد 

 متن اصلی

بار دگر  را  پیران  و  را   جوانان 

 

سرسبزی    گلــزار   آورددربه   ســرخ 

 

 250،چاپ ققنوس 227خسرو 

 

که    کرده که »درآورد« به صورت»درآرد« ضبط شودعایت وزن شعر، اقتضا میرهمچنان که در نسخه بدل ج در متن اصلی آمده،  

 است. مصحّح متن اصلی حفظ شده مسامحۀ با

  ) دارم  ←دارم )= آرم 

 متن اصلی

درآیم در  کدامین  کز  دل   بدین 

طرز   را   دارم چـه  جهان  آرد  ارز   که 

 

برگشـایم   سـر  را  گنج   کدامین 

را   جهان  درگیرد  که  برگیرم   23چه 

 

 171، چاپ ققنوس 23خسرو 

 

اصلی بوده، به پاورقی   متن اصلی به همان صورت است. ویراستار به اشکال وزن توجه کرده ولی نسخه بدل »آرم« را که در نسخۀ

 است. منتقل کرده 

  )یب نص ←نصیب )= نصیبت 

 متن اصلی

 گرت صد گنج هست ار یک درم نیست

 

 زین جهان جز یک شکم نیست  نصیب 

 

 282، چاپ ققنوس 308خسرو 

 

بوده که مسامحۀ مصحّح باعث ضبط نادرست آن شده و عیناً در چاپ   صورت درست »نصیب«، با توجّه به وزن و معنی »نصیبت«

 است. مجدّد حفظ شده

  )یپرستش ←پرستشی )= پرسشی 

 متن اصلی

طاعت طریق  از  یکدگر   با 

 

به     قناع   پرستشیکردند 

 

 643، چاپ ققنوس 470لیلی 

 است.  گذارد ولی ویراستار خطای مصحّح را عیناً به چاپ مجدّد منتقل کرده وزن و معنی بیت در درستی »پرسشی« تردیدی باقی نمی
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  )ینه آ ←آینه )= آیینه 

 متن اصلی

و   شانه  کو   بفگنـد  آینـهزنی 

درافکنــد   آینهیکی   شانـه   و 

 

 ز سختی شد به کوه و بیشه ماننـــد 

بنـد در  کرد  راهش  به  افسونی   24به 

 

 

« ضبط شده ولی مقتضای وزن »آیینه« است. ویراستار همان را در متن خود حفظ نموده و وزن آینه در متن اصلی در هر دو مورد »

 است. ی انداختهرا از روان

 

 قافیه 

  )جهان  ←جهان )= زمان؛ زبان 

 متن اصلی

آرد   ارز  که  دارم  طرز  رچه   اجهان 

 

را  جهان  درگیرد  که  برگیرم   چه 

 

 171، چاپ ققنوس 23خسرو؛ ص 

 

»جهان« در مصراع دیگر که به عنوان نسخه بدل در متن اصلی آمده، به جای    بیت به همین صورت و بدون قافیه است. دو نسخۀ

نخست »زمان« و »زبان« دارند که در صورت جایگزینی یکی از آن دو )که زمان به لحاظ تناسب با جهان، مناسبت بیشتری دارد(  

 است. اعتنا گذشته رود. ویراستار از این اشکال، بیاشکال قافیه از بین می 

  )کرد  ←کرد )= خورد 

 متن اصلی

ولایت را  آفرینـش  است   چنین 

کــرد ب انگبین  زنبور  عهد  اول   ه 

 

نهایـت  را  نهادی  هر  باشـــد   که 

انگبین   زان  هم  عهـد  آخر   کرد به 

 

 281، چاپ ققنوس 307خسرو 

 

و ویراستار چاپ مجدّد    نموده( بوده که مصحح چاپ اصلی به اشتباه »کرد« ضبط  xardبدون شک، قافیۀ مصراع اخیر، خورد )=  

 است! نیز آن را عیناً وارد متن خود کرده 

  )را صدف ←صدف را )= صدف وار 

 متن اصلی

خروار به  پیمودن  مشک  را   زمین 

 

کردن    غالیه  در  راهوا   صدف 

 

 255، چاپ ققنوس 238خسرو 
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وار« تغییر ویراستار به جای آنکه آن را در متن به »صدف  25بدون تردید »صدف را« لغزش قلم مصحّح یا کاتب نسخۀ اصلی است.  

 است. دهد، در پاورقی با استناد به نسخۀ وحید ضبط درست را نقل کرده

  )بود  ←بود )= باد 

 متن اصلی

بامـداد مگر  سرسبز   اختر 

گــذر   آنجا  فلک  بود یا   آورده 

 

سبز    سرت  که  را  زمین   بود گفت 

بـــود  کــرده  فرو  بیجاده  به   سبزه 

 

 87، چتپ ققنوس 64مخزن 

 

ویراستار متن    ،»باد« در پایان بیت اول »بود« ثبت کرده  کاملاً محرز است که کاتب متن اصلی، ناخواسته و به اشتباه، به جای قافیۀ

 است. آوری کردهرا عیناً حفظ نموده و در پاورقی و با استناد به نسخۀ وحید، قافیۀ درست )= باد( را یاد 

   ی بودهم ← بود( همی بود )= می 

 

 متن اصلی

می برجای  خود  و  بوسید   بود زمین 

 

پای    بر  بندگان  رســـم   بودهمیبه 

 

 231، چاپ ققنوس 180خسرو 

 

برای اصلاح غلط فاحشی که در متن اصلی بوده نیازی به مراجعه به نسخۀ دیگری نبوده ولی ویراستار »همی بود« را در متن حفظ 

 است!بود( را به نقل از وحید در پاورقی ضبط کردهنموده و صورت درست )می

  )داستانش ←داستانش )= دل ستانش 

 متن اصلی

هوای   شد  غالب   داستانشچو 

 

داســـتانش   رقیبــان  از   بپرسیــد 

 

 239، چاپ ققنوس 202خسرو 

 خطای کاتب متن اصلی، وارد چاپ مجدّد شده است.

 های ناشی از املای کلماتلغزش

 گذاری کلمات منقوطنقطه

 ها تعداد نقطه

چندانی نشده و مثلاً »پیش« اغلب به  ها دقتّ  های خطیّ، در گذاشتن تعداد نقطهدر متن اصلی، به پیروی از شیوۀ کتابت نسخه

کرد که ویراستار، این موارد را تصحیح کند و خواننده را از سردرگمی  است. مسئولیت ویراستاری ایجاب میصورت »بیش« ضبط شده 

 درآورد. 

  )یش ب ←بیش )= پیش 

 متن اصلی
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شاه دادم  وعده  زانچه  اگر   گفت 

کار  چینی  کارگاه  این   نقش 

 

آگاه    بیش  بودمی  شغل،  این   از 

پرگار   این  در  بستمی   بهترک 

 

 713، چاپ ققنوس 106هفت 

 

سنمار در   ، های بسیار دادکاخ خورنق را به پایان رساند و نعمان در بازدید از کاخ، اظهار شگفتی نمود و بدو وعده  سنمار  وقتی   

ساختم و همین سخن باعث تحریک نعمان به قتل او شد شدم، کاخ را بهتر از این میها آگاه میجواب گفت اگر قبلاً از این وعده

 اه دیگری بسازد.تا نتواند بهتر از آن را برای پادش

 است. اعتنا گذشتهبا توجّه به معنی »پیش« درست است نه بیش؛ ولی ویراستار از کنار آن بی

 متن اصلی

محنت   سیلاب  درکرد مرا   بیش 

 

برگرد   و  بردار  خویشتن  رخت   تو 

 

 394، چاپ ققنوس 589خسرو 

 »در پیش کردن« یعنی جلو انداختن و با خود بردن 

  )تریشب  ←بیشتر )= پیشتر 

 متن اصلی  

این   سخن  بیشتراز  نغزکان   های 

نهـفتسراینــده  در  داشــتم   ای 

 

مغـــز   خون  از  اندیشـــه   برآوردی 

سخن من  با  گفت   که  پوشیــده   های 

 

 1197، چاپ ققنوس  8اقبال 

از این در نهان با او رازها   پیشترسرایی یاریگر شاعران است و  کند که در سخنای« یاد می سروش سرایندهنظامی با حسرت از » 

 کرد.ها را در سخن درج میگفت و او آنمی

 متن اصلی

شاه  بیشــترمرا   بنواخت  که   زین 

 

ماه   چو  کنیـــزی  چینی  داد  من   به 

 

 1221، چاپ ققنوس 41اقبال 

 

از این، که شاه با من خوب بود و به من لطف داشت، کنیزی زیبا به من   پیشترگوید:  بیت از زبان ارشمیدس به استاد اوست؛ می

   26 بخشید.

  )یش پ ← پیش )= بیش 

 متن اصلی  

خواهـی  آرزو  وقتِ   کاوَرَد 

مکاس   او  با  که  آن   کنـد  پیش و 

 

جانکاهـی  به  را   آرزومنـــد 

کنـــد زود   خویش  هلاک   قصــد 

 

 790، چاپ ققنوس 346هفت 
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رو، هر که در خواهش خود بیشتر پافشاری کند، در هلاک توصیف کنیزکی است که حاضر به برآوردن کام کامجویان نیست؛ ازاین

 است. خود اصرار کرده 

دید  خویش  مرکز  بر  که  میلی   ز 

 

خود    میل  دایره   دیــد   پیش سوی 

 

 1258وس ، چاپ ققن95اقبال 

 

 تمایل نشان داد. ویراستار در هر دو مورد، خطای متن اصلی را ابقا کرده است. بیشتریعنی ... 

 

 ها و حروف جابجایی نقطه 

 حظیره/ خطیره 

گور بزرگان، به همین صورت )باح و ظ( درست است ولی به دلیل محصور مخصوصاً محدودۀ  ( به معنی محوّطۀ  hazireحظیره )=  

است ( درآمده xatire( در تمام موارد نقطه به روی ح منتقل شده و کلمه به صورت خطیره )24نوشت  یپ  ←کاتب متن اصلی )خطای  

 است! «ها را »خطیره« ضبط کردهو ویراستار نیز تمام »حظیره

یب: ترت  به  ←سود  ه میاین گفت و از آن خطیره برخاست/ درحلقۀ آن خطیره افتاد/ برگرد خطیره خانه کرده/ رخساره بدان خطیر

 در تمام موارد منظور گور لیلی و حصار بند دور آن است.  589،673،670،603چاپ ققنوس صص 

   1220 و 1082،1074،1072،1023،589 صص ققنوس  چاپ ←و نیز: بدرام )= پدرام؛ شاد و خوش و خرّم( 

 164 ققنوس  چاپ ←ـ بریدی )= پریدی، آمدی ، جَستی( 

 354 ققنوس  چاپ ←ـ چاپکی )= چابکی؛ چالاکی ، جلدی( 

 711 ققنوس  چاپ ←ـ غرین )= عرین، بیشه، جنگل(  

 597 ققنوس  چاپ ←ـ اغزل )= اعزل، صورت فلکی سماک اعزل( 

 راند؟! یز نر میت ← راند( راند )= تیزتر میتیز نرمی

 متن اصلی

جا   آن  راند  وز  نرمی   یکسرتیز 

 

تا    شد  قسطنطینه  قیصربه   پیش 

 

 271، چاپ ققنوس 279خسرو 

 راند درست است. تیزتر می

  سِحا =( سخاsehaپیچیدند و آن را مهر می ؛ بند و نواری که دور نامه می )سخا  ←کردند 

 متن اصلی

چو   دید  سخایمجنون  را   نامه 

 

بدرید  بود  آنچه  هر  نامه   جز 

 

 603، چاپ ققنوس 352لیلی 

 164 ققنوس  چاپ ،4 خسرو ←ـ از )= ار، اگر( 

 165 ققنوس  چاپ  ،5 خسرو ←ـ بار جست )= باز جُست( 

 71 ققنوس  چاپ ،28 مخزن  ←ـ بخست )= بجست؛ جستجو کرد( 
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 یربازد ←، دیر پای، طولانی( dīr- yāzـ دیرباز )= دیریاز 

 متن اصلی

شب   از  گذشت  پاسی   دیربازچو 

 

هر    مانده  دگر  پاس  درازدو   یک 

 

 1198، چاپ ققنوس 9اقبال 

  )یاید ن ←نیاید )= نباید 

 متن اصلی

فرمان   ز  هم   گذشت   نیایدمرا 

 

بازگشت  کنم  پرسش  سوی   کنون 

 

 1261، چاپ ققنوس 99اقبال 

 959 ققنوس  چاپ  ،108 شرف ←ـ خاری )= خواری، مذلّت( 

 381 ققنوس  چاپ ،555 خسرو ←ـ دادنده )= داننده( 

 ی روی آرم ←ـ آرمی روی )= آدمی روی( 

 متن اصلی

پیل   بود  گر  پیلی،  روی چو   آرمی 

 

موی   عنبرین  باشد  شیر  ار  شیر،   چو 

 

   349،  چاپ ققنوس 479خسرو 

 

 بیت در توصیف تخت خسرو پرویز است و هر دو مصراع تشبیه تفضیل یا مشروط دارد. 

 روابخش ←دهندۀ دردها( ـ روابخش )= دوابخش؛ التیام

 متن اصلی

بندان  نقش  چشم  محراب  ای   که 

 

دردمنـدان   روابخش   درون 

 

 325، چاپ ققنوس 420خسرو 

  )یبرنبشت ←برنبشتی )= برنشستی 

 متن اصلی

ب  چشمش  به  تیری  گر   رنبشتی و 

 

نبسـتی  هم  بر  مژه  مدهوشی   ز 

 

 314،  چاپ ققنوس 392خسرو 

 

  )248 ققنوس  چاپ ، 222 خسرو ←بنانی )= بتانی   

 یده د  در ←در دیده )= دزدیده( 

 متن اصلی

خوبرویان  ناز  است  نازی  خوش   چه 

 

را    رانده  دیده   جویان   دردیــده ز 
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 263،  چاپ ققنوس 258خسرو 

 

رانند ولی پنهانی از او سراغ  نتیجه ظاهراً او را میاعتنایی و استغنا نشان دهند؛ در  کند که به عاشق خود بیناز زیبارویان اقتضا می

 گیرند. بنابراین، دزدیده درست است. می

 

 »ک« و »گ«  

شده ولی خوانندگان در موقع مطالعۀ متن از فحوای کلام آن دو را های خطیّ »ک و گ« غالباً به یک صورت نوشته میدر نسخه

ردند، ولی امروزه، تمایز این دو در موقع نوشتن و چاپ کاملاً مراعات خوتشخیص می دادند و در فهم مطلب به مشکل برنمی

 دقتی ممکن است، به سوء فهم منجر شود.شود و در صورت مسامحه و بی می

های خطّی، در تمایز »ک و گ« دقّت نشده و »گ« غالباً مثل »ک« و بدون سرکش  کتابت نسخه  در متن اصلی به پیروی از شیوۀ

کرد. گونه موارد حفظ مینمود و املای متداول کلمات را در اینراستار بایستی این موارد را به دقتّ تصحیح میاست. ویضبط شده

 کند. ها و تنگی مجال، ما را به ذکر یکی دو نمونه از هر مورد مقید و محدود میکثرت نمونه

 

  سوک و سوکوار/ سوگ و سوگوار
 674،590،587  صص:  ققنوس   چاپ  ←شد.  سوک و سوکوار( در تمام موارد رعایت میبه هر دو صورت آمده که باید صورت مرجّح )

 

 کفت نش ←نشکفت )= نشگفت؛ نه شگفت: عجیب نیست( 

 متن اصلی

یافت  پر  دو  اگر  نشکفت   مرغی 

 

یافت  سر  دو  ترازوی  عدل،   یا 

 

 650، چاپ ققنوس 490لیلی 

 

 اگر مرغی دو پر داشته باشد جای شگفتی نیست ... 

 اصلیمتن 

مایه توست  مهر  که  مرغ   شاین 

 

سایش  نشـکــفت  اســت  فرخ   که 

 

 498، چاپ ققنوس 65لیلی 

 

 اش مبارک باشد جای تعجبّ نیست. مرغی که از محبّت تو برخوردار باشد، اگر سایه

 است. در هر دو مورد، ویراستار خطاهای کاتب یا مصحّح متن اصلی را در چاپ مجدّد حفظ کرده

 

 شگفتن  ←فتن؛ باز شدن گل( شکفتن )=شک
 متن اصلی

گلبن   چو  باغ  چمن   شگفت در 

 

گفت  به  آمـد  در  باز  با   بلبـل 

 



4140 زمستان(، 4) 1فارسی،  ادبیات و  زبان ایرشته  میان مطالعات  نشریه  56 

 

 

 157، چاپ ققنوس 243مخزن 

جبینـــت  شگفتــه گلنــار    از 

 

آستیـنت  در  کـرم   توقیــع 

 

 483،  چاپ ققنوس 22لیلی 

 

او   از  حرفی   باغی   شگفتــه هر 

 

ز  افروخته   شبـــچراغیتر 

 

 490، چاپ ققنوس 41لیلی 

 

 27 های فعلی و وصفی از مصدر شکفتن رعایت کند.ویراستار موظّف بود املای درست و متداول کلمات را در ضبط ساخت

 

 یا  / گیاهی گ ←گیا  / گیایی )= کیا  / کیایی؛ پادشاه، بزرگ / پادشاهی، بزرگی( 
 متن اصلی

گیـــرد  که  را  آفتابی  ذره   به 

کدخـدایی  در  من  افسوس  سود   چه 

 

گیـرد   که  را  عقابی  گنجشــکی   به 

در   ندارم  مویـــی  این   گیایـی جز 

 

   179، چاپ ققنوس 44خسرو 

 

گوید: با همه سروری و شهرت، جز همین ای شایستۀ او ندارد. میخواهد که دست تنگ است و هدیهمینظامی از پادشاه عذر  

  27  رو تأسّف من حاصلی ندارد.ام؛ ازاینام، چیزی نداشتهشعری که آورده

 متن اصلی

بود  دلســتان  کلهیم   دیلم 

پیر   آیین  گیایاین   دیلـم 

 

جمـله    بـود   امگیاییدر   همان 

ستـدش  من  زوبین  از  زخم   به 

 

 663، چاپ ققنوس 528لیلی 

 

با توجّه به اینکه یکی از معانی »کیا« در قدیم، عنوان بعضی از حکام و رؤسای طبرستان و گیلان بود و کیایی به معنی مطلق اهل 

ولی ویراستار ضبط متن  ای بر صحتّ » کیایی و کیا« است  طبرستان و گیلان در متون فارسی به کار رفته، دیلم در ابیات قرینه

 اصلی را حفظ کرده است. 

 

 ک بر  ←برک )= برگ؛ برگ درخت، توشه و مایحتاج و ...( 
 متن اصلی

بند سخا  در  دل  بایدت   بزرگی 

 

به    کیسه  بنـــد   برکسر   گندنا 

 

 349، چاپ ققنوس 480خسرو 
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ای بازی است؛ چون برگ گندنا )= تره( تُرد و نازک است و به اشارهسرکیسه را به برگ گندنا بستن کنایه از سخاوت و دست و دل

 شود. باز می

 متن اصلی

برخاسـتند شمع  چون   کنیزانِ 

بــرون  برکینهادند   غایت   ز 

 

برآراســــتند   خوانی   ملوکانه 

بخته  هر  پختهز  چندگون  ای   از 

 

 1051، چاپ ققنوس 178شرف 

 

 یافت. بسیار بر سفره نهادند.هر دو مورد باید به »برگ« تغییر مییعنی خورش و توشۀ 

 

 کرد  ←کرد )= گرد( 
 متن اصلی

برنخاست  فنا  کرد  عدم  ز   تا 

 

میمی  و  راستتک  تو  میدان  که   تاز 

 

 71، چاپ ققنوس 28مخزن 

 

 گرد  ←)= کرد: فعل ماضی از مصدر کردن(  گرد  ••

 متن اصلی

مــرد  آزاد  صوفی  فلان   گفت 

 

کوتاه    عالــم  از   گرد کاستی 

 

 134،  چاپ ققنوس 180مخزن 

 

 شد. »کرد« در بیت قبل باید به »گرد« و »گرد« در این بیت باید به »کرد« تبدیل می

 

 کالز ←زکال )= زگال؛ زغال( 
 متن اصلی

گردد   زکال عود  خصمش  دود   از 

 

گردد   مســـعود  ذنـب  از  مریخ   که 

 

 181، چاپ ققنوس 49خسرو 

 متن اصلی

مشکین   رنـگ  زکالبه  لاله   آتش 

 

سنگ  به  گوهر  عکس  چون   درافتاده 

 

 1057، چاپ ققنوس 277شرف 

 

 یافت. میهای معتبر»زگال« ضبط شده و باید تمام موارد مربوط به »زگال« تغییر در فرهنگ
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 کاورس ←کاورس )= گاورس؛ ارزن( 
 متن اصلی

شرار مشتی  گشت  بدل  آتش   به 

 

سیم    آن  شد   وارکاورس کلیچه 

 

 

 1001، چاپ ققنوس 177شرف 

 متن اصلی

است   خرمنی  تو  عمر   کاورسگر 

 

می  مرغ  دو  این  خوردن   ترساز 

 

 643، چاپ ققنوس 465لیلی 

 

 1051 و 1306 ققنوس چاپ  ←کمبودگی )= گمبودگی؛ گمراهی( 

 306 و 138 ققنوس چاپ ←کن و زهرکن )= شوخگن و زهرگن( شوخ 

 1016ص   ققنوس چاپ ←( 28کشت )= گشت؛ مصدر مرخم از گشتن

 204 ققنوس چاپ  ← گنج )= کنج؛ گوشه( 

 201و2 صص ققنوس چاپ ←گیری شدن(  کشن )= گُشن؛ نر/ به گشن آمدن: آمادۀ جفت

 182 ققنوس  چاپ ←گشتی )= کشتی؛ نوعی جام شراب به شکل کشتی( 

 400 ققنوس چاپ ←تک )= تگ؛ دویدن، تاختن(  

یه شده و درست ضبط  قاف برگ و مرگ با  ،1074 و 1002 صص  ققنوس چاپ  در ← کلاهخود و مغفر( ترک )= ترگ؛  

 996 ص همان ←شده است ولی گاهی با کاف آمده 

 1083 ققنوس چاپ  ← سازکاری )= سازگاری، آرامش و صلح( 

 891 ققنوس چاپ ← 30گو )= کو؛ ضمیر استفهام؛ کجاست( 

 

 گزاردن / گذاردن 

»ز« درست است. در متن اصلی ترکیباتی مانند    گزاردن به معنی ادا کردن، به جا آوردن، انجام دادن، ابلاغ پیام و تعبیر و تفسیر با

 ها را به حال خود باز گذاشته است! حقگزار ، پیغامگزار و خدمتگزار با »ذ« آمده و ویراستار نیز آن 

 1306و  545چاپ ققنوس  164و اقبال  200یلی ل ←گذاری )= حقگزار و حقگزاری( گذار و حقحق

 600، چاپ ققنوس 345یلی ل  ←گذار )= پیغامگزار( پیغام 

 575، چاپ ققنوس 281یلی ل  ←عهد گذاردن )= عهد گزاردن( 

 1061 ققنوس چاپ  ،284 شرف  ←( 31خدمت گذاشتن )= خدمت گزاشتن

 1010 و 934 صص ققنوس  چاپ ،192 و 64 شرف  ←نامه؛ مترجم نامه( نامه )= گزارندۀگذارندۀ نامه )= گزارندۀ

، شرف  344یلی  ل ←است )  در بعضی موارد که متن اصلی با »ز« و به صورت درست ضبط کرده، ویراستار همان را عیناً نقل کرده

 ( معلوم نیست در این میان، ویراستار چه نقشی دارد؟! 938و  600، چاپ ققنوس صص  70
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 لغزش در وصل و فصل کلمات 

 گر آید   گر آید )= گراید؛ میل کند(  

 متن اصلی

نومید و  خالی  تو  ز  ماندم   فرو 

 

کو    ذَرّه  آیدچو  خورشیـد  گر   سوی 

 

 414، چاپ ققنوس 642خسرو 

 

 گراید ، میل به دیدن تو دارم.ای که به خورشید میمانند ذرّه 

 

 جوانشیر  شیر؛ شیر جوان( جوانشیر )= جوان 

 متن اصلی

و   سکه  بیم  شمشیرز   نیروی 

 

از    گرگ  کهن  شد   جوانشیر هراسان 

 

 218، چاپ ققنوس 147خسرو 

 

 شد.اند. »جوانشیر« بایستی به صورت »جوان شیر« تصحیح میگرگ کهن و شیر جوان در تقابل هم آمده

 

 همسر  سر؛ قید تأکید + سر(  همسر)= هم 

 متن اصلی

بی پایۀ  این  خود  است گرچه   همسری 

 

مرا    است  همسرپای   بالاتری 

 

 76، چاپ ققنوس  38مخزن 

 

 کمالم. گوید: اگرچه همین اندازه هنر نمایی هم، بلامنازع و در انحصار من است، من همچنان در اندیشۀ  نظامی می

 

 انسان انسان )= آن سان، آنگونه، آنچنان(  

 متن اصلی

دایـه چنان  بر  آفرین   ایهزار 

 

از    پرورد   ایگرانمایه  انسانکه 

 

 1121، چاپ ققنوس 388شرف 

 است. ای را پروردهای که چنان گرانمایهآفرین بر دایه 

  

 دز بانوان دز بانوان )= دز بانو آن(  

 

 متن اصلی
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سقلاب  بانوی  دزچو  درآن   او 

 

بانوانهیچ    خواب   دز  به   ندیده 

 

 809، چاپ ققنوس400هفت 

 

ای ساخت و در آن نشست. در مصراع اول استحکام  خیل خواستگارانش مفریّ جوید، قلعهخواست از دست  شاهزاده خانمی که می

ای که هیچ دژ قلعه را به قلعۀ بانوی سقلاب تشبیه کرده ولی بلافاصله این را بر آن و بر هر قلعۀ دیگر ترجیح داده و گفته: قلعه

 است. بانویی آن را حتیّ در خواب نیز ندیده

 دست هم ر و موافق و همدم( دست )= همدست؛ یاهم

 متن اصلی

یارم اوفتــاد  من  به  گه   آن 

بسـت  دستهم دل  تو  در  که   کسی 

 

کارم  اوفتاد  در  به  خـود   کز 

دست از  شــد  او  که  شــدی   آنگاه 

 

 652، چاپ ققنوس 496لیلی 

 زمانی با من کنار آمدی که مرا از دست دادی. 

 

 آزادمی  آزادمی )= از آدمی( 

 اصلیمتن 

نامردمی سر  کز  نگر   دور 

 

آدمی    است  حذر   آزادمیبر 

 

 104، چاپ ققنوس 104مخزن 

 

در اینکه خطای موجود در بیت، خطای کاتب متن اصلی بوده، تردیدی نیست ولی ویراستار آن را در متن باقی گذاشته و با استناد  

 به چاپ وحید، صورت درست را در پاورقی آورده است!

 

 649، چاپ ققنوس 687لیلی  جاننواز )= جان نواز، روح نواز(  

شوند )دستور خط کلمات مرکبی که حرف پایانی جزء اول با حرف آغازی جزء دوم همانند یا هم مخرج باشد، الزاماً جدا نوشته می 

 ( 43فارسی 

 

 حروف لغزش در رعایت فاصلۀ

بسیط و اجزای کلمات مرکب، در قرائت و فهم درست متن تأثیری اساسی  فاصله بین کلمات  بدیهی است که رعایت فاصله و نیم

ماند و در نتیجه دریافتی غیرواقعی از بیت پیدا دارد. حال اگر این فاصله رعایت نشود خواننده از تشخیص صورت درست بیت درمی

 کند. می

 
 سرور وی   سرور وی )= سر و روی(  

 متن اصلی
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خراب  گردد  دزد  آن  وی   سرور  

 

ماهتاب   از  سازد  رسن  را  خود   که 

 

 1206، چاپ ققنوس 20اقبال 

 بویی باختن  بویی باختن )= بویی با خُتَن( 

 متن اصلی

جستـجویم در  را  روم   بنازی 

 

باختن  گفتگویم   ببویی   در 

 

 378، چاپ ققنوس 550خسرو 

 

 شود. کنار هم قرار گرفته و »باختن« خوانده می بین با و خُتن رعایت شده ولی در چاپ مجدّد آن دو در متن اصلی فاصلۀ  

 ز  یارت ز یارت )= زیارت( 

 متن اصلی

خطرناک  گنج  ای  تو  خاکم  گر   و 

 

یارت  خاکخانه  ز  این  از  برساز   ای 

 

 328، چاپ ققنوس 427خسرو 

 

 زرگر  زرگر )= زر  گر(  

 متن اصلی

است دادن  جان  همه  زرگر   دادن 

 

آن    از  بهتر  استناســـتدن   دادن 

 

 134، چاپ ققنوس178مخزن 

 

 کدام نشده است.  شد که در هیچ»گر« از »زر« رعایت میدر چینش حروف بایستی فاصلۀ 

 

 ار  نی ارنی )= ارَِنی؛ خود را به من نشان ده(  

 متن اصلی

دست  دید  تهی  جام  این  از   موسی 

 

کهپایۀ    به   شِکست   ارنی شیشــه 

 

 71ققنوس ، چاپ 28مخزن 

 

 حروف ارنی در متن اصلی رعایت شده ولی اجزای آن در چاپ مجدّد از هم جدا افتاده است. فاصلۀ 

 

 ارزان که ارزان که )= ار  زانکه(  

 متن اصلی
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نگذارید  باز  ناگفتـه   چونکه 

 

کهگویـم    داریــد   ارزان   باورم 

 

 767، چاپ ققنوس 282هفت 

 

هایم را باور کنید، خواهم گفت. در متن اصلی و به تبع آن در چاپ مجدّد  کنید اگر حرفرها نمیچون شما ناگفته، مرا به حال خود  

 رسد!»ارزان« قید »گویم« به نظرمی

 

 گذاری بر روی حروف برای قرائت درست کلمات!لغزش در حرکه 

   158چاپ ققنوس  گزلَک )= گزلِک(  

 199کردن( چاپ ققنوس عبدۀ )= عبدُهُ، عبدهُُ نوشتن: اظهار بندگی 

 109مِشک )= مشک( چاپ ققنوس  

 894القاصّ لایحِبُّ القاص )= القاصُّ لایحِبُّ القاسّ( چاپ ققنوس

 

 

 های چاپی یا کتابتی متن اصلی به چاپ مجدّدلغزش در انتقال غلط

کر دشمن  ساختند و در راه لشهای کوچک آهن که به شکل خار سه گوشه میخسبک به جای خسک / حسک: قطعه

 انداختند.می

 متن اصلی

ست بسته  راه  من  دل  دود   مگر 

 

ست  شکسته  پا  در  خسبک  من   نفیر 

 

 362، چاپ ققنوس 511خسرو 

 

 ممکوک به جای مملوک: مطیع، بنده 

 متن اصلی

پستی  و  بلند  از  جهت  شش   ای 

 

زیردســـتی   به  را  تو   ممکوک 

 

 598، چاپ ققنوس 340لیلی 

 

شد ولی ویراستار آن را در متن باقی  درنگ در متن اصلاح میمعنی و قطعا غلط کتابتی است و باید بیبیممکوک در متن اصلی  

 است! گذاشته و مملوک را در پاورقی به نقل از نسخۀ وحید آورده

خواهد    ها موجب اطنابهای چاپی دیگری وارد متن چاپ مجدد شده که در چاپ اصلی نیست و تفصیل آنها، غلطعلاوه بر آن  

 بود؛ از جمله:

 530بهر(  ،     مهر ) 384چُست(  ،    چیست )185جهان(  جان )

یا (   با )   1163بایدم(  می  آیدم )  ،   می1062راند(  ،          راندن )  1058زند(    رند )   ،     540آن (   آب ) 

 .652چو(  ، چون ) 283سرانی(  ، سرایی )796
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 ها:نوشت پی

 . 224، ص 2پیوست  1375. عبدالحسین آذرنگ، آشنایی با چاپ و نشر، چاپ اول، تهران، سمت 1

 . 158. همان، ص 2

. مدّت حمایت اثر مشترک ) اثری که با همکاری دو یا چند پدید آورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد،  3

 . 226و  225آورنده خواهد بود؛ همان، صص سال بعد از فوت آخرین پدید شود( سیاثر مشترک خوانده می

 . 160و  159. همان، صص 4

 . 1387های انتشارات اساطیر . سخن ناشر در آغاز فهرست کتاب5

الاولیای تصحیح نیکلسون، متن کامل اوستا به زبان اوستایی به ولف، قاموس کتاب مقدّس هاکس، تذکرۀ  . فرهنگ شاهنامۀ6

های اوستا به ترجمه و تفسیر پورداود، نوروزنامه منسوب به خیام تصحیح مینوی، کتاب مقدّس )عهد عتیق،  هتمام گلدنر، بخشا

پهلوی از نینبرگ،    رسائل و عهد جدید( به ترجمۀ فاضل خان همدانی و ...، دستور زبان و گزیدۀ متون اوستایی جکسون، دستورنامۀ

الله تقوی، تاریخ سلاجقه تصحیح عثمان توران و تاریخ اسماعیلیه تصحیح سیمیونوف از جمله آثار  لباب مثنوی به اهتمام نصرلب

 است. کمیابی است که در سایۀ اهتمام این ناشر دستیاب شده 

نظامی تصحیح وحید دستگردی به کوشش سعید حمیدیان، چاپ دیوان خاقانی تصحیح سجّادی و عبدالرّسولی    . مانند چاپ خمسۀ7

. سبحانی و چاپ مثنوی مولوی تصحیح نیکلسون به  وشش کزّازی، چاپ کلیات شمس تصحیح فروزانفر به کوشش توفیق هبه ک

 اهتمام نصرالله پورجوادی. 

استادان 8 از  تن  به تصحیح چند  فروغی هر کدام  غزلیات سعدی  نیکلسون،  مثنوی  . همانند چاپ مجدّد شاهنامۀ چاپ مسکو، 

 نام. صاحب

پژوه، دیوان ناصر  تر قبلی( به کوشش دانشاهمیتهای کمقبیل است: تاریخ بیهقی تصحیح فیاض )با نگاهی به تصحیح. از این  9

خسرو تصحیح مینوی ـ محقق به کوشش جعفر شعار و کامل احمدنژاد، دیوان سنایی تصحیح مدرّس رضوی به کوشش محمّد  

 کوشش سیدشاهرخ موسویان. بقالی ماکان، جهانگشای جوینی تصحیح علامۀ قزوینی، به

 ( 62خورد)صعبدالمحمّد آیتی نیز به چشم می. این خطا در قرائت متن، در متن گزیدۀ  10

شناختی زبان فارسی )جلد اول(، زیر نظر دکتربهمن سرکاراتی، تهران، فرهنگستان زبان  . دکتر محمّدحسن دوست، فرهنگ ریشه11

 ذیل »بدست«. 1383و ادب فارسی، 

سکنـد12 نمی.  را  آبــیر   بخشنــد 

 

کار  این  نیست  میسّر  زر  و  زور   به 

 

 حافظ 

 فیض ازل به زور و زر ار آمدی به دست 

 

آمــدی  اسکندر  نصیبۀ  خضر   آب 

 

 حافظ 

. عشق تو عقل مرا کیسه به صابون زده  13

 ست 

 

راخانه  هوش  تا  آمده  زندو   فروشی 

 

 به نقل از فرهنگنامۀ شعری609خاقانی، دیوان 

 های دیگر: . نمونه14
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جهانتـــاب  شـکل  آن  گفتی   بعینه 

 

خواب  در  دید  شب  کان  بود   سواری 

 

 751خسرو، ص

دید خویش  صورت  او  در   بعینه 

 

دیــــد   بداندیش  بدســـت   ولایت 

 

 761شرف، ص

برداشتــنــد  که  سـو  هر  به   بعینه 

 

بگذاشـــتنـد   بـود  یکــی   نمایــش 

 

 128شرف، ص

 

نیز  15 مرا .  شکار  جهان   نگیرد 

بســــی و  مرا  دیدم  و   دیدمش 

 

مرا   کار  غمانش  با  دگر   نیسـت 

مرا خار  خست  و  خــــرماش   خــوردم 

 

 125ناصرخسرو، دیوان 

 

 ( 2/520ای آب نه ) میبدی :با هیچ کس قطره12. حسن انوری، فرهنگ سخن، ذیل »نه«، شمارۀ 16

 29نامۀ خطّ فارسی،ص . رک: شیوه17

 د دیگر:  . موار18

مـرا  ولایت  و  ملک  غم   نیست 

 

مرا   کفایت  دانــه  این  زیم   تا 

 

 105، چاپ ققنوس106مخزن 

نمی هم  به  تو  با  زیســـت چون   توان 

 

چیست؟   من  گناه  زیم،  که  سان   زین 

 

 605، چاپ ققنوس 357لیلی 

کاســــیرم بوَد  من  دل  در   شک 

 

میرم   قهـر  ز  زیم  لطف   کز 

 

 476ققنوس ، چاپ 5لیلی 

بلاکـش  من  نزیم   خوشدل 

 

خوش  دلـــی  او  دارد  که  کیست   وان 

 

 534، چاپ ققنوس 169لیلی 

 

 ام« تبدیل شده است. . برای مثال »نگذاریم« در بیت زیر، بعد از تغییر ویراستار به »نگذاری19

 متن اصلی

اوّل آفریدی  خلقتم   چون 

 

معطّـل   نگذاریم   آخر 

 478، چاپ ققنوس 9لیلی  
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 ( 50است )شیوۀ خط فارسی . فرهنگستان هر دو صورت ضبط کلمه )طشت و تشت( را تجویزکرده 20

 (284است )مخزن داران معنی کردهدران« خوانده و حاجبان و پرده. بهروز ثروتیان نیز به درستی »پیش21

 ها را ببینید.این بیت، ادامۀ یادداشت. در مورد اشکال قافیۀ  22

 قل از پاورقی نسخۀ اصل، در پاورقی متن چاپ ققنوس قید شده است. . این بیت به ن23
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اً وقتی خطاهای فاحش نسخه شود، مخصوصهایی که به مصحّح متن اصلی این آثار نسبت داده میهاو لغزش نتیجه در مسامحه 

 بدلی ندارند، به احتمال زیاد کاتب مقصر است.

بیت بعد، از زبان نظامی به یاد همسرش آفاق سروده شده و از لحاظ لحن و معنی کاملاً بیت    42. مقایسه کنید با این بیت که  25

: فلک پیشتر زین که آزاده بود / از آن به  پیشتر« ضبط شده استقبلی است ولی دراینجا به درستی در متن اصلی چاپ مجدّد » 

 ( 1222، چاپ ققنوس 43کنیزی مرا داده بود. )اقبال 

 (. 564. اگر در متن گاهی »شکفت « با کاف آمده، در چاپ مجدّد نیز حفظ شده است )لیلی26

 اند.( هر دو کیایی ضبط و معنی کرده24( و وحید )ص 100. ثروتیان )ص 27

 

ا28 دید  چه  تا  ببین  جهان.  کشت  ز   و 

 

 

همان  نبینی  تا  مکن  آن  نیز   تو 

 

 202شرف 

 گشت جهان = گردش روزگار

گلرنگ   29 نور  این  بامداد  برزد  چو   . 

رازی   گنـج  هر  در  گنج  از   گشاد 

 

سـنگ  بر  نعل  از  آتشین   غبار 

طـرازی کوهی  هر  کرد  دیبا   ز 

 

 112خسرو  

 

 از سر گنجی برداشت... ای، پردهخورشید درهر گوشهگنج دوم کنج است: نور افشانی بامدادین 

خـاری؟ نیســتش  که  گو   رطبی 

 

بی  مهــره  نوش  کجا   ماری؟ یا 

 

 637هفت 
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 سخن. : انتشاراتج، تهران 8، فرهنگ بزرگ سخن  (،1381) سرپرستی()به  انوری، حسن

فرهنگستان زبان وادب    :، تهران1ج    شناختی زبان فارسی، زیر نظر بهمن سرکاراتی،فرهنگ ریشه  (،1383، )دوست، محمّدحسن

 فارسی. 
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Extramarital affairs are considered one of the contemporary social crises that 

stealthily threaten the foundation of the family. Such affairs encompass any 

behavior of a spouse outside the martial realm that results in feelings of friendship, 

love, affection, and unethical involvements. Such relationships emerge owing to 

various internal and external factors, and if left unresolved, destabilize the family 

structure, propelling it toward collapse.  In recent years, a number of authors have 

focused on this socio-psychological phenomenon in their fictional works, alongside 

a variety of other issues. Among these authors, Nahid Tabatabaei delves into this 

social issue in her novel Being Forty, offering a distinct reading of this phenomenon 

through the lens of her fictional character’s midlife crisis. To this end, this study 

uses an interpretative-analytical approach to investigate the factors contributing to 

the formation, the mode of presentation, and solutions for the extramarital affairs 

in the novel Being Forty. Based on the findings of this study, the author identifies 

dissatisfaction with emotional ties, lack of intimacy between the spouses, a 

permissive attitude, and midlife crisis as the causes of such connections in the life 

of the protagonist. She introduces the mutual understanding, companionship, and 

empathy of family members, as well as the sublimation of the forbidden desire into 

a transcendent phenomenon, such as art (musical performance), as the remedy for 

such relationships. 
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 و تحلیل روابط فرا زناشویی در رمان چهل سالگی   بررسی
 3جواد یاری و  2، زهرا قرقی1مریم مجیدی 

 دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال  استادیار -1

 دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال استادیار  -2

 دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمالدانشجوی دکتری  -3

 ده ی چک اطلاعات مقاله 

 نوع مقاله: 
 مقاله پژوهشی 

 

 ت: دریاف 

20 /10 /1403 

 : پذیرش 
06 /04 /1404 

 : صص 
70 -  82 
 

 :  یدی کل گانواژ

 ،فرا زناشویی
 ،چهل سالگی 

 ،  رمان
 ،  ناهید طباطبایی

 .سالیبحران میان 

کند، روابط فرازناشویی  به شکلی پنهان، بنیان خانواده را تهدید میهای اجتماعی معاصر که  یکی از بحران
هل خارج از چارچوب خانواده است، به  أرفتارهای یک فرد مت  ۀروابط فرا زناشویی دربردارندۀ کلی  .است

این روابط در زندگی خانوادگی    .شودنحوی که منجر به ارتباطی دوستانه، صمیمانه، عاطفی و عاشقانه می 
گیرد و در صورت عدم درمان، چارچوب خانواده را عوامل درونی و بیرونی مختلفی شکل می  به دلیل
برد. در سنوات اخیر، شماری از نویسندگان، در آثار داستانی خود  و به سوی فروپاشی می   کرده  متزلزل

طباطبایی به  اند. ناهید ضمن اهتمام به مسائل گوناگون، به این پدیدۀ روانی و اجتماعی نیز توجه داشته 
رمان   در  نویسندگان  این  از  یکی  سالگی»عنوان  و    « چهل  پرداخته  اجتماعی  این معضل  واکاوی  به 

است. به همین  الی شخصیت داستانی خویش ارائه کردهسخوانشی متفاوت از این پدیده را در بحران میان
ارائه و راهکار حل  گیری، شیوۀ  تحلیلی به بررسی عوامل شکل-سبب در این پژوهش به روش تفسیری

-های این تحقیق، نویسنده علل شکلایم. طبق یافتهرابطۀ فرا زناشویی در رمان چهل سالگی پرداخته
گیری چنین ارتباطی را در زندگی شخصیت اصلی داستان، نارضایتی از روابط عاطفی و عدم صمیمیت  

ه درمان آن را همفکری، همراهی  داند و راسالی میو بحران میان   ،گیرانهمیان زن و مرد، نگرش سهل
و همدلی اعضای خانواده و سوق دادن میل ممنوعه به یک پدیدۀ متعالی همچون هنر )نوازندگی( معرفی  

 کند.می

 

در رمان چهل   یروابط فرازناشوئ ل یو تحل ی(. بررس1404جواد. )  ،یار یو  زهرا  ،یقرق ،میمر ،یدیمجاستناد: 
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 مقدمه  -1

مختلفی چون تمایلات جنسی، عشق، امنیت اقتصادی، محافظت،  ها به دلایل  ترین قرارداد زندگی هر انسان است. انسانازدواج، مهم

شدۀ جهان  های شناختهکنند. این سنت دیرینه اگرچه درهمۀ فرهنگامنیت عاطفی، احساس آرامش، فرار از تنهایی و ... ازدواج می

است. در سنت ازدواج، تعهد در اشتهزمان نقض پیمان ازدواج یا روابط فرا زناشویی نیز در روابط انسانی حضور دوجود داشته اما هم

( عامل تعهد، مستلزم مقید  53:  1397)اکبری،    .ترین و پایدارترین عامل کیفیت و ثبات روابط زناشویی استکنار جاذبه و تفاهم قوی

ها زوج کند.  عمل می بودن فرد به اعمال خاصی است که طبق آن فرد، فداکاری کرده و در جهت حفظ، تقویت و همبستگی رابطه

دانند، اما بعدها در برابر ناملایمات زندگی گاهی دچار لغزش  در آغاز زندگی مشترک، تعهد خود را نسبت به رابطۀ زناشویی دائمی می

( روابط فرازناشویی به معنای رابطۀ 14- 13:  1393گذارند. )مهرآور و نادری،  شده و این تعهد را در قالب روابط فرازناشویی زیر پا می

با فردی غیر از همسر است که به اشکال خیانت، بی  عاطفی کند. روابط  وفایی و روابط خارج از ازدواج تحقق پیدا میو جنسی 

کند. به عبارت دیگر روابط فرازناشویی دربردارندۀ فرازناشویی در زندگی مشترک به صورت فیزیکی، عاطفی یا مجازی نمود پیدا می

از چارچوب خانواده است که به نحوی منجر به ارتباطی دوستانه، صمیمانه، عاطفی و عاشقانه کلیه رفتارهای یک فرد متأهل خارج 

عاطفی و یا ترکیبی   ۀزناشویی را رابطه جنسی، رابط( پژوهشگران انواع روابط فرا14:  1400شود. )مؤمنی جاوید و شعاع کاظمی،  می

زند. به بیان منجر به رابطه جنسی نشود به رابطه زناشویی آسیب میآنان معتقدند که خیانت عاطفی حتی اگر    .داننداز هر دو می

جنسی با دیگری نداشته باشد، اما به دلیل علاقه، صمیمت و محبت، زمان خاصی را با او صرف کند، چنین    ۀدیگر اگر فردی رابط

است و به افراد خانواده و روابط آنها صدمه  گیرد، زیرا بر مبنای عدم رعایت توافق زوجین  ارتباطی نیز در زیرمجموعۀ خیانت قرار می

کنند. ها در خیانت زناشویی احساساتی نظیر افسردگی، اضطراب و طرد شدگی، قربانی شدن و خجالت را تجربه میزوج زند.می

 ( 34-30: 1393)مهرآور و نادری، 

است است که در آثارش به مسائل زنان پرداختهناهید طباطبایی نویسنده و مترجم معاصر از جمله نویسندگان موفق چند دهۀ اخیر  

سالی، ترس از پیری، عشق، احساسات ها و مضامین محوری چون، میان های داستانی، بن مایهو در طی روایت زندگی شخصیت 

. رمان چهل  استها، نوستالژی دوران کودکی، مردسالاری، زندگی کارمندی و ... را مطرح کرده مادرانه، تنهایی، هویت، اختلاف نسل

دار است که در آستانۀ چهل سالگی بر اثر  ها، سردرگمی و بحران هویت زنی خانهسالگی، اثر شاخص این نویسنده، بیانگر دغدغه

افتد و به دلایلی زیستی و روانی در آستانۀ عشقی ممنوعه و رابطه فرا زناشویی رویداد کاری به یاد عشق دوران جوانی خویش می

گیری این تحلیلی و با استخراج شواهد متنی عوامل شکل -ر همین اساس در پژوهش حاضر با رویکردی تفسیریگیرد. بقرار می

گیرد تا موضع و رفت از آن مورد بررسی قرار میارائه و راهکار نویسنده جهت برون  ۀبحران اجتماعی در رمان چهل سالگی، شیو

های اخیر نیز همچون فریبا پدیده و موضوع فراگیری که سایر نویسندگان زن دهه  ؛بینی نویسنده دربارۀ این پدیده روشن شودجهان

اند. در ادامه جهت پاسخگویی به پرسش زیر، ابتدا انواع و عوامل روابط فرازناشویی وفی، زویا پیرزاد، فرخنده آقایی و ... به آن پرداخته

 پدیده در این رمان خواهیم پرداخت.  متنی به تحلیل اینو سپس با استخراج شواهد درون شده معرفی

 

 پیشینۀ تحقیق -1 -1

است، اما در ارتباط با آثار او، موضوع  در زمینه تحلیل آثار ناهید طباطبایی از منظر روابط فرا زناشویی پژوهشی مستقل صورت نگرفته 

کهن الگوی فردیت در  ( در مقالۀ »1398لد )است. فلاح و میر شاه وفرا زناشویی و بحران میان سالی تحقیقاتی پراکنده انجام شده 

ای« بر مبنای نظریۀ فردیت کارل گوستاو یونگ به بررسی سفر شخصیت اصلی اسطوره-رمان چهل سالگی با رویکرد کهن الگویی

هانی و اتحاد  اند که آلاله، شخصیت اصلی رمان، با کنارآمدن با »سایه«های ناند و به این نتیجه رسیدهرمان به سوی تکامل پرداخته

کند و در نهایت، سفر را با موفقیت های »پیر فرزانه«، تمام تعارضات درونی خود را حل میبا »آنیموس« خود، به کمک راهنمایی

یابد. پارسا و کیان  رساند. بدین ترتیب، او علاوه بر گذر از بحران میان سالی، به شناخت »خود« واقعی خویش دست میبه پایان می
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اساس نظریه بحران میان سالی« به بررسی تغییرات شخصیتی سنایی   نامه و آثار سنایی بر( در مقالۀ »بازبینی زندگی1397ارثی )

اند که سنایی مدتی در بحران انتخاب سالی پرداخته و به این نتیجه رسیدههای رشد و بحران میاندر طول زندگی با توجه به نظریه

به این   ،جوشی رو آورده که پیامد مثبت آن زایندگی در برابر رکود استدیگران به سر برده که در نهایت به همجوشی با انزوا یا هم

برترین آثار ادبی با محتوای اندرز و    ۀمعنا که احساس تعهد بیشتری نسبت به جامعه کرده و در صدد هدایت نسل بعدی با ارائ

 است.  حکمت و عرفان برآمده 

های خط تیره آیلین، های مشترک در چهار رمان فارسی )تحلیل تطبیقی درون مایه رمان( در مقالۀ »گفتمان1391)  دشتی آهنگر

ها، حکایت از مشکلات کند که درون مایۀ کلی این رمانکنیم و چهل سالگی(« بیان میکنم، عادت میچراغ ها را من خاموش می 

ایرانی دارد که موجب ا ایرانی شدهزهم گسیختگی بنیان خانوادهخانوادگی طبقۀ متوسط جامعۀ  است. این مشکلات در فقر  های 

های ها علاوه بر شخصیتفرهنگی همسران، تغییر طرز فکر زنان و نیز تفکرات سنتی مردان راجع به زنان ریشه دارد. در این رمان

پیوسته برای چیزهایی بجنگد که جامعۀ    زنی که باید  ؛شود که به دنبال احقاق حقوق خود استای دیده میدیدهزن رنج  ،اصلی

 هایی باشد که کسی آنها را باور ندارد.مردسالار برای آنها ارزشی قائل نیست و به دنبال ارزش 

 انواع روابط فرا زناشویی 

خیانت جنسی به معنای داشتن رابطه جنسی با شخص سوم بدون اطلاع و رضایت همسر است. علاوه بر آمیزش   خیانت جنسی:

ها و تمام اعصار  کنندۀ خیانت جنسی هستند. این خیانت در همۀ فرهنگرفتارهایی نظیر لمس و نوازش کردن نیز  توصیف   جنسی

 ( 17: 1400است. )مؤمنی جاوید و شعاع کاظمی، امری ناپسندیده تلقی شده

ی که توجه، وقت و عشق  ا در خیانت عاطفی صمیمیت و دلبستگی به فردی غیر از همسر مطرح است به گونه  خیانت عاطفی:

شود. خیانت، عاطفی اشکال فرعی چون ارتباط وفا میشکن و بیگاه عاطفی همسر پیمانرمانتیک به فردی غریبه معطوف و او تکیه

های کار دارد. زیربنای این خیانت فهم، درک و همراهی در روابط نزدیک است. )مهرآور  اینترنتی، ارتباط تلفنی و ارتباط در محیط

 (  28- 27: 1393نادری،  و

های عاطفی و جنسی است. این خیانت از دو حالت خارج نیست، در حالت اول  مرکب شکل ترکیبی خیانت   خیانت  خیانت مرکب:

رسد. در حالت دوم فرد خائن در آغاز صرفاً درگیر  فرد خیانتکار در آغاز درگیر مسایل عاطفی شده و در نهایت به مسایل جنسی می

 ( 17: 1400شود. )مؤمنی جاوید و شعاع کاظمی، های عاطفی پدیدار می شود، اما بعداً در ارتباطش جنبهمیامور جنسی 

 انواع خیانت عاطفی 

 ۀ گیرد، دارای اقسامی چون رابطه کورکورانه، رابطه تفننی، رابطه مقطعی و رابطای که شکل میخیانت عاطفی براساس نوع رابطه

 جویانه است. انتقام

در این رابطه پنهانی، فرد معتاد به احساسی است که در هنگام عاشق شدن با افزایش ترشح آمفتامین به وی کورکورانه:    ۀرابط

پروا  کند. در این رابطه، شهوت و عشق به صورت وسواسی، غیر واقعی، آتشین و بیدهد و او را غیر منطقی و شیفته میدست می

زند تا به وصال معشوق خود برسد، ونه رابطه، خود را به مخاطره انداخته و به آب و آتش میکند. فرد عاشق در این گنمود پیدا می

تواند از چند هفته تا چندین سال به کند. این نوع رابطه اگرچه میزیرا در غیاب او احساس عذاب و در حضور او احساس وجد می

شناسند و سازگاری و تفاهم  ر خلاف تصور اولیه، یکدیگر را نمیبرند که بطول انجامد؛ اما پس از گذشت زمان هر دو فرد پی می

 .شودندارند. در این نوع رابطه، فرد از همسر و یا شریک پیشین خود معمولًا جدا می

گیرد و به نوعی گریختن از وظایف،  پنهانی برمبنای دوستی، تفاهم و مراقبت دوجانبه از یکدیگر شکل می  ۀاین رابطتفننی:    ۀرابط

اند  ای احساساتیها و فشارهای زندگی روزمره و پناه آوردن به یک فرد جدید است. در این رابطه دو فرد به طور قابل ملاحظهولیتمسئ

جنسی با یکدیگر نداشته باشند. در این ارتباط طرفین اعتقاد   ۀجنسی برقرار کنند و یا هیچگونه رابط ۀو ممکن است که با هم رابط
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است.  اندوزی، مشاوره و مورد پذیرش قرار گرفتن در اختیار آنان قرار گرفتهجنسی، تجربه ۀخودشناسی، رابط دارند که فرصتی برای

 .العمر ادامه یابدها و یا حتی مادامتواند سالآنها می ۀطرفین در این رابطه محرم و رازدار یکدیگر هستند و رابط

پیوندد و طرفین ارتباط، خواهان تجارب غیرجدی، تحول زندگی فرد به وقوع می: این رابطه پنهانی در دوران تغییر و  مقطعی  ۀرابط

مقطعی بیشتر در هنگام رویدادهای مثبت مانند ارتقای مقام، پاداش گرفتن،    ۀعزت نفس هستند. رابط  ۀدهندکننده و افزایشسرگرم

آمیزی افتد. فرد در چنین شرایط موفقیتتفاق مییافتن شغل جدید توسط همسر، فرزنددار شدن و یا نقل مکان به یک خانه جدید ا 

گیر و کنندگی، زیاد سختداند. فردی که در عین سرگرمخود را شایستۀ پاداشی ویژه مانند رابطه برقرار کردن با یک فرد تازه می

نباشد. رابطه مقطعی در زمانمشکل  ه فرد احساس شکست و  ای کپیوندد به ویژه در برهههای ناخوشایند نیز به وقوع میپسند 

باشد. عمر این نوع رابطه کوتاه و زودگذر است و به ندرت   کند و خواهان فردی است که او را درک کند و پشتیبان ویمیناکامی  

 ( 18-16: 1397گسلد. )بیات و همکاران، زندگی مشترک فرد را از هم می

دهد رفتاری، ذهنی و کلامی تقسیم کرد. خیانت رفتاری زمانی رخ می  توان به سه نوعخیانت را با توجه به نوع بروز و تجلی آن می

که فرد با فردی جز همسرش ارتباط جنسی و جسمی برقرار کند. خیانت ذهنی دربارۀ افرادی مصداق دارد که در فکر و تخیلاتشان 

ندگی مشترک خطرآفرین است، زیرا آید. این امر برای زآل به شمار میاندیشند، شخصی که فردی ایدهمدام به شخصی دیگر می

شود. کنند. این قیاس، موجب مشکلات و سردی زندگی زناشویی میمیل مقایسه  آافراد شریک زندگی خود را با این شخص ایده

گیرد )همان: در خیانت کلامی زن یا مرد به صورت حضوری، تلفنی و اینترنتی با فردی جز همسر خود صحبت کرده و گرم می

147 ) 

 امل گرایش به روابط فرا زناشویی عو

. نارضایتی از روابط عاطفی و عدم 1عوامل درونی و بیرونی بسیاری برای گرایش افراد به روابط فرازناشویی وجود دارد؛ از جمله:  

های . ویژگی6وفا  جویی از همسر بی. انتقام5طلبی  . تنوع 4. نارضایتی از ازدواج  3جنسی    ۀ . نارضایتی از رابط2صمیمیت میان زوجین  

. بحران 9شناختی  . عوامل زیست8شناختی  . عوامل روان7عزت نفس پایین(  و  سبک دلبستگی ناایمن،    ،شخصیتی )خودشیفتگی

. در میان موارد مذکور وضعیت روانی و زیستی فرد از . تأثیر تجارب جنسی گذشته و ..11گیرانه  های سهل. نگرش 10سالی  میان

زیرا در چنین مواردی فرد    ؛ای برای خیانت زناشویی فراهم کندتواند متغیرهای بالقوهقبیل: افسردگی، اضطراب و میزان سن می

افراد خودشیفته بر این  زند. برای مثال  هایی دست به خیانت میبرای منحرف کردن توجه خود از علایم ناخوشایند چنین اختلال

 ( 39- 35: 1393بیرونی داشته باشند. )مهرآور و نادری،  ۀ باورند که برای دریافت ستایشی که سزاوارش هستند، باید یک رابط

 سالیبحران میان

پیوسته ظاهر می مراحل و  متوالی  به صورت  یادگیری  و  درونی، محیط  نیروهای  از  متأثر  انسان،  و تحول  بسیاری  رشد  از شود. 

کنند و معتقدند انسان برای داشتن هویت شناسان برای تحول روانی انسان در هر سنی وظایف و تکالیف خاصی را تعریف میروان

سالی انجام برساند تا نسبت به شخصیت خود حس مثبت داشته باشد. دورۀ میان به  و شخصیت سالم باید آن تکالیف را با موفقیت  

البته   (228:  1382و برک،    218:  1389شود. )منصور،  سالگی را شامل می  60شود و تا  چهارم زندگی فرد آغاز می  ۀ عموماً در ده

توان برای هر فرد زمان دقیق آن را سالی نیست و بر مبنای تحولات و تکالیف این دوره میسن تقویمی معیار دقیقی برای میان

چون زمان پذیرفتن مسئولیت پرورش فرزندان، حمایت از فرزندان نوجوان، حفظ های شاخصی  سالی ویژگیمیان  ۀمشخص کرد. دور

ای همراه با ناامیدی، های وابستگی با خویشاوندان، حفظ رابطه با همسر، زمان کاهش سلامت و نیروهای جسمی، رکود حرفهرشته

های زندگی زناشویی و ... دارد. ن، کاهش هیجانهای وابسته به جدایی فرزندان از خانه یا مرگ یکی از والدیملامت، یأس، هیجان

 های فردی افزایش ( تحولات این دوره لزوماً منفی نیست بلکه در این برهه آزادی252:  1395و لطف آبادی،    311:  1382)برک،  

لی پس از آنکه زندگی ساها در دورۀ میانرسد. یونگ معتقد است انسانای خویش میو انسان به بالاترین توان و جایگاه حرفه  یافته

معنایی یا از دست رفتن زندگی شوند. او این ای پیدا کردند، ممکن است دچار احساس بیشغلی، خانوادگی و اجتماعی تثبیت شده
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ها، جدایی از  های بحران میان سالی عموماً تغییر حرفه و شغل، تغییر باورها و ارزش نامد. نشانهمی  «سالیبحران میان»فرایند را  

مسر و روی آوردن به دیگری و یا نوعی افسردگی و یأس است. چنین وقایعی حاکی از تغییر جهت از دنیای بیرونی به دنیای  ه

دهد. وجو برای معنی بخشیدن به دنیای درونی میجو برای یافتن جایگاه در جامعه جای خود را به جستودرونی است زیرا جست

)پارسا و   .قراری، تردید در اهداف زندگی و از دست دادن موقتی لنگرگاه خویش بشودبیاین بازگشت به درون امکان دارد سبب  

های  های شخصی، تردید در اصول اخلاقی، تردید در ارزش شده، تردید در ارزش ( نارضایتی از زندگی سپری71:  1397کیان ارثی، 

بین فردی، اختلال در روابط بین فردی، برهم خوردن نظم   های کنونی، نارضایتی از روابطها و مسئولیتزندگی، نارضایتی از نقش

خواب، حساس شدن دربارۀ قیافه و ظاهر، نشخوار ذهنی، احساس غم و ناامیدی، احساس اضطراب، فکر مرگ، ترک همسر یا 

ساس حرمت و  حوصلگی، احساس پوچی، نداشتن احقراری و بیخارج از ازدواج، تغییر شغل، سرزنش اطرافیان، بی  ۀبرقراری رابط

گیری این بحران ارزیابی فرایند زندگی کنونی و مقایسۀ آن با  سالی در افراد است. هستۀ شکلهای بحران میان ارزشمندی نشانه

سالی افراد دستاوردهای  استانداردهای شخصی، اجتماعی و دینی و ناهمخوانی آنها با یکدیگر است. به عبارت بهتر در دوره میان

بخش باشد فرد احساس دهند. چنانچه این مقایسه رضایتارهای موفقیت، ارزیابی و مورد بازنگری و مقایسه قرار میخویش را با معی

)اسمعیلی و همکاران،    .شودکند و چنانچه نا امیدکننده باشد فرد دچار احساس درماندگی و یأس میآسودگی خاطر و خشنودی می 

1397 :390-393 ) 

 خلاصۀ رمان چهل سالگی

  ۀ تحصیل در رشت  ۀشود. پس از مدتی هرمز شادان برای ادامه )دانشجوی موسیقی( عاشق هم کلاسی خود )هرمز شادان( میآلال

گردد.  شود. هرمز پس از بیست سال به ایران بر میدار میکند و بچهرود. آلاله با فرهاد ازدواج میموسیقی به خارج از کشور می

شود. با بازگشت هرمز، احساسات عاشقانۀ آلاله که با ترک هرمز و  ت، مدیر برنامۀ اجرای او میآلاله چون کارمند تالار موسیقی اس

کنند تا این  فرهاد ودخترش بعد از مطلع شدن به آلاله کمک می  .شودبود، دوباره در او زنده میکنار گذاشتن ساز، فراموش شده 

گیرد و با بُعدِ دیگری از وجودش آشنا بعد از رخدادهای درونی و بیرونی، آلاله دوباره نوازندگی را از سر می  .بحران درونی را حل کند

 شود.می

 رابطۀ فرا زناشویی در رمان چهل سالگی 

د و پذیرش انکار، تردی  ۀسالی به ترتیب در سه مرحلان های بحران میناهید طباطبایی در این اثر، هوشمندانه و با آگاهی به ویژگی 

به تصویر کشیدهچگونگی شکل را  متأهل و کارمند  میان   ؛استگیری عشق ممنوعۀ زنی  به دلیل یک  عشقی که در دورۀ  سالی 

اثر عوامل متعدد و به انحای  شود. همانای کاری دوباره زنده میپروژه بر  بیان شد پدیدۀ روابط فرا زناشویی یا خیانت  گونه که 

گیری چنین ارتباطی  در این رمان، نویسنده عوامل متعددی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای شکلآید. مختلف به وجود می

 گیرد. سالی قرار میاست که در مرکز همۀ آنها بحران میان ذکر کرده 

روزانه خویش به ها و افکار  خیانت طرح شده در این رمان از نوع خیانت عاطفی و ذهنی است چرا که شخصیت اصلی در خواب

اندیشد. در آغاز رمان، شخصیت اصلی با آگاهی به بازگشت هرمز در خواب، خود را در هیأت عشق آرمانی و مرد رؤیایی خود می

دانه با  میاناری  خشکیده  است  .بیندهای  باززایی  و  حیات  تجدید  و  باروری  نماد  ایران  عامیانۀ  ادبیات  و  اساطیرجهانی  در    .انار 

دهندۀ سردی جنسی و تحلیل جسمی زن در ( در این داستان انار خشک، نشان43:  1391کوپر،    و  195-183:  1391)امیرقاسمی،  

له یکی از عوامل بنیادی  ئشود. این مس زندگی واقعی است، چرا که به زعم و باور زن به زنانگی، میل جنسی و باروری او توجه نمی 

بردن به عشق دوران جوانی است. دورانی که سرشار از شوق زندگی و شور جنسی    و پنهان تمایل ناخودآگاه شخصیت زن، برای پناه 

 رسد. است به نهایت شور جسمی و جنسی میهاست و به همین دلیل با شنیدن آهنگی که معشوق سابق برای او ساختبوده 

بود و اگر کسی برش  افتاده  بود یک انار. یک انار خشکیده که پشت یک مشت خرت و پرت گوشۀ یک انبار زیر شیروانیشده»

اش احساس می های خشکش را بشنود، بوی ماندگی را در بینیتوانست صدای به هم خوردن دانه داد، میداشت و تکانش میمی
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آورد آهنگ کرد... بعد صدایی شنید. صدای یک آهنگ بود. آهنگی آشنا و قدیمی که با خود حسی از امنیت و گرما را به دنبال می

 . ( 7: 1400)طباطبایی،  «کردچشید و با دستانش لمس میهایش می شنید، با زبانش میگوش را با 

ها و  وظایف، مسئولیت  گیرد؛ زیرا آلاله برای گریز از روزمرگی،رابطۀ آلاله و هرمز در این رمان در زیرمجموعۀ رابطۀ تفننی قرار می

دهد. را به بهانۀ همکاری مجدد با آگاهی خانواده و تفاهم دوباره شکل میبرد و رابطه سابق خود فشارهای زندگی به هرمز پناه می

گونه  همان گونه که ذکر شد در این نوع رابطه، دو فرد احساساتی هستند و ممکن است با هم رابطه جنسی برقرار کنند و یا هیچ

ای نشده و با توجه به جملۀ پایانی رمان  اشاره  رابطه جنسی با یکدیگر نداشته باشند. در رمان به ارتباط جنسی این دو، در گذشته

افتاد، چرا که این عشق  می آینده نیز چنین اتفاقی به دلیل تعهد آلاله به همسر و دخترش اتفاق نخواهد  توان حدس زد که در 

 شود. مینیافتنی گردد و دستشکوفاشده در قالب ستاره، دوباره به آسمان بر می

تا گردن» انداخت و گفت: چقدر ستارهبنشقایق خواست  را  آن  بیاویزد. شقایق قفل  او  به گردن  را  و سرجایش نشست. آلاله   !د 

: همان )  «زدهایش را روی میز گذاشت، نفس عمیقی کشید و به آسمان نگاه کرد، یک ستاره آن بالا بالاها به او لبخند میدست

90 .) 

اندوزی و مورد پذیرش قرار قعی، رابطه فرصتی دوباره برای خودشناسی، تجربهدر این رمان، همانند کارکرد رابطه تفننی در دنیای وا

رسد که  ریزی برای ارکستر آینده و اجرای آلاله در آن به نظر میکند و با توجه به برنامهگرفتن را برای شخصیت اصلی فراهم می

توان با توجه به وقوع این رابطه در دورۀ  است. البته می دهالعمری را برای چنین ارتباطی متصوّر شهای طولانی یا مادامنویسنده سال 

سالی، ارتباط آلاله و هرمز را از نوع رابطۀ مقطعی که در دوران تغییر و تحول و عبور از یک مقطع به مقطع دیگر زندگی اتفاق  میان

خواهان فردی است که بتواند ناکامی و    سالی و احساس پیری و شکست،افتد، در نظر گرفت. زیرا آلاله در بحبوبۀ بحران میان می

احساس کامیابی و سرزندگی را مجدداً   ۀزمین  ،باشد. هرمز با تشویق و پیشنهاد همکاری به آلاله  ناراحتی وی را درک و پشتیبان وی 

 کند. برای او فراهم می

شتری دارد و به تناسب سیر خطی داستان فرازناشویی در رمان در دو ساحت خیانت ذهنی و کلامی بسامد بی  ۀنوع تجلی و بروز رابط

وگو با شخصیت در هنگام حدیث نفس و یادآوری خاطرات گذشته، خیانت ذهنی و در هنگام بازگویی خاطرات برای دیگران و گفت

تعلیق و کشمکش اقتضای  به  است.  نوع کلامی  از  )آلاله و هرمز(  و  مقابل  تناقض  موجب  ابتدا خیانت ذهنی،  در  داستانی  های 

شود، اما به مرور و با همراهی همسر و دختر آگاه آلاله و همدلی خانم شیرازی خیانت ذهنی شمکش درونی شخصیت اصلی میک

در رو با هرمز ارتباط )خیانت کلامی( برقرار    کند و آلاله به تدریج با دیگران در این بارۀ صحبت و در نهایت رونمود بیرونی پیدا می 

سالی )همان: میان   ۀله به دلیل اعتماد و باور قلبی به تعهد او و با توجه به شناخت علمی از تغییرات دورکند. همسر و دختر آلا می

 کنند. ( همگام و همراه او در طی این مسیر هستند و او را در این بازی حمایت می51

بود: این یک بازی است که شاید دوباره   شقایق ماشین را در پارکینگ فرودگاه پارک کرد، به یاد آخرین جملۀ پدرش افتاد که گفته»

 . (65)همان:  «کنیمآلاله را به سرزندگی و نشاط برگرداند و ما به خاطر او در این بازی شرکت می

بیند. این امر از آغاز تا پایان داستان  دهنده میآل و نجات اندیشد و او را شخصی ایدهآلاله در فکر و تخیلّاتش مدام به هرمز می

کند. به عنوان نمونه در جایی از شود و او را به اشکال مختلف دچار تردید و پرسش میبازاندیشی او دربارۀ همسرش می  منجر به

 داستان چنین سؤالی را از همسرش می پرسد:

م  محل سگ  !شد. فرهاد گفت: هیچیکنم، اگر زن یکی دیگر بودم و بعد یک دفعه یک جایی تو را می دیدم چی میگاهی فکر می»

 . ( 25)همان:  «گذاشتیهم نمی

گیرند. خیانت  چنانچه اشاره شد در خیانت کلامی زن یا مرد به صورت تلفنی، اینترنتی یا حضوری با یکدیگر صحبت کرده و گرم می

ارتباط تلفنی و سپس در مهمانی  ابتدا در   دهد و موجب برافروختگیآلاله رخ می  ۀها، سالن کنسرت و خانکلامی در این رمان 
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او به منحصربهبدیل آلاله میسرخوشانه و بی با هرمز اشاره می  ۀ فرد بودن خندشود تا حدی که دختر   کند.مادر در پی صحبت 

 (  81)همان: 

 عوامل گرایش به رابطۀ فرا زناشویی در رمان چهل سالگی

برای رابطۀ فرا زناشویی و گرایش  : در رمان عوامل درونی و بیرونی بسیاری  نارضایتی از روابط عاطفی و عدم صمیمیت

ای که رفتارها  از جمله نارضایتی از روابط عاطفی و عدم صمیمیت میان آلاله و فرهاد، به گونه ،است دوبارۀ آلاله به هرمز ذکر شده

بار کی با   آورد آخرینکند و به یاد نمیبینی میای و تکراری است و شخصیت زن آنها را پیشهای عاطفی فرهاد کلیشهو واکنش 

زمان با فشردن ( در جایی از داستان شخصیت اصلی با دیدن پیرزن و پیرمردی در خیابان هم15-14)همان:    .استاو به گردش رفته

پردازد. بند گردنش )هدیه شوهرش در دورۀ نامزدی( به قضاوت درباره چیستی ارتباط آنها و به تبع ارتباط خود با همسرش میگردن 

 ز نارضایتی و ناراحتی از وضعیت ارتباط خویش است.  فکر او حاکی ا

، ؟ مسئله اینجاست، عشق یا عادت؟ عشق یا دوست داشتن  ؟ بندش را کشید و فکر کرد: دوست داشتن یا عادت کردن زنجیر گردن»

 ( 19)همان:  «بود دوست داشتن بهتر از عشق است؟ کی گفته

ر خود دارد نماد و نشانگر تعهد و اسارت شخصیت اصلی زن است. به بیان دیگر  ای را در زنجیبند که ستارهدر این رمان این گردن 

بند مانع اصلی اندیشیدن و نزدیک شدن آلاله به هرمز است و یادآور حضور فرهاد در زندگی شخصی و پایبندی به اوست. در گردن 

گونه به نشانۀ اعتراض  دنش را ناخودآگاه و عصیانبند گرخواهد به هرمز شادان زنگ بزند گردنابتدای داستان زمانی که آلاله می

 . بندی که قلب و اندام او را برای برقراری ارتباط بسته است و از همان ابتدای داستان مسبب اضطراب او استگردن  ؛کشددرونی می

ها عنصری  در همه موقعیتشود و  دار تکرار میبند چندین بار دیگر نیز در بستر داستان به صورت معنی( کشیدن گردن16)همان:  

 (  79 و 43 و 22منفی و ناخوشایند است. )همان: 

آید تنها آمدن یک دوست قدیمی خواستم یک چیز را بدانی، این که هرمز میبندش را کشید و گفت: »ببین میآلاله زنجیر گردن

کنم، همین. به عنوان یک دوست نگاه میاست، همین و من الان یک زن چهل ساله هستم که شوهر و یک دختر دارم و به او تنها  

 . (43کند« )همان: فرهاد خندید و فکر کرد: معلوم است خودش هم حرف خودش را باور نمی

است. رتلاطم شخصیت اصلی استفاده کردهبند، حلقه نیز از دیگر اشیائی است که نویسنده از آن، جهت ارائه به درون پُدر کنار گردن

کند که نوزده سالگی او را  جوانی و نوزده سالگی آلاله، فرهاد بیان می ۀ  دور  ۀاز بحث فرهاد و آلاله درباردر بخشی از داستان پس  

است. آلاله به سبب این سخن که نشانگر اهمیت ندادن فرهاد به احساسات، نظر و نگرش  دوست ندارد چون در زندگی آلاله نبوده 

آورد و انگار خود را از حیطۀ زناشویی مشترک با او ارضایتی از دست چپ بیرون میاوست، حلقۀ ازدواج خود را به نشانۀ اعتراض و ن

 کشد. بیرون می

اش را درآورد و آن را در انگشت دست راستش کرد و گفت: »نه، تو نبودی. اما من عاشق بودم. یعنی ... خوب چرا آلاله حلقه»

 . (19)همان: همین بود، عاشق بودم. عاشق یک پسر مو فرفری دراز« 

گرایش شخصیت    کنندّ: در کنار نارضایتی عاطفی پنهان آلاله از فرهاد یکی دیگر از عوامل تشویقی و وسوسهگیرانهنگرش سهل

ای که  آلاله از عدم حسادت فرهاد و واکنش  اصلی رمان به رابطۀ فرازناشویی، نگرش سهل گیرانۀ همسر و دخترش است، به گونه

کند، زیرا به سادگی دربارۀ عاشق شدن و غیرت خطاب میشود تا حدی که او را بیب کرده و عصبانی می نسبتاً منطقی او تعج

 کند. ارتباط همسرش با مرد دیگری صحبت می

ات بزنم یا نکند... بگو ببینم آن مرد  زنی. نکند خبری شده؟ باید بیایم یک سری اداره فرهاد گفت: امروز خیلی رمانتیک حرف می »

دهم خودم بروم سراغش و مراتب عشق تو را اعلام کنم. آلاله کیفش را روی زانوهایش گذاشت و گفت: کیه؟ قول می  خوشبخت

 . (26غیرت« )همان: بی
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( و اینکه چنین ارتباطی در  40)همان:  .هاست  کنند که غیرت مال کلاه مخملیگیری را چنین توجیه میفرهاد و دخترش، این سهل

( فرهاد دربارۀ این ارتباط عصبانی  26 و 51)همان:  .عی و گذرا است و آنها به طور کامل به آلاله اعتماد دارندسالی طبیبحران میان 

کنندۀ فرهاد مشهور در داستان خسرو و شیرین است که  است. فرهاد در این داستان تداعینیست، زیرا خود او هم قبلاً عاشق شده

قانه او را دوست دارد. هرمز شخصیت مقابل فرهاد در این داستان نیز به نوعی یادآور  فارغ از ارتباط قبلی شیرین با خسرو، عاش

( در این رمان زمانی که  45:  1397نظامی هرمز نام دارد. )ر. ک. نظامی،    ۀ همین داستان است چرا که پدر خسروپرویز در منظوم

( با جسارت و شجاعت بیشتری این 56:  1400باطبایی،  اند )طله کنار آمدهئبرد همسر و دختر او با این مسشخصیت اصلی پی می

 کند. علاقه درونیش را ابراز و پیگیری می

سالی است که ریشه در وضعیت ترین علت گرایش شخصیت اصلی رمان به رابطۀ فرازناشویی بحران میان : مهمسالیبحران میان

ای  گذارد و متغیرهای بالقوههای آنها تأثیر می ها و واکنش یریگروانی و زیستی او دارد. وضعیتی که بر نحوۀ راوبط زوجین، تصمیم

شناختی از های روانجسمانی لازم را برای محرک ۀشناختی، زمینکند. به بیانی دیگر عوامل زیستبرای خیانت زناشویی فراهم می

سالی به  کند. بحران میانراهم میسالی، کهولت، یائسگی و مشکلات جنسی )اختلال نعوظ و یا سردی جنسی( فقبیل بحران میان 

پذیری نسبت به خیانت را افزایش ویژه در زنان یکی از دلایل بنیادی گرایش به روابط فرازناشویی در زندگی زناشویی است و آسیب

 کند: دهد. در این رمان، نویسنده از زبان شخصیت اصلی داستان به این پدیده و عوارض آن اشاره میمی

زند، برای های چهل ساله بالاخره یک کار عجیب و غریبی ازشان سر می کرد وگفت: ببین، نباید ناراحت بشوی، زن   به فرهاد نگاه »

 . (27پوشند« )همان: های عجیب و غریب میگیرند یا لباساند یا دوست پسر می این که ثابت کنند هنوز پیر نشده

ارزیابی فرهستۀ شکل  با  این بحران در زندگی آلاله  استانداردهای شخصی و مشاهدۀ  گیری  با  آن  مقایسۀ  ایند زندگی کنونی و 

گیرد. آرمان او در نوزده سالگی ازدواج با هرمز و ادامه دادن پیشۀ نوازندگی است، اما به دلیل مهاجرت هرمز،  ها شکل میناهمخوانی 

بچه و  جنگ  دستازدواج،  از  شدن  خواسته دار  به  ماندهیابی  باز  مقایسۀ 36)همان:  است.  هایش  به  سالگی  چهل  آستانۀ  در  او   )

برد که در روزمرگی شغل کارمندی و نقش مادری و پردازد و پی میهای موفقیت و سعادتمندی میدستاوردهای خویش با ملاک

. از جمله  شوداست لذا دچار درماندگی و سردرگمی میاش غافل مانده و پیر شدهگرایانههمسری از درون خویش و امیال تکامل

ها، ترک همسر یا برقراری رابطه خارج از ازدواج، نارضایتی از زندگی  تغییر باورها و ارزش  ،سالی در این رمانهای بحران میان نشانه

های کنونی، برهم خوردن نظم خواب، ها و مسئولیت های زندگی، نارضایتی از نقششده، تردید در اصول اخلاقی و ارزش سپری

های این بحران در داستان رۀ قیافه و ظاهر، نشخوار ذهنی، احساس اضطراب و ... است. بدخوابی یکی از نشانهحساس شدن دربا

 ( 24 و13)همان:  .کندخوابی و بدخوابی خود اشاره میاست و آلاله چندین بار به بی

 . ( 24)همان:  «دهانش خشک و تلخ بود فردای آن روز وقتی آلاله از خواب بیدار شد خسته و سنگین بود، انگاراصلاً نخوابیده.»

کنند فکر است و با دیدن دختر و پسر جوانی که باهم بگو و بخند می  شدهحسرت و حسادت نیز بیانگر نارضایتی او از زندگی سپری

به خاطر استعداد    ،ویلون سل  ۀنوازند  ،است. در اواسط داستان نیز با حسادت به جایگاه ثقفیوقت از این کارها نکرده کند چرا هیچمی

 ( 30)همان:  .شودخورد و ناخودآگاه از ثقفی که در جایگاه بالقوۀ او قرار گرفته متنفر میشده حسرت میشده و زمان تلفتباه

فرهاد فکر کرد: دارد به دانشکده    .خواستی نکردیکدام از کارهایی که میبینی پیر شدی و هنوز هیچآلاله گفت: یک دفعه می»

 . ( 26د و به آرزوهایش برای نوازندگی و تحصیل در رشته آهنگسازی و ...« )همان: کنفکر می

(،  9شود، شخصیت اصلی از لکه زیر چشم )همان:  حساس شدن دربارۀ وضعیت ظاهری و احساس پیری به کرات در رمان دیده می

( 24،  21( و ترس از پیری، )همان:  18ان:  ریخت )هم(، صورت کثیف و بی18(، نگاه پیردخترانه )همان:  24معمولی )همان:    ۀچهر

برای تغییر این نگرش، آلاله به پیشنهاد شوهر و دختر و میل درونی خویش اقدام به کوتاه و رنگ کردن    .گویدخود بارها سخن می

 کند تا سنش کمتر نشان بدهد. کند و عینک را برداشته و از لنز استفاده می های جدید میموها و خرید لباس 

 گویم، تو باید موهایت را مرتب کنی، لنز بخری و چند تا لباس. یق رفت پهلوی او نشست و با مهربانی ادامه داد: جداً میشقا»
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داد این  خواست تغییری در خودش به وجود بیاورد و ترجیح میخیلی دلش می .هایش را باز کرد و ته دلش خوشحال شدآلاله اخم 

 . (50)همان: « تغییر به پیشنهاد آنها باشد

های بحران هویتی و میان سالی آلاله است.  بازنگری در گذشته در قالب پناه بردن به خاطرات و نشخوارهای فکری از جمله نشان

داستان در نشخوار فکری م از  بهرهدر بخشی  نیز  همی که روشنگر علت  این رمان  نماد ستاره در  از  آلاله همچون    است،گیری 

( به  50:  1401)ر.ک. سنت اگزوپری،    .زندداند که به او در آسمان لبخند میای میشخصیت شازده کوچولو، خود را صاحب ستاره

ترین ( مهم16:  1400)طباطبایی،    .داندآمده از آسمان، خود میجوانی، هرمز را ستارۀ پایین  ۀهمین دلیل در هنگام مرور خاطرات دور

ش را برای  پرده تلاطم درونی خویبینیم که آلاله دچار کشمکش درونی بسیار عمیقی شده و بینمود نشخوار فکری را زمانی می

 کند.خود بازگو می

ای به فکر من بوده.  آید که او حتی لحظهچقدر دوستش داشتم، چقدر مثل هم بودیم، اما گذشت، این همه سال اصلاً به نظر نمی»

عاشق کارش است. ای کاش من هم عاشق چیزی بودم. عاشق چیزی که فقط و فقط مال خودم باشد. یک عشق مطمئن، عشق  

چقدر پیر شدم، چقدر   .عواطفت جواب بدهد. نگران آن نباشی که پسَتَ بزند یا کمتر دوستتَ داشته باشد یا ته بکشد  به چیزی که به 

هاست. من نباید زیاد به او فکر کنم. چرا نباید به او فکر کنم؟ این چه  هایش همان دستپیر شده، موهایش سفید شده اما دست

خواهد با او و همۀ آنهای دیگر یکی  خواهد در ارکستر او ساز بزنم. دلم مید. من دلم میضرری به من، یا او یا هر کس دیگر می زن

 . (77)همان:  «بشوم این یک دریاست

اش احساس بیند و با چهرهشود و برای همین، آلاله با نگریستن به آیینه خود را در آن نمیازخود بیگانگی نیز در این اثر دیده می 

گذاری متوجه فرق فاحش او با زند و با فاصله( و شوهرش را نیز همچون یک غریبه صدا می9ند )همان:  کبیگانگی و فاصله می 

های ساعتی و اعتراض به تیپ منظم و دقیق  ( نارضایتی شغلی هم در عدم تمایل به رفتن اداره، مرخصی11)همان:    .شودخود می

 ( 12)همان:  .استکارمندی ترسیم شده ۀشدو تعریف

 حل رابطه فرا زناشویی  راهکار

های این داستان از  در ساحت واقعی زنان و مردان در هنگام رویارویی با پدیدۀ خیانت، اغلب واکنشی متفاوت با واکنش شخصیت 

کنند و خشمناک کنندۀ خود را ترک میدیده به مأمنی دیگر پناه برده و همسر خیانتمردان خیانت  ،دهند. به طور مثالخود نشان می

دهند و بیشتر به بیانی دیگر، مردان در واکنش به خیانت همسرشان، خشونت فیزیکی را ترجیح می  ؛کنندکفایتی میحساس بیا

ها در خیانت زناشویی  خیانت را با رجوع به نهادهای قانونی و حقوقی مورد بررسی قرار دهند. در دنیای واقعی زوج  ۀلئتمایل دارند مس

کنند. همچنین تعارض والدین ناشی از  اضطراب و طردشدگی، قربانی شدن و خجالت را تجربه می  هایی نظیر افسردگی،احساس 

تواند منجر به مشکلات رفتاری و جسمی در فرزندان شود.  کند و میخیانت زناشویی، فرزندان را دچار استرس، ترس و خشم می

کند. )مهرآور و نادری،  ، توانایی کارکردن را از فرد سلب میهای روابط فرا زناشویینشخوارهای فکری نیز به عنوان یکی از آسیب

شده، الگویی  شود، چرا که نویسنده با خوانشی هنرمندانه و تلطیفکدام از موارد مذکور در این رمان دیده نمی( هیچ30-34:  1393

زن با فرافکنی به    ۀگرایانه که در آن عشق ممنوعشکل و چارچوبی عقل  ،دهدپسند از روابط فرا زناشویی ارائه میو جامعه  گیخانواد

شود. به باور نویسنده در چنین مواقعی باید همسر و  های جنسی آن حذف مییک هنر همچون نوازندگی پالایش شده و صبغه

این مسیر احساسی و انقلابی همراهی کنند و با درک شرایط جسمی و روحی او زمینۀ   پذیر او را در طی کردنفرزندان زن آسیب

و بازگشت او به کانون گرم خانواده را فراهم کنند. به همین جهت نویسنده، فرهاد را شخصیتی روشنفکر، منعطف و    ،ارتقا  ،تعالی

دهد و دختر خانواده ییرات و تحولات درونی را میاست که به شریک زندگی خویش فرصت لازم را جهت تغدنیادیده معرفی کرده

کند. نویسنده برای باورپذیر کردن رفتار شخصیت داستانی برای مخاطب از اطلاعات علمی  را نیز جهت پذیرش این شرایط آماده می

های را چنین بحران  کند. طباطبایی در کل در این رمان بهترین راه حلهای پیشین نوجوانی فرهاد یاد میو عدم تعصب و تجربه

خواند. )طباطبایی،  کند و مخاطبان را به صبوری و درک دیگری فرا میگو و همراهی و همدلی معرفی میودر زندگی زناشویی، گفت
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از زندگی زناشویی لزوماً منفی نیست و با افزایش    این مرحله  ، ها و تحولاتهیجان( زیرا در صورت مدیریت صحیح  58و    43:  1400

بالاترین حد میآزادی به  را  انسان  توانایی  با جابه های فردی  این رمان، عشق ممنوعۀ آلاله  به  رساند، چنانکه در  جایی والایش 

سالی او با واکنش و رفتار درست  و ناسازگاری بحران میان  شود و خلأنوازندگی خلاقانه و بازگشت دوباره به کانون خانواده ختم می

 شود.  یای درونی او منجر میبه تعالی و معنا یافتن دن

 

 گیرینتیجه -3

توان اندیشه ستایش ابلیس را موضوعی دانست که تماماً ریشه در خارج از اسلام دارد و از گر آن است که نمینتایج بحث، نشان

فت که بزرگانِ مدافعِ توان یاادیان یهودی یا مسیحی و زردشتی و... تأثیر پذیرفته است؛ تقریباً هیچ شاهد دقیقی در این امر نمی

های غیراسلامی، این رویکرد را در آثار القضات، مستقیماً تحت تأثیر آموزه ستایش ابلیس همچون حلّاج، کرگانی، احمد غزالی وعین

شود که  اند. پیش از حلاج در برخی گفتارهای حسن بصری، رابعه و برخی از اکابر صوفیه، سخنانی دیده میگرفتهخویش در پی 

 از نوعی همدلی با ابلیس و توجیهِ استنکافِ او از سجده بر ابلیس است.  حاکی

توان قایل به این شد که صوفیان،  ای از ادوار تصوّف اسلامی، نمینکتۀ مهمیّ که باید در نظر داشت آن است که در هیچ دوره

شود موضوعاتی است که از جنبۀ  ابلیس مطرح میکاری و اعمالِ ضدّشرعیِ شیطانی را ستوده باشند؛ آنچه بعنوان ستایش  زشت

ادبار شیطان را توجیه می انسان، سیاه گلیمی، بدبختی و  بیان می نظری، عدم سجدۀ  کنند که شیطان در اعمال و کردارِ  کنند و 

 خویش، سه جنبۀ اصلی را مرعی داشته است: 

 توحیدِ محض  •

 حد به خدا و پاکبازی عشقِ بی •

 مجبور بودن      •

اندیشۀ این دسته از عرفا، نمادِ کاملی است از توحید و عبودیتِ محض. به اعتقاد این عرفا، شیطان جز خدا را شایستۀ   شیطان در

داند که خداوند برای سنجشِ حقیقتِ ایمان او و سایرین طرح داند و حتّی فرمان به سجده را نوعی آزمون میستایش و سجده نمی

توان در اسرائیلیات های آن را میدر فضای گفتمانیِ اسلام وجود دارد؛ هرچند برخی از زمینه  کرده است. سرچشمۀ این نگرش، البته

حرار، وهب بن منبّه، عبدالله بن سلام و... امروزه  مشاهده کرد. امّا باید در اینجا متوجّه بود اگرچه برخی روایات منقول از کعب ال 

های نخستین اسلام، چنین تصوّری وجود نداشت بلکه این قبیل  ؛ امّا در سده مسلّم است که جنبۀ تداخلی و منشأ اسرائیلی دارد

است چنانکه امروزه مشخصّ  شدهروایات، در قالبِ تفسیر و شرحِ آیات قرآن یا احادیثِ نبوی، در چارچوبِ الهیات اسلام، پذیرفته می

، شیطان و... مطرح شده است، از مصادر عبرانی وارد الانبیاء دربارۀ زندگی حضرت آدمهای قصصاست بسیاری از آنچه در کتاب

 شود.دیانت اسلام شده است و در ذیل مقولۀ اسرائیلیات، تعریف می

امّا قطعاً افرادی همچون حلاج، عین القضات، غزالی و... دفاعی که از شیطان مطرح کرده و مستنداتی که از روایات حسن بصری  

اند، چنان نبوده است که آنها آگاهانه در پی آن باشند افکار التقاطی یهودی حبار و... آوردهال یا سفیان ثوری یا وهب بن منبه، کعب

یا مسیحی را در اسلام وارد سازند یا آگاهانه و عامدانه، افکار غیر اسلامی را مبنای تفکّراتِ خویش قرار داده باشند. به همین دلیل 

طور کامل نفی و طرد نشده است بلکه نمودها  ه  ن القضات همدانی دربارۀ ابلیس، باست که نظراتِ شاذّ حلاج و احمد غزالی و عی

، ابوالعبّاس شود همانطوری که در اقوال ابوبکر واسطییا تفسیرها یا استناداتی به آنها در آرای سایر عرفای مسلمان نیز دیده می

ابوالعباس قصّاب، سهل تُستری، شِبْلی، سنایی، عطّار، عزالدین محمود    سیاری، بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی، ابوسعید ابالخیر،

 تواند به نوعی توجیه یا ستایش ابلیس باشد.توان مواردی را یافت که می، سعدی، مولوی و... نیز میالدین بن عربیکاشانی، مُحیی

 

 پی نوشت:  

571  
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The scene of the story is the location where the action takes place, or it is essentially 

a context in which the characters of the story prominently perform their roles. To 

effectively convey the story’s setting while not diminishing the reader’s interest, 

the author must use techniques known as scene structure. The importance of the 

story’s setting depends on its genre. In the novel Prince Ehtejab, Houshang 

Golshiri has employed various methods in scene structure, including double 

preparation, mid-scene openings, the contrived use of narrative techniques, the 

frequent use of two-character scenes, the shift of future scenes into the present, the 

creation of balance between the action and character experience, and the 

segmentation of single-event scenes. This research aims to conduct a comparative 

analysis of scene structure or extract mise-en-scène techniques in Houshang 

Golshiri’s novel, Prince Ehtejab, based on Leonard Bishop’s theory. The research 

follows a descriptive-analytical method and uses a library-based approach. The 

research findings demonstrate that a considerable number of the theory’s 

components are present in his novel, predominantly the dramatic presentation of 

the past and future, the frequent use of two-character scenes, and maintenance of 

the continuity in extended scenes. 
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گلشیری براساس نظریۀ لئونارد  رمان شازده احتجاب هوشنگ واکاوی تطبیقی ساختار صحنه در 

 بیشاپ 

 2 آریان  سین ، ح 1  کشاورز قدیمی علی 

 .دکتری زبان و ادبیات فارسی، نهاد کتابخانه های عمومی کشور، اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین، قزوین، ایران -1

 .زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایراندانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد   -2

 ده ی چک اطلاعات مقاله 

 نوع مقاله: 
 مقاله پژوهشی 

 

 ت: دریاف 

13 /09 /1403 

 : پذیرش 
11 /10 /1403 

 : صص 
83 -  92 

 :  یدی کل گانواژ

 ،  ساختار صحنه
 ،نظریۀ بیشاپ

 ، شازده احتجاب
 ، طولانی ۀصحن

 ، صحنۀ تصنعی
 ، سازی دوگانهآماده 
 .دوشخصیتی  ۀصحن

ای است که اشخاص  زمینه  و   است،صحنۀ داستان، محلی است که آکسیون داستان در آن واقع شده 
که بتواند هم محیط داستان را به خواننده  نکنند. نویسنده برای ایداستان نقش خود را بر آن بازی می 

باشد که ساختار صحنه نامیده گرفتههایی بهره  منتقل کند و هم رغبتش را زایل نکند ناچار باید از روش
رمان  می در  گلشیری  دارد. هوشنگ  داستان  نوع  به  بستگی  داستان  وقوع  اهمیت محل  میزان  شود. 
سازی های گوناگونی در ساختار صحنه استفاده کرده است که عبارتند از: آمادهاز روش   «شازده احتجاب»

هایی مکرر از صحنه   ۀنویسی، استفادفنون داستان   تصنعی از  ۀدوگانه، شروع کردن از وسط صحنه، استفاد
  و   شخصیت دارند، انتقال صحنۀ آینده به زمان حال، ایجاد تعادل بین حادثه و تجربۀ شخصیت،   که دو

ای است. هدف این پژوهش واکاوی تطبیقی ساختار صحنه در رمان شازده های تک حادثهتقسیم صحنه
تحلیلی و به  -ئونارد بیشاپ است. روش پژوهش توصیفیاحتجاب هوشنگ گلشیری بر اساس نظریۀ ل

  های این نظریه در لفه ؤدهد شمار قابل توجهی از مهای پژوهش نشان می ای است. یافته شیوۀ کتابخانه 
گذشته و آینده به شکلی   ۀهوشنگ گلشیری حضور دارند که پربسامدترین آن ارائرمان شازده احتجاب 

های طولانی و آماده شخصیت دارند و حفظ تداوم صحنه  هایی که دومکرر از صحنه   ۀنمایشی، استفاد
     سازی دوگانه  است.       

 

(. واکاوی تطبیقی ساختار صحنه در رمان شازده احتجاب  1404حسین. ) ،آریان و  علی ،کشاورز قدیمیاستناد: 

 .92- 83 ،(4)1 ،ای زبان و ادبیات فارسیگلشیری براساس نظریۀ لئونارد بیشاپ. مطالعات میان رشته هوشنگ 

 دانشگاه ارومیه. ناشر:نویسندگان                                                                     ©
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 مقدمه  -1

است. این زمینه در اصل محل    هدهند در صحنصورت پررنگ نشان می های داستان در آن نقش خود را به  ای که شخصیتزمینه

را به مخاطب یا خواننده انتقال دهد. از   تواند با کمک گرفتن از ابزار توصیف آنوقوع داستان است و نویسنده از این طریق می

تر  لذا اهمیت و ضرورت آن بیشای دارد  طرفی صحنۀ هر داستان متمایز و متفاوت از داستان دیگری است و عملکرد جداگانه

است. باید گفت نقش صحنه در  افتد صحنه نامیده شده گردد. بنابراین زمان و مکانی که در آن عمل داستانی اتفاق میاحساس می

ثیر زیادی دارد. از طرفی صحنۀ داستان متضمن معنای عمیق و گسترده است  أهای داستان تنشان دادن عمل داستانی و شخصیت

اول: مکان   ؛دار سه وظیفۀ اساسی است دهد. در واقع صحنۀ داستان عهده جزئی از عناصر داستانی را تشکیل می  ،مایهنند درونکه ما

ای برای ایجاد فضا  سازد. دوم: زمینهها فراهم میها و رویدادهای داستان است و زمینه را برای آنیا محلی برای زندگی شخصیت

آورد که اگر بر رفتار و حوادث تاثیری عمیقی نداشت بر نتیجۀ  سوم: محیطی را در داستان به وجود مییا حال و هوای داستان است.  

 ثر شود.  ؤآن م

 

 ال پژوهش ؤس

پردازی در رمان شازده احتجاب هوشنگ گلشیری بر اساس نظریۀ لئونارد بیشاپ چگونه اتفاق  های صحنهساختار صحنه یا تکنیک

 است؟  افتاده

 فرضیه 

سازی  های متفاوتی مانند: آمادههوشنگ گلشیری در ساختار صحنه رمان شازده احتجاب بر اساس نظریه لئونارد بیشاپ از شیوه 

هایی که دوشخصیت دارند،  مکرر از صحنه  ۀنویسی، استفاددوگانه، شروع کردن از وسط صحنه، استفاده تصنعی از فنون داستان

 است.ای و ... استفاده کردههای تک حادثهیجاد تعادل بین حادثه و تجربۀ شخصیت، تقسیم صحنهانتقال صحنۀ آینده به زمان حال، ا 

 هدف پژوهش 

 لئونارد بیشاپ است. ۀهدف پژوهش واکاوی تطبیقی ساختار صحنه در رمان شازده احتجاب هوشنگ گلشیری بر اساس نظری

 روش پژوهش

 ای است. کتابخانهتحلیلی و به شیوۀ  -روش پژوهش توصیفی

 ضرورت و اهمیت پژوهش 

پردازی رمان شازده احتجاب طبق نظریه بیشاپ استخراج و های نوین صحنهضرورت و اهمیت این پژوهش در آن است که روش 

 نویسی است.  های نوین داستانبه جامعه پژوهش معرفی گردد که همان شیوه

 

 پیشینۀ تحقیق -1 -1

ها و مقالات و... زیادی به چاپ رسیده؛ اما پژوهشی که ساختار صحنه را در این رمان براساس  کتابدربارۀ رمان شازده احتجاب  

 نظریۀ لئونارد بیشاپ بررسی کرده باشد مسبوق به سابقه نیست.  

 ۀ نویسی: به ضمیمداستانی دربارۀ  یهادرس توان از آن نام برد کتاب  پردازی به عنوان منبع میاما منابعی که در باب صحنه و صحنه

است. در این  مهر به چاپ رسیده   ۀ ( نوشتۀ لئونارد بیشاپ است که توسط انتشارات سور1382)مصاحبه با ایزاک سینگر و جوزف هیلر

به صورت تطبیقی در    را  های آنلفه ؤکتاب که مرتبط با موضوع پژوهش است بیشاپ ساختار صحنه را در کتاب خود مطرح و م

( نوشتۀ جمال میرصادقی است. در  1376)  عناصر داستانیاست. دومین کتاب  هداداحتجاب مورد بررسی و تحلیل قرار  رمان شازده  
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است که از وجوهی مطالب آن برای پردازی اطلاعات مفیدی در اختیار خواننده قرار داده شدهاین کتاب نیز دربارۀ صحنه و صحنه

( نوشتۀ ابراهیم یونسی است. در این کتاب نیز صحنۀ 1369)  نویسی هنر داستان  فهم درست موضوع ضروری است. منبع دیگر کتاب

 داستان توضیح داده شده  که اهمیت آن در تکمیل فرایند پژوهش لازم است.  

 

 چهارچوب نظری

ها پیش د. او سال در شهر نیویورک آمریکا به دنیا آم  .م1922نگار و استاد دانشگاه، در سال  نویس، روزنامهلئونارد بیشاپ داستان

اندازی کرد. پس از آن نیز  های نویسندگی خلاق را در دانشگاه کلمبیای آمریکا راهت. فارل کلاس   برای نخستین بار به اتفاق جیمز

تدریس    ۀکرد و به قولی یکی از ده استاد برجسته در زمیننویسی تدریس میهای نیویورک و کالیفرنیا  داستان ها در دانشگاه مدت

کشمکش با » و    «خدای ابدی و ازلی »مننتشر کرد، از جمله    ندتر آنها رمان بوداثر که بیش  14نویسی بود. بیشاپ حدود  داستان

نویسی است که در آمریکا به عنوان کتاب  نامۀ او در زمینۀ داستان. کتاب حاضر نیز از جمله آثار ماندگار و در واقع درس «تقدیر

(. بر اساس نظریۀ 3:  1390بیشاپ،    .در کانزاس سیتی درگذشت. )ن.ک   .م  2002شود. بیشاپ در سال  ه میدرسی از آن استفاد

شیوه یا روشی است که رعایت اختصار را موجب گردیده و باعث سرعت    ، سازی دوگانه در یک صحنهداستان آماده   ۀ بیشاپ در صحن

سازی است از دو بردن روند داستان که همان آماده ه نویسنده برای پیش یا پیشرفت فرایند یا سیر داستان خواهد گردید. در این شیو

چنین از دیدگاه  (.  هم22:  1382بیشاپ،    .)ن.ک  شود.دید دو نفر روایت می  ۀیعنی ماجرای داستان از زاوی  ؛کنددید استفاده می  ۀزوای

الی نشان اما زمان گذشته و آینده را به شکلی بیشاپ: »در ساختار صحنه نویسنده لازم است گاهی صحنۀ حال را با شکلی انفع

دهد« ارائه  نمایشی  و  رمان 421- 420:  همان)   پرتحرک  در  متداول  نقایص  از  »یکی  است:  معتقد  بیشاپ  از طرفی  اولیۀ (.  های 

تجارب در    افکنی و عرصۀ عملی محدودی دارد بنابراین نویسندگان داستان کوتاه بنابرنویسندگان این است که داستان کوتاه گره 

کنند که دارای دوشخصیت هستند و از این طریق مایلند که رمان خود را گسترش دهند. لذا  هایی استفاده مینوشتن رمان از صحنه 

(. همچنین او اعتقاد دارد توانایی نویسنده در حفظ تداوم نمایشی  353:  همان)  «های دوشخصیتی اتکا دارندرمان آنها نیز به صحنه 

ای است. در این شیوه نویسنده باید برای سرعت بخشیدن به  حرفه   ازنویسندۀ مبتدی    تمایز  هاینی یکی از نشانه های طولا صحنه

تایپی( استفاده   ۀهای کوتاه )یک یا چهار صفحاز صحنه  های سریع و ایجاد حس نزدیکی در خواننده، دائماًداستان، هدایت انتقال

کند و خواننده فضای کافی در اه زیاد، پشت سر هم، داستان سریع را تکه تکه میهای کوتکند. با این حال ردیف کردن صحنه

(. 324:  . )هماناختیار ندارد تا تصویری کامل دریافت کند و فرصت کافی ندارد تا پیوند عمیقی با محتوای ناگفتۀ رمان برقرار کند

ای را نیز حفظ کند« های صد صفحهتواند تداوم صحنهمیای حتی در صورت لزوم  حرفه   ۀنظریه خود می گوید: نویسند  ۀدر اداموی  

این نوع    :منظوره در ساختار رمان اپیزودیک نیز می گوید  دهندۀ تکهای کوتاه اتصال(. بیشاپ در استفاده از صحنه325:  همان)

های  او صحنه   ۀیگر طبق نظریدهند. به بیانی درا افزایش می  ها بدون اینکه روند قبلی داستان را پیچیده کنند سرعت آن صحنه

ای آنی و گذراست. کنند که هدفشان در اصل بیان نکته کوتاه به صورت ناگهانی هستند و فقط یک هدف را در رمان دنبال می

(. همچنین از نگاه او: »زمان مناسب 332:  همان. )هستندطولانی    ۀکوتاهی بین دو حادث  ۀحادثه و فاصل  ،منظورههای تکصحنه

های کوچک، منفرد و غیرنمایشی استفاده ای صحنهبرای روایت کردن در داستان هنگامی است که نویسنده بخواهد از مجموعه

های  گر گذشت زمان، تغییر مکان و فعالیتنویسی( زمان حال و بیان تر از جزئیات آماری )سیاههها کمی مهمگونه صحنه کند. این

 (.  31: همان) جان انگیز نیستند اما وجودشان ضروری است«زندگی روزمره هستند. و اگرچه هی
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   رمان شازده احتجاب 

در تهران اتفاق افتاد. در مدت شصت و   1379در اصفهان به دنیا آمد و مرگ زودرس او در سال    1316هوشنگ گلشیری در سال  

های ادبیات داستانی ها و نقدهای ادبی چندی نوشت. تلاش پیگیر او در زمینه های کوتاه و رمانسه سال زندگیش مجموعه داستان 

ای کلی گلشیری نویسنده طور است. بههای دیگر متمایز کرده نویس نویسی او را در میان داستانو اصول نقد ادبی و تدریس داستان

هایی که به شیوۀ جریان چون داستاننویسی. در رمان شازده احتجاب همهای تکنیکی مدرن داستانمند به ویژگیبود نوجو و علاقه

نظم و چون رویدادی به ظاهر بدون هیچ دلیل و غرض و هدف خاصی، بیشود، ادراکات و افکار شازده همذهن نوشته می  سیال

 ، یابدهای آزاد در ذهن شخصیت اصلی بازتاب میها و تداعیپایان احساسات، خاطرهشود و سیر بیر کنار هم آورده میترتیب د

نظم فکر انسان چنین است. نویسندگان بزرگی چون جیمزجویس ایرلندی، ویرجینیاوولف انگلیسی و ویلیام که سیر بیچنان  هم

(. هوشنگ گلشیری نامدارترین 273:  1381میرصادقی،    . . )ن.کاندهایشان استفاده کردهرمانفاکنر آمریکایی از این شیوه بازگویی در  

باره گلشیری را صاحب نام کرد. گلشیری در این اثر  نویس اصفهانی است. رمان کوتاه یا داستان بلند شازده احتجاب یکداستان

کند. حکایت این چهار  سابقه بود، بیان می در ادبیات معاصر بی های قاجار را در سبکی بدیع و موجز که  شازده   زندگی چهار نسل از

های ذهنی و نثر تصویری گلشیری، شود. تداعیتاثیر از ویلیام فالکنر نیست بیان مینویسی نو که بی نسل به کمک فن داستان 

روان داستان  برجسته  نمونۀ  بوف کور، دومین  کنار  در  را  احتجاب  بتوان شازده  پرش شناباعث شد که  آورد.  به حساب  های ختی 

سیل وقایع دور و نزدیک در کنار هم، نه تنها آشفتگی ایجاد نکرده است، بلکه    و تکنیکی و عدم تداوم خط داستان به شیوۀ سنتی،

   . (334-333: 1383های آنها همواره به موقع و با هنرمندی، آشفتگی را از این اثر دور کرده است. )ن.ک: قاسم زاده، چفت و بست

 سازی دوگانه  آماده

شیوه یا روشی است که رعایت اختصار را موجب گردیده و باعث سرعت یا پیشرفت فرایند یا سیر    ،سازی دوگانه در یک صحنهآماده 

کند. سازی است از دو زوایۀ دید استفاده میبردن روند داستان که همان آماده داستان خواهد گردید. در این شیوه نویسنده برای پیش

سازی دوگانه در یک صحنه،  د. بیشاپ هم در اینباره معتقد است با آماده شودید دو نفر روایت می  ۀیعنی ماجرای داستان از زاوی

همین اساس باید گفت در رمان شازده احتجاب   (.  بر22:  1382بیشاپ،    .شود.)ن.کتر میرعایت اختصار و سرعت داستان بیش

است. گلشیری با این شیوه  ان شروع شده سازی که همان استفاده از دو زاویۀ دید است از همان صفحات آغازین داستاین نوع دوگانه 

علاوه بر اینکه در داستان قصد مختصرگویی را دارد لذا تصمیم گرفته با این روش پیشرفت یا سرعت خوبی به حرکت داستان دهد. 

یری است و  کید کرد حرکت و اختصار دو ابزاری هستند که در اختیار گلشأند و ایستا نیست. باید تسیر داستانی او با این روش کُ

شب که شازده پیچیده بود توی کوچه، در سایه   کنیم: »سرآگاه و مسلط به این ابزارهاست که نمونه را در متن داستان مشاهده می

طور پیر و مچاله توی آن لم داده بود و بعد زن را که فقط یک  ها، صندلی چرخدار را دیده بود و مراد را که همانروشن زیر درخت

خوب،   -مراد باز که پیدات شد، مگر صد دفعه نگفتم...؟ -زن هم گفت: سلام.    و.  سلام  –چادر نماز پیدا بود.    چشمش از گوشه

شه. وقتی دیدم شام نداریم، گفتم: »حسنی، صندلی را بیار، بلکه کرم شازده کاری بکنه.« و شازده شازده جون، اموراتم اصلاح نمی

ود: خدا عمر و عزت بده، شازده. و حسنی هم: دست کرده بود توی جیبش و چند تومان گذاشته بود کف دست حسنی. مراد گفته ب 

سازی خواننده یا مخاطب است. یعنی  کار بستن این روش همان آماده(.  برهمین اساس به8-7:  1379خدا خیرتان بده« )گلشیری،  

در رمان شازده احتجاب  لفه ؤرا تشریح کند که این م   آن ،ییجوکید بر نقشۀ آینده أدهد تا با تسازی را ادامه مینویسنده طوری آماده 

کند و چون  رسد، حوادث و رویدادهای داستان را شروع میها مییعنی گلشیری وقتی به این نوع صحنه  ؛مشخص و نمایان است

صورت  است در اینها آمادگی دارد و پذیرش یا هضم آن برای مخاطب فراهم یا قابل قبول شدهبرای پذیرش این صحنه  خواننده قبلاً

 چون جزئی از رمان هستند.   ،شوندها افشا نمیریزی شده و بعضی از نقشههای رمان پیصحنه ۀسازی دوگانبا آماده 

 گذشته و آینده به شکلی نمایشی   ۀارائ
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تر جلوه دهد و بالعکس های زمان حال را منفعل و کمرنگتواند گاهی به نویسنده این امکان را بدهد صحنهاین روش که می   

گیری  ثیر زیادی در شکلأای اثربخش است و تان گذشته را برجسته و پرتحرک جلوی چشم خواننده ترسیم نماید شیوههای زمصحنه

کنیم: » و پدر  گیرد که نمونه را در رمان شازده احتجاب مشاهده میخواننده قرار می  ۀصحنۀ داستان دارد و از طرفی مورد علاق

پرپشتش، سرفه کرد  به سبیل     ۀ و توی قاب عکسش تکان خورد. گرد وخاک که نشست شازده رنگ تاسید  بزرگ دست کشید 

غب را. پدر بزرگ گرد روی آستینش را تکاند. سرداری  بصورت پدر بزرگ را دید و آن خطوط عمیق پیشانی را و دولایۀ گوشت غ

رنگ دار و بییهرنگ بود. خط شکستۀ عکس هنوز روی شانۀ چپ پدر بزرگ داشت شکل می گرفت. خطوط سااش بیشمسه

گرفت. اما شازده باز عین خیالش نبود تا بلند شود و مثل آن روزها جلوش دست به سینه  های پدر بزرگ داشت شکل می دست

برد که  میها را در داستان پیش (.  برهمین اساس گلشیری در شازده احتجاب طوری ساختار صحنه12:  1368بایستد« )گلشیری،  

ها را تواند جنبۀ نمایشی این صحنهیر است. این ابزار میذپگذشته و از حال به آینده قابل دسترسی و امکان  انتقال صحنه از حال به

ها کاسته یا بیشتر گردد. نقش زاویۀ دید از نظر گلشیری  به همراه داشته و هرجا شرایط اقتضا کرد جنبۀ انفعالی و برجستگی صحنه

زدن از حال به گذشته و از  یعنی تونل  ؛بینی کندیاد بیاورد و آینده را برای خواننده پیشدر این تکنیک آن است که گذشته را به  

بینی است. بیشاپ هم در این باره معتقد است: »در ساختار صحنه نویسنده لازم است گاهی صحنۀ  حال به آینده که همان پیش 

(. در 421- 420:  1382  ،)بیشاپ  پرتحرک و نمایشی ارائه دهد«حال را با شکلی انفعالی نشان اما زمان گذشته و آینده را به شکلی  

 است. بررسی و تحلیل این شاخصه در رمان شازده احتجاب باید گفت به صورت کیفی و مطلوب در این رمان استفاده شده

 صحنه های دو شخصیتی 

بنابراین   ،کنی و عرصۀ عملی محدودی داردافهای اولیۀ نویسندگان این است که داستان کوتاه گره یکی از نقایص متداول در رمان

کنند که دارای دوشخصیت هستند و از این طریق  هایی استفاده مینویسندگان داستان کوتاه بنابر تجارب در نوشتن رمان از صحنه 

تحلیل این روش (.  در  353:  همان لذا رمان آنها نیز به صحنه های دوشخصیتی اتکاء دارند. )  ؛مایلند که رمان خود را گسترش دهند

نویسی است. او سعی داشته در نوشتن رمان شازده احتجاب از این  های داستانکید کرد گلشیری آشنا به ابزارها و تکنیکأباید ت

های رمان شازده احتجاب چند شخصیتی است که نمونه را مشاهده  عیب و نقصی اجتناب و دوری کند. بنابراین اکثریت صحنه 

وخته، بیرونش کردی تا برود این طرف و آن طرف بنشیند و بگوید شازدۀ بزرگ، که من، چه کارها که نکردم،  کنیم: »و تو پدر سمی

منات و به نوکرهای آقا ؤوالممنینؤالمالاسلام و کهفۀحج  ۀام را کشتم، که من رفتم در خان که چطور با دست خودم مادرسلطیه

توجهات    فرمایند که هرکس در ظلّآمدند و به من، به شازده بزرگ، گفتند آقا می  گفتم: بگویید بیاید بیرون. نوکرهای آقا رفتند و

ها که دور حوض نشسته بودند جیغ کشیدند و دویدند توی آقا بست بنشیند... که زدم تخت سینه نوکرها و رفتم توی اندرون. زن

های دو شخصیتی نوشته شود بسیار طولانی، صحنه  (. باید گفت اگر رمان از طریق تعداد زیادی از16:  1368ها« )گلشیری،  اطاق

کند.  کند و خسته کننده خواهدشد. بر همین اساس با تکیه بر این روش ساده در اصل نویسنده از گسترش دائمی رمان جلوگیری می

ز سکون آن پردازی را در شازده احتجاب محدود کرده تا ادر بررسی  و تحلیل این شاخصه باید گفت گلشیری این روش صحنه

هایی که چنین گلشیری از تکرار صحنه مکند. ههای دو شخصیتی طولانی داستان را دچار سکون میچون استفاده از صحنه   ،بکاهد

بینی خواننده گردیده و شک و  چون باعث افزایش قدرت پیش  ،ساختار تشابهی دارند یا به عبارتی شبیه هم هستند دوری گزیده

است های داستانی ترکیب و مختلط شدهها از تعدادی نکتهکند. بر این مبنا در رمان شازده احتجاب صحنهمیانتظار را در داستان کم  

است. از سویی دیگر چون رمان  شازده احتجاب طرح مسنجمی را به خوبی بیان کرده   ...ها و  که نکات طرح، روابط، تغییر شخصیت

های گروهی محتوای  یادی را بیان کرده و همین عامل باعث شده در صحنههای چندشخصیتی نکات زدارد با استفاده از صحنه

نگری و وگو، درونبه گفت   های دو شخصیته عمدتاًتر ارائه شده باشد. بیشاپ هم معتقد است: »صحنهتر و ساختاری جذاببیش

ای طولانی  های وسیع و یا پیشینه، صحنههایی نویسنده را به استفاده از استناد تاریخیعلاوه چنین صحنهروایت متکی هستند. به

کنند. در این حالت خواننده همیشه منتظر است که به صحنۀ بعدی برسد  کنند، بلکه رمان را به راهی باریک محدود میترغیب نمی
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ب زائدی را البته نه به این دلیلی که شک و انتظار داستان قوی است بلکه خواننده مجبور است برای رسیدن به صحنۀ بعدی مطال

 (.   354: 1382)بیشاپ،  «بخواند

 ساختار پوششی و ساختار منفصل  

است.  به عبارتی وقفه از بین رفته و ها شک و انتظار ایجاد شدهشخصیت  شکلباید گفت در این رمان بین ساختار پوششی و م

است ولی روند دو مشکل  نه حادث گردیدهتری در همان صحخلائی از این طریق وجود ندارد. لذا پس از حل مشکلی، مشکل بزرگ

تو خفه شو. فقط هر کاری که گفتم بکن.   - کنیم: » و شازده داد زد: برجسته نیست که نمونه را مشاهده می ۀ آنهاو فاصل بوده ندکُ

هایش های سیاه و زنده و آن دهان باز. ردیف دندان فخری پیشبند بسته بود. جارو دستش بود. با همان روسری گلدار و همان چشم

 به   باید  فقط  تو  فهمیدی؟   نداره،  لزومی  نه  –ها را پاک کنم.  رماین، این قاب عکساجازه بف  پس اقلاً  -درشت بود، سفید بود. گفت:  

خوانیم به محض  (.  در واکاوی این روش باید گفت وقتی متن داستان شازده احتجاب را می7:  1368ها برسی...« )گلشیری،  اتاق  آن

دیدی در ادامۀ روند در همان صحنه به وقوع بروز یک مشکل در شخصیت داستان بلافاصله این مشکل حل گردیده و مشکل ج

ای بین مشکل اول شخصیت با مشکل جدید وجود ندارد است و فاصلهاز بین رفته  ها وقفه یا خلأاست. یعنی در این صحنهپیوسته

توان ششی میکارگیری ساختار پوها و بهاست. بیشاپ هم معتقد است: » با استفاده از مشکلات شخصیتو این خالی بودن پر شده

افتد، چون ای بین مشکلات شخصیت نمیدر داستان شک و انتظار ایجاد کرد.  باید گفت همگام استفاده از ساختار پوششی، وقفه

کند« شود. و این مشکل خطرناک، کشش و انتظار نیز ایجاد میپس از حل یک مشکل، مشکل بزرگتری در همان صحنه ایجاد می

بلکه قضیه برعکس ساختار پوششی    ، سویی دیگر در ساختار منفصل شرایط به این سبک و سیاق نیست(. از  261:  1382)بیشاپ،  

کوتاهی بین مشکل اول و مشکل جدید وجود دارد. یعنی   ۀاست. یعنی فرایند ایجاد مشکل توسط شخصیت طوری است که فاصل

افتد. در اصل این فاصلۀ شده باشد مشکل دوم اتفاق نمیدر هنگام استفاده از ساختار منفصل تا زمانی که مشکل اول حل و گشوده ن

شیوۀ پوشی و انفصال در    ای است تا انفصال نشان داده شود. بنابراین گلشیری با تسلط بر ابزارهای داستانی از هر دوکوتاه وقفه

د،  نکنر منفصل، مشکلی ایجاد میاست. بیشاپ هم معتقد است: »نویسندگان هنگام استفاده از ساختا رمان شازده احتجاب بهره گرفته

طور. اما در این  د و همیننآفرینتری مید و باز پس از حل مشکل دوم، مشکل تازه نآورای به وجود میرا حل و مشکل تازهسپس آن 

ول  شیوه همواره بین ایجاد یک مشکل و مشکل بعدی فاصلۀ کوتاه زمانی وجود دارد. ولی در ساختار پوششی هنگامی که مشکل ا

شود و بین این دو، وقفۀ کندکننده نیست. ضمن اینکه نویسنده در این شیوه،  ای ایجاد میدر حال حل شدن است، مشکل تازه

ها در رمان  ایجاد ساختار پوششی (. باید گفت زمانی که با استفاده از مشکلات شخصیت361:  همانکند« )اختصار را نیز رعایت می

یعنی با حل    باشدندکننده نکُ  ۀبین دو مشکل وقف  که توان شک و انتظار را در رمان ایجاد کرد  می  کنیم در اصل با این شیوهمی

 در بین دو مشکل خودش را نشان ندهد. گردد و ایجاد وقفه یا خلأ مشکل اول پشت سر آن مشکل دوم در همان صحنه حادث

 آگاهی آنی پیش 

تواند به صورت ماهرانه از آن استفاده نموده تا چیزهای عادی را به تصویر بکشد.  مییکی از کارکردهای زبان آن است که نویسنده  

آگاهی آنی در اصل استفادۀ مطلوب از زبان است که نویسنده نسبت به اتفاقی که به زودی قرار است در صحنۀ داستان  شیوۀ پیش 

سازان همیشه با تغییردادن موسیقی زمینۀ ا در سینما فیلمکند. لذرسانی میرخ دهد به مخاطب یا خواننده داستان هشدار یا آگاهی

افتد که نمونه را در داستان شازده کارگیری زبان اتفاق مینویسی این تکنیک با بهکنند اما در داستانفیلم از این فن استفاده می

د و پیشانی داغش را روی دو ستون اش فرو رفته بوکنیم: » شازده احتجاب توی همان صندلی راحتیاحتجاب گلشیری مشاهده می

کرد. یک بار کلفتش و یک بار زنش آمدند بالا. فخری در را تا نیمه باز کرد، اما تا خواست کلید برق  دستش گذاشته بود و سرفه می

(. باید  5:  1368  را بزند صدای پا کوبیدن شازده را شنید و دوید پائین. فخرالنساء هم آمد و باز شازده پا به زمین کوبید« )گلشیری،

گیری از این شیوه گلشیری با استفاده از ابزارهای زبانی قصد دارد اطلاعات و آگاهی قبلی در اختیار خواننده قرار دهد  گفت در بهره 

است وجود بالا دیده   ۀچیزی بیش از آنچه در صحن  اندازد که حتماًکه با تبدیل کارکردی آن به توصیفی خواننده را به این فکر می 
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دارد به  دهد بلکه همراه با شک و انتظار صحنه را نگاه میکه گلشیری به خواننده هشدار و آگاهی میدارد. در این جا علاوه بر این 

.   است  عبارتی خواننده در انتظار بوده که قرار است چه اتفاقی در داستان بیفتد و منتظر وقوع آن است اما زمان و وقت آن نامشخص  

توان گفت است. میاگرچه جزئیات خاص نیز وضوح کامل پیدا کرده   ،وش گلشیری با لحن داستان پیش آگاهی داده در اصل با این ر

ایفا میأفنی است و در اصل همان ت  هاین شیو تبدیل به ،  کندثیر موسیقی را  با زبان اشیای عادی را  وقتی در داستان نویسنده 

 کند. دار میتصاویری هدف

 طولانی  های حفظ تداوم صحنه 

ای است. در این تکنیک حرفه  ازنویسندۀ مبتدی  تمایز  های  های طولانی یکی از نشانهتوانایی نویسنده در حفظ تداوم نمایشی صحنه

های کوتاه های سریع و ایجاد حس نزدیکی در خواننده، دائما از صحنهنویسنده باید برای سرعت بخشیدن به داستان، هدایت انتقال

با این حال ردیف )یک یا چهار ص تکه  های کوتاه زیاد، پشت سرهم، داستان سریع را تکهکردن صحنهفحه تایپی( استفاده کند. 

کند و خواننده فضای کافی در اختیار ندارد تا تصویری کامل دریافت کند و فرصت کافی ندارد تا پیوند عمیقی با محتوای ناگفتۀ  می

راین اساس در داستان شازده احتجاب، گلشیری به منظور دوری از نقایص این روش از  (.  ب324:  1382رمان برقرار کند. )بیشاپ  

طور ضمنی به عناصر انگیزه و احساس اشاره دارد تکیه کرده و جوهرۀ پنهان روابط را که   های رفتاری شخصیت که بهویژگی

های بالا  کار بستن این شیوه طبق تحلیللذا بهاست.  کند به نمایش گذاشتهرا احساس میهای طولانی آنخواننده فقط در صحنه

همان محتوای ناگفتۀ رمان شازده احتجاب است. به عبارتی مخاطب گلشیری در شازده احتجاب برای درک و دریافت این محتوا  

اینکه صرفاً باید کل صحنه را حس کند. این روش زمانی اتفاق می  به جای  از تداوم  افتد که نویسنده  حوادث صحنه را بخواند 

ها، با همان  کنیم: »اشاره کرد به چلچراغهای طولانی استفاده کند که گلشیری یکی از آنهاست که نمونه را مشاهده میصحنه

، ها را روشن کرد. چه نوری! فخرالنساء، حتماًهای چلچراغ. فخری روشن کرد. تمام شمعدار بود، حتماًدستی که توی آستین چین 

ها را هم روشن کن. اشاره کرد با همان دستی که...یا نکرد. من گفتم: این چه کاری ست، فخرالنسا؟  عدانزد. گفت شمپلک نمی

(. با این روش باید گفت  11:  1368هایش پیدا نبود. هیچ وقت درست پیدا نبود...« )گلشیری،  گفت: مگر چی شده؟ شازده؟ چشم

رود و هیجان نیز در اصل به آن افزوده شده و چاشنی سریع پیش می شده،کار گرفتههای بهرمان شازده احتجاب با توجه به صحنه

ها های باطنی شخصیتها و ویژگیهای این رمان باعث گردیده بسیاری از سایه روشناست. لذا سرعت زیاد در صحنهآن قرار گرفته 

باشد پنهان  نیست شخصیت  ؛از نظر  بیان دیگر معلوم  احبه  اعماق وجودشان چه  بنابراین ترکیب صحنه ها در  دارند.  های  ساسی 

های انسانی های گلشیری در نوشتن رمان شازده احتجاب است. آوردن واقعیتهای طولانی از ویژگیپرشتاب و تبدیل به صحنه 

  های رمان به دلیل آن است که سرعت داستان کم نگردد و این خودش ویژگی مطلوب و اثرگذار است. بیشاپ نیز در ساختار صحنه

:  1382ای را نیز حفظ کند« )بیشاپ،  های صد صفحهتواند تداوم صحنهای حتی در صورت لزوم میحرفه  ۀهم معتقد است: »نویسند

325 .) 

 منظوره های تک صحنه

اینکه روند  ها بدون  منظوره در ساختار رمان اپیزودیک بسیار مهم است. این نوع صحنهدهندۀ تکهای کوتاه اتصالاستفاده از صحنه 

های کوتاه به صورت ناگهانی هستند و فقط یک  دهند. به بیانی دیگر صحنه را افزایش می  قبلی داستان را پیچیده کنند سرعت آن

منظوره حادثه و فاصلۀ کوتاهی بین  های تکای آنی و گذراست. صحنهدر اصل بیان نکته  آنکنند که  هدف را در رمان دنبال می

های تک (. در بررسی و تحلیل متن شازده احتجاب باید گفت گلشیری در این رمان از صحنه 332:  )هماناست.  دو حادثه طولانی  

.  اندها  به صورت ناگهانی توسط گلشیری بهره گرفته شدهها جهت انتقال آنی پیاماست. این نوع صحنه زیادی کرده   ۀ منظوره استفاد

بهره  از  گلشیری  این صحنههدف  کوتاهگیری  است. صحنه  های  آن  به  بخشیدن  سرعت  همان  یا  داستان  و تسریع  کوتاه  های 

کند  که نمونه را مشاهده  منظوره وقفه یا درنگی است بین دو صحنۀ طولانی که گاهی تنوع و خستگی را از مخاطب دور میتک

ن در دو طرف او نشسته بودند. و خسرو شاهای موریانه خوردهخواست بادبادکش را هوا کند. دو دیوار با چشم»و خسرو می:  کنیممی
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های سرخ و سبزش توی زمینه آبی آمد. بادبادک با آن دنباله و گوش تواند باز بگریزد. باد میاش در این فکر بود که چطور میهمه

 (.             31: 1368آسمان بود...« )گلشیری، 

 های کوچک روایت صحنه 

مصالح یا ابزاری است    ، وگیرنداست که نویسندگان خلاق در نوشتن از آن بهره می  های کوچک در داستان شگردیروایت صحنه

آوری کرده و با سرعت بخشیدن به جریان و روند  های غیرمهم را به شکل روایتی فشرده جمعدر دست نویسنده که بتواند صحنه 

بین برود و ملالت و خستگی مخاطب بیشتر گردد.  های غیرنمایشی از  ای از صحنهدهد وقت خواننده در سیاهه داستان اجازه نمی

های کوچک و  گیری از این روش صحنهاست. باید گفت گلشیری با بهره برهمین اساس گلشیری داستان شازده احتجاب را نوشته 

ن داستان انگیزکردن داستان نیست اما وجودشان در ایاست که هدفش هیجانمنفرد و غیرنمایشی زیای در این داستان خلق کرده

است طوری است که است. از طرفی اطلاعاتی که در روایت داستان شازده احتجاب به خواننده داده شدهضرورت و اهمیت پیدا کرده

است که نمونه را مشاهده حرکت و سرعت این داستان را  نگرفته بلکه از ایستایی داستان کاسته شده و بر پویایی آن افزوده شده

تواند و رها کرد تا پدر بزرگ همچنان عکسی بماند نشسته برتختی یا بر کرد، بلند و کشدار. و فهمید که نمیکنیم: »و سرفه  می

(. از نگاه بیشاپ: »زمان مناسب برای روایت 16:  همان)  شکل و زنده و خندان...«پشت اسبی رام و یا پشت آن تودۀ گوشت بی

گونه  های کوچک، منفرد و غیرنمایشی استفاده کند. اینای صحنهمجموعه  کردن در داستان هنگامی است که نویسنده بخواهد از

های زندگی روزمره گر گذشت زمان، تغییر مکان و فعالیتنویسی( زمان حال و بیانتر از جزئیات آماری )سیاههها کمی مهمصحنه

 (. 31: 1382) بیشاپ،  هستند. و اگرچه هیجان انگیز نیستند اما وجودشان ضروری است«

 

 گیرینتیجه -3

های مختلفی در ساختار و پرداخت صحنۀ داستان شازده احتجاب استفاده دهد هوشنگ گلشیری از شیوهنتایج پژوهش نشان می

کردن سازی دوگانه، شروعها: آمادهها از وجوهی قابل تطبیق با نظریۀ لئونارد بیشاپ است. در ذکر این شاخصهاست که این روش کرده

هایی که دوشخصیت دارند، انتقال صحنۀ آینده به  نویسی، استفاده مکرر از صحنهتصنعی از فنون داستان  ۀوسط صحنه، استفاداز  

ای و ... روش هایی هستند که در این رمان  های تک حادثهزمان حال، ایجاد تعادل بین حادثه و تجربۀ شخصیت، تقسیم صحنه

ارائه گذشته و آینده به    ۀدهد در ساختار این رمان یعنی شازده احتجاب صحنها نشان مییافته   چنیناند. هممورد استفاده قرارگرفته

چون این شیوه توانسته گاهی به نویسنده این امکان را    ،استشکلی نمایشی است که به صورت کیفی و مطلوب نشان داده شده 

رتحرک جلوی های زمان گذشته و حال را برجسته و پُ س صحنه تر جلوه دهد و بالعکهای زمان حال را منفعل و کمرنگبدهد صحنه

های دوشخصیتی  مکرر از صحنه  ۀچشم خواننده ترسیم نماید.  شاخصۀ دیگری که از بسامد بالایی در این رمان برخوردار است استفاد

وری کند. بنابراین  با این شیوه  است که گلشیری سعی داشته در این رمان از این عیب و نقصی که نویسندگان داستان کوتاه دارند د

 کند تا از سکون آن بکاهد.او ازگسترش دائمی جلوگیری می
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As a significant approach in textual analyses, social semiotics helps writers unveil 

the hidden layers of the text. The present study examines the implications in the 

story Hasanak the Vizier in the history book Tarikh-i Bayhaqi in the light of Pierre 

Guiraud’s social semiotics theory. Therefore, the execution of Hasanak is analyzed 

at two levels: identity signs and social etiquette signs. As to identity signs, such 
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voice and non-verbal communication were the case in social etiquette signs. 
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religion is almost hidden in the story such that the core of the story of Hasanak the 

Vizier, i.e., the execution of Hasanak is the result of the coordination between the 

two elements. When it comes to social etiquette signs, a group of characters is in 

conflict with another group: on the one hand, Abu Sahl Zawzani and the ruler and 

caliph of Baghdad, on the other hand, Hasanak the Vizier and Khwaja Ahmad 

Hassan Meymandi and the general public. This unjust rivalry between the two 

groups resulted in the execution of Hasanak. 
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 :  یدی کل گانواژ

 ،اریک فروم

 ،  سیمین بهبهانی 

 ،از خودبیگانگی

 ،  بیگانگی با همنوع 

 . تبعیض اجتماعی

مهم از  یکی  انسانازخودبیگانگی،  مسائل  رشتهترین  در  که  است  گوناگون  شناختی    همچون های 
اریک فروم معتقد است   است.گرفته مورد توجه قرار  ، الهیات و ادبیات  شناسی، فلسفهروان   شناسی،جامعه

پرستی )چه به شیوۀ قدیم و چه نوین(، عدم معنا و هدف در  عواملی همچون فقدان روابط انسانی، بت
داران و... موجب ازخودبیگانگی فردی و گاه نیز دچار بیگانگی با  زندگی، شهوت، قدرت، تسلط سرمایه

توصیفی به بررسی ازخودبیگانگی فردی و اجتماعی در    -شود. این پژوهش با روش تحلیلیهمنوع می
دهد که سیمین  های پژوهش نشان میپردازد. یافتهاشعار سیمین بهبهانی بر پایۀ نظریۀ اریک فروم می

کند. او به خوبی  اشاره می   « از خودبیگانگی و تنهایی انسان معاصر»  ۀلئبه وضوح به مس  در اشعارش
می چگونهنشان  که  جنگ،ا  تبعیض  دهد  رنج،  جتماعی،  و  می  درد  ناامیدی  و  از فقر  موجب  تواند 

شود افراد  اشعار  خودبیگانگی  بازتاب.  تنها  نه  رنجبهبهانی  و  دردها  موجب دهندۀ  که  فردی  های 
شوند، وی گاه نیز برای پیدا کردن هویت و معنای زندگی و رهایی از بیهودگی،  ازخودبیگانگی در وی می 
 با دیگران دارد.سعی در برقراری ارتباط 

  

 

(. بررسی ازخودبیگانگی فردی و  1404ماحوزی, مهدی. ) و  شهین ،اوجاق علیزاده ،زهرا ،قنبرعلی باغنیاستناد: 
،  ای زبان و ادبیات فارسیاجتماعی در اشعار سیمین بهبهانی با رویکرد نظریۀ اریک فروم. مطالعات میان رشته 

1(4)، 93-106. 
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 مقدمه  -1

پردازد. به عبارت  ای است که شاعر و نویسنده در نوشتۀ خویش به آن میشناسی ادبیات به دنبال مشکلات و معضلات جامعهجامعه

ازخودبیگانگی (.  5:  1374شناسی ادبیات »مطالعۀ تولید و توزیع و مصرف ادبیات در مقیاس جامعه است« )اسکارپیت،  دیگر جامعه

د از نکناشاره دارد که در آن احساس می افرادیشناسی است که به وضعیت شناسی و جامعهروانمباحث  یکی از مفاهیم کلیدی در

شناس و  رواناریک فروم،    است.پیرامون مختل شده   جامعۀبا خود، دیگران و    انه ارتباطشو در نتیج  اندفاصله گرفته  شانخود واقعی

به    3جامعۀ سالم مطرح کرد وسپس در کتاب    2گریز از آزادى را نخستین بار در کتاب    «1واژۀ »ازخودبیگانگى شناس آلمانی،  جامعه

ی از عدم تحقق نیازهای اساسی انسان و فقدان ارتباطات واقعی  اریک فروم، از خودبیگانگی ناش  ۀ بر اساس نظری  .تفسیر آن پرداخت

است دیگران  می   .با  انسان  بیگانگی  از  خود  تفسیر  در  فروم  است.  صنعتی  جامعه  در  انسان  وضعیت  از  تفسیری  گوید: بیگانگی 

شود. دیگر خود را مرکز  یکند، یا بهتر بگوییم از خود بیگانه مای حس می»بیگانگی حالتی است  که در آن شخص خود را غریبه

آورد و خالق اعمال خود نیست، بلکه اعمال و نتایج آن، حاکم بر وی هستند؛ از آن اطاعت و یا حتی آن را  عالم به حساب نمی

کند. شخص مبتلا به پدیدۀ بیگانگی، نه با خود تماس دارد ونه با سایرین. مردمی را که دارای حس مشترک وعقل ستایش می

ازخودبیگانگی هویت   (.150: 1394بستگی داشته باشد« )فروم، دوست دارد، بدون آنکه با خود یا جهان خارج تولید هم سلیم باشند

شود و به عبارت دیگر فرد از خودبیگانه در واقع دچار نوعی ازخودبیگانگی واقعی انسان را سلب کرده و موجب فقدان هویت در فرد می

 گردد.   می

آثار ادبی نیز به   ازخودبیگانگی  مفهوم  است. سیمین بهبهانی، در اشعار خود به بررسی ای مورد بررسی قرار گرفته طور گسترده در 

از خودبیگانگی و تنهایی انسان معاصر اشاره   ۀلئدر آثارش به وضوح به مس ویاحساسات و تجربیات فردی و جمعی پرداخته است. 

  های شعر او در جست هایی از این بیگانگی را مشاهده کرد؛ جایی که شخصیتتوان نشانه می   در اشعار سیمین بهبهانی،  کند.می

اما به دلیل فشارهای اجتماعیو نابرابری  فرهنگی،  جوی هویت و ارتباطات واقعی هستند  های اجتماعی، فقر، و اقتصادی )مانند 

هدف از این جستار بررسی ازخودبیگانگی فردی و اجتماعی در   .دگیرنفاصله میشان   واقعیاز خودِ  دروغ، جنگ، ناامیدی، فحشا و..(

هاست که آیا اجتماع موجب ازخودبیگانگی  ین جستار به دنبال پاسخ به این پرسش. ااشعار بهبهانی بر اساس نظریۀ اریک فروم است

ی اریک فروم با اشعار سیمین  هاچنین وجوه اشتراک وتناقض ازخودبیگانگی در نظریهاست و هم فردی در سیمین بهبهانی شده

 بهبهانی در چه مواردی است؟ 

 

 بیان مسئله 

فروم اندیشۀ مارکس، هگل و آرای فروید را با هم تلفیق کرده و    همگانی شد.  «مارکس»آغاز و با    «هگل»  ۀالیناسیون با فلسف

کند. در نگاه فروم »آزادی و گریز از آزادی« به همان مفهوم شناسی خود را عرضه میشناسی و روانتحت تأثیر آنها نظریات جامعه

ان در این میان باید آزادی و استقلال خود را  انساند که بر قطع رابطۀ فرد با طبیعت خود دلالت دارند.  از خودبیگانگی به کار رفته

بتواند »من بودن« و هویت خود را به عنوان موجودى فعال و  باید  ارتباط مثبت برقرار کند. وی  با دیگران  بتواند  حفظ کرده و 

هنجارهای یکسانی را  تر،  غیروابسته به گروه یا اجتماعی پیدا کند. »تمام آموزگاران بزرگ بشری، برای زندگی بهتر وحیات متعالی

کنند و جوهرۀ این هنجارها چیزی نیست جز غلبه بر حرص، توهمات و نفرت ودستیابی به عشق وعاطفه تا از این  پیشنهاد می

(. اریک در همه جا عشق را درمانی برای همۀ دردها  18:  1393طریق، رسیدن به حدّ اعلای مرتبۀ انسانی ممکن شود« )فروم،  

 
1 . alienation . 
2. Escape from Freedom . 

3 . The Sane Society . 
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است گرایانه بیان کرده داند. هرچند وی مسئلۀ »شدن« را در برابر »بودن« در قالبى ماده گشا میای آن را راه ینهداند و در هر زممی

های ای اجتماعی است که ریشه در واقعیترسد که داشتن را هدف زندگی پنداشتن، پدیدهو با مشاهدۀ دنیای امروز به این نتیجه می

ها تصمیم بگیرند هایشان برای آنشوند که اجازه بدهند داشتهد و در نتیجه دچار این وسوسه میاقتصادی جوامعی دارد که زیاد دارن

گرای »من چیزی هستم که دارم« به از نگاه مادی  هنر بودنبینیم که وی در پایان کتاب  اما می  1ویا هویت آنها را تعریف کنند. 

به این    آثارش فروم در  شود.  میان چیزی هستم که هستم«، سوق داده گرایی و مفهوم »به زیستن« با تکیه بر »من همسمت کمال

شود احساس بیگانگی و تنهایی  های زیادی روبرو هستند که موجب میها در دنیای مدرن با چالشکند که انساننکته اشاره می

ند روابط عمیق و معنادار با دیگران  ها برای تحقق هویت واقعی خود نیازمبر این باور است که انسان   ویبیشتری را تجربه کنند.  

 هستند. 

 

 پیشینۀ تحقیق -1 -1

اجتماعی بر اساس نظریۀ اریک فروم در اشعار سیمین بهبهانی« تاکنون پژوهش مستقلی انجام   دربارۀ »از خودبیگانگی فردی و

 است؛ از جمله: های مختلفی صورت گرفتهنشده اما دربارۀ ازخودبیگانگی پژوهش

 است. (. در مقالۀ »ازخودبیگانگی« به دیدگاه افراد مختلف مانند هگل، فوئر باخ، مارکس و اسلام پرداخته1384)بشیری،  ❖

 اند.های کودک و نوجوان پرداختههای ازخودبیگانگی در داستان(. به بررسی مؤلفه1390کریمی و ذاکری، ) ❖

گی در نظر اریک فروم و جلال آل احمد« به مفهوم از  (. در مقالۀ »بررسی تطبیقی مفهوم از خودبیگان1394خانمحمدی، ) ❖

 است.  رفت از آن پرداخته های برونها و راهخودبیگانگی در چهار بعد ماهیت، نمودها، ریشه

ای با عنوان »از خودبیگانگی از دیدگاه اریک فروم و مقایسۀ آن با دیدگاه اسلام«، به  (. در مقاله1395یاری قلی و صیادی، ) ❖

 پردازد. ان عقیدۀ فروم )دین موجب ازخودبیگانگی( و اسلام براساس آیات الهی )دین مانع ازخوبیگانگی( میتفاوت می

 است.  (. در مقالۀ »از خودبیگانگی از حافظ تا اریک فروم « به مسئلۀ ازخودبیگانگی در اشعار حافظ پرداخته1396فرزین، ) ❖

❖ ( دیگران،  و  درمقاله1400هاشمی  »ب(.  عنوان  با  اثر  ای  گاو  داستان  در  )ازخودبیگانگی(  الیناسیون  مفهوم  تبارشناسانۀ  ررسی 

غلامحسین ساعدی« به تحلیل ماجرای ازخودبیگانگی انسان ایرانی در داستان گاو ساعدی در مواجهه با پذیرش واقعیت با  

 است.  توجه به ساختار نظریۀ بیگانگی هگل پرداخته 

 

 های تحقیقبحث و یافته  -2

نقد جامعه  2ازخودبیگانگیمفهوم   با  آغاز می»از قرن هجدهم  تاکنون تعریف  jaeggi,2014: 56شود« )شناسانۀ روسو  اما   .)

معتقد است که »چند وجهی بودن این مفهوم بر پیچیدگی و آشفتگی معنایی آن افزوده    3کاملی از آن وجود ندارد تا آن جا که بلونر 

انگی حاصل ورود انسان به دنیای مدرن است. این احساس تا پوچی و وانهادگی که (. ازخودبیگblouner, 1964: 11است« )

ازخودبیگانگی در   ۀواژ  .(ollman&Bertell, 1976: 77یابد. )نتیجۀ شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است، امتداد می

الیناسیون یا از خودبیگانگی به معنای مثبت  ».  4بار ارزشی منفی داشته است   طول تاریخ گاه مفهومی با بار ارزشی مثبت و گاه نیز 

 
  برای اطلاعات بیشتر نک: . 4

 fromm. E. )1976 (to have or to be? Vol50, ed. R.n. anshen. New york: world persectives, harper and row, 1976. 

 
 

2 Alienation . 
3 .blouner. 

 در محافل علمی و فرهنگی مطرح و در اینجا مدّنظر است، کاربرد منفی آن است.  مفهومی که  -7
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یعنی وارستن از خود یا از خود بی خود شدن است. از این رو، به معنای خَلْسه یا وجد و حال عرفانی است. اگر الیناسیون را به این  

در مقابل روش ( است برای رسیدن به دانش حقیقی. در این صورت،  mysticمعنا در نظر بگیریم، در واقع یک روش عرفانی ) 

عقلانی قرار می گیرد. در روش عقلانی انسان می کوشد با تحلیل و ترکیب مفاهیم به حقایق جهان دست یابد، ولی در روش  

)دریابندری،    «کند از خویشتن خویش بیرون آید و حقیقت را در خود حقیقت درک کندعرفانی، عارف برای رسیدن به حقیقت سعی می

نخستین »افراد به صورت طبیعی کاملاً با جهان اطرافشان متحد و یکپارچه بودند و هیچ گونه تعارضی در  در جوامع  .(326: 1396

ساختار اجتماعی آنها وجود نداشت. وحدتی که در این جوامع اساطیری وجود داشت در این مرحله از تاریخ بشر به وسیلۀ تفکر از  

است. وی  معدود کسانی است که بحث الیناسیون را با زبانی ساده بیان کرده   شریعتی ازدر ایران،    1(. 52:  1381بین رفت« )هگل،  

است. شریعنی از مذهب، پول، عرفان و ... به عنوان عوامل  زدگی و ...« تعبیر کردهخودی، از خودبیگانگی، جناین مفهوم را به »بی

 ( 1: 1389داند. )شریعتی، می خودی شدن را خودآگاهیبرد و راه حل این بیمتعدد از خودبیگانگی نام می

شناسی پردازند. جامعهشعر و متن ادبی همواره به صورت مستقیم و گاه غیرمستقیم به معضلات اجتماعی و روانی جامعه و انسان می

-مانسالاری و آرگرایی و خانهای اخلاقی است. مادیادبیات به دنبال »مفاهیمی مانند قدرت سیاسی و اقتدار خانوادگی و ارزش 

پردازد. درنهایت  های اخلاقی نیز میشناسی ادبیات علاوه بر پرداختن به جامعه، به ارزش (. جامعه7:  1374خواهی است« )اسکارپیت،  

(. به عبارت  198:  1389ها و آرزوهاست« )اقتصادی و سام خانیانی،  شناسی ادبیات »در پی رسیدن به آرمانتوان گفت جامعهمی

شناسی ادبیات به دنبال »توجیه مطالب و حوادث اجتماعی مندرج در کتب نظم و نثر زبان فارسی آن هم به صورت  دیگر در جامعه

( هستیم. در این میان  13:  1377مختصر و بیان نقطه نظرهای نویسندگان و شاعران در مورد مسائل اجتماعی روزگار خود« )سلیم،  

گذارد و عواطف، مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را در نمایش میهای اجتماع را به  سیمین، با شعر خویش واقعیت

کند. وی از جمله شاعرانی است که گاه همین معضلات اجتماعی مانند جنگ، فقر، ناامیدی، دروغ و فحشا  وی  شعر خود همراه می

 کشاند.برد و او را به تنهایی و انزوا میرا تا مرز ازخودبیگانگی می

 

 بیگانگی در اشعار سیمین بهبهانی از خود 

های اجتماعی، معضلات جامعه و ... که موجب ، نابرابریجوی هویتو تنهایی و جست چونهمدر اشعارش به موضوعاتی  بهبهانی

د. کنناست. برخی از اشعار او به وضوح احساسات مرتبط با بیگانگی را منتقل میپرداختهگردند، ازخودبیگانگی فردی و اجتماعی می

 :شودپردازند، معرفی میدر اینجا چند نمونه از مضامین و اشعار او که به این موضوع می 

 

 همنوعاحساس تنهایی و دوری از 

آید که رابطۀ انسان امروزی با همنوعش چگونه است؟ آنان دو تجرید، دو ماشین زنده هستند برای هر فردی این سؤال پیش می  

کنند. هرکس نسبت به دیگری  ، کار فرما از کارگر یا کارمندش، و فروشنده از مشتریانش استفاده میگیرندکه یکدیگر را به کار می

به منزلۀ کالایی است، که همواره باید تا حدی دوستانه با او رفتار کرد، زیرا اگرهم نه در حال حاضر، در آینده ممکن است سودآور  

ها ریایی سطحی متداول است که فاصلهشود، بلکه یک دوستی و بینی دیده نمی باشد. امروزه محبت یا نفرت چندانی در روابط انسا

اند...حتی عشق بین زن و مرد هم از این ویژگی برخوردار است. آزادی جنسی بعد از جنگ اول ها زیر این سطح نهفته شدهو تفاوت

ون این اقدام به شکست گرایید، روابط عاشقانه  ای بود تا لذت جنسی متقابل جایگزین عشق عمیق گردد. چجهانی تلاش نومیدانه

 
 (.71: 4138)بشیری،  .های مختلف رکبرای بررسی بیشتر مفهوم »ازخودبیگانگی« و تبین دیدگاه  -8
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اند  به حداقل کاهش یافت و به یک شرکت دوستانه مبدل شد؛ شرکتی که نیروها در آن به هم آمیخته شده 1بین دو جنس مخالف

فنای پیوندها و علائق  ها به  تا هردو در مبارزۀ روزانۀ زندگی شکست نخورند و دچار رنج و تنهایی و انزوا نشوند. بیگانگی بین انسان

است.  ها« تشکیل یافتهاست. جامعۀ امروزی از »اتمداری انجامیدهعمومی و اجتماعی متداول در جوامع قرون وسطی و قبل از سرمایه 

 کشی ازاند ولی به منظور تأمین منافع شخصی و بهره)اتم در زبان یونانی به معنای »فرد« است(. ذرات کوچکی که از هم بیگانه

 ( 169: 1394اند. )فروم، یکدیگر سازشی بین خود برقرار کرده

کنند.  پردازد که در دنیای مدرن احساس تنهایی و جدایی از خود را تجربه می به توصیف افرادی میدر اشعارش  سیمین بهبهانی  

برای گریز از تنهایی، افسردگی،  وی در ابیات زیر در اوج درد و تنهایی، اصرار به سازش و همبستگی با دیگران دارد زیرا شاعر  

 کند:بیگانگی، مشارکت، همبستگی و تعامل را به مخاطبانش گوشزد می

 تا بیاسایم دمی از رنج خویش باز کن! این در به رویم باز کن!

 بازکن تا عرضه دارم گنج خویش!  ام شایان توستدرِهمی در کیسه

 بر بسترت! ریزم امشب یک به یک  باز کن تا رنج روز خویش را 

 من به پاداش آن کنم پیکرت!  های جور کرد چه با من پنجهو آن

 ( 40: 1394)بهبهانی،                                               

 

که هستیم ، چنانحذف کنیمرا    مانند باورها و احساساتمان  و احساس تعلّق داشتن باید بخشی از خودمان  جمع  یکبرای ماندن در  

ازخودبیگانگی است. ما به    ۀ دیگری از احساس تنهایی و تجرب ۀنباشیم تا تنها نمانیم و جدا نیفتیم. امّا بهای این با جمع بودن، گون

.  کنیمکنیم، از خودبیگانگی را تجربه میکنیم و به میزانی که مطابق جمع رفتار میمانده، احساس تنهایی میهای بیروناندازه بخش

خواهد دلش را نهان کند. کولی ها به داستان کولی می پردازد که از همان ابتدا از وی میوارهدشت ارژن در کولی سیمین در کتاب

( اما  1وارۀ  گردد. )کولیشود و با زلال نگاهش برکه سرشار میهایش دشت بیدار میاز جمله افرادی در اجتماع است که با قدم

وارۀ گذارد. )کولیبرد و او در حالی که شادیش رمیده، تنها میاو را در نهایت با خودش نمی  ماند کههمین کولی در انتظار سواری می

شود چرا که کولی مجبور است دلش را در کنج پستوی خانه  ( کولی با تمام اشتیاقش دچار ازخودبیگانگی می14وارۀ  ( اما در )کولی 2

 نهان کند:

 در کنج پستوی خانه کولی نهان کن دلت را 

 آواز او، عاشقانه  ا در خموشی نپیچند ت

 ( 664)همان: 

نیاز به    مانند کولی،  ما شود.  ها طرد می گرفتن، و... جزو وجود کولی است اما به خاطر همین ویژگی  کوبی، فالآواز خواندن، خال 

  داریم.   های هرچه بیشتری از خودمان را بدون ترس از تنهایی و طرد شدن تجربه کنیم،هایی شبیه خودمان که در آنها بخشجمع

مانیم  وگرنه یا تنها مید،  هایشان آشنا باشد و امکان یکپارچگی به ما بدهنهایی که تناقضاتی شبیه ما داشته باشند، سردرگمیجمع

کولی در نهایت به خاطر شوخی و هوسناکی، قاضی    .ایمهایی هستیم و از خودبیگانهکنیم یا در جمععجیب بودن میو احساس  

اش را که هیچ تقصیری در به وجود آمدن آن ندارد، نشان  تواند خود واقعیبرد چرا که نمیگیسوی بریده او را به سوی زندان می

 دهد: 

 ر گردد گر شحنه با خب زین شوخی و هوسناکی 

 
توان به عشق متقابل، عشق جنسی و تسلیم و رضای عاشق در برابر معشوق تقسیم کرد« ) قنبرعلی باغنی و اوجاق  عشق به جنس مخالف را »می  -9

 (.288: 1396علیزاده، 
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 آتش زند به تعزیری شمعی به سر هر انگشت

 گیسو بریده خواهد برد  قاضی تو را سوی زندان 

 ایی چو زنجیری هر بافه پیچیده گرد هر ساقت

 ( 655)همان: 

نمایش  های مثبت و منفی، به  تواند خودش را با تمام ویژگیگردد و نمیکولی در میان هیاهوی مردم همیشه از خود بیگانه می

 بگذارد. 

 

 جوی هویت و جستدر  

آید، افراد جامعه دچار بحران ازخودبیگانگی فردی، اجتماعی ای به وجود  اگر فقدان هویت، چه فردی و چه اجتماعی، در فرد و جامعه

توانند افراد آن توانند با تهاجم فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی میگردند. بنابراین جوامع دیگر به راحتی میو فرهنگی می

اند. پرستی برگشتهای، به بتجامعه را تخریب نمایند و بر جامعه ازخودبیگانه چیره شوند. »ادیان یکتاپرستی، در مقیاس گسترده

خواهد تا مقداری  داند؛ سپس از پروردگار خود میتاباند و دیگر آنها را از خود نمیانسان نیروهای عشق و خرد خود را به خداوند می

پرستی است. دیگر آنچه از انچه را که خود به او داده به وی بازگرداند... در این معنی، هر نوع عبادت تسلیمی، از خودبیگانگی و بت

شود و نه بت؛ بلکه چیز  پرستی و پدیدۀ از خودبیگانگی نیست. با این ترتیب، نه خدا پرستش میشود چیزی جز بتعشق نامیده می

کند و سپس او  ت. در این رابطۀ تسلیمی، عاشق عشقش را، نیرویش را و فکرش را به دیگری منتقل میدیگری مورد پرستش اس

که رساند که چنین شخصی علاوه بر اینکند. این امر میداند و در تسلیم محض و پرستش احساس رضایت میرا برتر از خود می

پرستی تمام ای انسانی مولد در درون خود نیز آگاه نیست. او مانند بتکند، به نیروهاش را انسانی عادی تلقی نمیطرف مورد علاقه

اند وتنها راه  داند. آنها از وی بیگانه شده و نزد کسی دیگری نهاده شدههای خود را به دیگری منتقل کرده و از آن خود نمیموهبت

. همین پدیده در پرستش رهبر سیاسی وکشور  ها و استعدادها تسلیم شدن و مستحیل شدن در دیگری استتماس او با آن موهبت

آیند که مردم تمام نیروهای خود هایی درمیآیند، ولی بعداً به صورت بتنیز وجود دارد. این دو خواست و رضایت مردم به وجود می

بینیم که (. اما می153 :1394کنند« )فروم، شان می کنند و به امید به دست آوردن مجدد آنها با تسلیم پرستشرا به آنان واگذار می 

اعتنا  شود، در حالی که سیمین در برابر عاشق سرد و بیعشق سیمین دچار بیگانگی نشده زیرا در بیگانگی، عاشق تسلیم عشقش می

 کند.گردد و بی مهریش را ابراز میمی

داند دوست داشتن او دوامی ندارد،  و میدهد که دارای بار منطقی است. ا این ابیات، کُنش شاعر در برابر حقایق جامعه را نشان می

گیرد با شرایط موجود مبارزه کند ودوست داشتن او را در خیال و رؤیای خود مرور کند تا از تکرار حوادث و  در نتیجه تصمیم می

تن( ممکن داند گریز از حقیقت )دوست نداشاست. او میخطاهای گذشته جلوگیری کند. سیمین در این اشعار دچار بیگانگی نشده

پوشی  است او را بیمار و افسرده کند، اما به خاطر حفظ غرور و شأن انسانی )کالا نبودن( از میل حقیقی خود و گفتن حقیقت چشم

 کند: می

 داری؟« که »مرا هیچ دوست می ها پیش از این به من گفتی  سال

 شاد و سرمست گفتمت »آری!«  یِ شرم ام گرم شد ز سرخیگونه

 که ز عهد قدیم یاد آرم  کردی دیروز جهد میباز 

 دارم!«... که »دگر دوستت نمی اعتنا تو را گفتم سرد و بی

 که »دلم کی ز مهر خالی بود؟«  در نگاهم شکفته بود این راز 

 بر گلِ رنگ رنگِ قالی بود ی من لیک تا پوشم از تو، دیده

 تا غرورم کَشد به بیماری!  گویم »دوستت دارم و نمی
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 داری...« که دگر دوستم... نمی دانم این حقیقت رازانکه می

 ( 176- 177: 1394)بهبهانی،                               

کوشد که هویت  در شعری با عنوان »کجاست آن که به آگاهی....« که »حاصل کنش درونی شاعر با درون خویش است، شاعر می

کند که من هستم، اما انسانی  به تصویر بکشد. او با آگاهی کامل به مخاطبانش گوشزد میهای اجتماعی خودش را نهفته و اندیشه

با دنیای درون من ارتباط داشته باشد که از جسم و ظاهر من عبور کند و با فکر و اندیشۀ من در ارتباط باشد« )قنبرعلی تواند  می

 درونی من با دنیای بیرون، کاملاً متفاوت است:  (. زیرا هویت فردی و218 -217: 1400باغنی و اوجاق علیزاده، 

 را  «من»برون ز من نگرد              که به آگاهی کجاست آن

 را تن فرا و وجود فرا              تندیسی و سازد نگاره

 دارم  دگر جهان نهان       آسا،شگفت سینه، میان

 را روزن تو پیش گشوده          کن نگاهی هامچشم به

   (765: 1394)بهبهانی، 

های  تر و فقیر، فقیرتر شود و این شکاف طبقاتی ناهنجاریشود غنی، غنیداران بر مراکز قدرت است که باعث میتسلط سرمایه

بیگانگی را  دهد و راه رهایی از  داری را مورد توجه قرار میاجتماعی را به دنبال داشته باشد. »فروم با نگاهی دنیوی، جامعۀ سرمایه

جوی هویت  و  های او در جست، شخصیتسیمین  در برخی اشعار  (.1:  1394داند« ) خانمحمدی،  حرکت به سمت سوسیالیسم می

 : اند تا خود را در دنیای پر از فشارها و توقعات اجتماعی پیدا کنندواقعی خود هستند و در تلاش 

 سو دویدن! یی نان، به هرچه لقمه ست، آوخ، چه درد گرانیچه دردی

 به پای فرومایه مردم خمیدن! برِ ناکسان دغل ایستادن 

 (74)همان:                               

 فقدان معنا و هدف در زندگی 

از نظر فروم عدم معنا و هدف در زندگی یکی از عوامل اصلی ازخودبیگانگی است. در جوامع مدرن افراد به دلیل فشارهای اجتماعی 

ها احساس بیهودگی، پوچی و در  گردد که انسانشوند. این امر سبب میهای انسانی و اصالت خود دور میاقتصادی، از ارزش و  

 نهایت ازخودبیگانه شوند.

کند. وی تمام کارهایش را به شاخۀ آهکی های آهکی« از بیت اول به بیهوده بودن خود و اهدافش اشاره میسیمین در شعر »شاخه 

 کند: برد، تشبیه میر سقف  کوتاه و تنگ غارها که ره به جایی نمیکه در زی

 ام، افتاده چون بیمارهاآه! من افتاده ام در کارهاام، بیهودهوای! من بیهوده

 های آهکی در زیر سقف غارهاشاخه این:-روز و شب می رویم و روییدنم این است

 ( 450)همان: 

گردد، زیرا اصالت و در ادامۀ شعر، تبعیت از دیگران موجب از دست دادن هویت واقعی و احساس بیهودگی و تقلید از دیگران می 

 را به غیر دادن ارتباط مستقیم با ازخودبیگانگی دارد: 

 ای شمـا از زندگـی لبریزهـا، سرشارهـا تر از یک خواب، یا از یک سکوتخالیَم، خالی

 ها، کفتارها، خونخوارهادشمنانم گرگ هـایم گِلــیهـا، آدمکآدمکدوستـانـم 

 داستـانی کهنـه بـا تقلیدها، تکرارها  هایم، چیست؟ چیست؟هایم، سالروزهایم،هفته 

 

 )همان(                                 
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بیند که همرنگ شده و متوالیاً  خویشتن را مجبور میآورد،  بنابراین »به خاطر چیره شدن بر وحشتی که فقدان هویت به همراه می

داند کیست، اما در این پندار است که در پی تحسین و تصویب و شناسایی رود تا مگر بدین راه به هویت از دست رفته رسد. نمی

آنها را بپذیرد و خود نیز    اگر موافق انتظارات دیگران عمل کرد، لااقل آنها خواهند دانست؛ و اگر دیگران دانستند، کافی است قول

 گردد.(. و همین فقدان هویت در نهایت موجب عدم معنا و هدف در زندگی انسان می213: 1366)فروم،  بداند«

 

 فقدان روابط اجتماعی

که خود تواند فرد را از لحاظ احساسی و عاطفی محروم کند. در نهایت فرد دچار انزوا و تنهایی شده نبود روابط اجتماعی مثبت، می

ها کند. او مانند دیگر انسانشود. سیمین در بیت اول، شعر ذیل، ما را با منطق و توازن اجتماعی روبرو می باعث از خودبیگانگی می

داشت. این تفکر حاصل ذهن سالم و  داشتم یا کسی مرا دوست میگوید کاش کسی را دوست میکند ومینیز خود را بازگو می

دهد. اما در ابیات بعدی ریشۀ مشکلات موجود و به نوعی ما را به همبستگی و ارتباط اجتماعی سوق میبدون دغدغۀ شاعر است  

را کالبد شکافی می اجتماعی  این آسیب  از خودبیگانگی شدهکند و میو  این سؤال  گوید چرا من دچار  به  پاسخ   ام؟ سیمین در 

های خودم را بیرون بریزم ولی افسوس مانند کوهی هستم  ت و گفتهتوانستم مشکلاساری بودم و میگوید: کاش مانند چشمهمی

 کنم: ام را فقط با خودم نجوا میها واحوال درونیکه نغمه

 خواستم یا خواستاری داشتم... خاطری می  کاش من هم، همچو یاران، عشق یاری داشتم 

 ساری داشتم.حالت از خود گریزِ چشمه ام، از خود گریزم نیست، کاشخسته و آزرده

 کی به سوی غیر خود راه فراری داشتم؟ ام ی سر داده در کوهم، به خود برگشتهنغمه

 ( 188: 1394)بهبهانی،                                             

رتری دارد. »جدایی اجتماع از دولت، تمام احساسات اجتماعی را متوجه کشور کرده؛ در نتیجه مملکتی شده است که بر انسان ب

کند، و در خلوت  ای از اوست ستایش میشود، و آن را که نیروی بیگانه شدهانسان با تمام احساسات اجتماعی خود تسلیم کشور می

برد. فقط وقتی پرستش کشور ممکن است از بین برود که  از تنهایی وانزوای خود که حاصل جدایی اجتماع از دولت است رنج می

شده بر زندگی خصوصی ای بنا نهد که در آن علائق اجتماعی چیزی اضافهاعی خود را بازپس بگیرد و جامعهانسان احساسات اجتم

 (. 171: 1394وی نباشد، بلکه این دو یکی و واحد باشند« )فروم، 

ر نتواند میان  های آن است. وابستگی بیش از حد باعث شده است که شاعیا در ابیات زیر وابستگی بیش از حد شاعر یکی از اندیشه

 است: جسم و جان خود آشتی و ارتباط منطقی برقرار کند، در نتیجه شاعر دچار بیگانگی و مستحیل شدن در دیگران شده

 مرا عزیز بداری؟ به گریه گفتم... آری.  به خنده گفتی اگر جز تو را عزیز بدارم

 ( 186: 1394)بهبهانی،                                        

 

 های اجتماعیتبعیض و نابرابری

شود. کند که این امر موجب ازخودبیگانگی میهای اجتماعی در فرد احساس طرد شدن در جامعه را تقویت میمشکلات و تبعیض

 به  ادامه برای  را  مردم اجتماعی  پیوند  که طبیعی است  حرکتی  دارای  خود موازین اساس بر اجتماعی  معتقدند »هر  شناسان جامعه

 یک عمل را  آن کند  ایجاد جامعه  طبیعی  برای حرکت  مشکلی و  زند  هم  بر را  پیوند  این  و  اتفاق افتد  عملی  اگر کند. می حفظ  زندگی 

های اجتماعی بسیار موفق عمل (. سیمین شاعری است که در بیان این نابرابری97:  1363   گویند« )فرجاد، می اجتماعی  ی  مساله

است و شعر او فریاد اعتراض در مقابل این مشکلات است. او شرایط اجتماع و اوضاع نابسامان فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کرده

گذاشته نمایش  به  اشعار خویش  با  بر،  جیب  نان، سرود  روسبی،  نغمۀ رود،می اجتماعی  های نابسامانی نبرد به است. »سیمینرا 
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 عاملان ناپذیر  آشتی  خروشی  و  با خشم  و  اجتماعی هایزخم این به  اشاره او با ... و  مرده دندان شاگرد، و  معلم بها،خون رقاصه،

 (. 290: 1383کند« )دهباشی، انگشت نما و رسوا می را مردم نابسامانی و  بدبختی 

 

 فقر

دهد،  ارزشی و ناامیدی میمسائل اجتماعی که موجب محرومیت فرد از منابع رفاهی شده و در عین حال به فرد احساس بییکی از  

کند. »اگر از  رود که فرد را از اهدافش جدا کرده و احساس بیگانگی را در وی تقویت می فقر است. این احساس تا آنجا پیش می

ام«، »کارمندم«، »پزشکم« یا »مرد متأهلی هستم«، »پدر دو دهد »یک تولید کنندهمیشخصی بپرسید: »شما کی هستید« جواب  

روحی است که در بالا مثال زدیم. یعنی خود را با خصایل انسانی از قبیل  فرزندم«. پاسخ این شخص بسیار شبیه به پاسخ اشیای بی

کند که وظایف ی و بیگانه از طبیعت واقعی خود معرفی میکند؛ بلکه موجودی انتزاععشق، ترس، عقیده، تردید و ... تعریف نمی

اش دهد. درک او از ارزش به میزان موفقیتش بستگی دارد. جسم، فکر و روح او سرمایهچندی را در سیستم اجتماعی انجام می

سانی از قبیل دوستی، احترام، های انهستند و منتهای کوشش او در این است که این سرمایه را در راه سودآوری به کار اندازد. کیفیت

ای« هستند که باید در بازار شخصیت به بهای هرچه  بندی شدهاند و به منزلۀ شخصیت »بستهمهر و محبت به صورت کالا درآمده

 داند ومعتقد است این جامعه آدمی داری را یک »جامعۀ بیمار« می(. فروم جامعۀ سرمایه172:  1394بیشتر به فروش روند« )فروم،  

توان گفت را گرفتار از خود بیگانگی و تنهایی کرده است. راه رهایی از این وضعیت ناگوار ایجاد یک »جامعۀ سالم« است. اما می

های مختلف  شود، اما قدر مسلم این گفتمانوارگی ازخودبیگانگی دامنۀ وسیعی دارد که شامل ثروت، عشق، کار، علم و... می»شی

 (. 151: 1400سازد« )هاشمی و دیگران، ا متعیّن میدر هر جامعه است که آن ر

ترین مضامین شعر سیمین، فقر است. زیرا از نظر او »فقر یکی از عوامل مؤثر ایجاد انحرافات اجتماعی است« )فرجاد، یکی از مهم

، برای انسان هیچ منفعتی داند پولی که نتوان از آن بهرۀ کافی )حتی برای درمان بیماری( برد(. سیمین به خوبی می 118:  1363

 کشد: ندارد و تنها او را به انزوا و ازخودبیگانگی می

 که کس کام دل از وی برنگیرد  چه حاصل زین زر افتاده در گور 

 به بی درمانی و سختی بمیرد؟ زر اینجا باشد، و بیماری آنجا 

 ( 32: 1394)بهبهانی، 

 گردد که انسان به پای افراد پست و فرومایه بیفتد: موجب میو گاه این تنگدستی و فقر و نداشتن تکه نانی 

 یی نان به هر سو دویدنپی لقمه چه دردیست، آوخ، چه درد گرانی

 به پای فرومایه مردم خمیدن بر ناکسان دغل ایستادن 

 ( 59)همان: 

رود شاید که درآنجا نانی باشد که او  است)آرمان شهر( میو گاه برای یافتن لقمه نانی، به دنبال شهری که خالی از درد ورنج و فقر 

 را از این بیگانگی برهاند:

 در شهر کار هست و فراوان هست  گویند شهر چاره او دارد 

 غم نیست، رنج نیست...ولی نان هست آنجا کسی گرسنه و عریان نیست

 ( 40)همان: 

 

 ناامیدی

تواند منجر به افسردگی شود که این وضعیت  کند و در نهایت میمعنایی را در انسان تشدید میاز دست دادن امید، احساس بی 

گردد. در شعر »شراب نور« از ابتدای اشعار با فردی روبرو هستیم که در انتظار آمدن کسی است که قرار  باعث ازخودبیگانگی می
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برد. اما شاعر شکستگی، ناامیدی و ازخودبیگانگی میهای شب بریزد؛ اما نبود او سیمین را تا مرز دلاست شراب نور را در رگ 

 ود: همچنان منتظر است با آمدن وی از خودبیگانگی رها ش

 مرا مخواه از این بیش ناامید بیا  شکسته توییامید خاطر سیمین دل

 ( 294)همان: 

از خودبیگانگی نه تنها در روابط با سایرین وجود دارد، بلکه اگر شخص دچار احساسات انفعالی غیرمعقول باشد، در رابطۀ وی با  

جامعه، فرهنگ و محیط طبیعی کاهش یافته و کنترلشان را بر روی  آید. در ازخودبیگانگی سازگاری افراد با  خودش نیز به وجود می

گونه که سایرین با او ( همان  cetin& etal, 2009:1شوند. ) محیط از دست داده، با احساس ناامیدی تدریجی، منزوی می

ط نیروهای مخفی درونش که اند خودش نیز از خودبیگانه است. او به ماهیت واقعی خود ودیگران توجه ندارد و رفتارش توسبیگانه

است. شخصی که از لحاظ روانی بیمار است مطلقاً »از خود بیگانه« است، به کلی خود از آنها آگاه نیست از مسیر عادی خارج شده

 است، و»نفس وخود« برای وی مفهومی ندارند: شخصیت خود را به منزلۀ کانون اعمال خویش از دست داده 

 این زر تو را وسیلۀ نان است!ک دیو درون نهیب به من زد 

 زیرا زر است و بسته به جان است! بنهفتمش به کیسه و بستم 

 ( 28: 1394)بهبهانی،                               

هرچند اریک فروم به درستى به این نکته اشاره کرده، که ممکن است انسان به دلایلى از خویشتن بیگانه و دور شود، ولى چون 

داند. جاى این مانیستى دارد، انسان را مرکز عالم وجود دانسته و تسلیم در برابر غیر ارادۀ خود را نوعى ازخودبیگانگى مىتفکرات او

پرستى ـ چه در قالب قدیم چون و چراى خود بودن نوعى قید و بند درونى نیست؟ اگر فروم از بتسؤال باقى است که آیا تسلیم بى

کند مرادش از بت چیست؟ آیا غیر از این است که انسان مطیع کامل آورد و از آن نکوهش مىىیا جدید آن ـ سخن به میان م

تواند نقش یک بت را بازى کند؟ فروم چیزى باشد که لیاقت اطاعت را ندارد؟ در این صورت، آیا در هیچ شرایطى خود انسان نمى

ها انتقال  پرستد. »شخص در حقیقت قدرت خویش را به بتیهای خود را م سازهمعتقد است که انسان به شی تبدیل شده و دست

دهند تا بخش اندکی از آنچه را که در ابتدا  ها به او اجازه میشود تا این که بتها میتر به بتدهد و خودش فقیرتر ووابستهمی

ید، اما دقیقاً این فرایند یکسانی کاملا متعلق به خودش بود، بازیابد. شما ممکن است این را تسلیم شدن یا هر چیز دیگری بنام

ترین موجود ـ خداى ادیان توحیدى با  ( علاوه بر این، چگونه اطاعت از شریفFromm, 1961: 45پرستی است. )همانند بت

  هاىهاى انسانى ـ با ویژگىپرستى باشد، ولى عمل کردن بر اساس خواستهتواند بتاست ـ مىهایى که براى آنها بیان شدهویژگى

هاى محدودى که در عالم واقع براى انسان وجود دارد ـ رهایى از قید و بند اطاعت باشد؟ به نظر می رسد که  خاص و توانایى

 است. تفکرات اومانیستی فروم در این بخش از نظریاتش احاطه داشته

 

 درد و رنج

های آنها را توانسته است به تصویر  است و محرومیت شعر سیمین، شعر جامعه است زیرا وی در میان درد و رنج مردم جامعه بالیده 

های خویش  شود. او از اولین سرودهاش جدا کرده و موجب انزوای اجتماعی میبکشد. تحمل درد و رنج مدام، فرد را از زندگی روزمره

 باشد، است: مردم که همان درد و رنج میبه دنبال دغدغۀ اصلی 

 1کنی ای ملت فقیر و پریشان چه می کنی ای تودۀ گرسنه نالان چه می

 
هار به چاپ الشّعرای بهار در مجلۀ نوب( با پشتیبانی ملک1320سالگی) سال  14این شعر نخستین سرودۀ سیمین بهبهانی است که در  -10

است. رسیده  
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کند. سیمین  درد و رنج و تنهایی، توانایی فرد را از ارتباط با دیگران مختل کرده و هویت فردی و اجتماعی وی را دچار نقصان می

 »تمامی  درون از خود بلکه درون  از تنها نه رو  این از و  کند پنهان مردم  نسبت به رنجروح خویش را   تواندنمی  که است شاعری

 (. 273: 1383سازد« )دهباشی،   م نبودها  و کمبودها و هاو رنج  دردها آیینۀ  را شعرش و  آورد برمی فریاد رنجدیده مردم

همین افراد است. در شعر » معلّم و شاگرد« گاه خود را گوید که گویی خود یکی از سیمین با زبان خویش از درد و رنج مردمی می

 اش است: داند که درونش مملو از درد و رنج شاگرد رنجدیدهدر کسوت معلمی می

 همچو خود صاحب درد داری  اوستادی به غم خو گرفته 

 ( 53)همان: 

توانند از درد و رنج خود بگویند.  پردازد که نمییای ماشعار سیمین، بازتاب اجتماع بیرونی است و بنابراین به درد و رنج مردم جامعه

شود. در  »سه تار شکسته« شاعر هم از  ماند و از خود بیگانه میانسان هنگامی که نتواند از درد و رنج خود عبور کند در انزوا می

ها ها و رنج یش از شوربختیهای روح زمانه و یا گاه از احساسات زنی که در زندگی خوگوید و هم از دل تنگیتنگناهای دل می

نمانده.« )عابدی،   به مناطق فقیرنشین، قبرستان و  49-48:  1379تهی  اشعارش متعلق  بیشتر  پا« که  ( وی در مجموعۀ »جای 

ها جریان دارد. به عبارت دیگر، شعرهای این مجموعه »نمایشی است از روح رنجدیده و اجتماعی شاعر و لذا از نظر  خانهروسپی

 (.  383: 1383صر عاطفه نسبتاً موفق است« )زرقانی، کاربرد عن

 

 جنگ 

چنین تواند موجب شکستن ارتباطات اجتماعی شود. همشود که میجنگ باعث مواجهۀ انسان با خشونت شدید و مرگ اطرافیان می

نابودی منابع اقتصادی و اجتماعی میجنگ موجب بی اش جدا نموده و به  اجتماعیگردد که در نهایت فرد را از هویت  ثباتی و 

 انجام جزء  جزءبه  نهادهای مخرب سایر  آنچه  زیرا است  کارسازتر  ویرانگر نهادهای تمام  از شک بدون  کشاند. »جنگ بیگانگی می

 (. 88: 1370 دهد« )گستون، می انجام یکباره و مجموع در  نهاد این دهند  می

 شد، هویزه آزاد حمید  ساخت،  باید  ندارد، دوباره  پا  یک  که  مردی  وطن،  میسازمت  سیمین در بسیاری از اشعارش از جمله: دوباره

به معضل جنگ و  ... و  مبارک آهویت  تندیس  را، اینان امزاده من  مینایی، آویز، عروس گردن  بودی،  شادمان چه  سارا  شد، آزاد

 است. های آن در اجتماع پرداختهآسیب

 تو  کار  تا فتاد خاک  به سرها چه وطن

 شد  بنیاد به نو ز رسید  سامان به  سر ز

 ( 548: 1394)بهبهانی، 

 ندارد پا یک  که مردی دارد  خورده تا  شلوار

 ندارد تماشا یعنی  نگاهش  آتش و است خشم

 ( 614)همان: 

 هست  شررزا آتش این، جنگ،  هست  اما خواستیم، نمی  ما

 هست  »مبادا« آن  که اکنون، دیدم جنگ؛  مبادا هان، که بودم گفته

 ( 456)همان: 

 

 

 گیرینتیجه -3
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  از موضوعات اصلی   پردازد.افراد در جامعۀ معاصر می  درک وضعیت انسانی واجتماعی  بهاز خودبیگانگی در شعر سیمین بهبهانی  

از خود و    احساس ازخودبیگانگی را تجربه کرده و در اشعارش   بهبهانی  است.  ویسیمین بهبهانی احساس تنهایی و بیگانگی  اشعار  

های اجتماعی و اقتصادی مواجه ها در دنیای مدرن با چالشفروم نیز بر این نکته تأکید دارد که انسان  د.اندیگران فاصله گرفته 

است با   در تلاش است و    ش به دنیال پیدا کردن هویت واقعی خویشدر اشعار   یو .  شودهستند که موجب احساس بیگانگی می

ها برای تحقق هویت خود نیازمند . فروم نیز معتقد است که انسان دست یابد  معنا و هدفی برای زندگی  به   برقراری ارتباط با دیگران  

خودبیگانگی دهد که فشارهای اجتماعی، جنگ و فقر چگونه موجب از  بهبهانی نشان می  .روابط عمیق و معنادار با دیگران هستند

هر دو بر تأثیرات منفی جامعه و فرهنگ بر فرد  کند.  اشاره میها  تأثیرات منفی جامعه مدرن بر روان انسان   به فروم نیز   .شودمی

ها را بر  پردازد و تأثیرات آناقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میمسائل    فروم به ابعاد مختلف از خودبیگانگی از جمله    .تأکید دارند

 تمرکز دارد و سعی دارد نیز    های احساسی و فردی  جنبه  این مسائل، به  برعلاوه    ،بهبهانی  مقابلکند. در  ها بررسی مینسانزندگی ا

بهبهانی با استفاده از زبان شعری خود،   .در بستر تجربیات شخصی خود نشان دهد  واحساسات انسانی  ازخودبیگانگی را براساس  

کند،  در اشعارش، نه تنها احساس تنهایی و بیگانگی را منتقل می بهبهانی    کشد.را به تصویر میو اجتماعی    احساسات عمیق انسانی

بررسی مفهوم از خودبیگانگی در    .دهدواقعی و یافتن معنا در زندگی را نیز مورد تأکید قرار می  بلکه تلاش برای بازگشت به خودِ

سازد. اشعار های انسان در دنیای مدرن رهنمون میاز چالش  بهتری  فروم، ما را به درک  دیدگاهشعر سیمین بهبهانی بر اساس  

جوی انسان برای هویت و ارتباطات واقعی در  وگر جستهای فردی است، بلکه نمایاندردها و رنج  ۀدهندنه تنها بازتاب  سیمین

ند ایجاد ارتباطات معنادار و تحقق نیازهای مان  راهکارهاییبرای رهایی از از خودبیگانگی    نیز  فروم  .ثبات استجهانی پر از تنش و بی

بهبهانی مانند فروم معتقد است از خودبیگانگی جداشدن انسان از خود واقعی اوست و موجب بازماندگیش    .دهدپیشنهاد می   انسانی

داند. این در  بیگانگی میگردد اما فروم در این باره گام را فراتر نهاده و حتی اعتقاد به دین و خدا را نیز باعث ازخوداز زندگی می

داند. زیرا از خودبیگانگى بشر  حالی است که سیمین چون به وجود خدا معتقد است اعتقاد به دین را مانع از خودبیگانگی انسان می

  های کاذب، از جمله اومانیسم، مارکسیسم و... رها شود و به سوى پروردگار خویش بندد که انسان از دام مکتب گاه رخت برمىآن

 . 1بازگردد؛ چراکه انسان روحى الهى دارد
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This research compares the main narrative elements of the works of the French author 

Jean Teule with those of Bahram Sadeghi’s works. Using a library-based method and a 

comprehensive study of both writers’ works, the researchers conduct a descriptive of 

the data. Despite their cultural and biogeographical disparities, the works of these two 

writers demonstrate significant similarities. Beyond the general similarities between the 

works of Sadeghi and Teulé, the findings of the present research indicate common 

aspects in structure and narrative elements (the content and theme of the stories, the 

creation of space, the role of society, and the like). Nonetheless, a major distinction 

exists between the works of these two writers: the characters in Sadeghi’s stories are, 

to some extent, reflective of individuals from the author’s own lifetime. Likewise, 

Teulé’s novel, Eat Him If You Like, recounts an actual crime in France, and the 

characters in The Suicide Shop are –at least in term of their names– surrogates for 

prominent real-world figures who committed suicide. Therefore, although Teulé’s 

characters are inspired by real-life figures and influenced by reality, they possess less 

external presence and are instead more ironic, grotesque and unusual. The absence of 

external manifestations for the characters, time, and setting is rooted in the divergent 

literary and intellectual frameworks of both writers. Meticulous characterization, the 

centrality of existence and death, black humor, and eerie and surrealistic settings are the 

defining similarities among the works of the mentioned authors. The character of Helen 

in the novel Poisoning Angel closely resembles the character of Dr. Hatam in Sadeghi’s 

Malakut. Despite their respectable appearances, both are sinister demons who commit 

serial murders. 
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  یدر آثار ژان تُله و بهرام صادق تیعناصر روا یقیتطب  یبررس

 3بابادی عکاشه پریساو  2دستمالچی ویدا،  1طاهری  حسین

 

 دکتری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران -1

 استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، آذربایجان، ایران -2

 کارشناس ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، آذربایجان، ایران  -3

 ده ی چک اطلاعات مقاله 

 نوع مقاله: 
 مقاله پژوهشی 

 

 ت: دریاف 

20 /11 /1403 

 : پذیرش 
27 /02 /1404 

 : صص 
107 -  118 

 :  یدی کل گانواژ

 ،  یقیتطب اتیادب

 ، یصادق بهرام

 ، تُله ژان 

 . داستان عناصر

 بهرام آثار با تُله ژان ی،فرانسو ۀسندینو آثار یداستان عناصر نیترمهم یقیتطب ی بررس  به پژوهش نیا  
  آمده دست به  یهاداده  سنده،ینو  دو  آثار  ۀ هم  ۀمطالع  و  یاکتابخانه  ابزار   با   نگارندگان .  پردازدیم  یصادق

نو  نیا  آثار.  اندکرده  لیتحل  ، یفیتوص  صورت  به   را   ستیز  و  یفرهنگ  یهاتفاوت  وجود  با  سنده،یدو 
-شباهت  بر  علاوه حاضر،  پژوهش  از  آمدهدستبه   ۀ جینت.  دارند  باهم  ییهاشباهت   ناهمگون،   ییایجغراف

 یهاتیشخص.  است  داستان  عناصر   و  ساختار  در  مشترکی  هاجنبه  واجد  تلُه،  و  یصادق  آثاری  کلی  اه
شرح    زیتُله ن  خوارانآدمو رمان    دارند  مصداق  سنده،ینو  ستیز  دوران  در  یتاحدود  یصادق  یهاداستان

  از   ینیگزی جا  ینامگذار  نظر  از   حداقل  ،یخودکش  ۀمغازرمان    یدر فرانسه و کاراکترها   یواقع  یتیجنا
 گرفتهالهام  آنکه   با  تُله  یهاکاراکتر  ن،یبنابرا. اندزده  یخودکش  به  دست   که  است   یواقع  یایدن  بنام  افراد
  ک،یرونیآ  شتریب  و   دارند  یکمتر   یرونیب  مصداق   اما  هستند،  تیواقع  از   متأثر  و   یقیحق  یهات یشخص  از

  اه،یس  طنز  مرگ،  و  یهست  تیمرکز  و  قیدق  یها یپردازتیشخص.  هستند  یرعادیغ  و  گروتسکانه 
 هلن   تیشخص.  است  مذکور  سندگانینو  آثار  انیم  شباهت  بارز  وجوه  یستیسوررئال  و  آلودوهم  ی فضاها

  برخلاف  دو  هر  است،   یصادق  ملکوت  رمان  در  حاتم  دکتر  تیشخص  هیشب  اریبس  یسم  ۀ فرشت  رمان  در
 .زنندیم یالیسر یهاقتل به   دست که اندهولناک ییهاطانیش مقبولشان ظاهر
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 65  ی در آثار ژان تُله و بهرام صادق تیعناصر روا یقیتطب یبررس/  طاهری و همکاران

 

 

 ی کی لوسن  در که بود م.1953 سال یۀفور 26 متولد ،یفرانسو کارگردان و طراح ست،یکاتوریکار ،سندهی نو( Jean Teule) تُله ژان

  و   نینخست.  کردندیم  یداریسرا  یشهردار  در   و  بودند   ستیکمون  مبارزاناز    او  نیوالد.  آمد  ا یدن  به   مالش  کوچک  یهاشهرستان  از

 و   نوشته  م.2007  سال  در  او  که   دارد  نام  1« یخودکش  ۀمغاز»  شده،  برگردان   ایدن  ۀزند  زبان  ستی ب  از  شیب  به   که  او  اثر  نیترمعروف

  منتشر   2009  سال   در  که  دارد  نام  2د«یبخور  را  آقا  آن  دیدار  لیتما  اگر»  او  اثر  نیدوم(  مقدمه:  1396  تله،)  .است  اهیس  یکمد  کی

 ی کارگردان  به  بخور«  را  تیها »استخوان  نام  به  یینمایس  اقتباس   کی  اثر  نیا  از.  گذاشت   »آدمخواران«  را  آن  نام  یفارس   مترجم  و  شد

 (مقدمه: 1398 تله،) .استشده ساخته ویه چارلزژان

 2022 اکتبر 18 در تله. استشده  برگردانده یفارس  به1400 سال در که دارد نام «3ی سم  ۀ»فرشت سندهینو نیا اثر نیآخر و نیسوم

  .درگذشت ییغذا تیمسموم یپ در و یقلب ستیا اثر بر یسالگ 69 سن در

 س، یلوکر  خانواده   مادر  ما،یشیم  یعنی  خانواده  پدر  یآخرالزمان  یشهر   در  است؛  تواچ  ۀنفرپنج   ۀخانواد  یزندگ  شرح  یخودکش  ۀمغاز  رمان

  افراد   نام  سندهینو  قتیدرحق.  است  یخودکش  لوازم  فروش   شغلشان  و  کنندیم  یرندگ  نیمرل  خانواده  دختر  و  آلن   و  نسنتیو  پسران

  ی اعضا ریسا برخلاف آلن. اندکرده  یخودکش ما  یقیحق یایدن در  که یافراد گذاشته، شیهاتیشخص یرو بر  را سرشناس  و یواقع 

 کسب  کندیم  تلاش   و  گذاردیم  مثبت  ریتأث  ز ین  خانواده  یاعضا  یرو  بر   که   انیمشتر  یرو  بر   تنهانه   و  است  پرنشاط   یفرزند  خانواده

 . بازدیم  جان ناگوار یاتفاق در او اما ببخشد، یزندگ و دیام رنگ انشیاطراف به و دهد رییتغ را شانیموروث کار و

از قتل وحشتناک مرد  یاقتباس   خواران«»آدم  داستان   ی برتان  شهرستان  در  پروس   و  فرانسه  جنگ  ۀبحبوح  در  ؛یفرانسو  یاست 

  در  شهروندان  ۀهم  با   همراه  ،کرده   نام  ثبت  داوطلبانه  پروس   با  جنگ  یبرا  و  دارد  نام   آلن  که  یپرستهن ی م  ۀ خانواد  پسر   تنها   فرانسه،

 و   خواندی م  بلند  یصدا  با   روزنامه  از  را   فرانسه  الوقوعبیقر  شکست  خبر  جمع  ان یم  در   او  ۀپسرعم.  کندیم  شرکت  یجمهور  جشن

  فرانسه   به  خائن  مرد  آن  همدست  آلن  کردندیم  گمان  که  مردم.  زدیگریم  ند،یبیم  را  اش یفرانسو  انیهمشهر  یمنف   واکنش  چون

 . سوزانندیم را جسدش  و کشندیم کردنمثله  و اسب به بستن و داغ و شکنجه با یعیفج طرز به را او و کنندیم رش یدستگ است،

 که  کندیم   یزندگ  هلن  نام  به  یدختر  کیپلون  ۀدهکد  در  چرخد؛یم  قتل  مدار  بر  ن،یشیپ  اثر  دو  مانند  زین  «یسم  ۀ»فرشت  داستان

  ان یم  در.  استنشسته   هلن  جان  بر   مرموز   یترس  و  کرده   سرگرم  یوپرجن  مانند   یخرافات  و  ی م یقد  یهاقصه   با   را  او  مادرش 

  از  مفرطش   ترس   بر   غلبه  ی برا  هلن.  دارد  وجود  آنکو   نام   به  بیعج  و   موهش  یموجود  مادرش   یاافسانه  ترسناک  یهاتی شخص

  بزرگ  یقاتل  به  لیتبد  کمکم  او.  دهد   انجام  درخود  را  یسیدگرد  نینخست  مادرش   کشتن  با  و  شود  آنکو  خودش   ردیگیم   میتصم  آنکو،

 مانست،یم  بزرگوار  یسیقد  به  یاکاریر  با  که  او.  ردیگیم  را  گناهیب  افراد  جان  یسم   سوپ  و  کیک  با  رودیم  که  هرجا  و  شودیم

  دکتر   ۀخان  به  سپس  کشد،یم  را  فرتوتش  پدر  و  گرددیم  باز  زادگاهش  به  هاسال  از  پس.  شودیم   مشهور  یسم   ۀفرشت  به  آرامآرام

 . گرددیم  اعدام و ملا بر ش یهاقتل  راز تینها در اما شود،یم  مرتکب قتل چند و رودیم داردیب

  و   کوتاه   داستان  25  به   کینزد  یاست؛ صادق  یقیتطب  یقابل بررس  یبهرام صادق  یهاسه داستان با داستان  نیا  یپردازتیروا  ابعاد

  ک ی  از  قی دق  یرسازیتصو  در   یسع  گریهمد  درمقابل  حضورشان  و  هاآدم  چرخاندن  با  هاداستان  نیا  تمام  در  که  دارد  بلند  داستان  کی

 بر  که  است  دایپ  وضوحبه   سندهینو  دو  آثار  در.  استداده  انجام  یخودکش  ۀمغاز  داستان  اول  فصل  در  تُله  کهچنان  دارد،  یمعن یب  ۀجامع

 ن،یا  برافزون.  شود  شانبی نص  یدینوم  و  أس ی  جز  یزیچ  تا  است  آن  از  ترتلخ  جامعه  تی واقع  اما  دارند؛یبرپا  را  یدواریام  تا  اندآن

 و  پردلهره  دهنده،تکان  یتی روا  اما  دارند،  یاساده  یداستان  ظاهر  و  شرحآنکه    با  یصادق  ملکوت  داستان  و  تُله  یخوارهاآدم  داستان

 . هستند قیعم

  

 الات تحقیقؤله و س ئبیان مس -1 -1

 
1 Le magasin des suicides 
2 Mangez-le si vous voulez 
3 Fleur de Tonnerre 
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 ی مسائل ۀدربار او. آورد وجود به رانیا یسینوداستان در یاتازه یفضا  خود خاص نگاه و نو یداستان عناصر گرفتن کار به با یصادق

 ،یواخوردگ  آثارش   شتر یب  در  و  داشت  یاتازه  یهاحرف   بود،  کرده  برآشفته  1332  مرداد   28  یکودتا  از  بعد  یهاسال   یط  را  ینسل  که

 امروز،  یشهر انسان یزندگ دردناک  یها تی واقع  اندنینما با یو  یها داستان. بود گذاشته شینما به را هاسال نیا شکست و أس ی

 آثار  رو،نیا  از.  ندیآیم  شماربه  یفارس  یسینوداستان  یهانمونه  نیترعیبد  ۀازجمل  ،یروح   و  یجسم یتضادها  از  است  یامجموعه   که

 ن یترقیعم  در  وجوجست  شی هاداستان  مضمون  نیترمهم.  استبوده  هاسال  نیا  بر  حاکم  خفقان  و  اضطراب  ۀکنندیتداع   اغلب  او

 با ییآشنا ،یرانیا ۀتیمدرن و  سنت ۀتجرب  ،یجهان ۀتیمدرن اضطراب، مثل یموضوعات. است شکست نسل بازماندگان یذهن یهاهیل 

  اش، یسندگینو  تیفعال  آغاز  در   یصادق  یها داستان.  است  دایهو  شیهاداستان  تیروا  در  کافکا  فرانتس  آثار  و  سمیالیستانسیاگز  ۀفلسف

  ل یتما  داستان   فرم  به   که  است  یاجتماع  سمیرئال  انیب  یبرا  تازه  یزبان  کشف  یوجو جست   در  بعدها   او  یول   دارند؛  یاجتماع  یقالب

 یحت  گاه  ییگوداستان  یهاوهیش  و  شکل  در  یتازگ  و  تنوع  لحاظ  از  شیهاداستان  که  شودیم  باعث  نیهم.  دهدی م  نشان  یشریب

  و   پوچ  سرگردان،  تنها،  یهاانسان  یصادق   یداستان  یها تیشخص.  رندیبگ  خودبه  ییگوتک  و  ینگار نامه  ،یسخنران  مصاحبه،  شکل

  . کنندیم  تجربه  را  ریناپذانیپا  و  ییرها  رقابلیغ  ده،یچیپ  یهزارتو  در  ستنیز  و  یسرگردان  ،یرافتادگیگ  که  هستند  یاشدهفراموش 

 ( 37-14: 1379 پور،یمهد)

 « یخودکش  ۀ»مغاز  »آدمخوارها«،  یهاداستان  یعنی  او  آثار  و  دارد  وحشت  و  طنز  ختنیآم  در  یاریبس   مهارت  ،یصادق  مانند  تُله  ژان    

به   یبرا  یخوب  یها نمونه  «یسم  ۀ»فرشت  و   و   زیآماغراق  یها پرداخت  و  یاجتماع  نقد  اه،یس  طنز.  روندیم  شمار  گروتسک 

  که   را  یآزار  و  ردیگیم  قرار  رنج  از  پر  ییفضا  در  او  یهارمان  ۀ مطالع  با  مخاطب.  است  او  قلم  یاصل  یها شاکله  از  یستیکاتوریکار

  .کندیم تحمل دارد،یم روا او بر  عامدانه سندهینو

اضطراب بشر   ییکه به بازنما  ش،یاندمرگ  ۀسندیو تله به عنوان دو نو  یصادق   تی روا  یعناصر اصل  یبررس  مقاله به  نیا  نگارندگان

را با وجوه اختلاف و    کیخاص هر  یهادگاه ید  سنده،یدو نو  ن یآثار ا  یو با مرور مواز  پردازندیاند، م دست زده  ییمعنای در عصر ب

 .  کنندیم لیشباهت تحل

 

 اهداف و ضرورت تحقیق  -1-2

 یپژوهش  ۀ حوز  علوم،  گرید  با   گسترده   ارتباطات  داشتن  به   ازین   احساس   و  یانسان  علوم  میعظ  ۀگستر  و  شرفتیدر حال حاضر بنابر پ

 عنوان نمونه اشاره کرد:به ریتوان به موارد زیاست که مکرده  دایگسترش پ زین یقیتطب اتیادب

 یارتباط  نوع  چیخورد که هیم  چشم  به  یادب  اثر  چند  ا ی  دو  نیب  ییهاشباهت  یگاه»  البته  ؛شباهت-2ترجمه(    ا ی  می)مستق  ریتأث-1

 . (265: 1385 سا،ی)شم ندارد« وجود آنها سندگان ینو نیب یمکان و یزمان

 دست آن از یرویپ ای گرید  یهنر اثر ر یتفس با شاعر ای سندهینو یریرپذینوع تأث نیا »در است؛ اقتباس لیدلبه هاشباهت زین یگاه

 ا،یشرح حال انب ،یل یتخ یهاداستان مانند. است تیرؤ قابل آن در که( یاثر متقدم )اصل ید که رد پازنی م یدیجد اثر ینیبازآفر به

 )همان(.  ره«یغ و ییویراد یهاشنامهینما

 لیتحل  بر  تمرکز  با  یقیتطب  یپژوهش   انجام  ،تُله   و  یصادق   یهاداستان  انیم  پردازانهتی شخص  و  یساختار   یها شباهت  وجودبه    باتوجه

 . رسد یم نظربه یضرور هاشباهت

 

 پیشینۀ تحقیق  -1-3

 تبار   یفرانسو  ۀسندینو  نیا   به  یعموم  یتارنما  چند و  ایپدیکی و  وبگاه  جز و  ندارد  وجود یفارس  به  یمشروح  اطلاعات  تُله  ژان  ۀدربار

 یفارس   ۀمقال  دو  تنها  شود؛یم   یبررس  یمواز  طوربه  یصادق  بهرام  آثار  با  تُله  آثار  که  است  بار  نینخست  ن،یا  بر  افزون  .اندنپرداخته
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  به   یگرید  و  کرده  اقدام  یریگلش  احتجابشازده   با  تُله  یخودکش  ۀمغاز  رمان  در  گروتسک  یقیتطب   یبررس  به  یکی  که  دارد  وجود

 . استپرداخته  تُله خوارانآدم  رمان در یرونی آ ۀلئمس

 « یریگلش  هوشنگ  احتجاب  شازده   و  تُله  ژان  یخودکش  ۀمغاز  اثر   دو  در  گروتسک  یهامؤلفه  یق یتطب  ی»بررس  ۀمقال  در  یاللهنعمت

 ،یینمابزرگ  و  اغراق  ،ی آورخنده-یخوفناک  و دشنام،  یهتاک  لیازقب  را  یموارد  و  پرداخته  اثر  دو  نی ا  در  موجود  اهیس  طنز  به(،  1402)

 .استبرشمرده  اثر  دو  نیا  تفاوت  ای  اشتراک  نقاط  عنوانبه   انسان  نوع  بهنسبت    ینگریمنف  و  اعتراض  و  ،ی هنجارنابه  و  اهیس  یفضاساز 

  سبک   جادیا  یچگونگ  به  یرونی آ  یشگردها  به  پرداختن  با(،  1402)  خواران«آدم   دررمان  گروتسک  یریگشکل   در  یرونیآ  ری»تأث  ۀمقال

  یرون یآ  که  است  آن  از  یحاک یخانیصفو   فریوحدان  یهاافتهی.  استپرداخته  تُله  از  یدررمان  تامسن  پیلیف  یۀنظر  بریمبتن  گروتسک

 و  اهیس  ییفضا  در  یلیتحم  و  ناخواسته  سرنوشت  وارونه،  دوگانه،  یهاتیموقع  جاد یا  با  کیتراژ  و  ریتقد  ت،یموقع  ناهمخوان،

 .هستند آدمخواران رمان  در تُله ژان گروتسک ۀژیو ینمودها ،مشمئزکننده

 :است شرح نیبد موارد نیترمهم   که دارد وجود نامهانیپا و مقاله یها قالب در یمتعدد یهاپژوهش یصادق بهرام ۀدربار

بهرام صادق  یمعناباختگ   یها»مؤلفه   ۀ مقال        ملکوت  تأث1399)  «یدر  به  چن  یصادق  ر ی(،  و  پرداخته  ابزورد  تئاتر    جه ینت  نیاز 

پوچ که به اشکال   یاستفاده کرده و در خلق جهان  یمهم معناباختگ   یهادر داستان ملکوت از اغلب مؤلفه  یاست که صادقگرفته

 است.  داستان در ارتباط است، موفق عمل کرده  یهاتیشخص یوجود یهاهیل  نیترقیمختلف با عم

مقال  یطاهر  اللهقدرت  و  یریبش  نایس         بهرام صادق  یشناس ییبای»ز  ۀدر  به مقول1402)  «یمرگ در رمان ملکوت  مرگ    ۀ( 

 افتنیتیو ابهام منجربه اهم  ابیمدرن چون تناقض، غ  یشناختییبایز  یهامرگ با مؤلفه   ۀکه رابط  اندگرفتهجه ینت  ن یپرداخته و چن

 است. متعارف شده کیکلاس یشناس ییبایز یارهایامتناع اثر از مع ن یچنو هم یهست کیتار یهاجنبه

را  یداستان صادق یساختار یها(، جلوه1402) «یخال  یهاداستان سنگر و قمقمه یی»ساختار روا ۀدر مقال حیفصالفت هیسم        

  انیها است سخن گفته و بکه حاصل نقض چهارچوب  تیروا بودنیبه فراداستان  یآورد از توجه صادقعنوان دستکرده و به  یبررس

  و فرم به مباهات او، به یراو فیوظا از یبخش کردنمحول  و داستان تیروا در خواننده کردنکی شر ،یاست که هدف صادقداشته

 .  استبوده  خواننده با فراداستان یراو  زدنحرف  قیطر از یداستان  تیواقع در دیترد

کوتاه    یهادر مجموعه داستان  یپرداز تیو شخص  تیشخص  یعنوان »بررس  با  یانامه انیدر پا  ،( 1393)  ییوکلایدییملا  مائده     

 ،مربوط است  یپردازتیو شخص  تیامروز که به شخص  یسینوکننده در داستان  نییتع  اریعناصر مهم و بس  یبه بررس  «یبهرام صادق

 . استپرداخته

  جه ینت  نیچن  «یصادق  بهرام  آثار   در  یتگریروا  و  تیروا  لیتحل  و  یبررس»  عنوان   با   یانامهانی پا  در  ،(1393)  دخواهیجاو  یمهد  

 . کندیم طلوع زمان از یابُرهه در که دادهایرو از است یتیروا داستان، هر که گرفته

  به   «یصادق  بهرام  یهاداستان  در  یهگل  ۀشیاند  یهامؤلفه  لی تحل  و  یبررس»  عنوان  با  یانامهانیپا  در  ،(1396)اریهوش  معصومه  

  کردنبرجسته  طورنیهم  و  یصادق  بهرام  یهاداستان  از  یخیتار  خوانش  و(  او  خیتار  ۀفلسف  میمفاه)  یهگل  ۀشیاند  یهامؤلفه  یبررس

 . استپرداخته  متفکر  ۀسندی نو کی عنوانبه او یها داستان مدرن یهاجنبه

 

 های تحقیقبحث و یافته  -2

 ی ، سنت یفرهنگ  آشکار  یهاآن است که باوجود تفاوت  یایگو  یبهرام صادق  وژان تُله    ،یفرانسو  ۀ سندینو  ۀشیاند  ۀو مطالع  یبررس

 هافیموت  کارکرداست و    مشابه  ی، آداب و رسوم و مرگ تاحدیبه زندگ  نآنا  ی. نگاه هر دودارند  زین  یاریبس  یها شباهت  یو مذهب

مرگ،   ۀو تُله دربار  یهای صادقداستان   ۀمایدرونثر دارد.  ؤم  ینقش  سنده،ینو  هردو  یهاداستان  یها یو فضاساز   یپرداز تیدر شخص

  سنده ی نو  دو  هر  آثار  تریجزئ  لیتحل  و  ترامکان درک دقیق  شان،های کلی آثاربر بررسی شباهتاست. علاوه  یدیو ناام  یک یترس، تار



4140 زمستان(، 4) 1فارسی،  ادبیات و  زبان ایرشته  میان مطالعات  نشریه  68 

 

 

 ی اژه یکه به آثارشان شکل و  سندهیدو نو  نیا  تیعناصر روا  نیتر. در ادامه مهم است  فراهم  زین  آنانی  هاداستان  مشترکی  ها جنبه  و

 . شودیم لیو تحل یبررس ده،یبخش

 اهت یشخص و یشناسنام

  نهفته   یرمزها  و  پنهان  یمعان  بهتر  درک  در  را  مخاطب  تواندیم  است،بوده   چه  نام  هر  آوردن  از  سندهینو  هدف  که  نکته  نیا  از  یآگاه

  اشخاص   رفتار  و  کنش  یمبنا  بر  هانام  و  دارد  یخوانهم  و  تناسب  هاتی شخص  با  یصادق   منتخب  یهانام  شتریب.  دهد   یاری  داستان  در

 ی محتوا  یرو  هاسینوقصه  اکثر  یعنی  هستند،  ییمحتوا  کرده  انتخاب  شیهاداستان  یبرا  یصادق  که  ییهانام.  استشده  انتخاب

 از مناسب یهانام خلق زین  یسینوداستان در دارد، تی اهم یگذارنام  یانسان اجتماعات در  که گونههمان. اندگذاشته  نام خود داستان

 .شودیم  محسوب سندگان ینو مهم فیوظا

 دکتر   تیشخص  واقع  در.  دانسـت  شر   و  ر یخ  تقابل   و  انسان   نشیآفر  داستان  ۀکنندیتداع  ی نوع  به   توانیم  را  »ملکوت«   داستان    

  ی صادق.  کندیم  یتداع  مخاطبی  برا  را  بهشت  ،بـاغ و    را  مار  ،ناشناس    را؛  ممنوعه   ۀ ویم  ،آمپول   را؛  خدا  ،ملکوت  را؛  طانیش  ،حاتم

 است  »طانیش  و  خدا  جنگ  یمیقد  مضمون  حول   اثر «  نی ا.  استداشته   نظر   لیانج  و  تورات  ،قرآن   به  داستان   نیا  نوشتن   در

  را   جامعـه   مشـکلات  و  مسـائل  و  بپردازد   انتقاد   به   آزادانه   تواندینم  سنده ینو  کهی  اجامعه  در(.  342:  2و1  ج  ،1383  ،ینیرعابـدیم)

 از  بعد ۀدور سندگان ینو تا اسـت یعامل خود 1332 مرداد 28ی کودتا . آوردیمی رو لیتمث و اسطوره به  ریناگز آورد، در نگارش  بـه 

 . نـدیبگو سـخن ابهام  و  رمز با ران یا معاصر ات یادب در آن

  داستان  نی ا شود گفته  اگر ستین راهیب است،رفته رمز  ینوع سمت  به خاصش، یها تی شخص و  هایگذارنام  با  »ملکوت« داستان  

  ی بشر یزندگ آغاز  از که ندازندیب یگناهان  ادی به  را ما  تا دارند قصد داستان یها تیشخص. است ی فارس یهاداستان  نیزترینمادخ از

  قصد   مکمل  و  گوناگون   یها تیشخص  از  استفاده   با  یصادق.  ندارد  وجود  آن  از  افتنیییرها  یبرا  یقصد  ظاهرا    و  بوده  همراه  ما   با

 و   است،  نهفته  هایک یتار  در  معنا  نیا  که  است  آگاه  اما  است؛  یزندگ   یمعنا  دنبالبه  او.  کند  اشاره  اندازهیب  یپوچ  کی  به  تا  دارد

وجوها است جست  نیهم  ی. مخاطب در فرازوفرودها شودیختم م  ییمعنایکه به ب  یبه پوچنه  هایکیتار  نیاو از دل هم  یوجوجست

 .شودیمواجه م یکه با نفس زندگ

 یدارد که در آنها به شرح حال شاعران  ز ین  یگریعلاوه بر سه رمان مشهورش، آثار د  او  است؛کرده  یگذارنام  به   یاریبس  توجه   ز،ین  تُله

 ۀسبق  به  معطوف  هم  و  شدهحساب  هم  شیهاتی شخص  یگذارنام  روند  نیبنابرا  است،پرداخته  ونیو  فرانسواو    رمبو  ،ورلن  پلمانند  

 خیتار  در  یسرشناس  افراد  نام  پژواک  «،یخودکش  ۀ»مغاز  داستان  در تواچ،    ۀخانواد  یاعضا  یهانام   مثلا .  است  افراد  یبرخ  یخ یتار

 او   یول  بود،شده   اتیادب  نوبل  ۀ زیجا  نامزد  بار  سه  که  یژاپن  سرشناس   شاعر   و  سنده ینو  است؛  مایشی م  و یوکی  ادآوری  ،مایشیم  نام است.

  ی بایز همسر سیلوکر باستان، رم خیتار در که  دارد نام  سیلوکر خانواده، مادر . کرد یخودکش یر یهاراگ یسنت روش  به م.1970 در

  قلب   به  1890  در  که  یهلند  مشهور  نقاش   است؛  ونگوگ  نام  پژواک  ونسان،  نام.  کشدیم  را  خود  غصه  و  غم  از  یرم  سرباز  کی

  حد   از  ش یب  مصرف  اثر   بر  یسالگ  36  در  که  است  ییکایآمر  معروف  گریباز  ،مونرو  نیمرل  نام  ادآوری  ،نیمرل  نام.  کرد  کیشل  خودش 

 یسیانگل  ۀنابغ  دانیاضیر  و   دانشمند  ،نگیتور  آلن  نام  ۀکنندیتداع   آلن،  نام.  رفت  یابد  خواب  به  بخشآرام  و  آورخواب  یداروها 

 .  داد ان یپا خود یزندگ به انوریس به  آغشته یبیس با  یافسردگ لیدلبه عمر اواخر در نگیتور. است

 ۀفرشت»  کند؛  اشاره  یدر زندگ  مستتر   یپوچ  ای  ییمعنایب  به   تا  دارد   قصد  گوناگون  یهاتی شخص  ازبااستفاده   ،یمانند صادق  ز ین  تُله    

 ت ی موقع  درک  از  زیطنزآم  البته  و  رمزگونه  یریتعب  جز  «یخودکش  ۀو »مغاز  است   هانشانه  و  نماد  نی ا  از  مملومانند »ملکوت«،    «ی سم

 با   را  انسان  وارگروتسک  تی موقع  و  اندداده  بازتاب  را  یزندگ  در  پنهان  یها یاهیس  سندهینو  هردو.  ستین  مرگ  یواد  در  انسان  ابزورد

انسان مدرن    یشناس یهست  یو تُله، نوع  یصادق   یها. داستاناندکرده  آشکار  یآدمکش  و  تیجنا  قالب  در  یتراژد  و  طنز  یهمکنار 

 است. 
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 کمتر   و  رسندیم  نظربه   ستای ا  و  ایپو  ریغ  اغلب  اند؛یاجتماع  ۀطبقیک    انگرینما  یو گاه  ساده  اغلبی  صادق   یهاداستانی  هاتی شخص

ک  تحری بی  ها تی شخص  از  عمد،به  سندهینو.  شوند  تحول  و  رییتغ   دستخوش   داستان  انیپا  در  اوی  ها داستان  گرانیباز  که  دیآیم  شیپ

 . کندیم  استفاده خود زمان ۀشدیمنزو و منحط خورده،ستکش  ود،کر درحال ۀجامع میترس یبرا

  ها سربازخانه به را  هاپی»ت:  سدینویم( داستانی هاتی شخص از ) منتقد زبان از است، ار«کتازه سندهینوی »آقا داستان دری صادق   

  ار کان  رقابلیغ  تیواقع  ن یا  اما   دهد،یم  نشانی  ساز پیت  و  پیت   با   را  خود  مخالفت  صورت،  نیبد  و (  54:  1388  ،یصادق « )دیوابگذار

  و   بشناساند  و  بشناسد  مجزا  و  منفرد  اشخاص  صورتبه  را  آنها  خواهدینم یی  گو.  هستندیک  پیت  او ی  هات یشخص  از  یبرخ   هک  است

  حس،  ن یا  نارک  در   و  هستند  ل یک ک  ازی  جزئ  همه  اشخاص  ن یا  که   ندک  احساس   مخاطب  شود،یم  موجب  هک  است  نیهم  دیشا

 .شودی م القا مخاطب به زینی زندگ بودنعبث احساس 

  داشت   و ساله15  لغر،  »ونسان:  کندیم  یمعرف   یظاهر  فیتوص  راه از  را  هاآن  یگاه  خود  داستان  یهات یشخص  یمعرف  یبرا  تُله   

:  1398  تُله،مک دارد« )و کک  استو صورت او گرد    ،دارد  یفرفر  یموها  »آلن  ،(11:  1396  تُله،)  د«یجویم  رو  دستش  یهاناخن

  ۀ »مغاز  کتاب  در  ؛دشویم  انیب  دستش  یهاناخن  دنیجو  با  هم  ونسان  ۀمارگونیب  اضطراب  ، ی ظاهر  یها یژگیو  جز  به  (.19

  استفاده   وگوگفت  از  آنها  یاجتماع   گاهیجا  و  هاتی شخص  یمعرف  در  یگاه  و  شودیم  انیب  اتیجزئ  با  ها،یمشتر  ظاهر  یحت   «،یخودکش

:  1398  تُله،« )شدمیم  بلند  هانیا  از  زودتر  یلیخ  بودم  شهردار  من  که  یموقع  ،یاشده  بوساک  شهردار  معاون  تازه  ی»ناسلامت : کندیم

تُله با   یها داستان  یهاتیشخص   (.شودیم  مشخص  خوارانآدم  داستان  اول  ۀصفح  همان  در  خانواده  و  آلن  یاجتماع   تیموقع( )7

  ی ازاه بما  چندان(  رهیو غ  ی)کارمند، پزشک، منش   یصادق  یهاداستان  برخلاف  ،است هوشمندانه و آگاهانه انتخاب شده   شان نام  کهنیا

 ندارد.  یرونیب

 صحنه  و تم

و    است  ستکش  نسل  بازماندگانی  ذهن ی  ها هیل   نیترژرف  در قی عمی  وجوی صادقی، کاوش و جستهاداستان  مضمون  نیترمهم

 .  ندکترسیم می رایی تنها و أس ی ،یآرمانیب ست، کش فقر، ،یزدگدل ،یواخوردگ

 ازی  اریبس  در  مرگ  ویژهبه .  برد  نام   توانیم  را  مرگ  از  وحشت  ویی  تنها  ،ینیبدب  و  أس ی  او،  آثار  در  رارشوندهکت  نیمضام  از   

  و   تأسف  مالک   با  الوقوع،  بی قر  خون،  خواب  است،  راه  در  فردا  افتاد،  اتفاق  صبح  روزیک  وت،کملی  های )داستان صادق ی  هاداستان

یبرم جامعه  افراد  ازی  عیوس  فیط  از  را خود یها تیشخصی  صادق  گرچه.  گذاردیم  جابه  اهیسیی  ردپا  و  آورهراس ی  حضور(  رهیغ

ی  آشفتگ  و مارگونیب اضطرابی نوع به آنهای همگ نیکل ،گرانید وک  ودک ر،یپ جوان، زن، مرد،  ،یبازار  ارمند،ک معلم، ، مثلندیزگ

 .شودیمی صادقی هاداستانی محتوا نیترعمده شانیپر و وازدهی هاآدم نیا ۀریتی ایدن می ترس و دچارند یذهن

 ی شوخ   مرگ،  چونهم  یمیمفاه  با  و  است  وحشت  رسوم،  و  آداب  خرافات،  خشونت،  مرگ،  تُله  ژانی  هاداستان  مضمون  نیترمهم    

.  کندیم  اعتراض  خرافات  و  جنگ  ست،یز  طیمح  یهایآلودگ  همچون   یستیز  و  یاجتماع-یفرهنگ  معضلات  به  زمانهم  و  کندیم

  رمنتظره یغ  و  دهندهتکان  یر یتأث  که   است  او  سبک  یاصل  یژگیو  جامعه،  متداول  یها یناهنجار  نقد  در  شیپروایب  هجو   و  گستاخ   زبان

 .دارد مخاطبش بر

  ژه یوبه  هاتیشخص  نشک  وگو،گفت  چونیی  شگردها  با   را  آن   دیبا  و  است  پنهان   غالبا    تم  و  مضمونی  صادقی  هاداستان  در    

  و »گردهم«  است«، راه در  »فردای هاداستان در نمونه عنوانهب. کرد افتیدر رهیغ و  هاهیناک رارها،کت  فضا،  لحن،  ،یاصل تی شخص

 .   ندکیمی نیسنگ  داستانی هات یشخص دوش  بر داستان ۀیدرونما سردرگم«، لاف»ک

  را   آنها  خود   دیبا  د، یگو  سخن  اثرش   دری  اجتماع  مفاسد  و  مظالم  از   است  قرار  اگر   هک  است  واقف  ته کن  ن یا  بر ی  خوببه ی  صادق   

 در  دارد،یی  آشنای  خوببه   طبقه  نیای  هایناهنجار   و  لاتکمش  با  و  استک  پزش  خود  هکییآنجا  از  نمونه،  عنوانبه   باشد؛  ردهک  تجربه

 داستان  دو  در  ازجمله.  شدکیم  ریتصو  به  را  انکپزش  ۀطبق  انحرافات  و  هایناهنجار  نیا  ز،یطنزآمی  زبان  با  شیهاداستان   ازی  برخ

 .  الوقوع« بی»قر و بزرگ« شهر  در ناخوانده »مهمان
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  ها،ت یشخص  العملعکس  و  نشک  داستان،  ییابتدا  یهاوگوگفت  با  و  ستین  پنهان  یصادق  ۀاندازبه   تُله  ژان  یهاداستان  در  تم،   

ی  ها تیشخص  دوش   بر  ابتدا  در  داستان  ۀیدرونما  «،یخودکش  ۀ»مغاز داستان  در  نمونه،  عنوانبه .  شودیم  منتقل  مخاطب  به  فضا  و  لحن

 دوش  از را  بارش  ینیسنگ داستان، مضمون و تم گرید یهاتی شخص شدناضافه و صحنه شرح  با کمکم و  است مادر و  پدر ،یاصل

 .شودیم انیب هاآن ارکاف و افرادی هانشک ۀجیدرنت میرمستقیغ طوربه یصادق یهاداستا هیشب ز،ین ای دارد؛یبرم تواچ یآقا و خانم

  یآخرالزمان  یادوره  د؛ینمایم  رخ  ینامشخص  مکان   و  زمان  در  «یخودکش  ۀ»مغاز  داستان  تم  است؛  مکان  و  زمان   با  مرتبط  صحنه  

 ی شاد   و  یعاد  یخودکش.  است  آلوده  اریبس  هوا  و  ستین  یاهیو گ  گل  گرید  اند،کرده  نابود  را  یع یطب  منابع  از  یاریبس  هاانسان  که

 . رندیگیکارمبه   خود  انیمشتر  به  یگزارخدمت  در  را  تلاششان  تمام  ،یفروش یخودکش  ۀمغاز  صاحبان  تواچ،  ۀخانواد  و  است  یعاد  ریغ

 باز را اتاقش ۀپنجر ۀکرکر  جوان مرد: »شودیم مشخص داستان تی روا زمان و  خیتار صحنه، حی توض با خواران«»آدم داستان در   

 همان  در  یاصل  تی شخص  آلن،  یزندگ  زمان   و  مکان(.  8:  1398  تُله،)  بود«  یهفدهم   قرن  عمارتِ  کی  یبال   ۀطبق  در   او  اتاق  کرد،

 . کندیم مشخص را داستان  تی روا زمان «یکیسلت» مادر ۀلهج «،یسم ۀ»فرشت داستان در. شودیم مشخص داستان یابتدا

 رخ  هارستوران  و  هاافهک  البته  و  هاوچهک  ها،ابانیخ  شهرها،  منازل،  در  خصوصبهی  واقعی  هاانکم  دری  صادقی  هاداستان  ثرکا   

 نشانی  ردنکباور   وی  ع یطب  را  داستان  انیجر  و  شود  ترپررنگ  خواننده  ذهن  در  داستانیی  نماواقع  که   شودیم  موجب  امر  نیا.  دهدیم

 در  البته.  استی  اافسانه  وی  ال یخ  ،یوهم  ز ین  آن  انکم  داستان،ی  فانتز  تیماه  لیدل  به  ن«،یخونی  سویگ»هفت  داستان  در  تنها.  دهد

 ل یدل  به  نیکل  و  دهد،یم  رخ  «یال یخ  درس   لاس یک ک »ی  فرض  طی محیک    در  داستان  عیوقا  زین  ز« یانگدل  بهار  در  سی»تدر  داستان

  ۀ و یش.  دارد  ن«یخونی  سویگ  »هفت  داستان  به  نسبتی  شتریبی  ریباورپذ  داستان  نیا  انکم  خواننده،  ذهن  در  انکم  نیا  تصور  تیقابل

ی هاتیموقعی  یبازگو  صرف  از  اوی  هایپردازصحنه.  است  میرمستقیغ  ۀ ویش  به   اغلب  ،یصادقی  هاداستان   در  طیمح  و  ان کم  ۀارائ

 . استگرفته قرار هیدرونما خدمت در داستان تیروا در دهیتنی عنصر  عنوانبه و رفته فراتری انکم

  ن یا  درنظرگرفتن  با  او.  ندکیم  اعلام  قیدق  طوربه  را  زمان  و  دارد  دادهایرو  وقوع  زمان  بری  ادیز  دکیتأ  شیهاداستان  در  گاه   یصادق  

  مثل   وتاهی کهازمان  به  علاقمند  شتریب(  10:  1387  حداد،)  بود«  خواهد  شتر یب  آن   ریتأث  باشد،  تروتاهک  هرقدری  داستان  »عمل  هک  اصل

  هی کزمان  در  قرارگرفتنی  برا  آن،  ساختنفشرده   و  داستان  زمان  دری  یجوصرفه  برعلاوه  زین  و  است  روز  چند  ثرکا  حد  ای  چندساعت

 بارها  را  زمان  ریمس  و  بردیم   بهره(  ندهیآ  و  گذشته  به  بازگشتی )شیپرزمانی  شگردها  از  امده،ی ن  هنوز  هی کزمان  ای  و  رفتهدست  از

 .دهدیم رییتغ شیهاداستان طول در

 محل  یروستا   در  تواچ،  ۀخانواد  ۀمغاز  «،یخودکش  ۀ»مغاز  داستان  در.  د نشویم  تی روای  رواقع یغی  ها انکم  در  تُله  ژانی  هاداستان 

.  ستین  یرواقعیغ  هم  مکان  بالطبع   است،  یواقع   اتفاق  کی  تیروا  داستان  چون  خواران«»آدم  داستان  در  اما  است،  هلن  ۀخانواد  یزندگ

 . استشده  داده نشان  شکل با هرفصل در آلن خوارانآدم داستان در

 د ید یۀزاو

-برجسته  گرید .است  دید  ۀیزاوی  ناگهان  رییتغ  ش،یهاداستان  ازی  برخ  در  یصادق  بهرامی  هایینمابرجسته  و  هایی زداییآشنا  ۀازجمل

  بودن   یداستان  بهتر،  عبارتبه   ای  داستان  بودنیتصنع  به  او  ۀاشار   شود،یم  اعمال  داستانی  راو  ۀلیوسبه  هک  اوی  ها داستانی  ازس

 در  «ی خال  یها قمقمه  و  »سنگر  کوتاه  داستان.  است   کیتکن  بر  او  حی ترج  و  یصادق  بودن  فرمگرا  لیدل  به  یژگیو  نیا.  است  داستان

  که   است  داستان  ک ی  دل  در   داستان  سه  شامل  ،یکیتکن  داستان  ن یا.  شودیم  نقل  مختلف  یراو  چند  ۀلیوس  به  و  ییروا  سطح  چند

  ارش یاخت  در  بداند،  دیبا  مخاطب  که  یلزم  اطلاعات  ت،یروا  هر  آغاز  در.  کندیم  نقل  را  آن  یفراداستان  یراو   کی  تودوروف  ۀآموز  طبق

 و  زندیم  زیگر  یضمن   مخاطب  و  داستان  از  فراداستان  ی»راو .  شودیم  ظاهر  داستان  متناوب  یها سطح  سپس،  و  شودی م  داده  قرار

 (.57: 1402 ح،ی فص)الفت  گذارد«یم انی م در او با را یپردازداستان عمل و شودیم روروبه یخیتار خوانندۀ با

  داستان   یذات  یرمزآلود  و   ابهام   نیهم  تناسب  به  را  خود  تی روا  یچندسطح  ۀ ویش  سنده ینو  و  است  نینماد  و   مبهم  داستان   نیا 

  شکل   ن یبد  سندهینو   نظر  مورد  یۀدرونما  یخوببه  رایز  است،  منطبق  تیروا  ذات  با  کاملا   تیروا  بودن  یکیتکن  ن،یبنابرا.  استده یبرگز
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 انه یساختارگرا  کارکرد  جاز،ی ا  به  آوردن  یرو  و  داستان  نیا  تیروا   در  یطولن  یهافیتوص  از  کردنی»دور.  شودیم   قیتزر  داستان  در

 (. 58: 1402 ح،یفص)الفت  کند«یم تی روا را یداستانبرون ای ییبال  سطح ،یخال یها قمقمه و سنگر داستان در یراو نیا. دارد

 دید  یۀزاو  دوم  بخش  در  و  محدود  کل  یدانا  دید  یۀزاو  اول،  بخش   در.  است  متفاوت  مختلف  یها بخش  در  داستان،  تیروا  ۀویش   

 و  یعاطف  واژگان   ای  صفات  از  یسراغ  توانینم  وجهچیه  به  و  دارد  یگزارش  و  یخنث  ساده،  یلحن  اول،  بخش  در  است،  شخص  اول

  او   یهاجمله   در  و  دارد  یاحساس  و  یعاطف  لحن  پس  د،یگویم   سخن  که  است  میمستق  یآقا  خود  دوم،  بخش  در.  گرفت  یاحساس

  و  جانیه  ،یانیپا  ۀخطاب  در  و  ردیگیم  یخاص   یتلخ   و  یگزندگ  میمستق  یآقا  لحن  سوم،  بخش.  افتی  توانیم  صفت  یادیز  تعداد

 . شودیم اضافه آن به تیعصب

. منتقد  یسوم  و  است  سندهینو  یآقا  یگرید  داستان،  نخست  بخش  در  یک ی  دارد،  یراو  سه  زین  است«  کارتازه  سندهینو  ی»آقا  داستان

 ی واقع   داستان  و  سازد  یم را  آن   سندهینو  داستان  نقد  یط  منتقد  که  یداستان سنده،ینو  »داستان:  میمواجه  ز ین  داستان  سه  با   نیبنابرا

 ( 148:  1377 ،ی)محمود رد«یگ یم   شکل آنها یگفنگو درون از که

  دگاه ید  از  فصل  هر  و  شده نوشته  فردمنحصربه  یاوه یش  به  خوران«»آدم  رمان.  است  متفاوت  تُله  ژان  یانتخاب  داستان  سه  در  تیروا

. است  داستان  یبعد  یهافصل  با  مرتبط  البته  و  دارد   را  خود   به  مخصوص  یراو  فصل  هر.  شودیم  تیروا  روستا  در  متفاوت  یت یشخص

 روستا  در  یباز  در  یاجتماع  ۀ دیچیپ  ییایپو  از  یشتریب  درک  و  ند یبب  مختلف  یایزوا  از   را  داستان  عیوقا  تا  دهدیم  اجازه  خواننده   به   نیا

 اریبس  داستان  تیروا  در  تُله  قلم.  است  آلن  به  حمله  هنگام  در  روستا  یاهال  از  یکی  نظر  اظهار  از  برگرفته  رمان  عنوان.  آورد  دستبه

 یۀزاو  «ی سم  ۀ. »فرشتاست  تُله  قلم  بارز  یهایژگیو  از  رکنندهی درگ  حوادث  و  تلخ  عیوقا   شرح   در  دقت  که   البته.  است  خشن   و  انیعر

  تواچ   ۀخانواد  یاعضا  تکتک  دگاه ید  و  کندیم  تیروا  را  داستان  کل،  یدانا  «،یخودکش  ۀ»مغاز  رمان  در محدود دارد و    یدانا  دید

 . شودی م ان یب مرگ به نسبت

 سوسپانس  و قیتعل

به بحران   اش یدگیچیپ  ای  یسادگ  زانیمحادثه ممکن است به  نیحادثه است، ا  کی  یمنطق  ۀجیدر داستان نت  «ول   و  ول»ه  حالت

 ما قرار دارد.   یبررس ریدر خط س قیحادثه، بحران و تعل ۀگانسه  نیختم شود، بنابرا

  ، ییگـشاگـره   و  اوج  ۀ نقطـ  ش، کشمک  ،ینکاف  گره   همچونی  عناصر   بـا   هـمراه   ـه ک  اسـت  رمـانی  سـاختار  عناصر   ازیکی    حادثه

 خواننده در را جانیه سویک  از هک استی پل ۀمنزلبه داستان  در حادثـه. دهـدیمـ لکشـ را داسـتان در رنـگیپی اصل ۀتنی اجزا

  وی ل کطوربه ،یصادقی هاداستان در حادثه. آوردیمـ ـدیپد را اوج ۀ نقطـ تیدرنها و انتظار حالت  گر یدیی سـو از و ـزد یانگیمـ  بـر

ی  هاداستان   در  حادثه.  ندک   دنبال   را   داستان  علاقه  با   و  شود یکی    آنی  ها تیشخص  و   داستان  با خواننده  هک  شوندینم  مطرحی  جد

 . است  دادیرو و  حادثه بحران، جادیا و آرامش زدن برهم عنصر اوی هاداستان در. هستندک وچی کهاگره همان یصادق

 اعتقادات  یختگیر  برهم»  حادثه  «،یخودکش  ۀ»مغاز  داستان  در.  انجامدیم  بحران  به   و  است  ق یعم  تُله  یهاداستان   در  حادثه    

 ۀمسئل  »سر  حادثه  خواران«م»آد  داستان  درو    را«(  یپر  جن،)  خرافه  هلن  قبول»  حادثه  «یسم  ۀ»فرشت  داستان  در  ای  و  تواچ«  ۀخانواد

 . است روستا« یضدانسان اعتقادات و  تعصبات

  شدن عاشق  است«،  راه   در  »فردا   داستان  در.  است  متفاوتی  صادق ی  هاداستان  دری  داریناپا  جادیا  و  تعادل  خوردنبرهمی  چگونگ

  ناشناس   مرد   آمدن  »وسواس«،  داستان   در  ا ی.  شودیم  دو  آن   نی بی  ریدرگ  و   شکشمک  جادیا  باعث  صنم،  بر   دو  هر  خان،غلام  وی  فضل

 . زندیم  برهم را داستان تعادلی وسواس مرد  ۀخان در به بلندقد

 است  چی ه  سر  بر  ظاهر  به  اوی  داستانی  هاآدم  لاتکمش.  هستندی  لک  و  قی عمی  لاتکمش  و  مسائل  اغلب،  تُلهی  هاداستانی  هاگره   

 (. یخودکش ۀمغاز داستان در مرگ ای ماندن زنده)

ی  ها داستانک  سب  در  هی کقی عمی  پردازدرون  لیدلبه  گر،یدی  سو  از.  است  انسان  دو  انیم  یهاشک شمک  اکثرا   ،یصادق ی  هاداستان

. دهدیم  اختصاص  خود   به  را   سهم  ن یشتریب  انسان،   با   انسان   شکشمک  از  پس   اوی  هاداستان  در خود،  با   انسان   شکشمک  هست،  او
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  عوامل   نیا  با  هاتیشخص  انیمیی  هاشکشمی کریگل کش  منجربه  شیهاداستان  در   موهومات  وی  عیفراطب  عوامل   به ی  صادق  شیگرا

 ه ک  است  جالب.  دهدیم  اختصاص  خود  به  رای  داستانی  هاشک شمک  ازی  ادیز  بخش  امر   نیا  و  شود یمی  نیفرازم  مقتدر  و  موهوم

 .بردیم  بهره شیهاداستان در شکشمک انواع تمام ازی صادق

ی ها هیهمسا  نند؛کیمی  زندگ  آن  در  هک  باشدی  اجتماعی  هاجلوه  ازی  برخ   بای  وی  ریدرگ  است  نکمم  قهرمان  مبارزات  نیدتریشد   

 .باشد شکشمک نیا عوامل   از تواندیم است، ناسازگار او اهداف با هی کداور شیپ ،یاجتماع  وی فرهنگ  انتظارات جنگ، نامتناسب،

 : است نیچن تُله ژان یهاداستان در کشمش

 کشکمش  داستان،  انیپا  و  کندیم  یزندگ  آن  در  که  یاجامعه  واقع   در  و  شهر  خانواده،  با  آلن  کشمکش:  یخودکش  مغازه  داستان  در  -

 .دهد ی م نشان  خود با را کوچولو آلن

 . شهر تعصبات و جهل خرافات، همچون جامعه با آلن کشمکش: خوارانآدم داستان در -    

  آنکو   از   او  یبرا  مادر   که   شودیم  شروع  ییجا  از  هلن  یهاکشمکش  دارد،  وجود  یستیسوررئال  یفضا :  یسم  ۀ فرشت  داستان  در   -    

  خودش  با  که  رودیم  شیپ  ییجا  تا  روستا  یاهال  و  مادر  رمعقولیغ  دیعقا  و  یخراف   یباورها .  کندیم  یپردازسخن(  یالیخ  موجود)

 .شودیم  هلن انیاطراف مرگ منجربه که شودیم ادیز قدرآن کشکمش نیا قدرت و کندیم دایپ کشمکش

  داستان   ۀادام  دانستن  لیتما  حس  ختنیبرانگ  -1:  باشد  شده  لحاظ  هاآن  در  مهم  اصل  دو  همواره  ه ک  شوندی  طراح   چنان  دیبا  هاق یتعل

 ماجرا ۀادام قاطعی نیبشیپ در مخاطبیی توانا عدم -2  مخاطب در

  است؛نبوده   مطرح  سنده،ینو  لیتخ  دخالت  بدون  رئال  داستانیک    انیب  ت،یواقعیک    انیب  ۀلئمس  است«  راه  در  »فردا  داستان  در   

.  دهد  رخ  ران یا  در  است  نکمم  ه ی کحوادث  به   توجه   با  بوده  فیخفی  ول   و  هول   ا ی  سوسپانس  نوع ک  ی  جاد یا  یاساس  ۀلئمس  بلکه

 دست  به   مثلا   شده،شته ک  ه ی کآدم  نیا  هک  ندک  ال یخ  خواننده  هک  است  یاگونه  به   داستان  پردازش   شگرد   هک  است  نیهمی  برا

 . استآمده  فرود شیرو آوار هک شودیم  معلوم آخر در ه کیدرحال  شده، شتهک خان«»غلام

  در آلن سرنوشتاما  شود،یحادثه منجر م  جینتا ینیبشیپ یمخاطب برا یکنجکاو  ختنیبرانگبه  سوسپانس تُله، یهاداستان  در   

  در   مخاطب  شودیم  باعث  کهاست    یاگونه   به   تواچ   خانواده  و  «یسم  ۀ »فرشت  داستان  در  هلن  سرنوشت  ای  خواران«»آدم  داستان

 . بماند ناتوان ماجرا ۀادام قاطعی نیبشیپ

  ش ی ب را  داستان اوج  او. ردیگیم  نظر  در  هاآنی برای مختصر  و وتاهی کها اوج کوتاهش،ی هاداستان(  ژانر) ۀ گون به  توجه  بای صادق

 . است صیتشخ قابلی خوب به اوج شیهاداستان ثرکا در و  دهدینم شک بند دویکی  از

  ک ینزد)  آوردیم  د،یبا  هکیی  جا  همان  در  را  اوج  اغلب  تُله.  باشدیکی    داستان  بزرگ  بحران  با  است  نکمم  تُله  ژان  یهاداستان  اوج   

 .دیافزایم آن به دنیرسی برا را خواننده رغبت قدمبهقدم ن، یا و( داستان انیپا به

 رو   خودم   شیبکش  اگه:  گفت  شدیم  کینزد  آلن  به  داشت  که  شوهرش   به  و  برد  لبانش  سمتبه  را  زکیشاب  یبطر  تواچ  »خانم

 اش چانه  ریز  را  آن  بند  و  گذاشت سر  بر  بود،   داده  کادو  او  به  تولدش   یبرا  ونسان  که  را  یخودکلاه  نیمرل  طور،نیهم  منم.  کشمیم

 (. 109: 1398 تُله،« )گذاشت شیگلو ریز را آشپزخانه یچاقو  هم ونسان خانواده بزرگ پسر. بکشد را ضامنش که  بود  آماده بست،

 یبندانی پا

. رسندیم  ان یپا  به  وگوگفت  با  او  یهاداستان  ثرکا  رود،یم  شماربه   مهمی  عنصر  یصادقی  هاداستان   در  وگوگفت  هکیی جاآن   از

 کار«،تازه  ۀسندینو  ی»آقا  سردرگم«،   لافک »  تأسف«،»باکمال  ت«،ی قاطع  و  »صراحتی  هاداستان  از  توانیم  نمونه،   عنوانبه

  ی برا  غمناک  ی»آواز   افتد«،یم  اتفاق  صبح  روزیک»  ن«،یخون  یسویگ  »هفت  الوقوع«،بی»قر  حادثه«،  »سراسر  منتظره«،رهی»غ

  استفاده   ز ینی  بندانیپا  گری دی  شگردها  از  وگوگفت  بر  علاوه  هاداستان  ن یا  ثرکا  در .  برد  نام  را  ت«ی»عاف  و  مهتاب«یب  شبکی

  تحول   رایز  است؛  ماجرا ی  رهاشدگ  و  قی تعل  حالت  با   داستان   ردنک  تمام  ،یصادقی  هاداستان  در  جیرای  هاانیپا   گرید  از.  استشده

  گر یدی  ادب  اثر   امروز  ،یکلاس کنئو  ویک  لاسک   دوران  برخلاف  و  استخورده  رقم  آزادی  بندانیپا   ۀ ارائ  جهت  در  نینوی  هاداستان
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 میسه  داستان  بردشیپ  روند  و  فهم  در  را  خواننده  هک  نندکیمی  سع  هاسندهینو  و  دارد  محتومی  ریگجهینت  و  امیپ  بهی  توجه  مترک

  له یوس  نیبد  و  رساندیم  انیپا  به ی  ریتصو  ا ی یفیتوص  ۀصحنیک    ف یتوص  با   را  ماجرا  ش،یهاداستانی  برخ  در ی  صادق  ز ین  گاه.  نندک

  یهاداستان   مانند  د،یافزایم   خود   داستان  ر یتأث  بر   م یمستقی  ری گجهینت  از  ز یپره  با   ز ین  و  ندکیم  القا  خواننده   به   رساتر  را   داستان  امیپ

  و   افتاد«  اتفاق  صبح  روزیک  »  متقابل«،  راتی»تأث  غروب«،  »اذان  پرده«،  دو  در  شی»نما  ان«،کودی کبرا  »داستان  »گردهم«،

  به   شود،  تمام  محتوم  وی  قطع  صورت  به   ماجرا  هکنیا  بدون  زینی  صادقی  هاداستانی  برخ  در.  بزرگ«  شهر  در   ناخوانده  »مهمان

  . استکرده   بسنده   مقدار  نی هم  به  سنده ینو  اما  است،داشته  ادامه   ماجرا  دهدیم  احتمال  خواننده  که  شودیم  رها  داستانی  اگونه

 ( 271: 1384 ،ی اصلان)

 خواران«»آدم  داستان  دو  در(.  114:  1398  تُله،)  کرد«  رها  را  خود  آلن»  ابد،ییم  انیپا  اوج  در  «یخودکش  ۀ»مغاز  داستان  در  تُله  ژان    

 . ماندینم یباق  مخاطب یبرا یسؤال کهیی جا تا است، روروبه قاطع ان یپا با مخاطب «،یسم  ۀ»فرشت و

  او  شیپ دبستان اطیح در مادرش انگار کهیطور کرد،یم تماشا را او و شد پسرش  ک ینزد تواچ خانم  د،یخندیم خواهرش  به  او»   

 (. 114: 1398 تُله،) ببرد« یباز تاب به را او تا استآمده 

 

 گیرینتیجه -4

 و  معاصرند  و  یواقع  او  آثار  ی ها تی شخص .دادیم  تیاهم  اریبس  یسینوداستان  ساختار  و  کیتکنبود و به    فرمگرا  یاسنده ینو  یصادق

محسوب    زین  پیت  اما  ندارند،  یجزئ  پرداخت  شیهاتی شخص  که  نیا  با.  کند یم  استفاده  خاص  یاسام  از  شیهاداستان   شتریب  در

  اش، یپردازتیشخص  همانند  زین  او  یفضاساز  ۀ ویش.  است  متفاوت  مختلف،  یهاداستان   در  هاتیشخص  دادن   نشان   ۀنحو.  شوندینم

  شتر ی ب  زبان.  است  کل  یدانا  د،ید  یۀزاو  ،یصادق  یهاداستان  تمام  در  با  یتقر.  شودیم  انتخاب  داستان  فرم  و  موضوع   به   وابسته

 یپرداز تیشخص  به  و  دارد  یهماهنگ  او  اتیخصوص  با  تیشخص  زبان  ها،تیشخص  مورد  در.  است  گونهگزارش   و  ییروا  ش،یهاداستان

  است   یانکته  یسیپل  یهاداستان  فرم  از  یصادق  یریگبهره.  است  فرم  در  تنوع  وجود ،یصادق  یهاداستان  قوت  ۀنقط.  کندیم  کمک

  ی هامؤلفه  از  الیخ  و  تیواقع  دیشد  بی ترک  و  کهن  یهاافسانه   از  استفاده.  شودیم  دهید  اصفهان  جنگ  سندگانینو   اکثر  آثار  در  که

 .  است یصادق داستان

.  استکرده  استفاده  تازه  یساختار   و  فرم  جادیا  جهت  در  یداستان  عناصر  تمام  از  زین  او.  بود  گرافرم  یاسندهینو  ،یصادق   همانند  هم  تُله

 شتریب  در..  است  دایهو  او  ی ها داستان  در  یافسردگ  ،ینیماش  یایدن  ،یستیز  طیمح  مسائل   لیازقب   مدرن  دوران  در  دادهایرو  ریتأث

.  گذارد یم  شیهاتیشخص  بر  را  مشهور  یهاانسان  خاص  یاسام  شیهاداستان  شتریب  در  تُله.  ستندی ن  پیت  هاتیشخص  او،  یهاداستان

)همسر   س ی(، لوکری)شاعر ژاپن  مایشیم  و یوکویافراد مشهور هستند:    ن یتواچ بازتاب ا  ۀنفرپنج  ۀخانواد  یخودکش  ۀمثلا  در داستان مغاز

 یهودگیب  و  یپوچ   حس  و  یسرخوردگ (.  ات یاضیر  ۀ)نابغ  نگی( و آلن تورشهیمونرو)هنرپ  نی(، ونسان ونگوگ )نقاش(، مرلیسرباز روم

 به   تُله.  است  کل  یدانا  د،ی د  یۀزاو  تُله،  یهاداستان  تمام  در.  استشده  منعکس  زین  تُله  یهاداستان  در  شکست،  از  بعد  روشنفکران

 «؛یسم  ۀ»فرشت  داستان  مانند  برد،یمبهره   ز ین  گون افسانه   ای  یریاساط  عناصر   از   و  دارد  خاص  کاملا   ینگاه  یاجتماع  و  یخیتار  مسائل 

  ار یبس  یسم   ۀداستان فرشت  ت ی (. شخصداستان  سه  هر  در)  الیخ   و  تیواقع  دی شد  بی ترک  یبرا  است  یمحمل   او  یهاداستان  نیبنابرا

آلود و لحن توأمان تمسخر و  رنگ وهم ب،یعج یهایفضاساز  ،ییشباهت دارد، نمادگرا یدکتر حاتم در ملکوت صادق تیبه شخص

 دو اثر است. نیا انیبارز م یها و گروتسک از شباهت یرحمیترس، ب

  شیهاداستان  ازی  اریبس  در  لیدل  نیهم  به.  است  دادیرو  و  حادثه  بحران،  جادیا  و  آرامش  زدن  برهم  عنصری  صادقی  هاداستان  در   

 صورت   نیا  در .  شودیم  مشاهدهی  بحران  گره   ای  حادثهیک    از  ش یب  ها،داستان  ثرکا  در .  دانست  حادثه  با   مترادف   را  بحران  توانیم

  داستان ی  ریدرگ  طرف   دو  ازیکی    شدنی  متلاش  با   صورت  نی ا  در   هک  برسد   اوج  ۀ نقط  به   تا  داردی  صعود  ر یس  بحران،  ای  حادثه   نیا

 . رسدیم  آرامش و تعادل ۀنقط به
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The Ghazals of Ḥāfeẓ have profoundly contributed to the spiritual and 

psychological lives of the Iranian people. For centuries, Iranians have deeply 

engaged with these poems, turning to them in various life circumstances and at 

critical moments. Likewise, mystics and spiritual seekers have drawn upon Ḥāfeẓ’s 

Ghazals as a guiding light amidst the darkness of the spiritual path. In the same 

vein, the passage of centuries has not diminished the influence of these Ghazals in 

the lives of Iranians, raising important questions regarding the secret behind their 

profound and enduring impact and appeal, not only among successive Iranian 

generations but also among eminent intellectual figures of different eras, such as 

Goethe, Nietzsche, and many others. Employing an interdisciplinary approach and 

a hermeneutic method, the present article aims to elucidate the function of Ḥāfeẓ’s 

Ghazals from a psychiatric perspective within the framework of Cloninger’s theory 

of self-awareness development, which regards self-awareness growth and elevation 

as the pinnacle of personality development and a fundamental prerequisite for 

attaining well-being. In this study, self-awareness is conceptualized as a 

multidimensional phenomenon consisting of the vertical (intensity of awareness), 

horizontal (breadth of the field of awareness toward the environment), and depth 

(the extent to which awareness penetrates the inner layers of the psyche, including 

thoughts, emotions, motivations, and unconscious content) dimensions. It is 

demonstrated that the Ghazals of Ḥāfeẓ possess the capacity to facilitate self-

awareness growth across all three dimensions. Moreover, the five primary stages 

of self-awareness development —Awareness of Being, Awareness of Fee Will, 

Awareness of Beauty, Awareness of Truth, and Awareness of Goodness— are 

analyzed with reference to selected verses from Ḥāfeẓ. From a psychiatric 

perspective, the author believes that these Ghazals serve as a guidebook for self-

awareness growth and elevation, provided they are interpreted through the lens of 

empirical psychiatry and in light of self-awareness evolution. 
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پس از   پدیدار شناسی مقصود؛ بررسی پدیدار شناسی هرمنوتیک حالات و محتوای خودآگاهی

 »وصال« در غزلیات حافظ
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 ده ی چک اطلاعات مقاله 

 نوع مقاله: 
 مقاله پژوهشی 

 

 ت: دریاف 

03 /10 /1404 

 : پذیرش 
18 /10 /1404 

 : صص 
119 -  143 

 

 :  یدی کل گانواژ

 ، حافظ
 ، خودآگاهی

 .پدیدارشناسی

چندین قرن است  است. ایرانیان  روانی قوم ایرانی ایفا کرده  -غزلیات حافظ نقش بزرگی در زندگی روحی
بزنگاه این غزلیات انس گرفته و در شرایط مختلف زندگی و در  بدان مراجعه کردهبا  اند.  های خاص 

همچنین عارفان و سالکان راه طریقت، در مسیر اعتلای شخصی خودشان از این غزلیات به منزلۀ چراغ  
ا باعث کمرنگ شدن نفوذ این  هها و قرن اند و گذر سالکردهراهی در تاریکی های سلوک استفاده می

است. اما چرا غزلیات حافظ چنین تأثیر گذارند؟ و چنین نفوذی را از کجا  غزلیات در زندگی ایرانیان نشده
ها و های مختلف ایرانی، بر بزرگان دورهاند؟ و راز ماندگاری و تأثیرگذاریشان علاوه بر نسلپیدا کرده

ای رشتهمقاله حاضر با رویکردی میان  دیگران در چیست؟اعصار مختلف جهان همچون گوته، نیچه و  
پزشکی و در چارچوب  گیری از روش هرمنوتیک، به تبیین کارکرد غزلیات حافظ از منظر روان و با بهره

ترین سطح تحول شخصیت  نظریۀ رشد خودآگاهی کلونینگر است که رشد و اعتلای خودآگاهی را عالی
احسا به  دستیابی  بنیادین  شرط  نیکو  میس  تلقی  به .  کندزیستی  خودآگاهی  پژوهش،  این  مثابۀ در 

عد »عمودی« )شدت و حدت آگاهی(، »افقی« )وسعت میدان آگاهی نسبت  ای چندبعدی در سه بُپدیده
ها و های درونی روان شامل افکار، هیجانات، انگیزه به محیط( و »عمقی« )میزان نفوذ آگاهی به لایه

شود که غزلیات حافظ ظرفیت آن را دارند که شود. نشان داده میپردازی میممحتوای ناخودآگاه( مفهو
  - گر رشد خودآگاهی را ایفا کنند. همچنین پنج مرحلۀ اصلی رشد خودآگاهیدر هر سه بعد، نقش تسهیل

  با استناد به  -آگاهی بر بودن، آگاهی بر ارادۀ آزاد، آگاهی بر زیبایی، آگاهی بر حقیقت و آگاهی بر خیر
تحلیل می این غزلیات   .شودابیات منتخب حافظ  باور رسیده که  این  به  نگارنده  روانپزشکی،  نگاه  با 

که با نگرش   عمل نمایند، به شرطی خودآگاهی همچون دفترچۀ راهنمایی برای رشد و اعتلای توانندمی
 روانپزشکی تجربی و از منظر سیر رشد خودآگاهی این غزلیات را تفسیر نماییم.
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 مقدمه  -1

ایرانیان چندین قرن است با این غزلیات انس گرفته   است.روانی تمدن ایرانی ایفا کرده -روحیغزلیات حافظ نقش بزرگی در زندگی  

عید نوروز و شب یلدا گرفته تا شرایط خاص    اند. از اول سال وهای خاص بدان مراجعه کردهو در شرایط مختلف زندگی و در بزنگاه

اند، همچنین عارفان و سالکان راه کردهبینی مسیر زندگی را میشو دشوار زندگیشان که با تفأل زدن بدان طلب راهنمایی و پی

ها  اند و گذر سالکردههای سلوک استفاده میطریقت در راه اعتلای شخصی خودشان از این غزلیات به منزلۀ چراغ راهی در تاریکی

 است. ها باعث کمرنگ شدن نفوذ این غزلیات در زندگی ایرانیان نشدهنو قر

های زبان فارسی ترین ظرفیتو پر راز و رمزند که عمیق 1عدی هایی چند بُناً پر طول و تفصیل است. این غزلیات پدیدهپاسخ مطمئ

هایی در زمان« برای اند تا فضاهای انتزاعی پر لطافتی را برای خواننده ایجاد نمایند و به قول سهراب سپهری »واحهرا به کار گرفته

بیافرینند که دقایقی از روزمره توان از ها را می ش چشم آورند. این غزل ها کنده شوند و جنبۀ استعلایی زندگی را پیگیخواننده 

بندد. فهم هر مفسر  مفسر نقش می  ۀ زوایای مختلفی نگریست و تحلیل کرد. بدیهی است که »فهم« آن چیزی است که در اندیش

 ( 1390پالمر، ر.ک. ) .تاریخی مفسر است ۀ ریشه در زمانه، جامعه، فرهنگ و تربیت او دارد؛ بنابراین فهم، امری مسبوق به پیشین

 3برای رشد و اعتلای   2توانند همچون دفترچۀ راهنمایی است که این غزلیات میاما با نگاه روانپزشکی، نگارنده به این باور رسیده

عمل نمایند به شرطی که با نگرش روانپزشکی و از منظر سیر رشد خودآگاهی این غزلیات را تفسیر نماییم. یکی از     4خود آگاهی

تواند همین موضوع باشد، چرا که رشد و اعتلای خودآگاهی هدف ذاتی هر انسانی است )اعم از اینکه  ماندگاری آنها نیز میدلایل  

 بدان آگاه باشد یا خیر(.

شود، آگاهی که تقریباً با  ها سال تکامل است. آغاز تاریخ بشر با شروع خودآگاهی است. گفته میخودآگاهی بشری محصول میلیون 

ای رسید که بنا به گفتۀ هگل به سمت خودش ات در کرۀ زمین پدیدار شد، در روند بسط و گسترش خویش به نقطه شروع حی

پا به عرصۀ    5زمانی که شمپانزه به آگاهی خود آگاه شد، هوموساپینس  شودمنعطف شده و شروع به آگاهی بر خود کرد. گفته می

  (Sadock, 2021).وجود گذاشت

حافظ با شیوۀ هرمنوتیک اما با دید    6ار از سلسله نوشتارهایی است که سعی در آشکار ساختن وجه اعتلایی قسمت اول این نوشت 

توان راهی برای اعتلای نصایح حافظ می  8مُستَتَردر این غزلیات و رمزگشایی  7پزشکی دارد و اینکه چگونه با تکیه بر مفاهیمروان

 خودآگاهی بشر گشود. 

نامی معاصر است که شخصیت را مشتمل بر سه    9شناس، شخصیترابرت سی کلونینگرهای  تارها بر دیدگاهتکیۀ تئوریک این نوش

کند، وابسته به ژنتیک  (. سرشت نحوۀ بروز رفتارها را تنظیم می1401کلونینگر، ر.ک. داند )و خودآگاهی می 11، منش 10جزء سرشت 

داریم. سرشت   تولد همراه  بدو  از  با خودمان  و  پاسختعیین میاست  که  پیدا میکند  بروز  ما چگونه  رفتاری  نظر های  از  و  کنند 

دهد. منش جنبۀ مفهومی شخصیت است که با تربیت و تحت تأثیر رفتارها و منش  جواب می  12رفتارشناسی به سؤال »چگونه«

 
1 multidimensional 
2 guidebook 
3 transcendentation 
4 self-awareness 
5 Homosapience 
6 transcendental 
7 concept 
8 decoding 
9 personologist 
10 temperament 
11 character 
12 How 
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اسی به سؤال »چه رفتاری« و  دهد و از نظر رفتارشنگیرد و نگرش ما را به هستی و زندگی شکل میوالدین هر فرد شکل می

ترین وجه رشد شخصیت، و مهمترین عامل در کسب »احساس دهد. از دید کلونینگر رشد و اعتلای خودآگاهی مهمپاسخ می  1»چرا« 

توانیم حس خوبی داشته باشیم و برای کسب احساس آرامش و راحتی، رشد  است، یعنی بدون رشد خود آگاهی ما نمی  2خوب« 

 .  (Sadock, 2021)و  (Cloninger, 2011)پایه است خودآگاهی شرط

 (Cloningr, 2006)و  (Sadock, 2021) .کند رشد می 5و عمقی 4، افقی 3خود آگاهی در سه بعد عمودی

کنیم. در بعد عمودی به معنای شدت و قدرت خودآگاهی است، اینکه با چه شدت و حدتی آگاه هستیم و آن را درک می •

برانگی میزان  ابژه واقع  با آن یک  که  می  6ختگی و حدتی  درونی( درک  بیرونی و چه  را  )چه  بعد عمودی  شود همین 

سازد. مثلاً اینکه آیا در حین گفتگو با یک نفر حواسمان به دیگرانی که در دور و بر ما حضور دارند نیز متوجه است می

 یا نه، مربوط به این بعد است.

ای از محیط را تحت نظر داریم و بر  دآگاهی است، اینکه در هر زمان چه بازه بعد افقی خودآگاهی به معنای وسعت خو •

 آن آگاهیم.

اندیشه • افکار،  همچون  وجودمان  اعماق  در  رسوخ  میزان  معنای  به  خودآگاهی  عمقی  و بعد  خاطرات  احساسات،  ها، 

کند و سر منشأ  وجودمان رسوخ میما است؛ اینکه تا چه حدی آگاهی ما به اعماق تاریک    7های آگاه و ناخودآگاه انگیزه

   ( و1401کلونینگر،  ر.ک.  )   .یابدها، افکار و احساساتمان را در آن تاریکی ها در میها، انگیزههای خواستو سر چشمه
(Cloningr, 2006) 

 8مرحلۀ مشخصانجامد؛ یعنی خودآگاهی در طی رشد سه بعدی خودش از پنج  بعدی خودآگاهی به پنج مرحلۀ رشدی میرشد سه

 گذرد تا به اوج خودش برسد.می

 این پنج مرحله عبارتند از:

مان به عنوان موجودی مستقل با امتداد در زمان آگاه باشیم وتداوم آن را درک : این که ما بر بودن 9خود آگاهی بر بودن  •

باعث بروز رفتارهای فاجعه بار هنگام  نماییم. اشکال در کسب این مرحله مثلاً در مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی  

 گردد.می  10ها رویارویی با استرس 

دهد، آگاه باشیم. این  ای در درون که به ما قدرت انتخاب و تصمیم می: این که ما بر وجود اراده 11خود آگاهی بر ارادۀ آزاد  •

تواند تأثیرگذار باشد. داریم که میای  که در هر حالت و شرایطی فارغ از اینکه چقدر سخت و خشن باشد، ما نیز اراده 

 شوند.افرادی که در کسب این مرحله نقص داشته باشند، به افرادی منفعل و ناتوان در تغییر شرایط محیطی تبدیل می

: این که فرد قادر به درک زیبایی و احساس آن باشد. زیبایی نوعی احساس درونی است و پس از 12خود آگاهی بر زیبایی •

المثل  دهد. کسانی که در کسب این مرحله نقص داشته باشند، فیاصر یک محرک زیبا به ما دست میدرک کلیت عن

 
1 what and why 
2 feeling good 
3 vertical 
4 horizontal 
5 in depth 
6 object 
7 unconscious 
8 distinct 
9 Awareness of being 
10 annihilation fear 
11 Awareness of freewill 
12 Awareness of beauty 
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کمان را تنها ترکیبی از چند رنگ فیزیکی در آسمان خواهند دید و آن حس نفسگیر زیبایی در آنها بیدار نخواهد  رنگین

 شد.  

 نگرمکرشمه نبیند که من همی کس این              به هر نظر بت ما جلوه می کند لیکن      

 ( 319)حافظ: 

: این که »حقیقت« به منزلۀ امری مستقل و فارغ از خواست و ترجیح من وجود دارد؛ یعنی درک  1خود آگاهی بر حقیقت •

ها و آرزوهای من و اینکه یک کل مطلق وجود دارد و من حقیقت مطلق به منزلۀ کلیتی خارج از من و فراتر از خواسته

 کی از آن هستم و این کل سیر و گذار خاص خودش را دارد.جزء کوچ

 جنگ هفتادودوملت همه را عذر بنه         چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند 

 ( 177همان: )

: این که خیر در تمام سطوح هستی جاری بوده و نیروی مسلط در جهان است و این که بتوانیم خیر  2خود آگاهی بر خیر  •

هایش در اتفاقات زندگی ببینیم و درک کنیم و اینکه سیر کل بهترین برآیند را برای ترین حالتیافته  را حتی در اعوجاج

 (. 1401کلونینگر، ر.ک. ) .کندسازی میما که اجزایش هستیم زمینه 

 اوست        برصراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست درطریقت هرچه پیش سالک آید خیر

 ( 70)حافظ: 

مانند، اما  کنند و بسیاری از افراد در سطوح اولیۀ رشد خودآگاهی باقی میها همۀ سطوح رشد را تجربه نمیهمۀ انسانبدیهی است 

برای رسیدن به اعتلا و احساس خوب نسبت به زندگی فردی، ضروری است که از تمامی این سطوح برگذریم و فراتر رویم. لیکن  

 ه و آسان نیست و نیاز به تلاش، تغییر نگرش و البته راهنمایی دارد. رسیدن به درجات بالای خودآگاهی کاری ساد

توان از این غزلیات به عنوان راهنما دهد که در راه رسیدن به درجات بالای خودآگاهی میهای حافظ نشان میشواهد و تحلیل غزل

شود. ابیاتی که در نده و »واصل« محسوب میاستفاده نمود، چرا که حافظ فردی است که تمامی مراحل بالا را گذرا  3و نقشۀ راه

 های کوچکی شاهد بر این مدعا بود. انتهای توضیح درجات بالای خودآگاهی آمد مثال 

 مراد از مقصود و مقصد و وصال در اشعار حافظ 

ه بدون برای درک دیدگاه حافظ، نخست لازم است درک کنیم که »مقصود« و »مقصد« در دیدگاه وی چه معنایی دارد، چرا ک

توان به توان ساختار دیدگاه حافظ را درک نمود. اما چگونه میشود، نمیتحلیل آنچه که در نظر حافظ غایت و مقصود محسوب می

 این هدف رسید و از چه طریقی این هدف قابل حصول است؟ 

 گرفته شد.شود در نظر ها مفهوم »رسیدن« متبادر میهایی که از آنبرای رسیدن به این هدف، غزل 

 توان تقسیم کرد:شناسی مقصود، به دو دسته میهای حافظ را از نظر زمانلازم به توضیح است که غزل

اکثریت غزل • دارند که  آینده  در  به رسیدن  اشاره  برمیآنها که  در  را  تلویحی ها  اشارات  آنها  در  و    5یا تصریحی  4گیرد 

 است. های ارزشمندی ارائه شدهنشانگری ها وییقدرتمندی در مورد مسیر و نحوۀ سلوک ونیز راهنما

هایی هستند که پس از رسیدن )وصل( با آن  هایی که اشاره به رسیدن در گذشته دارند و توصیف حالات و وضعیتغزل  •

 زند. موج می  6ها محدود است و در آنها جو شادمانی از »رسیدن« وصالتوان شد. تعداد این غزل روبرو می

 
1 Awareness of truth 
2 Awareness of goodness 
3 road map 
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5 explicit 
6 arrival 



 97 پس از »وصال« در غزلیات حافظ پدیدار شناسی مقصود؛ بررسی پدیدار شناسی هرمنوتیک حالات و محتوای خودآگاهیعلیرضا فرنام/ 

 

 

های زیادی هستند بیتهایی انتخاب شدند که کل غزل فضای »رسیدن« داشت و الّا تکاست در این زمینه غزل لازم به توضیح  

است )و امید است  شود که در این نوشتار به جهت امتناع از اطالۀ کلام در نظر گرفته نشدهکه در آنها به موضوع رسیدن اشاره می

نظر  ها انتخاب نگارنده هستند و افراد صاحبمچنین قابل ذکر است که این غزلها پرداخته شود(. هدر نوشتارهای دیگری بدان

انگاری  تر در نظر بگیرند، هر چند که در انتخاب این چند غزل نیز تلاش زیادی به کار رفته و سهل ممکن است این لیست را طولانی

 صورت نگرفته است. 

ر این نوشتار، دیوان حافظ به سعی سایه )هوشنگ ابتهاج( منتشر شده در  لازم به توضیح است که دیوان حافظ به کار گرفته شده د

 نشر کارنامه است.

 هایی با مطلع زیر:اند از غزل در کل غزلهایی که برای این مقصود انتخاب شدند عبارت بوده 

 

 کردها دل طلب جام جم از ما می کرد       آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میسال

 ( 137)حافظ: 

 روز هجران و شب فرقت یار آخر شد        زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد

 ( 160)همان: 

 دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند          وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

 ( 176)همان: 

 دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند         گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند

 ( 177)همان: 

 ها پیروی مذهب زندان کردم             تا به فتوای خرد حرص به زندان کردمسال

 ( 310)همان: 

 هاتحلیل غزل

 

 1۳7 غزل

 

 کردآنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می ها دل طلب جام جم از ما می کرد           سال

 کرد طلب از گمشدگان لب دریا می گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است      

 کرداو نمی دیدش و از دور»خدایا« می دلی در همه احوال، خدا با او بود                     بی

 کردکو به تأیید نظر حل معما می مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش           

 کردواندر آن آینه صد گونه تماشا می باده به دست           دیدمش خرم و خندان، قدح

 کرد«جرمش این بود که اسرار هویدا می گفت:» آن یار کزو گشت سر دار بلند        

 کردورق خاطر ازین نکته محشّا می آنکه چون غنچه لبش راز حقیقت بنهفت        

 کردساحری پیش عصا و ید بیضا می کرد آنجا                 ها عقل که میآن همه شعبده

 کرد« گفت:»آن روز که این گنبد مینا می گفتم:»این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟«    

 کرد دیگران هم بکنند آن چه مسیحا می القدس ار باز مدد فرماید                    فیض روح

 کرد« گفت: »حافظ گله ای از دل شیدا می فتمش: »سلسلۀ زلف بتان از پی چیست؟«        گ
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 تحلیل برخی ابیات غزل:

 

 کردکرد           آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میها دل طلب جام جم از ما میسال •

ظرفیتی برای خودآگاهی بسیار وسیع در درون ما وجود دارد رسد از دید حافظ  نما و جام جم: به نظر میبه دست آوردن جام جهان

های هستی در خودآگاهی بشری تعبیه شده تواند به وسعت هستی گسترش یابد. از دید حافظ توانایی درک دورترین عرصهکه می

(.  1401کلونینگر،  ر.ک.  )  مان داریم متفاوت استاست. هرچند که درک در اینجا با شناخت متعارفی که ما نسبت به محیط بلاواسطه

 دهد.جام جم بیشتر توضیح می ادامه حافظ در مورد در

 کردگوهری کز صدف کون و مکان بیرون است   طلب از گمشدگان لب دریا می •

و نبودن است؛ نکته اینجاست که این ظرفیت دقیقاً درون ما موجود    2و زمان و حتی خارج از بودن   1گوهری که خارج از ظرف مکان 

 است و برای به دست آوردن آن نیاز نیست به کسی یا چیزی متشبث شویم.

وجود داشته و حرکت جهان   4در ما تعبیه شده است و در واقع نقشۀ راهی که از زمان آغاز جهان  3این ظرفیت از زمان شروع جهان 

نمایی را در ما ایجاد نماید. از این منظر دیدگاه حافظ رفته که چنین ظرفیت وچنین جام جهانبه سمت و سویی می  داده،را شکل می

 .  (Bergson, 1983)« دارد   Elan vitalشباهت به نظریۀ تکامل خلاق »هانری برگسون« یعنی »

تواند  نمی  6مکانی و فضایی   5های داند که محدودیترسد حافظ نهایت رشد فردی را رسیدن به ظرفیتی از آگاهی میلذا به نظر می 

« است و فرد را قادر به تماشا و فهم بلاواسطۀ کلیت هستی و فرآیندهای 7بر آن مهار بزند و به اصطلاح آگاهی است که »نامکان 

 گرداند. یک مشخصۀ مهم این وضعیت، رهایی از تقلا برای رسیدن به هدف خاص است. آن می

 کرددیدش و از دور»خدایا« میاحوال، خدا با او بود       او نمی دلی، درهمهبی •

ای دارد و برای رسیدن به آن گمشده مدام در حالت انسان همواره در حالت تمنا قرار دارد. همواره در حالتی است که انگار گمشده

انتظار می انسانی به نوعی  کشد. به عبارت دیگر خودآگاهی به تعبیر هگل ذاتاً هبرانگیختگی است و  مان تمنا و میل است. هر 

راند. این حالت که تا  کند که وی را به سمتی که برای خودش هم دقیقاً معلوم نیست کجاست، میدرونی را احساس می 8مهمیزی

اکامل است که ناقص و ن  (Dasein)« هایدگر باشد و محصول زمانمندی وجود آگاه  Existential anxietyتواند شبیه »حدودی می

آلی است که در آن نیاز به  ( و در تمنای رسیدن به حالت ایده1404هایدگر،  و    1394،  رلوکنر.ک.  )  .یابدبودن زمان حال را در می 

و نارضایتی    9. این حالت همواره باعث ایجاد حالت انتظار )نامید« می Nirvana stateانچه که فروید » (حرکت به هیچ سمتی نباشد

رسد این احساس به نوعی حالت »جزئی« باشد که چون از »کل« جدا شده تمنای رسیدن و  گردد و به نظر میاز وضع موجود می

با کل را دارد، حال آنکه این پیوستگی از دیدگاه حافظ عملاً اتفاق افتاده است و خدا )تمثیلی از کل مطلق( عملاً    10پیوستن مجدد

دلی(  دلی و دلتنگی و شیدایی )بیبا هر انسانی )که جزء است( در حالت اتحاد است و ندیدن این پیوستگی بین کل و جزء باعث بی 

 گردد.می

 
1 space 
2 being- existence 
3 universe 
4 bing bang 
5 restraints 
6 spatial 
7 non local 
8 spur 
9 expectation 
10 reintegration 



 99 پس از »وصال« در غزلیات حافظ پدیدار شناسی مقصود؛ بررسی پدیدار شناسی هرمنوتیک حالات و محتوای خودآگاهیعلیرضا فرنام/ 

 

 

در همه حال در واقع مقصود ما حاصل است. فقط آگاهی بر این مطلب وجود ندارد و »رنج« از این    تأکید حافظ بر این است که

 شود.مسئله حاصل می

 کردکرد آنجا    ساحری پیش عصا و ید بیضا میها که عقل میآن همه شعبده •

های کند همچون شعبدهیگانگی می  در واقع تمام تلاشی که فرد از نظر ذهنی و عقلی )شناختی( برای پی بردن به این اتحاد و

 1پایه است و رسیدن به این اتحاد یک امر وجودی و فراتر از شناختارزش و بیجعلی یک ساحر در برابر معجزات اصیل، هوسی بی

 صرف است. 

 گفت: »آن یار کز او گشت سر دار بلند      جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد •

های  داری و خودداری از وسوسهگذارد و آن اینکه رسیدن به این مرحله نیازمند راز نگه این بیت شرط میرسد در  حافظ به نظر می 

 پرگویی و راز آشکارسازی است. 

 کردمشکل خویش بر پیر مغان بر دم دوش     کو به تأیید نظر حل معما می •

گاهی او به حد کمال است. او که با نگاه انداختن به مسئله،  آای است که در این راه به نهایت رسیده و خودپیر مغان سالک پر تجربه

بیند و در درک آنها مشکلی ندارد لذا به راحتی قادر به حل مسائل است. تأیید نظر در اینجا  از آنجا که مسائل را از زاویۀ درستی می

داند و دانشی با  کند که چیزی نمیکید مینیروی نظر و بینش است. در قسمتی از داستان »سیذارتا« اثر »هرمان هسه« سیذارتا تأ

ترین راه به عمق آب ای روبرو شود چون سنگی که درون آبی پرتاب شود از کوتاهکشد، اما هنگامی که با مسئله خود یدک نمی

رش وی  ( و این سبک پیر مغان است. در نگ1367هسه، ر.ک. ) .ای رسوخ خواهد کردخواهد رسید و به راحتی به اعماق هر مسئله 

تواند به می  2تقلا زیاد دانستن مطرح نیست بلکه هر چه هست سادگی است و این که به دلیل سبک باری ذهنی به راحتی و بی

 عمق مسائل رسوخ کند و راه حل صحیح را پیدا نماید. 

 

 کرد دیدمش خرم و خندان، قدح باده به دست     وندر آن آینه صد گونه تماشا می •

دهد. آینه تمثیلی از دلی است که چنان صیقل  شود و بیشتر آن را به دل نسبت میتمثیل آینه زیاد استفاده می در اشعار حافظ از  

های سلوک صیقل یافته که  ها و مرارتهای هیجانی ناشی از رنجهای مربوط به آشوبها و سختییافته و در اثر تحمل اصطکاک

ای آنچه را در تواند همچون آینهنشیند و میخشم و کینه و حسد بر آن نمی  دیگر گرد و غبار احساسات و هیجانات منفی مانند

 گذرد دقیقاً به همانگونه که هست به ما نشان دهد. هستی می

یک هایکوی قدیمی ژاپنی که مربوط به عارف ذنیست »باشو« است می گوید که اگر برکه آرام باشد تصویر ماه را درست نشان  

 ( 1390 پاشایی،ر.ک. ) .کندویر مخدوشی از ماه ارائه میدهد. برکۀ متلاطم تصمی

کند، لیکن دل متلاطم تلاطم تصویر درست و دقیقی از دنیا به ما ارائه میکنیم. دل آرام و بی ما دنیا را در برکۀ دلمان تماشا می

شناسی برای د. از دید عصبکند و لذا درک درستی به خودآگاهی فرد منتقل نخواهد کرتصاویر حقیقت را مخدوش منعکس می

اینکه فرآیندهای کورتیکال مغزی تصور و بازتاب درستی از دنیای اطرافمان که اطلاعاتش از طریق احساسات پنجگانه منتقل 

)مرکز عواطف منفی همچون   4)مرکز هیجانات( و به ویژه هستۀ امیگدال   3شود ارائه نماید، نیاز به کارکرد متعادل سیستم لیمبیک می

 رس و خشم( دارد. ت

 
1 cognition 
2 effortless 
3 Limbic system 
4 Amygdal 
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چرخند و که در ذهن می  1ربطی های ذهنی است؛ افکار مزاحم، بیهوده و بیشود وسوسهیکی از چیزهایی که موجب ناآرامی دل می

می باعث  را  دل  تلاطمناآرامی  و  میشوند  ایجاد  دل  در  بیهوده  این  های  کردن  آرام  برای  حافظ  پیشنهادات  از  یکی  باده  کنند. 

ای عمل  تواند چون باده وسوسه کند، میی« نیست و هر امکانی که بتواند ذهن را آرام و بی ی است. باده تنها »مِهای ذهنوسوسه

 های بیهودۀ دل شود و درک و تصویر درستی از هستی به مراکز بالاتر پردازش روان بشری ارائه نماید.کند که مانعی از تلاطم

 کرد«یم؟«    گفت:»آن روز که این گنبد مینا میگفتم: »این جام جهان بین به تو کی داد حک •

بین در انسان از همان آغاز خلقت؛ اشاره به این نکته که گویا زمانی که خلقت دست اندر اشاره به ایجاد ظرفیت داشتن جام جهان

لقت نقشۀ راهی در درونش  ای به این نکته که خاست؛ اشارهگذاری شده، بروز این ظرفیت پایهگذاری جهان بوده کار شروع و پایه

است. عملاً نیز زمانی که سیر تکامل را  ریزی شده بودهدارد و رسیدن هر انسانی به این سطح خودآگاهی از زمان آغاز جهان پایه 

نماید که طرح کلی برای رسیدن به حداکثر پیچیدگی و افزایش ظرفیت اطلاعاتی را در موجودات شاهدیم. از  نگریم چنین میمی

ها و پدیدارها و پیچیدگی آنها  مولکول   2ایم محتوای اطلاعاتی « هر چه جلوتر آمده bing bangهای منفرد و هیدروژن در آغاز »اتم

بیشتر شده  و  برگسون«،  بیشتر  داروینی، »هانری  تکامل  برابر  در  است.  پیچیدگی و سیالیت خلقت  اوج  انسانی  است. خودآگاهی 

است و   3است که بیانگر وجود نوعی طرح و هدف در روند حرکت جهانی « را ارائه کرده Elan VitaLفیلسوف فرانسوی، مفهوم »

نماید و هستی را هدفمند  حافظ وجود طرح کلی را تأیید می  ،حرکت در سطح کلی بدون هدف و تصادفی نیست. لذا در این بیت

 اند. دمی

 کردد آن چه مسیحا میالقدس ار باز مدد فرماید     دیگران هم بکننفیض روح •

داند. عنایتی از  گذارد و اعتلای روحی را مختص افراد خاصی همچون اولیا نمیدر این بیت حافظ راه اعتلا را برای همه باز می

تواند هر کسی را به بالاترین درجه برساند و اساساً مسیر اعتلای آگاهی مسیری مستقیم است. در این مسیر بیشتر  طرف »کل« می

نماید که حافظ در این بیت  خود را آمادۀ دریافت فیض کرد، نه اینکه مستقیماً تقلا برای اعتلای آگاهی فردی نمود. چنین می  باید

دیگری غیر از وجود خودمان،    6، اینکه در این مسیر از منابع(Bohem, 1980)سلوک اشاره می کند   5و نامکانی  4به طبیعت ناسببی

 شود، تا ما بتوانیم به اوج دست یابیم. 7باید عنایتی و هدایتی 

 کرد!«ای از دل شیدا میگفتمش »سلسلۀ زلف بتان از پی چیست؟«     گفت: »حافظ گله •

از بیحافظ چنین می گاه  با زلف معشوق است. عشق قراریگوید که هر  باشیم چاره و علاج، بستن دل  های دل آشفته شاکی 

توانایی جمع و جور کردن و  خوب دارد. هر چند مهر خوبمنسجم کردن دل بیرویان  را  رویان و عشق زمینی خود عامل قرار 

 که دارد توانایی به نظم درآوردن و یکپارچه کردن دل بشر را دارد.  8کنندۀ بزرگی است لیکن با قدرت برانگیختگی متلاطم

ناآرامی دل می برانگیختگی و  باعث  بزرگ و  هر چند عشق  به دلیل قدرت  اما  باعث حذف تلاطمشود  تر های کوچکشدیدش 

سازد قدرتمند، ظرفیت انقباضی سایر تارهای عضلانی را مقهور می  9شود و همان گونه که گره سینوسی در قلب با فرستادن امواج می

جهت  مسو و ههای عناصر سازندۀ قلب )تارهای عضلانی( را همو گام   (pace maker)کند  کاسه و متحد میو همۀ امواج را یک

اندازد، عشق نیز مانع از لرزیدن و تلاطم دل ما در برابر  نماید و قلب را چون دستگاه واحد و منظمی در راه هدف به کار میمی

کند؛ لذا برای جمع و جور کردن دل شیدای فرد که که هر لحظه به  گردد و دل بشر را یک پارچه میهای متنوع زندگی میاسترس 

 
1 out of context 
2 Information content 
3 universal 
4 non causality 
5 non locality 
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8 arousal 
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های »کل« جا شود. »زیبایی« تجلی جذابیتهای بیزلف بتان ضروری است تا با بستن دل مانع از تلاطم  کندسمت و سویی رو می

 است برای آنکه خودآگاهی بشر در خود محصور نماند و آگاهی »جزء« به سمت کل دوباره معطوف شود.

 1۶0غزل 

 زدم این فال وگذشت اختر و کار آخر شد  روز هجران و شب فرقت یار آخر شد                       

 عاقبت درقدم باد بهار آخر شد فرمود                         آن همه ناز و تنعم که خزان می

 خار آخر شدنخوت باد دی وشوکت  شکر ایزد که به اقبال کله گوشۀ گل                           

 گو برون آی که کار شب تار آخر شد صبح امّید که شد معتکف پردۀ غیب                             

 که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد  بعد ازین نور به آفاق دهم از دل خویش                         

 همه درسایۀ گیسوی نگار آخر شد های دراز وغم دل                                آن پریشانی شب

 قصۀ غصه که دردولت یار آخر شد  باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز                                

 شویش خمار آخر شد که به تدبیر تو ت ساقیا لطف نمودی، قدحت پرمی باد                            

 حد و شمار آخر شدشکر کان محنت بی در شمار ار چه نیاورد کسی حافظ را                           

 

 تحلیل برخی ابیات غزل:

 روز هجران و شب فرقت یار آخر شد      زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد  •

کند. اشارۀ او در اینجا به یک بعد خاص از وصل است؛ وصل کامل شرایط اشاره میها و تغییر  در این غزل حافظ به پایان تاریکی

توان به مفهوم  تواند مفهومی درونی نیز داشته باشد. در این زمینه میکند لیکن یار میممتد حافظ با یار. هر چند او به یار اشاره می  و

گوستاو یونگ« هستند اشاره نمود. از دید یونگ در عمق روان هر مردی  »آنیما و آنیموس« که از مفاهیم ارائه شده توسط »کارل  

ای وجود دارد که نامید، و در عمق روان هر زنی عنصر ناخودآگاه مردانه ای وجود دارد که یونگ آن را آنیما می عنصر ناخودآگاه زنانه 

سالگی( آنیما و آنیموس نقش چندانی در زندگی    40نامید. یونگ اعتقاد داشت که در نیمۀ اول زندگی )تا  یونگ آن را آنیموس می

گراتر  تر و عملیابد. مثلاً مرد قاطعکنند و رفتارهای فرد تحت تأثیر جنسیت ظاهری است و در آن راستا توسعه میفرد بازی نمی

آن صورت عناصر  تر. طبق نظر یونگ اگر فردی در راستای جنسیتش به رشد کافی برسد در  تر وپذیرندهشود و زن منعطفمی

گرای موفق کم کم یابد. برای مثال مرد عمل رفتاری و نگرشی جنس مخالف که در آنیما و آنیموس مستتر است مجال بروز می 

گراتر. هستۀ مشتمل بر عناصر نگرشی جنس تر و عملشود و زن منعطف و مهربان، قاطعتر میتر و مهربان تر، پذیرندهمنعطف

کند که نظرات جنس دیگر را بهتر دریابند و از طرف دیگر به فرد در یافتن جفت موس اولًا به افراد کمک میمخالف در آنیما و آنی

کند. نظر یونگ چنین بود که  در واقع عشق تجلی بیرونی احساس عمیقی است که ما نسبت به آنیما و  و همسر آینده کمک می 

دهد. از دید یونگ روان زمانی کامل «  و آنیما و یا آنیموس را نشان میegoآنیموس خودمان داریم  و تمایل به در هم پیوستن »

وارد اتحاد با آنیما یا آنیموس شود. از دید یونگ »ازدواج مقدس« که در متون رمزی عرفانی مسیحی بدان اشاراتی    egoشود که  می

تواند حاصل شود. یونگ باور می  egoرشد کافی  خودآگاه با آنیما و آنیموس است که در صورت    egoاست در واقع همان اتحاد  شده

بعد از رشد  egoکرد«.  داشت و اظهار نظر معروف او چنین است: »ناخودآگاه مردی ضعیف هرگز به او کمک نخواهد egoبه رشد 

دانیم ارد. میگذگرداند و با پذیرفتن عناصر متناقض و متضاد جنس مخالف رو به کمال میو به اوج رسیدن است که رو به درون می

شود. اما در این جا یک مرحلۀ واسطه وجود دارد و آن عاشق شدن  که »کمال« در صورت به هم پیوستن عناصر متناقض پدیدار می

تاباند. در واقع از دید یونگ ما عاشق  های آنیما و آنیموس را باز میفرد است به فردی از جنس مخالف که خصوصیات و خصلت

افتند و هیچ توجیه  هایی که در یک نگاه اتفاق میآور خصوصیات آنیما و آنیموس ما است، به ویژه عشقشویم که یادکسی می

دیگری برای اتفاق افتادنشان نداریم. در واقع عشق و عاشق شدن به نوعی آگاه شدن و بسط آگاهی ما است به تصویری که ما از  
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کرد  . یونگ تجلی آنیما و آنیموس را در رؤیاها به صورت فردی توصیف میمعشوق در عمق ناخودآگاهمان داریم و بدان آگاه نیستیم

و   1359یونگ،  . )رک.  که از جنس مخالف است و لباس سیاه پوشیده است )که اشاره به حضور آن در اعماق ناخوداگاهی است(

 1ار حافظ معنایی منحصراً جنسی دانیم که عشق و یار نیز در اشع( به هر حال می1346فوردهام،  و    1371،  و همو  1372یونگ،  

ای شود که جنبه فرد قرار دارند؛ لذا لفظ یار نیز در اشعار حافظ به نوعی به کار گرفته می   2ندارند و عملاً در خدمت رشد معنوی

نمی و  دارد  ابهامابهامی  این  و  )آنیما،آنیموس(  درونی  یار  یا  است  )فرد(  بیرونی  یار  دقیقاً گفت که  و    دقیقاً  3توان  امری سنجیده 

هوشمندانه است، چرا که خود مطلب اساساً مطلبی کاملاً روشن و دقیق نیست، ابهامی که در افکار حافظ و به طور کلی در شعر  

می   -ایرانی دیده  نمیعرفانی  مقولهشود  و تواند  تصریح  در  که  داده  نشان  حافظ  که  چرا  باشد؛  ناچاری  روی  از  یا  تصادفی  ای 

تواند کاملاً شفاف صحبت کند، لیکن این که چنین  ایش حتی در قالب غزل هیچ مشکلی ندارد و به راحتی میهسازی ایدهشفاف

ها را تواند جمع تناقضنیست و می  5در همۀ اشکالش همواره شفاف و واضح   4کند به خاطر ضرورت ابهام است. اساساً حقیقت نمی

 در بر داشته باشد. 

دارد. بعید است وصال یار بیرونی هر قدر هم که جذاب و وسوسه   7و هم درونی   6هم جنبۀ بیرونیبه هر حال یار در اشعار حافظ  

انسانی ایجاد نماید و بیشتر به    8انگیز باشد بتواند چنین نقطۀ عطفی را در زندگی بشر بازی کند که احساس تغییر کلی در وضعیت 

روان را به    9آگاه حافظ با آنیما دیدار کرده و با وی در پیوسته و لذا تراز خود  egoرسد وصالی درونی اتفاق افتاده باشد که  نظر می

 کند. مراتب بالاتر ارتقا داده باشد که حافظ از آن با تعبیر پایان کار )کار آخر شد( یاد می 

 فرمود    عاقبت در قدم باد بهار آخر شد آن همه ناز و تنعم که خزان می •

های ادبار بزرگ و غیر قابل تحمل است گاه بزرگی دارد. هر چند که نخوت عناصر، وابسته به دورانامید و امیدواری در این بیت جای

ها و  لیکن باد بهار در نهایت وزیدنی است و با همۀ لطافتش نخوت گران و سنگین خزان را متلاشی خواهد ساخت. نابودگرسختی

 کننده نخوت و غرور خزان باشد. تواند متلاشیون باد بهار می ها لازم نیست که زمخت و سنگین باشد. پدیدۀ لطیفی چدشواری

 شکر ایزد که به اقبال کله گوشۀ گل    نخوت باد دی وشوکت خار آخر شد •

دوست و سوزانندۀ هستی مدتی ممکن است صاحب شوکت و قدرت و نخوتی باشند لیکن غلبه در نهایت  های مرده هر چند پدیده

ت و زیبایی و سرزندگی در نهایت غلبه خواهد کرد و البته این چرخه بارها تکرار خواهد شد چرا که ذات  با پدیدارهای زنده و پویا اس

 هستی و حیات چنین است. 

 

 صبح امید که شد معتکف پردۀ غیب    گو برون آی که کار شب تار آخر شد •

چند در مقاطعی حقیقت ممکن است در تاریکی ؛ چرا که سیر هستی به سوی روشنایی و آگاهی است و هر 10امید از دست نباید داد 

 گم شود و آگاهی بدان سخت شود، لیکن در سیر هستی در نهایت بیرون آمده و زیر نور آگاهی قرار خواهد گرفت. 

 های دراز و غم دل    همه در سایۀ گیسوی نگار آخر شدآن پریشانی شب •

 
1 sexual 
2 spiritual 
3 ambiguity 
4 truth 
5 clear 
6 External 
7 Internal 
8 status 
9 plane 
10 Hopefulness 
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 2است که در آن ناراحتی  1شود. پریشانی نوعی حالت روحی ها میشب باز ابهام در کار است. سایۀ گیسوی نگار باعث رفع پریشانی

)همچون واقعیت سنجی حافظه، اراده،   egoشود. وقتی کارکردهای  عناصر درون روانی احساس می  3به همراه پراکندگی و تفرق

را از دست بدهند و هر کارکردی برای خودش و مستقلاً و بدون هماهنگی با سایر   4راهی آهنگی و همحرکت، زبان و ...( حالت هم

است که  خورد و چاره گیسوی نگار شود و انسجام درونی به هم میعناصر عمل کند، در نتیجه آشفتگی دردناکی بر روان حاکم می

دهد و غم کند و انسجامی دوباره به روان میغلبه می   5دهد )عشق( و عاطفۀ دوست داشتنشود و انسجامی به روان میدستگیر می

 رود. از دل می 

 باورم نیست زبدعهدی ایام هنوز    قصّۀ غصه که در دولت یار آخر شد •

 رود. دل بست و سیر آن چندان مطابق انتظارات ما پیش نمی تواناشاره به بدعهدی ایام؛ این که به سیر وقایع بیرونی نمی

 ساقیا لطف نمودی قدحت پر می  باد    که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد •

تواند به این معنی باشد که حالت متعارف خودآگاهی که ما در  معنای بیت از نظر مفهوم مورد بحث ما کاملاً آشکار نیست؛ لیکن می

و روشنایی اعتلایی در آن هستیم نوعی حالت »خماری« است. خمار در لفظ به معنای حالت »پوشیدگی« است.  غیر حالت بیداری 

پوشیدگی دارد و نیمه بسته است و لذا بدیهی است که دید و بینایی چشم خمار، چشمی است که پس از رفع نشئۀ مستی حالت نیمه 

بینایی، بدن و آگاهی است که پس از رفع حالت مستی رخ باشد؛ پس حالت متعارف ما نو  6در این حالت فاقد حدت  عی ضعف 

ایم و سپس خماری بر ما غلبه کرده و حال با  ای از زندگی بیدار و هوشیار بوده دهد. آیا حافظ چنین در نظر داشته که ما در دورهمی

 ایم؟عنایت مرجعی خارج از وجود فیزیکی ما دوباره آگاهی به دست آورده 

 حد و شمار آخر شدرا    شکر کان محنت بی چه نیاورد کسی حافظ در شمار ار  •

دهد شوند رخ نمیاحتمالًا نظر بر این است که بیداری و اعتلا لزوماً در کسانی که از طرف دیگران بزرگ و قابل اعتنا ارزیابی می

رود. پس منطق درونی  ز طرف دیگران نمیبلکه ممکن است در کسانی رخ دهد که چندان احتمال چنین واقعۀ بزرگی در درون آنها ا

گوید: »چشم ها را  و معمول جامعه فرق دارد. همان گونه که سهراب سپهری می  7روی دادن چنین اتفاق بزرگی با منطق متعارف 

 (. 184: 1389)سپهری،  باید شست، جور دیگر باید دید«

پندارند. منطق دنیای درون )که بیشتر به  ران بزرگ و آماده میدهد که دیگلزوماً در کسانی رخ نمی  8اتفاقات بزرگ درون روانی 

های شود تفاوتبیشتر پردازش می  10مرتبط است( با منطق دنیای بیرون که امورات آن با تفکر ثانویه و عقل   9تفکر اولیه و شهود 

هر چند در    11دانیم که ارادهمثلاً می  اساسی دارند و موفقیت در یکی لزوماً و قطعاً با موفقیت در دیگری همراه و همسان نیست.

تواند نتیجۀ عکس دنیای بیرون اثرگذاری بالایی دارد و تأثیرش بزرگ است اما در دنیای درون خواست شدید و تلاش و تقلا می

رس از دل(  بدهد. مثلاً اراده برای خوابیدن یا تلاش برای راندن فکری خاص از ذهن یا احساسی خاص از دل )مثلاً بیرون راندن ت

آورد؛ لذا ممکن است کسانی به اعتلای درونی پرد و فکر بدتر به ذهن هجوم میدهد و خواب از سر میعملاً نتایج معکوس می

های در خور کسب نکرده باشند، هر چند که احتمال اعتلا  برسند که چندان از طرف دوستان و آشنایان در حساب نباشند و موفقیت

 تواند دور بماند.بینان نمینظران و روشنصاحب در چنین کسانی از دید

 
1 psychic state 
2 distress 
3 disintegration 
4 integration 
5 love emotion 
6 acuity 
7 ordinary 
8 Intrapsychic 
9 primary process thinking and intuition 
10 secondary process thinking and intellect 
11 Intention 
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 وندر آن ظلمت شب، آب حیاتم دادند دوش وقت سحر از غصّه نجاتم دادند                

 باده از جام تجلیّّ صفاتم دادند خود از شعشعۀ پرتو ذاتم کردند                      بی

 آن شب قدر که این تازه براتم دادند چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی               

 که در آنجا خبر از جلوۀ ذاتم دادند بعد ازین روی من و آینۀ وصف جمال                 

 مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب                   

 که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند ف آن روز به من مژدۀ این دولت داد                       هات

 اجر صبری است کزان شاخ نباتم دادند ریزد                       این همه شهد و شکر کز سخنم می

 که ز بند غم ایّام نجاتم دادند  همّت حافظ و انفاس سحرخیزان بود                            

 

 تحلیل برخی ابیات غزل:  

 دوش وقت سحر از غصّه نجاتم دادند    وندر آن ظلمت شب، آب حیاتم دادند •

 ,Sadock)هستند    3مربوط به فقدان  2عواطف  1یک نکتۀ مهم پس از رسیدن مقصود از دید حافظ رهایی از غصه است. غصه و غم 

آل ترین حالت هم عمر بشر به سرعت در حال گذر است و بودن  . زندگی بشر آکنده از تأسف است. چون در بهترین و ایده (2021

رود اری میافتد که غم و غصه به کنظاهراً از دید حافظ پس از رسیدن به مقصود، اتفاقی می در حال تبدیل شدن به نبودن است.

کند؛ درک اینکه بودن قرار نیست به نبودن تبدیل شود یا اینکه بعد از نبودن هم نوعی و در بیت دوم اشاره به کیفیت این اتفاق می

«existenceگرفت و از این که  « تداوم خواهد داشت این دقیقاً همان ایرادی است که »هانری کربن« بر »مارتین هایدگر« می

 (. 1372شایگان، ر.ک. پذیرد ناراضی بود )با استحالۀ بودن به نبودن پایان می فلسفۀ وجودی وی

 خود از شعشعۀ پرتو ذاتم کردند        باده از جام تجلیّ صفاتم دادندبی •

ترِ وجود دانست. در سایر اشعار حافظ به مستحیل شدن »من« و  در ساختار وسیع  egoتوان نوعی مستحیل شدن  را می  4خودی بی

ها سال تکامل است و بر  « بشر محصول میلیون 5تری اشاره شده است و هر چند »من خودآگاه تر و وسیعد فرد در مرجع عمیقخو

های ها آگاهی کامل پیدا کند و با رشد و گسترش ظرفیتهر انسانی ضروری است که از خود به منزلۀ وجودی جدا از سایر پدیده

اید کنار رود تا  شود و بآن در راه اعتلا قدم بردارد لیکن پس از طی مراحلی این خود به یک مانع در راه رشد و اعتلا تبدیل می

های فروید و  های نظری دیدگاه تر هستی فراهم شود. توجیه روانکاوانۀ این مقوله و به ویژه تفاوتهای عمیقعرصه برای تجلی

، ساختاری موقتی egoهای دیگر همین نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است. به هر حال باید پذیرفت که »من« یا  یونگ در بخش

شناختی و هیجانی انسان است و در عین حال که ساختاری استثنائی و پیچیده و شاهکار  و محصول تکامل زبان  برای رشد فردی،

کند ایجاد می  ego« که 6ها و آلام بزرگی برای بشر است. خود احساس »جدا افتادگی خلقت است، اما در عین حال خود موجد رنج

کند و موجد رنج و درد عظیم و ترس و نگرانی دردناکی است نیستان تشبیه می و مولوی به طور تمثیلی آن را به جدا شدن نی از  

 ( 1: 1402)مولوی،  کند.اند« توصیف میکه مولانا آن را با عبارت »از نفیرم مرد و زن نالیده 
 

1 sadness and sorrow 
2 emotions 
3 loss 
4 selflessness 
5 conscious ego 
6 separateness 
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د اما بازگشتی  شواین همان ترس و نگرانی است که باعث رنج و غصۀ مداوم بوده و اشتیاق نی به بازگشت به نیستان را باعث می

شود گردد و قطره در دریا مستحیل می شود و آنگاه آگاهانه مجدداً به آغوش کل باز میکه همراه با آگاهی است. جزء از کل جدا می

 ماند.باقی می 1اما آگاهی

اسلامی ظهور انوار حق در دل عارف بر سه قسم است: تجلی ذات، -شود که در عرفان ایرانی»تجلی صفات« گفته می  2در توجیه

تجلی صفات و تجلی افعال. »تجلی ذات« موجب فنای ذات سالک و تلاشی صفات اوست. »تجلی صفات« موجب خضوع و خشوع 

 ,Jung)  سبت به دیگران و نفی نفع و ضرر از کارهای ایشان استتفاوتی نیا سرور و انس سالک است. »تجلی افعال« مایۀ بی 

1974) . 

روان دیگر  ثقل  مرکز  فوران  نظر می رسد  مانند    3به  )نه  است  ما  روان  موجب   egoکه مرکزکلیت  روان(،  مرکز بخش خودآگاه 

گردد. شادی واقعی زمانی ا میهها و غصه ها و حسرتها و اضطرابو در نتیجه پایان یافتن تمام رنج  egoمستحیل شدن »من«  

 تر شود. تر حل گردد و دامنۀ خودآگاهی  هر چه گسترده شود که »من« در هویتی وسیعحاصل می

 چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی     آن شب قدر که این تازه براتم دادند  •

است؛ اشاره به این مطلب که تغییر بزرگ ه این بیت وصف پر برکت بودن آن دمی است که این تغییر اساسی در وی اتفاق افتاد

رسد افتد و روندی کند و تدریجی نیست. به نظر میوجابجایی مرکز ثقل روان و شخصیت به صورت ناگهانی و در دمی اتفاق می

تواند ناشی از افتد. افزایش پتانسیل میگردد لیکن تغییر بزرگ به طرفۀالعینی اتفاق میفشرده می  4پتانسیل تغییر به صورت تجمعی 

ها حافظ به صورت تمثیلی در مورد نحوۀ سلوک و تجمع پتانسیل تغییر و  ها یا ذکرها باشد. در بقیۀ غزل سبک زندگی یا ریاضت

 است. بایدها و نبایدهایی که در این راه باید مد نظر داشت، صحبت نموده 

 تم دادند بعد ازین روی من و آینۀ وصف جمال     که در آنجا خبر از جلوۀ ذا •

به اوج خود رسیده و درک زیبایی در روان حافظ به نحو سترگی منبسط    5دهد که پس از این اتفاق آگاهی بر زیبایی بیت نشان می

نیز باشد.   6تواند تا حدودی نشانگر رشد آگاهی بر خیر بیند و این مینگرد زیبایی میشده است و از طرف دیگر به هر طرف که می 

گردیده است و ظاهراً   egoدهد که درک زیبایی در واقع باعث بروز »جلوۀ ذات« شده است و عامل فنای »من«  حافظ ادامه می

شود و بیداری و اعتلا درک زیبایی را ای دو سویه با بیداری و اعتلا دارد. درک زیبایی باعث اعتلا میاستغراق در زیبایی، رابطه

 کند. بخشد و شدیدتر میعمق می

 دل چه عجب     مستحق بودم و اینها به زکاتم دادندوا گشتم و خوش من اگر کامر •

رسد فقط یک کامروایی وجود دارد و آن بیداری و اعتلا است. حافظ از لفظ »کامروا« به صورت مطلق یاد  از دید حافظ به نظر می

است و بقیۀ    selfدر    egoی مستحیل شدن کند یعنی این که تنها یک کامروایی واقعی وجود دارد و آن بیداری و اعتلا به معنامی

دلی واقعی و اصلی نیز به  بازد و اشاره به این مطلب که خوش ها و اهداف دیگر در مقابل این کامروایی اصلی رنگ میکامروایی

 معنای مطلق محصول این بیداری است. 

سازی درون روانی برای وقوع بیداری و ظرفیتسازی  کند. استحقاق در این جا به معنای زمینهحافظ به استحقاق خود اشاره می

 شود. های بعدی بدان اشاره میای است که در بیت بعدی و غزلسازی مقولههای ظرفیتاست. روش 

 هاتف آن روز به من مژدۀ این دولت داد    که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند •

 
1 awareness 
2 explanation 
3 self 
4 cumulative 
5 Awareness of beauty 
6 Awareness of goodness 
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شوند. طبیعتاً مسیر سلوک راهی دشوار و پرمرارت است و شرط اصلی برای امر اعتلای خودآگاهی در نظر گرفته می  1صبر و ثبات 

های متعددی ببیند و جور و جفا و طاقت از کف ندهد. تسلط بر نفس برای اعتلای خودآگاهی ها و رنجضروری است که راهرو سختی

 امری پایه و ضروری است. 

 ریزد     اجر صبری است کزان شاخه نباتم دادندکز سخنم می این همه شهد و شکر •

 این بیت اشارۀ مجدد به صبر و اهمیت کلیدی آن در مسیر سلوک است. 

 

 همّت حافظ و انفاس سحر خیزان بود    که ز بند غم ایّام نجاتم دادند  •

با دعاها و عنایات سایر رهروان سلوک باید جمع شود تا در نهایت اعتلا حاصل   2تأکید بر این نکته که همت و مصمم بودن فرد

های روزمره انجام شود. از دید حافظ تنها یک هدف ارجمند و والا وجود دارد و آن رسیدن به بیداری و اعتلا  گشته و رهایی از غم 

ها مشغول شویم، لیکن ما را از آنها گریزی نیست و تنها  نهای روزمره دارای چنان ارزشی نیستند که بداها و فقداناست و سایر غم

یابیم. اما برای رسیدن به این هدف تنها همت فردی کافی نیست و حافظ به نقش مرموز دیگر با بیداری از آنها خلاصی کامل می

مع پتانسیل تغییر در یک فرد و کند. این که چگونه دعاها و عنایات رهروان دیگر در تج رهروان راه سلوک در این زمینه اشاره می

ای رسد حافظ سلوک را مقولهاست ولی به نظر میکنند. امری که چگونگی آن هنوز بر ما پوشیده رسیدن وی به هدف کمک می

 داند. کاملاً فردی نمی

 177غزل 

 

 گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند                

 نشین بادۀ مستانه زدند با من راه  ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت                    

 قرعۀ کار به نام من دیوانه زدند  آسمان بار امانت نتوانست کشید                      

 چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه               

 کنان ساغر شکرانه زدندصوفیان رقص شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد                 

 آتش آن است که در خرمن پروانه زدند آتش آن نیست که از شعلۀ او خندد شمع                   

 شانه زدندتا سر زلف عروسان سخن  کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب                     

 

 تحلیل برخی ابیات غزل:

 دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند                     گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند •

  4ترینشود. گویی خودآگاهی توانسته به باستانیاشاره می   3زمانی رسد به عمق رسوخ خودآگاهی تا مرز بیدر این غزل به نظر می

های اولیۀ روان گر روی آمدن سرچشمهگیری روان بشری باشد؛ نظارهاتفاقات شکل  5گر نخستین اه یابد و نظارهپیشینۀ تاریخ روان ر

 بشری.

 
1 patience and consistence (persistence) 
2 resoluteness and decisiveness 
3 timelessness 
4 archaic 
5 primitive 
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مشخص شده چنین امکانی   2در مقابل حافظۀ شفاف 1پذیر است؟ با کشف حافظۀ غیر شفافآیا یادآوری وقایع باستانی روان امکان

تکامل هیپوکامپ از  قبل  است که  وقایعی  یاد سپردن  به  بر  غیر شفاف مشتمل  دارد. حافظۀ  افتاده  3وجود  که اتفاق  آنجا  از  اند. 

یابد لذا قبل از این سن توانایی به یاد آوردن شفاف اتفاقات مقدور نیست اما در حافظۀ غیر سالگی تکامل می  2-3هیپوکامپ در  

« 4تواند در خود حفظ نماید. کشف این حافظه سندی بود بر حقانیت »اتورانک ف وقایع قبل ازآن زمان )ازجمله زمان تولد( را میشفا

و نظریۀ »ضربۀ تولد« او که خاطرۀ تولد را به منزلۀ ترومایی روانی که همواره همراه فرد است و زمینۀ اضطرابی وجودی را در وی  

 . (Sadock, 2021) .ودکند، ارائه نمایجاد می

رسد خودآگاهی شاعر تا به جایی در عمق رسوخ کرده که تمام ظرفیت حافظه را یادآوری وقایع حتی  لذا در این بیت به نظر می

به کار کشیده به کارگیری است؛ حافظهمبهم و سمبلیک  بلکه  نیست  بشر  فردی  زندگی  وقایع  یادآوری  به  معطوف  تنها  ای که 

ها برای حفظ و نگهداری خاطرات مربوط به نسل بشر را  های ژنتیکی انسانعناصری از حافظه و خاطره است که احتمالًا ظرفیت

د ماندنی است به عرصۀ آگاهی بکشانند؛ به یادآوری مبهم گیرند تا آنچه را که به یارا به کار می  DNAهای  لای پیچشدر لابه

آورد. این تجربه با ایدۀ »ناخودآگاه جمعی« یونگ که باور داشت که نقاط عطف تاریخ تکامل بشر را فرایاد می   5خاطراتی  فرانسلی 

 هر انسانی تجربیات کل بشریت را با خود همراه دارد همخوانی دارد.

 نشین بادۀ مستانه زدند با من راه                    لکوتساکنان حرم ستر و عفاف م •

ها( در آن تایپهای باستانی )آرکهرسد در این بیت رسوخ عمقی خودآگاه مورد نظر است؛ رسوخ به سطحی که سخنباز به نظر می

است  شاعر با آنها دیدار کرده خودآگاه    egoمشخصۀ این عناصری است که    6رسد ستر به معنای پوشیدگی نمایند. به نظر می عمل می

تواند باشد جز محصور بودن در اعماق ناخودآگاه. این بیت شباهت تجربیات عرفانی حافظ  را با تجربیات  و پوشیدگی چیزی نمی

به  مشابه کامل گوستا ویونگ، روانپزشک شهیر سوئیسی، آشکار می  اعماق ناخودآگاه که  به  یونگ  نماید؛ سفرهای درون روانی 

شد. در  شد و دیدارهای مکرر وی با عناصرمتعین ناخودآگاه همچون آنیما، پیر خردمند و ... تکرار میانجام می  7ای شهودیشیوه

تر سازندۀ روان در اعماق ناخودآگاه  یونگ با عناصر عمیق  egoواقع در این سلسله سفرها که یونگ با دقتی زیاد توصیف نموده است،  

های نامقبول و غیر قابل  ها و تکانهدانست که برای حبس خواسته می  اید که ناخودآگاه را عملاً محفظه شد. بر خلاف فرویروبرو می

های روانی بشر و سرچشمۀ شور زندگی  ترین داشته پذیرش برای خودآگاه ایجاد شده، یونگ ناخودآگاه را به منزلۀ سر منزل با ارزش 

 ( 1371یونگ، ر.ک. ) .و انتظام روان پذیرفته بود

ترین نیروهای تعین ، آن قدر در اعماق ناخودآگاه فرورفته که با عمیقegoدر این بیت آشکار است که خودآگاهی فرد با مرکزیت   

دانیم  همان گونه که می  (Jung, 1974)  .استهای انرژی و نظم روان هستند رویارو شدهها( که سرچشمهتایپیافتۀ روان )آرکه

عد عمق، ارتفاع گیرد و بعد شروع به گسترش در سه بُدر میانۀ دنیای درون و دنیای بیرون شکل می   خودآگاهی ساختاری است که

 نماید. در این غزل تأکید بیشتر بر گسترش عمقی خودآگاهی و پدیدارشناسی آن است. و سطح می

 آسمان بار امانت نتوانست کشید        قرعۀ کار به نام من دیوانه زدند  •

انُ اِنَّهُ کانَ ظَلوماً  نّا عَرَضنَا الَأمانَۀَ عَلىَ السَّمواتِ وَ الَأرضِ وَ الجِبالِ فَأَبَینَ أَن یحمِلنَها وَ أَشفَقنَ مَنها وَ حَمَلَها الِأنساشاره به آیۀ »اِ

بار خودداری کرد)ما برآسمان و زمین و کوه  (172)احزاب/آیۀ    جَهولًا« ند و از آن ها امانت را عرضه داشتیم، همه از بردن این 

 بیمناک شدند و انسان پذیرفت و وی )نیز در ادای امانت( بسیار ستمکار و نادان بود( دارد.

 
1 non declarative memory 
2 declarative memory 
3 Hippocampus 
4 Otto Rank 
5 beyond generations 
6 Veil 
7 intuitive 



4140 زمستان(، 4) 1سی، فار  ادبیات و  زبان ایرشته  میان مطالعات  نشریه  108 

 

 

رسد  مفهوم »خودآگاهی« بیشتر مدنظر باشد. در باب خودآگاهی هر چند در مورد معنای امانت بحث زیاد است ولی به نظر می

دانیم در آسمان اجرام سماوی و عناصر هستی فاقد این خصیصه هستند. میتوان گفت احتمالًا متعلق به انسان است و سایر  می

بسیار بالایی هستند و بنا به گفتۀ »استفن هاوکینگ«،   1ها حاوی حجم اطلاعاتها و سیاهچالهها همچون کهکشانسایر پدیده

این مرز عبور کنند و لذا حجم اطلاعات متراکم در  تواند از  تواند فرار کند؛ اطلاعات نیز نمیتنها نور نیست که از مرز سیاهچاله نمی

 ( 1402هاوکینگ، ر.ک. ) .این اجرام بسیارعظیم است اما شواهدی از وجود خودآگاهی در این اجرام در دست نداریم

ا پدیده  ظاهراً حافظ هنگام سرایش این بیت در حال به یاد آوردن آن لحظۀ ازلی است که در روند آفرینش وتکامل از بین میلیارده

های گوناگون هستی تنها یکی و آن هم در قاموس انسانی توانست پذیرای خودآگاهی )آگاهی بر آگاهی( سربرآورده و از جریان

 گردد. 

 جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه     چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند •

کند و  حقیقت )آن گونه که هست( تکلیف بشر را روشن می  داند. دیدنمی  2ها را ناتوانی در دیدن حقیقت حافظ جنگ بین فرقه

آید. چشم  شود. اما برای »دیدن« باید که چشم بینا داشت و چشم بینا ساده به دست نمییگانگی حقیقت مانع از بروز اختلاف می

 ست. ابینا محصول سلوک است؛ سبکی از زندگی که طی آن شیوۀ زیستن برای حصول رشد و اعتلا تطبیق یافته

گری نیست؛ سیری است منظم و هدفدار که مقصدش رسیدن به دیدن حقیقت است،  ای از سر تصادف و سرسریزندگی مقوله

 کند. آنچنان که هست؛ سیری که در آن بنا به گفتۀ اریک فروم »بودن« بر »داشتن« غلبه می 

 دندکنان ساغر شکرانه زشکر ایزد که میان من و او صلح افتاد     صوفیان رقص •

رسد در این بیت »او« نه وجودی بیرونی بلکه هویتی درونی دارد. ساختاری درون روانی که متفاوت با »من« ماست. به نظر می

است و بعد از ارائۀ ها شناخته شده بوده ها قبل برای انسانلازم به توضیح است که وجود ساختار دوگانه در روان بشری از مدت

 ناخودآگاه« توسط  فروید، فرمولاسیونی عملی و روانکاوانه پیدا کرد.ساختار دوگانۀ »خودآگاه، 

دهد، از دید فرمولاسیون یونگ را نشان می  1اما کسی که این فرمولاسیون را به دقت توضیح داد کارل گوستاو یونگ بود. شکل  

آگاه( مرکز دیگری نیز دارد؛ مرکزی که  یا »من« مرکز روان خودآگاه ماست؛ اما کلیت روان، )اعم از خودآگاه و ناخود  egoیونگ  

 ( نامیده شد.selfکند. این مرکزیت توسط یونگ »خویشتن« )مرکز تمامیت دایرۀ وجود ما را ایجاد می

 

 
 : ساختار دوگانۀ »خودآگاه، ناخودآگاه«  فروید 1شکل 

به خواب ما نگرش ها و رؤیاهایش توجه کند متوجه میاگر هر فرد  از جایی در درون روان  ما شود که  با آن چه  متفاوت  هایی 

سربرمی داریم  ذهن  در  چشمهخودآگاهانه  منزلۀ  به  رؤیا  محصولات  آورد.  از  رویدادها،  و  مسائل  باطن  به  عمیق  بصیرتی  از  ای 

است. همچنین   خیالهآن سرچشم  self»خویشتن«  و  تصاویر  که  است  آن سر  ای  از  لاینقطع  گوناگون  افکار  و  رنگارنگ  های 

آورند. تمام تلاش روانکاوی فروید و روانشناسی تحلیلی یونگ و سایر روانکاوان بزرگ در واقع نزدیک کردن هر چه بیشتر  برمی

 
1 information 
2 Awareness of truth 

self 

 ناخودآگاه

ego 
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ego   بهself  ها چه بیشتر خودآگاه و رسوخ آن به تمامی گوشه هر    1و بلکه منطبق کردن این دو بر هم است و برای این کار بسط

 و زوایای ناخودآگاه ضروری است. 

باید تعادل  می  2ای باید ذکر کنم که از این نظر تفاوتی بین فروید و یونگ وجود داشت. فروید روان را سیستم بسته  دانست که 

ها با سایر انسان   4دانست که ازطریق »ناخودآگاه جمعی« می   3هیدرولیک نیروها را در آن مطالعه نمود، اما یونگ روان را سیستم بازی

یابد. از دید یونگ مرکز روان بشری در واقع همان تر با گیاهان و بعد با تمام عناصر هستی اشتراک میو بعد حیوانات و عمیق

ر به مستحیل شدن »من«  است و لذا مسیر روانشناسی تحلیلی وی از طریق بسط خودآگاهی منج   5مرکزیت هستی یا جان جهان

شود. در متون عرفانی فراوان به این  شدگی یا »ساتوری« نامیده میگردید؛ امری که در عرفان شرقی روشندر »جان جهان« می

 نکته اشاره شده است و در قرآن نیز خداوند با مخاطب قرار دادن پیامبر و فرمودن و اظهار واقعه به صورت »ما رَمیت أِذ رَمَیت« 

 است. تر بودهکند که تیر انداز واقعی در واقع نه »من« پیامبر بلکه مرکزیتی بسیار عمیقبه این نکته اشاره می (17ال/آیۀ )انف

های طولانی از عمرش را در راه یافتن به مکتب »ذن« صرف نمود، در »اویگن هریگل« آلمانی که استاد فلسفه بوده است و سال

دارد که از آنجا که برای پذیرفته شدن در مکتب ذن ضروری است که هر فردی هنری را در  اظهار می  ذن در هنر کمانگیریکتاب  

نماید و در این راه سال را صرف آموختن هنر کمانگیری می 10ی را انتخاب نموده بود، حدود حد استادی فرابگیرد، و وی کمانگیر

ای باشد که انگار نه هریگل، بلکه این »او« است که تیر استاد وی بارها به وی تذکر داد که هنگام رها کردن تیر حالتش به گونه 

برای درک وجود مرکزیتی دیگر در درون که باید »من« ما در آن    (؛ تمرین1403،  موهو    1404هریگل،  )ر.ک.    .را پرتاب می کند

شود، فنای  ای که در عرفان با لفظ »فنا« از آن نام برده می مستحیل شود و وحدتی درونی حاصل گردد. شاید در واقع همان پدیده

کند. دیگر بین »من« و »او«ی می  ای مشابه را توصیف رسد در این بیت حافظ تجربهتر است. به نظر می »من« در مرکزیتی عمیق

ای چنان بزرگ که به شکرانۀ آن حوریان اند؛ واقعهدرونی جدایی و مفارقت و مخالفتی نیست و هر دو مرکز روان از در صلح درآمده

از این دست جزو ای  نماید که واقعهاند. در عرفان ایرانی و از جمله در اشعار حافظ چنین میاند و ساغر شکرانه زده به رقص درآمده

کشد هایی )که نادر هست و زمان طولانی طول میشدگیشود و گویی با اتفاق افتادن چنین روشناهداف بزرگ هستی محسوب می

گردد و هستی یک گام به هدف غایی نزدیک  ای برسد( شور و شعفی در عالم عرش پدیدار میتا هر از گاهی انسانی به چنین مرتبه

آیند )یا به  افتد در بالاترین مرتبۀ عالم حوریان به حرکت در میشکرانۀ این اتفاق که در درون عارف سالک می  شود و لذا برایمی

 آیند(.تعبیر افلاطونی صور مثالی به جنبش در می

 آتش آن نیست که از شعلۀ او خندد شمع     آتش آن است که در خرمن پروانه زدند  •

رسد. در واقع بیت  دف است. بر انگیختگی که از شدت »خواستن« به مرحلۀ سوزانندگی میاشاره به شور درونی برای رسیدن به ه

رسد و البته سوزانندگی  کند؛ آگاهی یافتن بر میل به اعتلا و فراروی در حدی که به سوزانندگی میبه بعد عمودی خودآگاهی اشاره می

برانگیختگی که  چرا  دارد؛  واقعی  اینجا وجهی  تدر  با  اتونومیکهای شدید  در وضعیت  و    6غییری که  تعادل سیستم سمپاتیک  و 

شود واقعاً احساس رسانی به اعضای مختلف بدن و نیز خشکی مخاطات انجام میکنند و با تغییری که در خون پاراسمپاتیک ایجاد می 

 دهد. سوختن به فردی که در اوج بر انگیختگی ناشی از شور و اشتیاق قرار دارد دست می

 
1 expansion 
2 closed system 
3 open system 
4 Social unconsciousness 
5 Anima mundi 
6 autonomic state 
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های شدید و وقار رفتاری پیشه کردن در برابر آنها از مراحل سلوک است. بدون های سوزان و اشتیاقتحمل بر انگیختگیدرک و  

های بزرگ باشد رسد که پذیرای حقیقتنمی  2ای از انبساط بشر به درجه  1فیزیکی -های روانیهای سوزان، سیستمتجربۀ این آتش

 نه که هست را در خود پرورش داده باشد.و ظرفیت رویارویی و دیدن هستی آن گو

  (ego)گردد، همانگونه که شور عشق باعث فنای»من«  قراری وی برای فنا میآتشی که در خرمن پروانه زده شده باعث شور و بی 

 شود.می  (self)در پیشگاه »خویشتن«  

 کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب     تا سر زلف عروسان سخن شانه زدند •

شده است که توان ابراز کلامی    3کند. اعتلای روحی باعث ایجاد ظرفیتی زبانی در این بیت حافظ به قدرت کلامی خود اشاره می

 است.  نمایند  پیدا کرده تجربیات عمیقی را که بعضاً غیر قابل ابراز می

به زبان نمی دانشی غیر کلامی هستیم که  این  قدر مسلم ما صاحب  پردازش آیند.  )که    4های لوب راست تجربیات که محصول 

شوند اما  دهند که احساس میهستند به ما نوعی آگاهی می   6های زیر کورتکس به محیط پیرامون دارد( و هسته   5نگرشی کلی نگر

واژه که بی  می گوید: »رو به آن وسعت  7آیند، همان گونه که سهراب سپهری در توصیف سفر درون روانی خودبه کلام در نمی

 (. 242: 1389)سپهری،  خواند«همواره مرا می 

اند و این »حافظ« است که به دلیل گسترش  هستیم و لذا در نقاب پوشیده مانده   9آگاه یا نیمه  8ها و احساساتی که به آنها ناآگاه اندیشه

 ,Sadock)  .استپوشیده در نقاب را یافته  های پنهان وقدرت به کلام کشیدن این اندیشه  10های خودآگاهی و اعتلاییشتوانمندی

2021) 
 ۳10غزل 

 

 تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم ها پیروی مذهب رندان کردم                سال

 قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم من به سر منزل عنقا نه به خود بردم راه         

 کسب جمعیتّ از آن زلف پریشان کردم آمد عادت بطلب کام که من             از خلاف

 که من این خانه به سودای تو ویران کردم ای بر دل ریشم فکن ای گنج روان        سایه

 گزم لب که چرا گوش به نادان کردممی توبه کردم که نبوسم لب ساقیّ و کنون            

 آنچه سلطان ازل گفت بکن آن کردم تی نه به دست من و توست      نقش مستوری و مس

 گر چه دربانی میخانه فراوان کردم  دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع                  

 ست که در کلبۀ احزان کردماجر صبری سرم صحبت یوسف بنواخت              این که پیرانه 

 هرچه کردم همه از دولتِ قرآن کردم طلبی چون حافظ                  خیزیّ و سلامتصبح

 این تنعّم که من از دولت قرآن کردم هیچ حافظ نکند در خم محراب فلک                      

 ها بندگی صاحب دیوان کردمسال گر به دیوان غزل صدر نشینم چه عجب                 

 

 
1 psychophysical 
2 expansion 
3 linguistic 
4 right lobe 
5 holistic 
6 subcortical nuclei 
7 intrapsychic journeys 
8 unconscious 
9 subconscious 
10 transcendental 
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 ی ابیات غزل: شرح برخ

 ها پیروی مذهب رندان کردم   تا به فتوی خرد، حرص به زندان کردمسال •

است. نیازهای بشری   1شود و آن غلبه بر حرص و ولع در این بیت به یک نکتۀ مهم در رسیدن به هدف اعتلای خودآگاهی اشاره می

البته مسائلی قابل تأملند و همانگونه که در هرم نیازهای »آبراهام مازلو« به آن اشاره شده است باید نیازهای پایه مد نظر قرار  

، اما یکی از مشکلات در این زمینه حرص و (Sadock, 2021)گرفته و برآورده شود تا نوبت به نیازهای بالاتر و انسانی تر برسد  

نیازهاست. ریشۀ ولع از دید فروید تثبیت و اقناع  انباشت و  رشد سایکوسکسوال است. مرحلۀ   3در مرحلۀ مقعدی   2لع و تمایل به 

انباشت و کنترل آشنا میمقعدی مرحله با مفاهیم  شود، به این صورت که با کنترل یافتن کودک بر  ای است که در آن کودک 

کته که با مهار و رهاسازی اسفنکترها در مواقع مناسب می تواند رضایت والدین را جلب و با  اسفنکترهایش و آگاهی یافتن بر این ن

شود. کودکانی که رهاسازی در مواقع نامناسب و آلودن محیط اطراف آنها را آزرده خاطر نماید، با مفاهیم انباشت و کنترل آشنا می

تبدیل ب آینده  نرود در  این مرحله جلوتر  از  انسان رشد روانیشان  به گری« و »انباشتهایی می شوند که »کنترل ه  تبدیل  گری« 

آورند؛ گردد و در شرایط استرس، هر چه بیشتر به این دو رویکرد روی می« می 4شان در رویارویی با »اضطراب وجودی رویکرد اولیه

شدگی در مرحلۀ مقعدی و ناتوانی در پیش  شوند. حرص، ولع و انباشتگری از عواقب تثبیتتر میکنندهگرتر و کنترلیعنی انباشت

گری باعث تثبیت و گیرافتادگی هر چه گری می شود و از طرف دیگر انباشترفتن و رشد یافتگی روانی است. تثبیت باعث انباشت

گردد  شد میو لذا حرص و ولع خود باعث ایجاد مانع در راه ر  (   Sadock, 2021و      1347فروید،  رک.  شود )بیشتر در آن مرحله می

است فتوای خرد آن است که از دست حرص و ولع رهایی  و باید بر آن غلبه کرد و همانگونه که خود حافظ در این بیت اشاره کرده 

 یابیم؛ اما روشی که حافظ برای رهایی از حرص و ولع ارائه می کند خود شایسته توجه و تامل است؛ رندی! 

به راه و مسیر   5گیرد که خود زهد به معنای نگرش صوری و ظاهرگرایانهبل »زهد« قرار می»رندی« در اشعار حافظ معمولًا در مقا

گرایانه به سلوک دارد و منطق درونی و بنیادین  و باطن  6است. در مقابل رند فردی است که جوهر راه را دریافته و نگرش هرمنوتیک 

توان از منظری ا و اینکه توسط دیگران چگونه تفسیر شود ندارد. مییابد و در قید و بند ظاهر رفتارههر حرکت و تمرین را درمی

داند، حال آن که »رند« دیگر، زاهد را کسی دانست که نگرش خطی به سلوک دارد و پیشروی را تنها جلو رفتن در خط صاف می

ودی پسروانه داشته باشد. این  داند سلوک همیشه سیر مستقیم ندارد و ممکن است پیشروی در ظاهر نمنگرش غیر خطی دارد و می

 است. نکته را حافظ در بیت دیگر همین غزل هم تأکید کرده 

 از خلاف آمد عادت بطلب کام که من     کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم  •

  داریم. در طی سلوک به مراحلی ممکن است برسیم که مسیر آن چنان که ما   7همه چیز همان طوری پیش نمی رود که ما عادت

 عادت داریم  پیش نرود.

در ذهن داریم و معمولًا بر اساس آن   9ماست. ما از هر راهی و هر حرکتی شِمایی   8های شناختی مهمترین قسمت عادت ما عادت 

های  شویم. ما در مورد زندگی و اهدافمان و نیز نحوۀ رسیدن به اهدافمان تعریفکنیم و از چهارچوب شِما خارج نمیشِما عمل می

 
1 voracity 
2 fixation 
3 anal 
4 Existential anxiety 
5 formalistic 
6 Hermeneutic 
7 habit 
8 cognitive habits 
9 cognitive schemas 
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دهند، اما بعضی مواقع این شمِاها با واقعیات مسیر همخوانی ندارند اما ما بر  داریم که این تعاریف همان شمِاها را شکل می  1یه اول

 ایم. ورزیم، چرا که به آنها عادت کرده تداوم و پیروی از آنها اصرار می 

ند؛ یا تجربه با شِمای ذهنی سازگار است و تنها تغییرات  گذاراز دید »ژان پیاژه« تجربیات ما دو گونه اثر بر شمِاهای ذهنی ما می

نامد، یا تجربۀ ما سازگاری با شِما ندارد و با آن در تناقض است که در می  assimilationجزئی در آن شِما ایجاد می کند که آن را  

فرآیندی پر    accommodationگردد.  شود که منتهی به تغییراساسی فرد مینامیده می   accommodationآن صورت این پروسه  

بالایی می انرژیِ روانی  به شِمای جدید رنج روانی زحمت است که  به فرد تحمیل   2طلبد و در دورۀ گذار شِمای قدیمی  زیادی 

به شمِاهای کهنهمی ما  است که  این جهت  از  آنها سخت میمان عادت می شود.  به  و  امتناع  کنیم  آنها  رها کردن  از  و  چسبیم 

بالایی لازم است و پی در پی   3ها و تغییرات  پی در پی است، سیالیت ذهنی . اما در طی سلوک که مسیری پر از شگفتیورزیممی

گردد  یابد و منبسط میهای شناختی، طبیعتاً خودآگاهی ما رشد میهایی بدیع در کار نمود و در این کار بر عادت باید نو شد و شیوه 

(Sadock, 2021) . 

 منزل عنقا نه به خود بردم راه       قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردممن به سر  •

شود. مرغ سلیمان در این جا همان  رسیدن به اوج از دید حافظ به تنهایی ممکن نیست و در این بیت صحبت از مرغ سلیمان می

تواند راهنمای  به آن هاتف درونی است که میرسد در اینجا اشاره  های سلیمان بود و به نظر میدهندۀ پیغامهدهد است که انتقال

دهد درونی ما در سیر و سلوک باشد. در این که یک راهنمای درونی در درون ما است که مسیر رشد و سلوک را به ما نشان می

که باید انجام    رسد نقشۀ راهی مربوط به رشد روانی در درون ما وجود دارد که به ما مسیر را و کارهایی رابحثی نیست. به نظر می

شوند. هر کسی که با پدیدار می  4ترین نمود این راهنماییها در رؤیاها کند. مهمدهیم و کارهایی را که نباید انجام دهیم، معرفی می

شود که مرهمی درونی در ما هست که دغدغۀ رشد روانی ما تعبیر روانکاوانۀ رؤیاها )به ویژه در مکتب یونگ( آشنا باشد، متوجه می

ای بر اساس شرایط در  العادهمان کمک نماید و پندهای سودمند و خارقتواند ما را در راه رشد روانیرا دارد و تفسیر رؤیاها می

ها تنها دغدغۀ رشد روانی ما را دارند و  اختیارمان قرار دهد. نکتۀ جالب دربارۀ تعبیر رؤیاها این است که این اشارات و راهنمایی

ها تنها منحصر به خواب و رؤیا  دهند. بروز این راهنماییهای روزمرۀ ما و حل و فصل آنها نشان نمینگرانیاهمیت چندانی به  

شوند و از دید حافظ ضروری هستند بدان الهامات گوش بسپاریم و در کار  نیزاز همان مرجع صادر می  5نیست و الهامات درونی

توان ارائه کرد. نیمکرۀ راست یک نیمکره با نگرش شناسی نیز می یک توجیه عصبکنیم. در مورد الهامات علاوه بر جنبۀ معنوی آن  

های درونی ما نیز در آن مندرج رسد نقشۀ راه و پتانسیلسازد و به نظر مینگر است که تصویری کلی از رویدادها و وقایع میکل

از طریق   باشد،  آن  در  مندرج  اطلاعات  به  نیاز  که  زمانی  و  نیمکرۀ    corpus callosumاست  )که  نیمکرۀ چپ  به  را  اطلاعات 

فرستد. چون ساختارهای زبانی در نیمکرۀ چپ مستقرند، اطلاعات نیمکرۀ راست در نیمکرۀ چپ قالب نگر و دقیق است( میجزئی

بروز فرد    شوند. مشخصۀ این الهامات آن است که در حینگر میگیرند و به صورت الهامات کلامی بر فرد جلوه زبانی به خود می 

(. به هر  1403جینز،  ر.ک.  هاست )  illusionو    6خیزند و این وجه تفاوت آنها با توهماتکاملاً آگاه است که این نداها از درون برمی

 شود. حال حافظ اهمیت نداهای درون و ضرورت توجه به آنها را در این بیت یادآور می

 ن خانه به سودای تو ویران کردمای بر دل ریشم فکن ای گنج روان     که من ایسایه •

ای دارد. به هر حال ساختارهای درون روانی  شرطی برای رشد وسلوک در نزد حافظ جایگاه ویژهویرانی و خرابی درون به منزلۀ پیش

دهند، مسیر ما را برایمان  ما به ویژه آن دسته که منشأ آنها مربوط به عناصر منش است که نگاه ما را به هستی و زندگی شکل می

 
1 Basic definitions 
2 distress 
3 mental fluidity 
4 dreams 
5 revelations 
6 hallucination 
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ه تداوم و ممانعت از تغییر دارند )هموستاز( و تمایلی به تغییر حتی در راستای رشد و بهتر شدن نشان کنند، تمایل بترسیم می

توانند شکل بگیرند و لذا نیاز به  دهند. اما تا این ساختارها )اعم از شناختی و هیجان( حاضر و پایدارند، ساختارهای جدید نمینمی

از نظر سازگاری انطباقی خط مستقیم نیست    Bبه نقطۀ    Aشود رشد روان از نقطۀ  میانهدام آنها است. از این جهت است که گفته  

 (. 2شکل است )شکل  Uو 

 
 Bبه نقطۀ  A: رشد روان از نقطۀ 2شکل 

ه کند و پس از تجربۀ عمق، رو بدهد و نزول مییعنی از نظر انطباقی با محیط، نخست فرد این انطباق را تا حد زیادی از دست می

را تجربه می بالا صعود می با محیط  انطباق  بالاتر سطح شخصیت و  روانی  -نماید. یعنی در هر رشد واقعی روحینماید و درجۀ 

شود که همچون زه کمانی  کند. در مورد این نزول گفته میای از برزخ هست که فرد در آن از نظر انطباقی افت ونزول میدوره

. حافظ برای رشد خودآگاهی  (Sadock, 2021)شیده شود فرد را بعداً بالاتر پرتاب خواهد نمود  تر ک کند که هر چه پایینعمل می

ای هدفمند و اعتلاگرایانه( داده است تا ساختارهای در مقاطعی تن به ویرانی و به هم خوردن ساختارهای درون روانی )البته به شیوه 

 تر سربرآورند. تر و عمیقمنعطف

 به دست من و توست      آنچه سلطان ازل گفت بکن آن کردم نقش مستوری و مستی نه  •

انسجام نیست و ضرورت آن هدف و بیای بیهای ما دارد، رشد روانی نیز مقولههمانگونه که رشد جسمی ریشه در مندرجات ژن

اید کرد تا رشد خودآگاهی  کنند که چه بها( درج است و این مندرجات در نهایت تعیین میترین قسمت وجود ما )یعنی ژندر عمیق

گذرد و راه دیگری .  راه یکی از مستی می(personalized)جامۀ عمل پوشد؛ اما »راه« برای هر کس ویژه و منحصر به فرد است  

 های ما درج است. از پوشیدگی و مستوری و هر چه هست در ازل مشخص شده و در ژن

 گر چه دربانی میخانه فراوان کردمدارم از زلف ازل جنت فردوس طمع                 •

شود که ما توان در کنار هم نهادن و پذیرفتن اساساً رشد روانی زمانی محقق می  .استدر این جا مجدداً به مقولۀ تناقض اشاره شده

»هستی« مکمل پنداریم  هایی را که ما متناقض میاحساسات و مفاهیم متناقض را داشته باشیم )که البته کار دشواری است(. پدیده

شوند اما هستی چنین هم قبول دارد. عشق و نفرت برای یک ذهن متعارف مقولاتی متضاد و متناقض است که در یک جا جمع نمی

زمان در دل ما بیدار کند. در این صورت ذهن متعارف ما دو  بندی را قبول ندارد و فردی ممکن است چنین احساساتی را همتقسیم

زمان در  یا با تغییر نگرش خود هر دو احساس را هم  (repression)این دو احساس را به ناخودآگاه بفرستد    راه دارد؛ یا یکی از 

و یک    1خودآگاهی جا بدهد و به این ترتیب خودآگاه خود را طوری بسط دهد که هر دو احساس را با هم درک نماید. یک ذهن بالغ

 هستند.  هاخودآگاهی رشدیافته قادر به درک و تحمل تناقض

 اینکه پیرانه سرم صحبت یوسف بنواخت    اجر صبری است که در کلبه احزان کردم •

 
1 mature mind 

A 

B 
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شود. یک مفهوم روانکاوانه تحت عنوان داری در این بیت مؤکد میاهمیت صبوری و تحمل احساسات دردناک با وقار و خویشتن

ل هیجانات منفی تند مانند خشم و غم و ترس و ممانعت کند. تحمدقیقاً به این مسئله اشاره می   1»کف نفس« یا نگهداشت هیجانی

یابد که ما هیجانات تند را گردد. خودآگاهی زمانی گسترش میروانی می  -مهار و ابراز آن باعث رشد روحیاز بروز و آزادسازی بی

با طرح های ذهنی خودآگاه آن شو مهار و یم. آزادسازی بیدرک کرده آن را کنترل نماییم و مانع از بروز نسنجیده و متناقض 

گردد و آن را در مراحل  حساب و کتاب عواطف و تبدیل سریع آن به رفتار )چه کلامی و چه حرکتی( مانع از رشد خودآگاهی میبی

د  شود در نهایت شاهد مرادارد. لذا صبر بر هیجانات تند و وقار در حین تحمل آنها باعث میرشد نایافته و حتی شبه حیوانی نگاه می

 در آغوش کشیده شود. 

 هیچ حافظ نکند در خم محراب فلک        این تنعم که من از دولت قرآن کردم  •

  ترین مرکز هستی و از مرکز واقعی کل یعنی ذات باری اشاره به استفاده از متون مقدس )قرآن( در سیر و سلوک؛ متنی که از عمیق

های طریقت  دهد، از پیچ و خماهنمایی است که مسیر را به سالک نشان میاست. نگاه به قرآن به منزلۀ چراغ رتعالی صادر شده

 است. گذراند و موجب تنعم و موفقیت حافظه شدهمی

شایگان، )ر.ک.    .استداد که قرآن را چنان بخوانید انگار که تنها برای شما نوشته شدهالدین سهروردی، رهروان را پند میشیخ شهاب

1372 ) 

حافظ با تأمل و تدبر در مفاهیم قرآن در سیرخودشناسی و رشد برده، هیچ حافظ قرآن دیگری که تمرکزش  بدیهی است فیضی که

 بر کلمات و نه مفاهیم مستور و پنهان بوده نبردهاست.

 ها بندگی صاحب دیوان کردم گر به دیوان غزل صدر نشینم چه عجب       سال  •

ا نیاز به بندگی و    2ز خودخواهی و خودمحوری اشارۀ اساسی در این بیت به بندگی است؛ این که  رها بشویم و برای این رهایی 

است. بندگی و گوش سپردن به فرامین در مسیر    3های جسمی، هیجانی و ذهنیفرمانبری از مرجع دیگری غیر از تمنیات و وسوسه

های درونی  طریقت که به بهترین وجهی در قرآن بیان شده است، تضمینی است برای رهایی از خودمحوری و گیرافتادن در گرداب 

 کردند. دهند و مانع  از تجمع آن برای ممکن ساختن رشد خودآگاهی میکه انرژی روانی را هدر می

شود. شعر گفتن و در شعر به اوج رسیدن نشانگر  یت حافظ رابطۀ بیداری خودآگاه را با رشد یافتگی زبانی متذکر میدوباره در این ب

بیند. از آنجا  های زبانی میاستحکام زبانی قدرتمند فرد است و در چند شعر حافظ رابطۀ قدرتمندی بین بیداری خودآگاه و توانمندی

رسد این بیت به این معنی است که بینند )از جمله ژاک لاکان(، به نظر می ساختار زبانی می  که بعضی محققین ساختار روان را یک

 ای دو سویه با رشد ساختار زبان شناختی فرد دارد.گسترش خودآگاهی عملاً رابطه

 

 گیرینتیجه -4

دهد که این اتفاق بزرگ از سنخ گسترش  دهند، نشان میخبر می  4هایی که از اتفاق افتادن یک واقعۀ بزرگ درون روانی بررسی غزل

افتد اما محصول سالها تمرین و ممارست و نیز تأمل در عرصۀ  خودآگاهی است؛ گسترشی فورانی که به صورت ناگهانی اتفاق می

 داری است. خودشناسی و هنر خویشتن

 عظیم عبارتند از: 5های این دگردیسی ترین مؤلفهمهم

 
1 Emotional containment 
2 egocentrism 
3 somatic,emotional,cognitive 
4 Intrapsychic 
5 Transformation 
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 از اجزای هستی 2وکسب آگاهی نامکان 1خودآگاهی به  فراتر از مرزهای »من« فردی  گسترش  •

 و حصول وحدت روانی  Selfو  Egoنهش و پیوند دو مرکز بنیادین روان بشری یعنی برهم •

 دسترسی آزاد به منابع عظیم دانش غیرکلامی موجود در نیمکرۀ راست  •

 ه العادخارق 3کلامی  -های زبانیکسب توانمندی •

 رهایی از اضطراب وجودی ناشی از قرارداشتن در حالت انتظار  •

 رهایی از صفات و عواطف منفی و نامطلوب همچون حرص و ولع  و نیز غم و غصه  •
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The purpose of this research is to investigate literary metaphors in Persian and 

English texts, compare them, and describe their similarities and differences. 

Literary language is a language in which words and sentences are usually not used 

in their original meaning, but take on a figurative sense. Therefore, the theoretical 

framework used in the science of expression is Persian. Expression in the terms of 

literature is a set of rules and regulations by means of which a meaning is shown in 

different ways. The body under investigation consists of a Persian poem (Divan 

Parvin Etisami) and an English poem (Sylvia Plath). The current research has a 

qualitative nature, and its type is descriptive-analytical, focusing on Persian and 

English expressions. In this article, an attempt has been made to discuss the 

similarities and differences between metaphors in Persian and English rhymes in 

the field of contemporary poetry. After identifying and examining the literary 

metaphors in these two works, the similarities and differences between the 

metaphors should be discussed by analyzing samples of the poems by the 

mentioned contemporary poets. In this research, it is not necessary to mention all 

the examples found, and a limited number is provided. This approach allows for 

the determination of the type of metaphor and the identification of its elements, 

which are also presented in a table at the end, following an explanation. By 

examining the given examples; The similarities and differences of metaphor in two 

languages are shown in such a way that the most obvious similarity between the 

two; It is used in both languages; Because metaphor in both languages is borrowing 

something instead of something else, and its basis is simile, and the most important 

difference between the two can be seen in their divisions. And the difference in its 

elements between two languages, because in Persian it is examined in detail, and 

metaphor has four pillars, whereas in English it has two pillars and is studied and 

used more generally . 
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 :  یدی کل گانواژ

 ،  های مردم ایرانافسانه فرهنگ 

 ، های عامیانهقصه

 ،زن
 ،پیکرگردانی
 ، ساختارخطی

 . عامل بیرونی

یا   و  به صورتی دیگر  از صورتی  ماوراءالطبیعی  نیروی  از  استفاده  با  تغییر شکل ظاهری  پیکرگردانی، 
این جستار، با هدف بررسی    .آنکه در ظاهر تغییری روی دهدالعاده است، بی توانایی به انجام امور خارق

کمی مجموعة -توصیفی و نیز رویکرد کیفی-های عامیانه، با روش تحلیلیانواع پیکرگردانی زن در قصه
افسانه  19 با حدود  جلدی فرهنگ  را  ایران  بررسی قصه کاوش کرده  2200های مردم  های است. در 

های نی و موتیف زن و توجه به جنبه صورت گرفته در این جستار، ضمن برقراری ارتباط میان پیکرگردا
مواردی دگردیسی،  می   مختلف  آن،  براساس  که  شد  یافته  زن  پیکرگردانی  انواع  مؤلفه از  های توان 
های متفاوت پیکرگردانی ها را گسترش داد. در این پژوهش، با توجه به گونه جستجوی انواع پیکرگردانی 

)برپایة   های مرتبط با پیکرگردانیمعمول در پژوهش بردن از شیوههای عامیانه، ضمن بهرهزن در قصه
( یعنی شکل پیکرگردانی، برای نخستین بار دو صورت عامل  پیکرگردانی در اساطیربندی کتاب  تقسیم

مؤلفه  با  پیکرگردانی  منشأ  ساختار و  نیز  و  بیرونی  درونی   عامل  بیرونی،  عامل  درونی،  عامل  های؛ 
شود. برپایه نتایج این پژوهش، با بررسی  دگردیسی نیز بررسی می   شامل دو مؤلفه خطی و  ، پیکرگردانی

مورد و پیکرگردانی    134مورد، پیکرگردانی خطی با  123قصه، پیکرگردانی براساس عامل بیرونی با  1168
 . مورد، بیشترین بسامد را در میان انواع پیکرگردانی بررسی شدة مرتبط با زن دارند 36حیوان به زن با 
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 مقدمه  -1

کننده که در قالبی جذاب، پرکشش و سرگرم   هستند ای ارزشمند از اعتقادات، باورها، آداب و رسوم کهن  های عامیانه، گنجینهقصه

پردازی  گرایی و خیالهد که دو اصل واقعدمیهای عامیانه نشان شوند. نگاهی اجمالی به محتوا و مضامین قصهو ساده طرح می 

ها، ات درونی، ترس تجربیّ  ةاین آفرینش خلاق بشری، با تلفیق عصار  ةپردازان ناشناختدهند. قصهمی  ساختار معنایی قصه را شکل 

های جامعه واقعیتها، باورهای کهن و وقایع تاریخی، بسیاری از  وسیعی از متون ادبی، اسطوره   ة های خود با گسترامیدها و دغدغه 

توان  اند. پیکرگردانی یکی از شگردهایی است که در آن میای به تصویرکشیدهگرا و گاه نمادین و اسطوره های واقعرا در قالب روایت

»تغییر شکل ظاهری و ساختمان و اساس هستی و   ،مراد از پیکرگردانی  های بشری بود.ها، امیدها، آرزوها و دغدغهتماشاگر ترس 

رسد ت قانونمند شخص یا چیزی با استفاده از نیروی ماوراءالطبیعی است که این امر در هر دوره و زمانی غیرعادی به نظر میهوی

آید. در این حالت شخص یا شئ از صورتی به شمارمیها و حتی نوابغ و افراد استثنایی بهو فراتر از حوزه و توان معمولی انسان

یابد که ممکن است بروزات آن صوری، ظاهری و محسوس باشد یا در نهاد و نهان تازه و نو می  گردد و پیکریصورتی دیگر می

 (.  43: 1383هایی تازه به دست آورد که قبلا فاقد آن بوده است« )رستگار فسایی، دچار تغییراتی بنیادی شود، قدرت یا قدرت

خدایان در اساطیر و الگوپذیری انسان اساطیری از خدایان برای  ها، قدرت مطلق  یکی از دلایل پیدایش و بروز پیکرگردانی       

براساس    کند.دادن توانمندی در دگرگون کردن و دگرگون شدن است که با گذر از ذهن خلاق بشری مجال ظهور پیدا مینشان

ان و انسان و بالعکس، توانمندی  این تعریف،  پیکرگردانی خدایان و انسان به حیوان، گیاه یا شئ و تبدیل اشیاء به پیکر گیاه، حیو

قدرت بر  نمونهانسان و حیوان  از جمله  عادت  ایجاد خوارق  و  تازه  ادبی، های  متون  و  اساطیر  بر  است. علاوه  پیکرگردانی  های 

ردانی های بسیاری از پیکرگآیند، شواهد و نمونهی آن هر لحظه به شکلی درمیی های انسانی و ماوراهای عامیانه نیز که شخصیتقصه

 را در خود دارند.

ارتباط میان پیکرگردانی و موتیف زن برآن       با برقراری  های عامیانه را انواع پیکرگردانی زن در قصه  که  ستا  این پژوهش 

است که با نوزده  های مردم ایران را در نظرگرفته فرهنگ افسانه ةپژوهشی جامع، مجموع ةاز این رو، برای داشتن حوز؛ بررسی کند

 قصه  از سراسر ایران است.   2000نزدیک به  ةمجلد دربردارند

 

 پیشینۀ تحقیق  -1-1

های متعددی در این  گرفته، پژوهشهای صورتپردازی ادبی است. در بررسیپیکرگردانی یکی از مباحث جذاب در نقد و نظریه 

پیکرگردانی در ای با عنوان ای از نظرات خود پیرامون پیکرگردانی را درمقاله( چکیده1381) است. رستگار فساییانجام گرفتهحوزه 

های ترکیبی در هزار و یکشب را بررسی  ( در دو مقاله، دلایل پیکرگردانی و اسطوره1391)  کند. حسینی و پورشعبانبیان می  اساطیر

است. با این همه، تاکنون پژوهشی جامع با  را جستجو کرده  سمارال جواهر( نمودهای پیکرگردانی در  1395)    عمرانکنند. ذبیح  می

و حذف   های مردم ایرانفرهنگ افسانه  ةاست. در این پژوهش،  ضمن جستجوی کل مجموعحاضر صورت نگرفته   ةموضوع مقال

 شود. قصه از این مجموعه بررسی می 1168ردانی زن در توصیفی، پیکرگ-قصه های نامرتبط با زن، با روش تحلیلی

با نگاهی به    پیکرگردانی در اساطیرپذیرد. در کتاب  الگو می  پیکرگردانی در اساطیراین پژوهش ازنظر روش، از سویی، از کتاب        

ترکیبی را در گسترة اساطیر  هایورههای اسطوره و مباحث نظری، انواع پیکرگردانی انسان، حیوان، جماد و نیز اسطتعاریف و ویژگی

کند که به عنوان شیوة اصلی پژوهش در این مقوله مطرح است. در این شیوه با توجه به مباحث کتاب، نمودهای  ایران بررسی می

و    گردد و پیکری تازه»در این حالت شخص یا شئ از صورتی به صورت دیگر می  شود. نوع اول:پیکرگردانی به انواعی تقسیم می

»در نهاد یا   :نوع دوم  .(44- 43:  1383) رستگارفسایی،    یابد که ممکن است بروزات آن صوری، ظاهری و محسوس باشد«نو می

این پژوهش ضمن بهره    .(44   :)همان  است«فاقد آن بوده   هایی تازه به دست آورد که قبلاَنهان دچار تغییراتی شود، قدرت یا قدرت
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  انداز جدید نیز به های عامیانه، از دو چشم های متفاوت پیکرگردانی زن در قصه تاب، با توجه به گونه بردن از شیوة مطرح در این ک

 است.  ها نگریسته بندی انواع پیکرگردانیتقسیم

است. بر مبنای مندی و اهریمنی بیان شده فصل ششم و هفتم این کتاب  مباحث و شواهدی پیرامون پیکرگردانی فره   در دو       

های  علت آنکه پیکرگردانی کند. همچنین، بهگیری آنها نیز بررسی می ها را برپایه عامل شکلمبحث، پژوهش حاضر، پیکرگردانیاین  

ای گیرد. از این رو، این پژوهش، خطی و چرخهیافته شده، از نظر شکل و ساختار به دو صورت خطی و دارای چرخه صورت می

 گیرد.میها را نیز در نظر بودن پیکرگردانی

 انواع پیکرگردانی 

پیکرگردانی  شد؛  گفته  پژوهش،چنانکه  این  حوزدر  با  مرتبط  منشأ  ةهای  و  عامل  صورت  سه  برمبنای  ساختار   زن  پیکرگردانی، 

شود. نمودار های کتاب پیکرگردانی در اساطیر( بررسی میبندیپیکرگردانی و انواع پیکرگردانی بر اساس شکل )با توجه به تقسیم

 دهد. انواع پیکرگردانی در این پژوهش را نشان می ، 1

 براساس عامل پیکرگردانی                                            

 انواع پیکرگردانی                        براساس ساختار پیکرگردانی 

 براساس شکل پیکرگردانی                                              

 . انواع پیکرگردانی1نمودار                                         

 انواع پیکرگردانی بر اساس عامل 

هزارچهره در اساطیر دارای قدرتی هستند که هرلحظه    است: خدایان و انسانِ  های پیکرگردانی معتقدرستگار فسایی در مبحث ویژگی

اقتدارات خدایان را در چارچوب وجود مادی خود متمرکز کند؛    ة»هم  کوشدتوانند خود را به اشکال مختلف درآورند و انسان میمی

و شر، اهوارایی و اهریمنی    مظاهر خیر  ،(  و در دو فصل ششم و هفتم49  :)همان  خود را رنگی منطقی ببخشد«  ةالعاداما اعمال خارق

های عامیانه نیز منشأ خلق این قدرت، کند. در قصهها را در متون ادبی و اساطیر به تفصیل بیان مینهای آقدرت پیکرگردانی و نمونه 

رت که به صو  است  علاوه برتخیل انسان، از سویی عاملی نیک و اهورایی دارد و از سوی دیگر عاملی بیرونی چون طلسم و جادو

گفت پیکرگردانی در  توانهای شاهد این پژوهش میشود. با این مقدمه، حداقل در مورد نمونه اکتسابی در وجود انسان نهادینه می

خلق پیکرگردانی، نیز آنها را    أتوان بر اساس منشرو، میگیرد. از اینها با در نظر داشتن عامل تغییر به سه شکل صورت میقصه

 بندی کرد. تقسیم

 کرگردانی با عامل درونی پی

در این نوع پیکرگردانی نیرویی ماورای نیروی طبیعی و بالقوه، عامل تغییر است. نیرویی که از دنیای اساطیر،خدایان، دیوان و پریان   

ه عاملی  در این دنیا، قدرت و قابلیت تغییر و تبدیل، ویژگی فطری ایزدان و ایزدبانوان است و برای پیکرگردانی ب  گیرد.الگو می

ای است عظیم یابد. او دریاچههای متفاوت تجسم میآناهیتا در پیکره   یبیرونی نیازی نیست. در فرهنگ و اساطیر ایرانی، ایزدبانو

ای با رودهایی به درازای چهل روز راه مرد سواره و در عین حال در هیأت بانویی زیبا با تاجی هشت پره بر سر و سوار بر گردونه 

دائنا، دختر اورمزد و سپندارمذ نیز به صورت بانویی با دو چهره    ی( ایزدبانو235-233:  1347)پورداوود،    شود.هر میچهاراسبه ظا

( در اساطیر یونان پلیادها، دختران اطلس ابتدا خود را به شکل هفت کبوتر و سپس  24: 1374)آموزگار،  یابد.زشت و زیبا تجلی می

ازدواج   ة( در اساطیر هند، آگنی ثمر220:  1396)پینسنت،    دهند.ت فلکی پروین را تشکیل میآورند و صوربه شکل ستارگان درمی

)ایونس،   رعد و برق. ةکند. او در آسمان خورشید است، در فضای میانزمین و آسمان است و به صورت آتش و رعد و برق جلوه می

1397 :26-27 ) 

، شوندگر میو در زمین به هیأت انسان جلوه   کنندن پریان تا زمین انسانها را پرواز میها نیز پریان، در کالبد کبوتر سرزمیدر قصه       

 656:  11، ج)درویشیان و خندان مهابادی،  آیدهای زیبا درمیچراغ و یا گلهای قیمتی و شبهای خونشان به شکل سنگقطره  و
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های انسانی انگیزه پیکرگردانی  برند. برای شخصیت( برخلاف پریان که از نیروی پیکرگردانی چون ابزاری بهره می320  :7ج  ،همانو  

شود. دختر کوچک به دست دو خواهر بزرگترش در کنار نهری سر بریده می  «نی سخنگو»  ةدر افسان  رهایی از ستم ضدقهرمان است.

شکنند و در برد. خواهران از ترس رسوایی نی را می چوپان نی را برای شاه می  شود.ی بند سبز مای نی هفتدر همان نقطه بوته 

- 495  :15ج   ،)همان  افتد.اش میبرد و چشمش به دختر گمشدهشود. شاه هندوانه را سر میای سبز میریزند. هندوانهباغچه می

کند. برف به شکل آهویی موکب شاهزاده را دنبال میونبرد. خبرف را میگیر سر خون هم دختر خون  «برفخون »  ة(  در افسان497

کند. گل، آهویی  گل را پرت می  گیرشود. دختر خون گیر آهو به گلی تبدیل می کند. با اعتراض دختر خون شاهزاده او را نوازش می 

روید. درخت بید را  ت بیدی میکشند. از محل خون آهو، درخ گیر آهو را میدود. به خواست دختر خونشود و به دنبال ارابه میمی

- 430  :4  ،ج)همان  آید.برف از تکه چوب بید بیرون می دخترخون  برد.ای از چوب بید را با خود به خانه می برند. پیرزنی تکه هم می

431 ) 

 پیکرگردانی با عامل بیرونی

ثر از عاملی بیرونی است. أ پیکرگردانی مت  ةهای پیکرگردانی در منبع مورد مطالعه مواردی هستند که نیروی پدیدآورندبرخی نمونه

ها  طلسم و جادو مهمترین عامل تغییر است. در این نوع از پیکرگردانی انسان جادوشده به حیوان، گیاه و یا جمادی در این افسانه 

 ،)همان  قاطر شد«  برو قاطر. دختر عمویم  :دهد. »در باز شد و گل آمد بیرون. زود دعا را به او فوت کردم و گفتمتغییرشکل می

تغییر نیز مرتبط است. در این نوع متأثر از    ةتفاوت این نوع پیکرگردانی با نوع اول، افزون بر عامل تغییر، به انگیز    .( 462  :12ج

است و به دست غول، جادوگر و درویشی روی می دهد. ریحانه جادو نه تنها قدرت تغییر طلسم و جادو اغلب نیتی شوم و پلید نهفته

  شوند. غ تبدیل میها به گاو آهو والا شود. با خوردن کشتزار او، انسانو تبدیل شکل خود را دارد و به شکل لاشخوری ظاهر می

جمیل و  »  ة( در قص357  :)همان   کند.، پیرزنی جادو در شمایل گرگ آدمخواری می«گرگیعمه»   ة( در قص508-503  :9، ج )همان

امیدوارم خدا سرت را شبیه سر   که  گویدخشمگین است، با نفرت به جمیله می  ، غول که جمیله را دوست دارد و از فرار او«جمیله

الاغ دراز و موهایش همچون  ةدهد. صورتش همانند ماچعین کنف بکند. در همان لحظه جمیله تغییر شکل می الاغ و موهایت را

 ( 244 :3ج)همان،  شود.گونی، زبر و به هم بافته می

 پیکرگردانی با دو عامل درونی و بیرونی

اما این تهای یافت شده، برخی موارد از یک قدرت بیرونی ناشی میدر نمونه وانایی پیکرگردانی به نیرویی درونی تبدیل شوند؛ 

ها که  رغم اکثر قصه شود. علیمی  اشاره ها به ویژه به مضمون زنان نابارور و باروری با استفاده از ورد و جادو  شود. در این نمونه می

با خوردن سیبی بارور می نازا  با خواندن وردشماری از قصهشود، در انگشتزن  ی به یک شئ آن را به  ها درویش یا جادوگری 

های نامتعارفی دارد. در  دنیاآمده خود دارای نیروی تغییر و تبدیل است و یا ویژگید به کند. در این نمونه ها نوزاِنوزادی تبدیل می

دختری متولد  ای و چهل شب ورد و لالایی خواندن بر آن  کبوتر در پارچه  شدن گوش اسب و تخماز پیچیده  «نی و مروارید»  ةافسان

شود. در هر دو افسانه شیری  مایه تکرار می ننیز همین بُ  «صدانی خوش »  ةشود که این نیروی تغییر را در خود دارد. در افسانمی

دهد. برد و به شاه می پادشاه نی را می  شود. چوپانِافتد و مبدل به نی می خورد. ولی قطره خونی از دهان شیر به زمین میدختر را می

ثر طلسم و جادوست؛ اما این نیرو درونی ؤها نیروی م( در این نمونه 537-531  :15ج)همان،    آید.از مدتی دختر از نی بیرون می  پس

( انواع پیکرگردانی بر اساس منشأ و عامل  2برد. نمودار )تأثیر طلسم خود از نیروی تغییر و تبدیل بهره میشود و شخص تحتمی

 دهد. را نشان می 
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 (. انواع پیکرگردانی بر اساس عامل و منشأ2نمو دار)

 انواع پیکرگردانی براساس چرخۀ دگردیسی 

دهد های عامیانه اغلب خطی و دوسویه است. یعنی یک موجود یا شئ به یک موجود یا شئ دیگر تغییرشکل میپیکرگردانی در قصه 

 شود.و پیکرگردانی در یک حرکت تمام می

 

                                                                      

 . پیکرگردانی خطی                        3نمودار                                                            

عداد مراحل از آغاز تا پایان چرخه در ت  شود.می  های مرتبط با زن یک چرخة یکسویه دگردیسی دیدهاما در برخی از پیکرگردانی

میقصه ادامه  مرحله  هفت  تا  سه  از  چرخه  این  معمول،  به طور  دارد.  تفاوت  مختلف  ویژگیِهای  این  از  به   یابد.  یکی  خصوص 

اندازد. های این گروه، دختر کولی، دختر زیبا را از درخت پایین میدر یکی از قصه   است.  «نارنج و ترنج»های  های مهم قصهشاخصه

گل به    اندازد.چیند و آن را به زمین میروید. شاهزاده گل را میرود و از محل فرورفتنش، شاخه گلی میدخترزیبا به زیرزمین می

رغم میلش و با خواست برد؛ اما علیآید. آن را با خودش به قصر میشود. شاهزاده از کره اسب خوشش مییک کره اسب تبدیل می 

روید. دختر کولی از افتد و درخت چناری از آن میکشد. یک قطره از خون کره اسب بر زمین میکره اسب را می  ،دختر کولی

دارد که  خواهد تا چنار را ببرد و از چوبش برای بچه گهواره بسازد. پیرزنی سه چهار تکه از آتش چوب گهواره برمیشوهرش می

بیند از همان کیسه گلوبند دختری زیبا بیرون  گذارد. تا اینکه روزی میاش میخانه  افتد. آن را بالای تاقچهچشمش به گلوبندی می

 ( 392-389 :5ج  آمد. )درویشیان و خندان مهابادی،

                                                                                                                                                                               
 « نظرکرده دختر»پیکرگردانی قصۀ  ۀ. چرخ4نمودار                                                   

دهد تا به وضعیت ثبات در این نوع دگردیسی، اغلب قهرمان قصه برای حفظ جان خود با کمک نیروی درونی مدام تغییر شکل می

 رسد. و امنیت ب
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 دگردیسی  ۀ. انواع پیکرگردانی بر اساس چرخ5نمودار

 

 انواع پیکرگردانی براساس نوع شکل   

های مختلف انسان، جماد و حیوان و بالعکس تغییر چهره  های داستانی به گونه های شفاهی شخصیتها و قصهدر اساطیر، افسانه 

ابعاد مهم شخصیتی در  می از  به عنوان یکی  پیکرگردانیدهند. زن  برای  به همان دلایل موجه  نیز  به شمایل اینگونه متون  ها 

شود. در پیکرگردانی نوع اول، شخص یا شئ از  می  به طور معمول، در این شیوه پیکرگردانی در دو نوع بررسی  آید.گوناگون درمی 

وم در نهاد و نهان دچار تغییراتی بنیادی یابد و در پیکرگردانی نوع دصورتی به صورتی به طور محسوس و ظاهری تغییر حالت می

( در این بخش از پژوهش، 44-43:  1383)رستگارفسایی،    است.که فاقد آن بوده   آوردهایی تازه به دست میقدرت یا قدرت  شود ومی

 شود. شواهد پیکرگردانی زنان، با توجه به نوع و شکل پیکرگردانی بررسی می

 پیکرگردانی نوع اول: 

 پیکرگردانی زن به مرد و مردبه زن: 

یکی   در  و  است  قهرمان  یاریگر  و  راهنما  پرنده  این  است.  شده  سپیدطلسم  پرنده  هیأت  در  دختری  سپید،  پرنده  قصه  در 

( به جز این یک مورد در میان  104-91 :2، جشود. )درویشیان و خندان مهابادیهای خود به شکل پیرمردی ظاهرمیازپیکرگردانی

 دهد. دیگری پیکرگردانی زن به زن، زن به مرد  و بالعکس را نشان نمی ة، هیچ افسانهشدهای بررسیافسانه

 پیکرگردانی زن و حیوان 

ت. در این پژوهش، از انسان به حیوان و حیوان به انسان اس ة ها استحالها و قصهترین انواع استحاله در اساطیر، افسانهیکی از مهم

ها در شود. در این پیکرگردانیمورد پیکر گردانی حیوان به زن دیده می  36مورد پیکرگردانی زن به حیوان و  27  قصه،  1168میان  

میان حیوانات مختلف کبوتر، آهو، سگ و مار بیشترین بسامد را دارند. اژدها،اسب، قورباغه، الاغ، کلاغ، ماهی، سوسک، زنبور، لک 

 دهند.  آفرینی زن در قصه را نشان می نقش نکمتری با تکراراز جمله حیواناتی هستند که  لک

 پیکرگردانی زن و کبوتر 

دهد. در قصه شود و کبوتر یا پرنده به زن تغییر هیأت میها، زن به پرنده و به طور خاص کبوتر تبدیل میدر این گروه از قصه 

نشیند و به شکل دختر زیبایی  زند. بر زمین میکند. پرنده چرخی میکه اسیرکرده، رها می  ای راخورشیدآفرین، قهرمان قصه پرنده 

برد که باطلسمی به  ( در قصه در قصه هم بدون ذکر نوع، لفظ پرنده را در مورد دخترانی به کار می402  :18جآید. ) همان،  درمی

 ( 286 :10جاند.)همان، شکل پرنده درآمده 

ها و عالم غیب هستند. کبوتران رمز و راز ب تجسم زن، به شکل کبوترانی ماده است که میانجی دنیای انساناما مضمون غال      

، رازگشایی  « خواهرجان، خواهرجان» نشینند و با تکرار ای میدانند. بر درختی و کنار چشمهو راه حل مشکلات قهرمان قصه را می
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کشد، نوح کبوتر را برای نشیند و زمین مقداری آب را به خود میر جودی میکنند. شاید به آن دلیل که وقتی کشتی نوح بمی

  (661: 1386)یاحقی،  فرستد.دانستن  مقدار آب می 

( در اساطیر و  526:  1385)شوالیه و گربران،    ورزی او با معشوقش است.کبوتر در فرهنگ یونانی نشان آفرودیت و نماد عشق     

اسـت که نقـش  عی  را توصـیف مـیکنـد و مـد  نیساسـا  نیگلدا  بتوان کبوتر را نماد آناهیتا دانست. »رینگبومفرهنگ ایرانی، شاید  

هایی در جلوی او قرارگرفته و زیر قوسی ایستاده  دهد. بر این گلدان، آناهیتا کبوتری در دست دارد و طاووس می آناهیتـا را نشـان  

ها های کبوتران در قصهاز سوی دیگر خویشکاری  .(  128:  1394و الخاص ویسی،    )غیبی  است«که با نقش پرندگان تزیین شده 

کنند. آناهیتا بانویی زیبا است که در قصری هزار ستون بر بالای کوه قاف  نمودهای دیگری از آناهیتا ایزدبانوی آب را تصویر می

)پورداوود،    زایش زنان است.  ةکنندنطفه و آسان  ةکنندو پاک  ،گله، رمه و ثروت، یاریگر قهرمانان  ةاو نگهبان آب، فزایند  اقامت دارد.

آنها درمانگر هستند و  برند.می ها کبوتران نیز در کالبد پریانی زیبارو در قصرهایی بر فراز آسمان به سردر قصه (233-235: 1347

می را  درمانگر  گیاهان  و  درختان  پیروزی    و  دانند،راز  باعث  آنان  راهنمایی  و  میهمراهی  در  قهرمان  بیشتر  کبوتران  این  شود. 

ای در حال آب تنی و شنا هستند. »در عالم خواب و بیداری دید، سه شوند که در رودخانه یا چشمههایی تبدیل به دختر میصحنه

  ة در قص  .(437:  18ج)درویشیان و خندان مهابادی،    کبوتر آمدند و آن طرف حوض نشستند بعد هر سه تبدیل به سه دختر شدند...«

( درواقع،  323  :12ج  ،)همان  کنند.روند و به او در زایمان کمک میسه کبوتر به شکل زن  به سراغ زن زائویی می  «(3گل خندان)»

 گذارند. های آناهیتا را به تماشا میهای جادویی تجسمی از خویشکاریها و کنشکبوتران با این قدرت

 پیکرگردانی زن و آهو 

ای ظریف به این مطلب است که زیبایی چشم و ظرافت رفتار آهو، او را در جایگاه معشوق  پیکرگردانی دختران به شکل آهو اشاره

های دختران به آهو و بالعکس برای فریفتن و توجه این است که تمامی پیکرگردانیقابل   ةاست. نکتدر ادبیات فارسی تثبیت کرده

ها، این آهو است که به جای اینکه به دام بیفتد و اسیر صیاد شود، خود شهر دختر است. در این قصهکشاندن جوانان به قصر و یا  

می در قصصید  سلیمانرسیب حض»  ةگیرد.  درمی  شاهزاده  «،ت  آهو  به شکل  را  خود  و جوانخانمی  دروازآورد  به  را  شهر    ةها 

آورد تا دخترش را به حرف ها را به قصر میزند. پادشاه جوانی میرود و خود را به مریضکشاند. بعد به شکل دختر به قصر میمی

خط  ، قهرمان قصه آهوی خوش «(1گل به صنوبر چه کرد )»  ة( در قص 513- 509  :7ج)همان،    کند.گرنه سر از تنشان جدا می  آورند و

خورد و دختر که ناگهان آهو چرخی میرسد  ای میجوان در تعقیب آهو به قلعه  شود.بیند که جلو چشمش نمایان میو خالی را می

 ة ( و قص577  -575  :17ج)همان،     «پادشاهی که سه فرزند داشت»  ة( در قص238  :12ج)همان،    شود.زیبارویی از جلد آهو خارج می

، «قبارسس  بی نگار و میبی»  ة شود. اما در قص(  همین مضمون تکرار می 243-235  :14ج)همان،  «  گیسوبانوجمشید و چهلملک»

 ( 466 :6جدهد. )همان، شود و قهرمان قصه را آزار میقبار دیوزنی است که در حال گذر از دریا به آهو تبدیل میسسخالة می

 پیکرگردانی زن و سگ 

 ةبند دربار 56فرگرد سیزدهم وندیداد با  (370: 1384سگ در دین زردشتی  و ایرانیان باستان جایگاه و ارزش والایی دارد. )رضی، 

های اهورامزدا شود که از میان آفریده ها و ایذا و آزار آنهاست. در بخش نخست از این فرگرد بیان می کیفر و مجازات قتل انواع سگ

( 371  :کند و پاسبان آفرینش نیک است. )همانکاذب تا فجر صادق با اهریمن مقابله می  ةچون از سپید  ،سگ بسیار محترم است

، مرد خشنود از وفاداری سگش و ناراحت از خیانت همسر، او را در  :گل به صنوبر چه کرد»ی فرعی از  ها در روایت اصلی و قصه

-275  :10ج)همان،    ( که مضمون مشترک  قصه در قصه439:  18جکند. ) درویشیان و خندان مهابادی،  هیأت سگی زندانی می

به سگ تبدیل    نابکاری است که در پایان قصه خود را  همسرشاه عباس پری  «شاه عباس و حور و پری،»  ة( نیز هست. در قص287

 ( 206-201 :19ج)همان  کند.می

  7-6شود. »در گلدان مربوط به قرن  در نقوش بازمانده از دورة ساسانی تصاویر زیادی از آناهیتا به همراه نقش سگ دیده می       

چکی را که با ریسمانی مهار شده است در دست راست خود پیش از میلاد از جنس نقره زراندود از مجموعه فریر، آناهیتا سگ کو
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همچنین »روی ظرف دیگری که در موزه کلیوند موجود است، آناهیتا در     .(241:  1397،  دیگرانشهبازی و  .)  نگه داشته است«

چهار صحنه روی ظرف به نمایش درآمده که در یک صحنه در حالی که اناری با دست چپ خود نگه داشته با دست راست خود در 

چشمه، درخت کهن  و سگ میان دختر، آب،    ةرابط  ،«دختران کوچگر»  ةدر قص  .( 242  :)همان  حال غذا دادن به یک سگ است«

.  شودای آناهیتا ایزدبانوی آب است. در این قصه، همسر شاهزاده با نگاه در آینه به شکل سگ جادو میکنندة تصاویر اسطورهتداعی

شود ای سگ راهی بیابان میبرد. بعد از هفنه( شاهزاده با دل غمین عروس را به قصر می109  :5ج ،  درویشیان و خندان مهابادی)

 رود.  آید و به درون چشمه میرسد که پای آن درختی کهن قرار دارد. در آن جا دختر از جلدش بیرون میای میا به چشمهت

 اژدها  -پیکرگردانی زن و مار

( به دلیل  92:  1380)هال،    است.ای داشتهمار از ادوار پیش از تاریخ مورد پرستش بوده و در مراسم باروری باستانی اهمیت ویژه

نشانتج »این جانور  مار،  اندازی  پوست  و  نوشدگی طبیعت   - الهه  ةمشخص هم  ة دید حیات  و  با زندگی  که  است  بزرگ  مادران 

»مار    توان از داستان آدم و حوا و اغوای مار نیز یاد کرد که از آن پسزن و مار می  ة(. در مورد رابط55  :  1373  )دوبوکور،  مربوطند«

  .( 62: همان) شود، یعنی که زن اصل و مبدأ اغواگری است«و تصور میبه سیمای زن تصویر   بهشت غالباً

برد. دختر با این  خود به قصر می   بیند. او را با ای هنگام شکار، دختری زیبارو و عریان می، شاهزاده«درویش زرنگ»  ة در قص       

تر تنور نزدیک نشود. از آن زمان، جوان هر روز تکیدهکه پیه سوز روشن نکند، هیزم در آتش نیندازد و به  کندشرط با او ازدواج می

با راهنمایی درویشی ، شبی خود را به خواب می   ،شودمی اینکه  بیند که به شکل ماری بزرگ های شب زن را میزند و نیمهتا 

و به شکل دختر به اتاق    خوردبیند آب ندارد، از سر کاریز آب میرساند، میمار خود را به حوض می -در این قصه زن  است.درآمده

های زیرزمینی و جهان (. مار نیز با نیروهای زیرزمینی مانند آب498  :5ج  ،  خوابد. )درویشیان و خندان مهابادیگردد و می برمی

-427  :6ج  ،)همان  شود.همین روایت تکرار می  «زن زیبا و شکارچی»  ة( در قص128:  1393)افضل طوسی،    مردگان در ارتباط است.

آورد و توان دید. در این اسطوره، اهریمن مار را پدید میهای اسطوره پیدایش آتش را نیز میها نشانهدر هر دوی این افسانه (  428

در آتش    مار  – ( در پایان این دو قصه نیز زن  737:  1386) یاحقی،    آفریند.اهورامزدا در برابر آن و برای مقابله با او آتش را می 

 شود. سوزانده می

گز رسد و عمر به صدسال آن را اژدها خوانند« ) یاحقی، است: »چون مار را درازی به سیالمخلوقات گفتهصاحب عجایب        

کند اژدهایی که جلوی آب را گرفته و اژدهایی که راه تیغ با دو اژدها مبارزه می، جان«گیستیغ و چلجان» ةدر قص .(105: 1386

شود که با روند. بعد از کشتن هر اژدها، از دماغ هر یک ازآنان کبوتری خارج میآوردن گندم میاست که برای  بر جوانانی بسته

، «دان انار»  ة( در قص207  :3ج)درویشیان و خندان مهابادی،    کند که الهی عاقبت به خیر نشوی تیغ را نفرین میلحنی زنانه جان

افتد و هنگام سحر دوباره به شود، به جان مردم میسر میتبدیل به اژدهایی هفتنیز نوزاد دختری، شب و همزمان با تاریکی هوا، 

 شود.می  ( در این افسانه نیز شومی اژدها در کالبد زنی نشان داده67-65 ج:5)همان،  شود.نوزاد تبدیل می 

 پیکرگردانی زن و گیاه  

 (103-99  :)همان  «دختر انار»  ،(392-389  :)همان«،  ج و ترنجنارن»های  های عامیانه به ویژه گروه قصهزن و گیاه در قصه  ةرابط

( برآمده از دوخاستگاه اساطیری است. در باور اساطیر ایرانی، پیکرگردانی میان زن و گیاه از  351-347  :)همان  «دختران خیار»و  

گیاه انسان و  )بهار،سویی ریشه در توتم گیاهی  دارد.  از  176:  1386پیکری مشی و مشیانه  و  الهه(  به  باور  از  مادر -سوی دیگر 

ایزدگیاهی، ایزدشهیدشونده و آیین ازدواج مقدس نیز    ةاسطور  ةکننداین قصه همچنین، تداعی  گیرد.ایزدبانوی باروری نشأت می

این قصه430-423  :هست. )همان در  میوه(  از  یکی  از  بیرون میها، دختری  انارو خیار  نارنج،  از دست  های  رهایی  برای  و  آید 

های متعدد نیزخود را کند و در پیکرگردانیشود. این دختر زیبارو پیوند خود را با گیاه حفظ میضدقهرمان ناچار به پیکرگردانی می

 کند. ها ازدواج میها، شاهزاده با دختر برآمده از درون این میوه آورد. دراین قصهبه شکل گل، گیاه و یا درختی درمی
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های هرا و  شود. در یونان باستان، انار یکی از شاخصهمیل، درخت انار یکی از درختان مقدس محسوبدرفرهنگ و اساطیر مل       

  ة( در فرهنگ زردشتی، انار نمایند250:  1388است. )فضایلی،  شدههای انار درست میآفرودیته است. در روم تاج عروسان از شاخه

، قهرمان انار را از داخل توبره  « شاهرخ و نارپری»  ة( در قص166:  1386)یاحقی،  برکت و باروری و نمادی است از باروری ناهید.

(. در  88  :8ج)درویشیان و خندان مهابادی،    شود.کند. دختر بسیار زیبایی در مقابلش ظاهر میآورد و آن را به دونیم میبیرون می

چکد و دو تا نی سبز  خورد. دو قطره از خون او میی، خرسی او را که توسط هوویش به درختی بسته شده م»روزپیشانیماه »  ةقص

های دهد. انار در دستکشد. دو تا میوه انار میروید و سر به آسمان میسوزانند. از خاکستر نی درخت اناری میشود. نی را میمی

جهان    و  ز فرو رفتن به زمین ( در هر دو قصه، دختر انار پس ا167- 161  :13ج)همان،    شود.روزپیشانی تبدیل میشاهزاده به ماه 

 کند. مردگان، با تغییرشکل درهیئت گیاهی به زمین برمی گردد و با شاهزاده ازدواج می

 پیکرگردانی زن و طبیعت 

 پیکرگردانی زن و خورشید 

با صفت   فروغ و روشنایی مهر و  ةدر ادبیات فارسی، خورشید منبع نورافشانی و نماد کمال زیبایی است. در اوستا خورشید فرشت

شده ملقب  )یاحقی،    تیزاسب  است.  اهورامزدا  چشم  م339-338:  1386و  خورشید  عوام  فرهنگ  در  عامیانؤ(  لفظ  است.   ةنث 

کند. » دربسیاری از مناطق روستایی و شهری ایران و نزد عامه خورشید و ماه زن و مردند و  خورشیدخانم از این باور حکایت می

ای »در آغاز، درخشندگی ماه بیش از خورشید است و خورشید (. برمبنای افسانه254:  1383)هینلز،    «خواهر و برادر و دلداده یکدیگر

با   .(254  :)همان  شود«کشد و از آن زمان نور ماه کمتر میآلود خود را در وقت کار به صورت ماه میاز روی حسادت دست گل

کند و زیبارویان در مقام توصیف در چهره خورشید تصویر روشن میحال در عالم طبیعت، خورشید با درخشندگی خود  ماه را  این

 کند. ، دختر پریزادی به شکل خورشید در آسمان نورافشانی می«خردمند ةشاهزاد» ةدر قص شوند.می

از باختر درآمد... شاه گفت:    افق طلوع کرد و خورشید دیگری  ایستاده بود، متوجه شد خورشید در  پنجره  به  آن  »روزی که رو 

کند دخترپریزادی است که چون خورشید آید خورشید واقعی است و اما خورشیدی که از غرب طلوع میخورشیدی که از مشرق برمی

 ( 190 :19ج)درویشیان و خندان مهابادی،  نماید«واقعی زیبا می

 پیکرگردانی زن به چشمه 

پری خوانده های بسیاری با این باور چشمهدر فرهنگ و اساطیر ایرانی باور به زن بودن چشمه، باور به ایزدبانوی آب است. چشمه 

گردد که »خاستگاه این باور با نر و ماده  ها و رودها نیز بازمیها و قنات، به باور نر و ماده بودن چشمه « پریچشمه»  ةقص  شود.می

ای بسیاری در خود دارد،  های اسطورهمایه(. در این قصه که بن 431:  1383)هینلز،    وخشه پیوند دارد«ناهیتا و اردیبودن اپم نبات، آ

آب در    کند.است. قهرمان قصه، پری سنگی را از خواب بیدار میکرده دیوسیاه، پری چشمة بالای کوه را با افسونی به سنگ تبدیل

»تن پری اندک اندک گرم شد، دلش تپیدن گرفت و وقتی چشمان زیبایش را گشود،   .آیدپری به حرکت درمیهای چشمهجوی

 (.339 :3ج ،)درویشیان و خندان مهابادی زندگی در آنچه خفته بود بیدار شد. آب جاری شد«

 پیکرگردانی ابر به زن

ابر سیاه و بزرگ با سرعت به سوی او آید. »دید یک  در افسانه ملک جمشید و ملک خورشید، ابری سیاه به هیأت دیوزنی درمی

 (.  284 :14ج )همان، کند و وقتی به او رسید تبدیل شد به پیرزنی غول پیکر«حرکت می

 پیکرگردانی زن و جماد 

نمونه که زن یا به سنگ تبدیل شده یا    4خورد. به جز  مورد تغییر شکل زن و جماد به چشم می23در میان شواهد پیکرگردانی،    

است، دیگر اشیاء مانند سوزن، سنجاق، جارو، عرق چین، نقش گل و بلبل قالی، دستمال، داریه اغلب نگی تغییرشکل دادهاز حالت س

 کنند و به عبارتی اشیائی زنانه هستند.اشیائی هستند که زنان بیش از مردان از آنها استفاده می 
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خمار برای حفظ ، خفته«نگارخمار و مهریخفته»  ةدر قص را دید.این تغییر هیأت  ةتوان نمون، می«سبزقبا »های معروف به در قصه

( سوزالقبا 353- 351  :4جکند. )همان،  اش با جادو او را به دستمال، سوزن و جارو تبدیل مینگار از دست مادر و خالهجان مهری

 :13جهمتای دیگر سبزقبا  نیز برای اینکه آلا زنگی زنش رانبیند »او را مبدل کرد به دستمالی و گذاشت توی جیبش« )همان،  

263 .) 

،  «صدانی خوش »  ةدهد. در قصهای جماد و زن شامل مواردی است که شئ به زن تغییر شکل میبرخی از شواهد پیکرگردانی       

خواند. در روز چهلم، شوهرش استخوان خواباند و چهل روز برآن لالایی میامید فرزنددارشدن، استخوانی را در گهواره می زنی به  

بر و  شکند. از درون استخوان دختری خوش برد وآن رامی دارد، به لانه میاندازد. لاشخوری استخوان را برمی ای سبز میرا در دره 

خواباند و در نهایت دختری زیبا  کبوتری را چهل روز در گهواره می( در روایتی مشابه زنی تخم483  :15ج)همان    آید.رو بیرون می

اند شود که تختی از زبرجد آنجا گذاشته، حاتم وارد قصری می«حاتم طایی»  ة( در قص532-531  :11جمان،   ه)  شود.از آن متولد می

 (25 :4ج)همان،  ید.آو دختری با تاجی از یاقوت سرخ ازتصویری بیرون می

 پیکرگردانی اعضای بدن زن به حیوان، گیاه و جماد 

شود. دراین تغییر و  شود که یکی از اعضای بدن زن دچار تغییر و تبدیل میهای یافت شده موارد متعددی دیده میدر میان نمونه 

بنا به موقعیت، قهرمان به حیوان، گیاه یا جماد تغییرشکل می انداز  ةدهد. در قصتبدیل  ة  مهاجرت،  »پری دشنه را گرفت و به 

ونگار پیدا آمد که تندی پری، دشنه را به دست عبدالله داد  نقشای بیای که پادشاه گفته بود خطی به دور خود کشید. قالیچهقالیچه

آمدن کرد و بر روی و گفت اکنون شانة مرا با آن زخم بزن. عبدالله شانة پری را با دشنه زخم زد و خون قطره قطره شروع به  

  .(526 :14ج)همان،   قالیچه ریخت. هر قطره خون گل و بلبلی شد تا آن که هزار گل و بلبل بر قالیچه نقش بست«

اند. هرچند لحظه یک قطره خون از  بیند که دختری را از آن آویزان کرده نیز قهرمان درختی می  «های بلورینسنگ» ةدر قص       

  بیند یک قطرة ، شاهزاده می«اناردان» ة( در قص319 :7جهمان، ) شود.چکد و تبدیل به یک سنگ بلور میدماغ دختر توی آب می 

 ( 67 :5ج ،)همان کند.یشود و پرواز مانار تبدیل به یک گنجشک میخون از گردن دان 

چکد. از جایش درختی  شود. خون گیسوکمند که به زمین می ها، یکی از اعضای بدن دختر به گیاه تبدیل میدر برخی دیگر از قصه 

های گل از دهانش بیرون  های دختری، دستهاز خنده   «گل قهقههدسته »( و یا در قصة  32  :15جروید )همان،  سبز و بلندبالا می

 ( 559: 5ج)همان،   .ریزدمی

 های ترکیبیاسطوره

است که تحت عنوان های عامیانه، فراخوردانش، آگاهی و حالات روان موجوداتی چندوجهی آفریدهذهن خلاق آفرینندگان قصه       

از ترکیب حیوانات هایی هستند که ذهن آرزومند و اندیشمند انسان  برند.»موجودات ترکیبی اسطورههای ترکیبی از آنها نام میاسطوره

، قهرمان در راه پیشبرد هدف سفرش ناگزیر به ازدواج با  «حاتم طایی»در قصة    .(442:  1383)رستگارفسایی،  آفریند«و انسان می 

(. در 23  :4ج  ،)درویشیان و خندان مهابادی  اش مثل خرس بود«اش مثل آدمیزاد و پایین تنه»بالاتنه  شود.ها میدختر پادشاه خرس 

 (. 24 :)همان ادامه سفر گذری به زیر دریا و دیدار با دختر ماهی دارد. »نصف تنش آدم و نصف تنش ماهی بود«

هایش که ازچشم  شود. شمایلی از دختری زیباروهای ترکیبی دیده میترین اسطوره، یکی از جالب«خندان گل «های مشهور به  در قصه

این دختر تولدی    هایش خشت طلا و نقره و زیر بالشش سکه و اشرفی است.بارد. جای قدممروارید و از لبان خندانش گل می

های  های این دختر در روایتشود. توصیف ویژگیی از مادری فقیر یا ستمدیده زاده می یاو با کمک نیروهای ماورا  نامتعارف دارد.

تفاوت هم  با  اشتراک  متعدد  نقاط  مهمترین  از  یکی  اما  دارد.  خندههایی  تبدیل  در  آنها  سوسن،  همة  گل،  انواع  به  دختر  های 

است »هر گلی از آن امشاسپندی است... مورد و یاسمن هرمزد را خویش است و یاسمن  یاسمن،نسترن و... است. در بندهشن آمده 

ا چمبگ امرداد را....  سپید بهمن را و مرزنگوش اردیبهشت را و  شاه اسپرغم شهریور را پلنگ مشک سپندارمذ را و سوسن خرداد ر

کند. دراین (  که ارتباط میان ایزدان و ایزدبانوان با گیاهان را یادآوری می88: 1395) بهار،   و نیلوفر آبان را ....ونسترن رشن را....«
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دختر هر دهیم. اولی گفت: این  »هرکدام از ما یادگاری به دختر می  ی به دختر می دهند.یقصه نیزاین خصیصه را نیروهای ماورا

دختری که از دهانش یاسمن و سوسن (  307:  12ج)درویشیان وخندان مهابادی،    وقت بخندد گل خندان از لب و دهنش بریزد«

های  دیگر این قصه ( نمونه47  :2ج ( پادشاه و سه دخترش )همان،  221  :3ج)همان،    ( جمجمه398-395  :5جریخت )همان،  می

 دهد.نوع اول را نشان می ( انواع پیکرگردانی6هستند.  نمودار )

 

 
 . انواع پیکرگردانی نوع اول 6نمودار                                       

 

 پیکرگردانی نوع دوم

 زیبا و زشت شدن زن

های متعدد قصه ماه پیشانی است. دیو با رضایت از ماه پیشانی، به  مضمون زیبا و زشت شدن یکی از مضامین تکراری در روایت

»بنشین کنار آب هر وقت دیدی آب زردآمد دست نگذار. آب سیاه آمد سرو چشم و ابروت را بشوی. وقتی که   :گویدپیشانی میماه 

اش درآمد مروارید را به صورتش زد یک ماه در پیشانی دختر وقتی آب سفید یعنی آب  .آب سفیدآمد دست و صورتت را با آن بشوی«

»کنار جو بنشین هر وقت دیدی آب زرد   گوید:ابل ناراضی از عملکرد دختر زن بابا  به او هم میاش. در مقیک ستاره هم در چانه

(  117- 116:  13ج)همان،    اش.آید و یک عقرب زرد از چانه اش درمیاست، دست و صورتت را بشوی.« یک مار سیاه از پیشانی 

 کنند.هایی این بن مایه را تکرارمیهای دیگر نیز با تفاوتروایت

 زنده شدن مرده 

کند. دختر پادشاه  شود. با مخالفت شاه، درویش نفرین می، درویشی عاشق دختر پادشاه می «دختر پادشاه و مرد درویش»  ةدر قص

او را به خاک میمی زند. دختر آورد.آب سرد به چهره دختر میشود و درویش دختر را از گور بیرون می سپارند. شب میمیرد و 

خارکنی که عشقش دختر »(،  217- 215  :2ج)همان،    «شدوزپسر کف«های  ( قصه207  :5جشود. )همان،  کند و زنده میای میعطسه 

  ( هم همین مضمون را دارند.224- 223 :همانو  221-219 :4ج)همان،  «(2) ( و1پادشاه رو زنده کرد)

 زنده کردن مرده 

شوهرش را به    ة ( زنی با چسب سر برید  145- 143:  )همان  « آه دختر کوچک بازرگان»و    (142-139:  1ج)همان،    « آه»  ةدر قص

 شود. چسباند و او زنده میتنش می

 بارور شدن زن نازا با خوردن سیب، انار، نارنج 
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گل  »،  «خسرو به گل چه کرد»  ةبارور شدن زن نازا با خوردن سیب، انار یا نارنج پربسامدترین پیکرگردانی نوع دوم است. در قص 

دهد... بعد از نه ماه و نه آورد و به امیر میاش، اناری درمیز کوله پارچه، امیر و وزیرش اولادی ندارند. درویشی ا«به خسرو چه کرد

هم شاهی بی اولاد و ناراحت است.    «گیسچل»  ة( در قص380  :18ج)همان،     زایند.روز زن امیر و زن وزیر هر کدام یک پسر می

نصف به زنت بده. پس از نه ماه زن پادشاه  دهد که نصف را خودت بخور  شود و سیبی به شاه میپیری از درد دل شاه آگاه می

شوند، هفت نارنج هم مردی برای هر هفت زنش که صاحب بچه نمی  «زنهمرد هفت »  ة( در قص366  :3جزاید. )همان،  پسری می

 ( 513-511 :13ج)همان،   شوند.خرد. هر هفت زن باردار میمی

 بینا شدن 

هایش کند و میلی را داخل آن کرده و به چشمآورد. در حقه را بازمیای بیرون می، دختر کلانتر از داخل یک جعبه حقه«آه»  ةدر قص

 ( 140 :1جشود. )همان، هایش بینا میمالد، چشممی

 بارور کردن 

های خشک بسیاری را  گیس، باغگیس،  روایت زنی است که مویی بارورکننده دارد. فقط یک تارمو از چلشش روایت قصه چل

نیز از آب دست دختر قهرمان قصه که بر خاک   «های نارنج و ترنجقصه»از گروه    «دختر نظرکرده»کند. در قصة  شکوفا و بارور می

 ( 392 :5ج)همان،  روید.علف می چکد،می

 
 . انواع پیکرگردانی نوع دوم 7نمودار 

 

 گیرینتیجه -4

افسانه از سراسر ایران را درخود دارد. این پژوهش، در راستای جستجوی انواع   2000نزدیک به  های مردم ایران  فرهنگ افسانه

است هایی معطوف کردهقصه را با در نظر داشتن نقش فعال زن  انتخاب کرده و تمرکز خود را بر پیکرگردانی  1167پیکرگردانی زن،  

با در نظر داشتن  که حول محور زن می مبنا  این  بر  زنان،  1168گردد.  با حوزه  مرتبط  بررسی   268قصه  یافته و  را  پیکرگردانی 

 است. کرده

های جستجوی انواع پیکرگردانی  لفهؤاین پژوهش، با در نظر داشتن روش معمول پیکرگردانی، مواردی نیز یافت که براین اساس م  

 است.  جام گرفته ها را گسترش داد. بر این اساس در این پژوهش، انواع پیکرگردانی به سه صورت ان

 براساس عامل و منشأ پیکرگردانی                                                

 انواع پیکرگردانی                        بر اساس ساختار پیکرگردانی
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 براساس شکل پیکرگردانی                                                 

  134است. همچنین  پیکرگردانی با عامل بیرونی روی داده  123  پیکرگردانی با عامل درونی و  114وهش،  های این پژبراساس یافته

و   خطی  پیکرگردانی  می   33مورد  دیده  مجموعه  این  در  چرخه  دارای  پیکرگردانیپیکرگردانی  مجموع  در  اول،  شود.  نوع  های 

  36حیوان به زن با    پیکرگردانی حیوان و زن پربسامدترین نوع پیکرگردانی از نظر نوع و شکل است که از آن میان پیکرگردانی

کنند.  های حیوان و زن در هیأت حیواناتی چون کبوتر، آهو، سگ، مار و اژدها بروز میمورد بیشترین بسامد را دارد. بیشتر پیکرگردانی

 است. مورد پیکرگردانی نوع دوم نیز بارور شدن با سیب، انار و نارنج بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده 101در میان 

 نابعم

 سمت.         انتشارات . تهران:تاریخ اساطیری ایران ، (1374)، آموزگار، ژاله

 اساطیر.  انتشارات محمد حسین باجلان فرخی. تهران: ةترجم ،اساطیر هند ، ( 1397)، ایونس، ورونیکا

 آگه. نشر . تهران:پژوهشی در اساطیر ایران ،(1386)، بهار، مهرداد

 طهوری. نشر تهران: .هایشت ،(1356)، پورداوود، ابراهیم

 اساطیر. نشر محمدحسین باجلان فرخی. تهران: ةترجم ،اساطیر یونان ،(1396)، پینسنت، جان

ادبیات عرفانی    های هزار و یکشب«،های ترکیبی، پیکرگردانی درداستانسطورها»  ،(1391) ،  حسینی، مریم و سارا پورشعبان

 . 27-1صص  ،28مارة ، ش8 ال، سشناختیو اسطوره

  انتشارات  تهران: ج، 19  های مردم ایران،فرهنگ افسانه  ،(1389- 1379)، درویشیان، علی اشرف و رضا خندان مهابادی

 کتاب و فرهنگ. 

 مرکز.نشر  تهران: ،جلال ستاری ة. ترجمرمزهای زنده جان ،(1373)، دوبوکور، مونیک

.  13مارة  ش  ،  4ال  س  ،فرهنگ و ادبیات عامه  ،سمار«های جواهرال»پیکرگردانی درافسانه  ،(1395)،  عمران، آسیه  نیاذبیح

 . 68-49 صص

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  ،پیکرگردانی در اساطیر ،( 1383)رستگار فسایی، منصور 

 . 116 -95 صص  ،2مارة ، شمطالعات ایرانی ۀمجل »پیکرگردانی در اساطیر«،  ،(1381) ، رستگار فسایی، منصور

 سخن. انتشارات تهران: ،دین و فرهنگ ایرانی پیش ازعصر زردشت ، (1384)، رضی، هاشم

، »مظاهر و کارکردهای آناهیتا  ،(1397) معروفی اقدم، اسماعیل و ستارنژاد، سعید و طهماسبی، فریبرز،  شهبازی شیران، حبیب و  

 ،زن در فرهنگ و هنر  ،«های ظروف زرّین و سیمین ساسانی حاوی نقش این الهه(مایه)مطالعة نقشزن در ایران باستانة  اله

 . 262- 237صص  ،2 مارة، ش10 ةدور

 جیحون.    نشر تهران: ،سودابه فضایلی ةترجم ، فرهنگ نمادها ، (1388)، شوالیه، ژان و آلن گربران

  ،5سال    علوم ادبی.   ،«(. »تجلی سه نمود حیوانی آناهیتا در افسانه های عامیانه ایرانی1394)  ، الخاص،  غیبی، مژده و ویسی 

 . 138 -113. صص 7 مارةش

 ، گزارنده مهرداد بهار، تهران: انتشارات توس. بندهش(، 1395فرنبغ دادگی، )
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analytical and critical lens. Policy-making, strategic outlook, and ultimately 
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cultural complexities, they have gained a prominent position within academic and 

scientific discussions. This study, while examining the current management status 

of Maqbarat al-Shoara, criticizes its current management practices. By 

investigating some of the qualitative and quantitative factors affecting these 

challenges, the study aims to provide insights into the complexities of preservation, 

governance, and the evolving outlook on tourism and development in this 

magnificent cultural and historical complex. 
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 الشعرای تبریز ةدر مقبر های مدیریت فرهنگیدر جستجوی هویت: نقد و تحلیل چالش 

 
 1  فرجی مهران

 کارمند رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  -1
 

 ده ی چک اطلاعات مقاله 

 نوع مقاله: 
 مقاله پژوهشی 

 

 ت: دریاف 

05 /03 /1404 

 : پذیرش 
18 /10 /1404 

 : صص 
159 -  173 

 

 :  یدی کل گانواژ

 ،  الشعرامقبرة

 ، مدیریت فرهنگی

 ،  شعر و ادبیات

برنامه چالش  و  مدیریت  ریزی های 
 . فرهنگی

گنجینه  که  شهری  میراث  تبریز،  و  فرهنگی  میراث  از  فاخر  در  ای  ایرانی  تمدن  و  فرهنگ  شعری 
الشعرای خود نهفته دارد، یادآور تاریخ غنی ادبی ایرانی تاریخی و تأثیر عمیق شاعران نامدار آن  مقبرة

است. با کاوش در اعماق مفاهیم نهفته در این مقبرة تاریخی، نه تنها به اهمیت تاریخی و ارزش فرهنگی 
بلکه چالشآن پی می نیز کشف  ر مدیریت و حفظ چنین میراث گران شمار دهای بیبریم،  را  قیمتی 

ریزی فرهنگی  های مدیریت و برنامهکنیم. این مقاله از دریچۀ تحلیلی و انتقادی، گذاری بر چالش می
ریزی گذاری، نگاه استراتژیک و راهبردی و در نهایت مدیریت و برنامه است. خط مشیالشعرا داشتهمقبرة

شود و در جهان امروز که های مهم و نوین دانش مدیریت محسوب میز شاخه فرهنگی به عنوان یکی ا
است. در های فرهنگی بسیاری است جایگاهی مهم در مباحث دانشگاهی و علمی یافتهدارای پیچیدگی

مقبرة مدیریتی  موجود  وضعیت  بررسی  پژوهش ضمن  شیوه این  بر  نقدی  تبریز،  جاری  الشعرای  های 
ها، گیری این چالش با بررسی برخی علل و عوامل کیفی و کمّی تأثیرگذار بر شکلمدیریتی آن داشته و  

انداز در حال  های حفاظت، حکمرانی و چشمهایی را دربارة پیچیدگیاست که بینش سعی بر آن شده 
 کند.تحولّ گردشگری و توسعه در این مجموعۀ فاخر فرهنگی و تاریخی ارائه می

  

 

های مدیریت فرهنگی در (. در جستجوی هویت: نقد و تحلیل چالش 1404مهران. ) ،فرجیاستناد: 

 .173-159 ،(4) 1 ،ای زبان و ادبیات فارسیمقبرةالشعرای تبریز. مطالعات میان رشته 
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 مقدمه  -1

شود. این  انداز میبدیلش در گذر زمان طنینالشعرای تبریز خوش آمدید، جایی که پژواک ابیات بیةمقبر   ةبه دنیای مسحورکنند   

  ، این معبد شاعرانه   ۀفرهنگ ایرانی دارد. عرفان و جذبای در قلمرو  مکان تاریخی که در قلب تبریز واقع شده است، جایگاه ویژه

به کار برده است، معبد که همان   اغراق و تعمداًمعبد را نویسنده بی  ةشک واژکشاند. بیهاست که مریدانی را به سوی خود میقرن

که هر فطرت پاکی را به سوی تاریخی، مضامینی نهفته است    ۀعبادتگاه است و عبادت برای رسیدن به مقصود. در کالبد این محوط

الشعرای تبریز گواهی بر میراث غنی ادبی ایران و آخرین آرامگاه تعدادی از  ةگرداند. مقبرکشاند و عبادتگاه دل عاشقان میخود می

ا در سازان نامی این مرز و بوم است و حتی بیش از یک گورستان، بلکه نمادی از الهام و هویت فرهنگی ایران رشاعران و فرهنگ

 دهد. برانگیز شعر و ادب فارسی میگیرد. شکوه معماری و محیط آرام آن به بازدیدکنندگان نگاهی اجمالی به زیبایی تحسینبر می

به عنوان میراث فاخر نهفته در این بنای ارزشمند از پیشینیان و در امتداد تاریخ به ما    را اما این نگاه، آنگاه شکل می گیرد که آنچه

های آتی به امانت ه است با تفکری مبتکرانه و راهبردهای فرهنگی آمیخته با مدیریت فرهنگی متناسب و خلاقانه به نسل ارزانی شد

ای فرهنگی و ادبی قلمداد کنیم، چرا که ادوار مختلف تاریخ توانیم به عنوان موزهالشعرا را میةتاریخی و بنای مقبر ۀبسپارد. محوط

ای برای تولید فرهنگ است بخصوص  العادهموزه مکانیزم فوق   ،شودتصور می  ند. »بر خلاف انچه معمولًاکادبیات ایران را بازگو می

با نگاهی   .(166:1394زاد را بدهیم « )سانتاگاتا، آدمکراتیک با دسترسی  ةتغییر شکل به مرکز فرهنگی چندکار ةن اجازآاگر ما به 

ریزی فرهنگی را که های فرهنگی، هنری و ادبیات جهان، همواره جایگاه مهم برنامه موزههای نوین مدیریت در  ها و روش به شیوه

به ذکر   نوشتاراین    ۀ های خاص خود همراه است شاهد هستیم و در ادامنقش مهمی در حفظ و ارتقای میراث ادبی دارد و با چالش

هایی  ؛ موزه های ارزشمند ادبیات بشناسیمنوان یکی از همین موزه به ع  باید الشعرای تبریز را  ةهایی از آن خواهیم پرداخت. مقبرنمونه

کنند، بلکه به ارتقای سواد و درک تکامل ادبیات در که نه تنها از آثار ادبی محافظت می  نددارای رسالت فرهنگی مهمی هست  که

 د. نکنطول زمان کمک می

ای از تقدیس و اهمیت تاریخی الشعرای تبریز را از هاله ةکه مقبر   تاریخی و فرهنگی  ۀ رغم اهمیت و جایگاه رفیع این مجموعاما علی 

بهای فرهنگ غنی ایرانی نهفته در آن را تهدید  ای از چالش ها نیز مواجه است که حفظ میراث گران کند، اما با مجموعهبرخوردار می

نع مختلف از مدیریت مجموعه گرفته تا جذب فرهنگی مستلزم عبور از موا  ۀکند. این در حالی است که مدیریت مؤثر این مجموعمی

الشعرا می نگریم و ةای دیگر به مقبرپایدار و توسعه و پویایی آن است. در این پژوهش، از نگاه و زاویه  ۀمخاطب و تأمین بودج

   فرسا اما به سهم خود در پی یافتن راهکارهایی برای رفع موانع موجود خواهیم بود.اگرچه راه دراز است و طاقت

های عامیانه  های درسی و قصههای مادرانه و در کودکی و در لابلای کتاباز آنجایی که شعر و ادبیات، از بدو تولد و شنیدن لالایی

بدیل در جسم ناشدنی و بیای وصفها و تخیلات درآمیخته و تبدیل به خاطرهبا انسان همراه است، شور وشوقی کودکانه را با واژه 

تمان به ما کمک که تخیلا  بریم، چرا ما از خواندن شعر لذت می  ۀکند. »به همین دلیل هم هست که همانسانی میو جان هر  

ثابت شده است. امروزه بسیاری از    ای حتی از نظر علمی نیز تر داشته باشیم. چنین مسئله داشتنیکنند که دنیایی رهاتر و دوستمی

های جدیدتری را برای د به ذهن شما نوعی رهایی بدهد و به شما کمک کند که راهتوانکه خواندن شعر می  متخصصان معتقدند

ها و آرامگاه   ،هامزارهای فرهنگی و به خصوص مقبره   ،از این رو   .(111:1401زندگی خود پیدا کنید« )صادقی،  ۀ دنیا و ادام  ۀتجرب

الگوهای شخصی دارند چرا که از معدود ادبی کهن و درون   های شعرا و ادیبان، نقشی حیاتی در یادآوری و حفظ و ترویج میراثموزه 

کنند. لذا جذب مخاطبان متنوع با سطوح مختلف  ها میاز روزمرگی  یها را غرق در تخیلات و رهای هایی هستند که انسانمکان

 هایی است.  ین مکان های چنتر برای مدیران در انتقال اهداف و رسالتامری بسیار مهم و ضرورتی مهم ،ادبی ۀدانش و علاق

های فرهنگی و ادبی دیگر در کشور استاد شهریار و سایر مکان   ۀپروین اعتصامی، خان  ۀالشعرا، خانةهایی نظیر مقبربا این حال، مکان 

های مدیریت صورت گرفته در این مقاله در استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز با چالش  ۀایران و به صورت موردی در مطالع

هایشان ها و رسالتموریتأ تواند مانع از توانایی آنها در تعامل با مخاطبان و انجام مفرهنگی منحصر به فردی روبرو هستند که می
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فرهنگ و ادبیات ملی  ةحوز ا و اماکن فرهنگی و تاریخی و به ویژه درهثیرگذار موزهأهای تشود.  با بررسی اولیه و اجمالی شاخصه

گیری های مدیران ثیری مهم در اتخاذ راهبردها و تصمیمأتوان به طور کلی به مواردی دست یافت که هر یک از آنها تو بومی، می 

 هایی دارد.  فرهنگی چنین مکان

از سیاست توسعیکی  گذاشتن    ۀهای  نمایش  به  نویسندهآرامگاه گردشگری،  یا  زندگی شاعران  ناملموس  ها و سبک  میراث  و  ها 

که به نمایش درآمده است.    آید به شمار میمؤثر ماهیت فرهنگ آن کشور    تبلوردر حقیقت  این  فرهنگی و ادبیات کشورهاست و  

های  کاری پیچیده و یکی از چالشتواند  دهی به این طیف متنوع مخاطبان و محققان و حتی بازدیدکنندگان معمولی، میجذب و پاسخ

 الشعرا باشد. ةمدیریتی اماکنی چون مقبر

الشعرا شده است عدم توانایی این مراکز در رقابت  ةهای فرهنگی نظیر مقبر گیر مدیریت سنتی مکاندیگری که امروزه گریبان   ۀمسئل

 گردانندگان  توجه، شدید است.  ۀبت بر سر دامن. در عصر دیجیتال امروزی، رقااست  های دیجیتالههای نوپدید و رسانوریآبا فن

راهةمقبر باید  بیابالشعرا  دسترس  در  و  آنلاین  محتوای  با  رقابت  برای  را  منحصربه  نهایی  تجربیات  و  که د  دهند  ارائه  فردی 

برای گردانندگان  بازدیدکنندگان را تشویق کند تا با ادبیات در یک فضای فیزیکی درگیر شوند و این خود مسئله و چالشی مدیریتی  

 این مجموعه است.  

 الشعرا ةاین مکان دانست. کمبود منابع مالی نه تنها مقبر  ۀتوان مانع مهم دیگری در توسعهای بودجه و منابع را نیز میمحدودیت

کارکنان محدود،  های ادبیات با بودجه و  های فرهنگی دیگر کشور است و موزهگیر بسیاری از مکانبلکه گریبان   را درگیر نموده

ها ثر را نخواهد داشت. درک این چالشؤبا کیفیت بالا و تعاملی و بازاریابی م یهایتوانایی لازم را برای توسعه و اجرای برنامه  عملاً

ه  الشعرا بسیار مهم است. با پرداختن به این مسائل، مدیران این مجموعةثر برای مقبر ؤهای مدیریت فرهنگی ماستراتژی  ۀبرای توسع

کنند. لازم به  فرهنگ و هنر و ادبیات در جامعه ایفا می  ۀتوانند اطمینان حاصل کنند که همچنان نقش حیاتی خود را در عرصمی

تنها به تعدادی از مهم ترین آنها    نوشتارتوان برای این موضوع برشمرد که در این  های مدیریتی بسیاری را میذکر است که چالش

 پرداخته شد.

پردازد در پی آن است که با واکاوی و بررسی علل الشعرای تبریز میةهای مدیریت فرهنگی مقبرکه به بررسی چالشاین پژوهش 

عظیم   ۀهای مدیریتی در این مجموعه، پیشنهاداتی را برای رفع آن مشکلات ارائه نموده و این مرکز و گنجینو عوامل ایجاد ضعف

های مدیریت فرهنگی که پیشتر داده و نزدیک نماید. برای تجزیه و تحلیل چالشفرهنگی و ادبی را به رسالت ادبی خود سوق  

های جذب مخاطب و  های نوآورانه، استراتژیها را از طریق تکنیکتوان این چالشاشاره شد، تمرکز بر این است که چگونه می

های مدیریت فرهنگی( خاص تمرکز )چالش  ةحوزمین مالی پایدار کاهش داد. این هدف واضح، مختصر و قابل اجرا است.  أهای تمدل

های تامین مالی(  های ارائه ، مشارکت مخاطب، و مدلهای بالقوه )تکنیکحلهای کلیدی را برای راهکند و حوزهرا شناسایی می

 کند. مشخص می

باید از آن عبور کنند. از   هایی است که مدیران فرهنگیالشعرا مملو از چالشةجستجوی هویت تاریخی و فرهنگی در قلمرو مقبر

این نهادها نقش مهمی در    .تضمین بازنمایی مفاهیم و میراث ماندگارگرفته تا پرداختن به اصالت و درگیر کردن مخاطبان معاصر

 کنند. در تحقیق پیش رو با توجه به ابعاد متنوعی که مدیران فرهنگیهایی دارند که هویت متنوع ما را منعکس می دهی روایتشکل

کند از ادبیات پژوهشی متنوعی های مدیریتی میالشعرا دچار چالش و ضعفةریزی و اجرای سیاست های فرهنگی مقبررا در برنامه 

های پیش رو، از ادبیات روایی و پایایی و  هایی برای پرسشسازد و لذا پژوهشگر برای نیل به اهداف و رسیدن به پاسخمند میبهره 

ها و  ای و میدانی آمیخته با گفتمانی آکادمیک بهره برده است تا بتواند در نهایت راهکارهایی برای رفع چالشکتابخانهمطالعات  

 مدیریت فرهنگی این مجموعه ارائه دهد. ۀتوسع

عرا پدید الشةهای مدیریتی مقبرالات بسیاری برای بررسی و پژوهش در راستای چالشؤبا توجه به موضوعاتی که ترسیم گردید، س

 : هستندپردازیم که در راستای اهداف پژوهش آید که در اینجا به چند مورد آن میمی
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 الشعرای تبریز وجود دارد؟  ةتاریخی و فرهنگی و ادبی مقبر ۀهایی در مدیریت مجموعچه چالش •

میراث ناملموس های نوآورانه برای نمایش، حفظ و گسترش مؤثر  توانند از تکنیکالشعرا میةچگونه مدیران مقبر  •

 ادبیات و فرهنگ غنی نهفته در آن استفاده کند؟ 

توانند برای جذب مخاطبان مختلف با سطوح مختلف تخصص ادبی  مدیران فرهنگی استان چه راهکارهایی را می •

 به کار گیرند و بر رونق این مکان فرهنگی بیفزایند؟

در عین حال متمایز از منابع   که ازدیدکنندگان استفاده کند  ب  ۀوری برای بهبود تجربآتواند از فنالشعرا میةچگونه مقبر •

 آنلاین باشد؟

توان در مدیریت فرهنگی این مجموعه  هایی برای ایجاد درآمدزایی و رونق اقتصادی و منابع مالی پایدار میچه مدل  •

 اتخاذ نمود و نقش اقتصاد فرهنگ در این زمینه را توسعه داد؟ 

های بسیاری سرخاب و شاعران کهن و فرهنگ و ادب تبریز و آذربایجان از دیرباز تاکنون پژوهش  ۀحلالشعرا، مةاگرچه در باب مقبر

حاضر از   ۀای متعدد و متنوعی موجود است که به فراخور نیاز در راستای معرفی این مکان در مقالانجام شده است و منابع کتابخانه

تحقیقات کمتر بدان دست یافتیم پرداختن به    ۀکه در بررسی و واکاوی پیشینترین موضوعاتی  آنها اقتباس گردیده اما یکی از مهم

ریزی فرهنگی در ایران و به ویژه در  های مدیریت و برنامه الشعرا و چالشةالخصوص مقبرهای فرهنگی و علیمدیریت مکان  ةشیو

ای و اینترنتی آن به منبع خاصی در این  به نحوی که پژوهنده در جستجوی کتابخانه  ،تاریخی و فرهنگی بوده است  ۀاین محوط

مدیریت یافت شد که    ةهای فرهنگی و مفاهیم کلی حوزموضوعاتی در باب مدیریت مراکز و سازمان  موضوع دست نیافت و صرفاً

 است. ل دسترسی و در قسمت منابع قاب هبه فراخور نیاز در این مقاله مورد استفاده قرار گرفت

رویکردهای تفسیری شامل  از آن جایی که  با رویکرد تفسیری است.  پژوهش، روش کیفی  این  استفاده در  روش تحقیق مورد 

های اجتماعی یا دارای معنا بر اساس تفسیر عنوان  برساخت  هایی از واقعیت بهدیدگاه   ةو در بردارند  ،های اجتماعیها و دیدگاه نظریه

ر از  اینجا ضمن جمعهستندویدادها  بازیگران  در  لذا  داده،  پرسشآوری  و  مصاحبه  مانند  تکنیک  چندین  از  عمومی،  نامهها  های 

یافته به  تا  است  آن شده  بر  با تحقیق سعی  مرتبط  ادبیات  مطالعات  و  میدانی،  یافتن مشاهدات  راستای  در  نظر خود  مورد  های 

 های این پژوهش دست یابد.هایی به پرسشپاسخ

 تبریز  یالشعراةمقبر    

این فضاهای جدید    .شوداسلامی است که در بیشتر شهرهای ایران دیده می  ةترین بنای دورشک آرامگاه، بعد از مسجد، مهم»بی

بسیاری از مورخان و    .(66:1394  ،در بسیاری از موارد در توسعه و یا ساخت شهر نقش اساسی داشته اند« )بلیلان اصل و دوستدار

  به عنوان مثال ولیام دورانت خواستگاه آغاز معماری را از   ،اندکید کرده أنظر جهان نیز بر اهمیت تاریخی آن تاندیشمندان صاحب

 کند. ن گورها« معرفی می»آراست

تاریخی،  مکانی است  ۀالشعرا نهفته است. این محوطةای از میراث فرهنگی و میراث شعری در مقبرتبریز، گنجینه  ةدر شهر سرزند

. در  استکه ماهیت خلاقیت، الهام و هویت فرهنگی ایرانی را در بر گرفته و  مدفن شعرا و ادبا و بزرگان فرهنگ و ادبیات ایران  

الشعّرا را به صراحت آورده است ةمقبر ترین کتابی است که نام»تاریخ گزیده در قرن هشتم هجری، متقدم   ن دعا:یادآوری اثبات ای

و قبل از آن نامی از مقبرةالشعّرا برده نشده است و حمد الله مستوفی )در این کتاب( و کتاب دیگر به اسم نزهۀالقلوب اشاره کرده  

  اند« الدین سجاسی و فلکی شروانی و دیگر شعرا مدفونعرای سرخاب، انوری و خاقانی و ظهیرفاریابی و شمسالشّةاست که در مقبر

 . (66:1397) محمد زاده، 

شاعران نامدار آن      فاخر که نمادی بیش از یک گورستان تاریخی و یادآور تاریخ غنی ادبی این کشور و تأثیر عمیق  ۀاین مجموع

تاریخی   ۀفرما بود. این محوطایران حکم  ۀگرداند که شعر در جامعبر فرهنگ این مرز و بوم است، خاستگاه خود را به زمانی برمی 

های آینده  رجسته ساخته شده است، آزمون زمان را پس داده و میراث شعری را برای نسلسازان بواژه   داشت یادکه برای گرامی
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های  بریم، بلکه چالشتاریخی، نه تنها به اهمیت تاریخی و ارزش فرهنگی آن پی می  ة حفظ کرده است. با کاوش در اعماق این مقبر

 یم. کنقیمتی را نیز کشف میشمار در مدیریت و حفظ چنین میراث گران بی

الشعرای تبریز را در برگرفته است، روایتی از درخشش هنری و تعالی شاعرانه را آشکار  ةتاریخ که مقبر  ۀ بی شک باز کردن ملیل

حوزه ادبیات و تاریخ و    ۀهای سال است که پژوهشگران و اساتید فرهیختکند اما از آنجایی که در باب معرفی این مکان، سالمی

آن بپردازیم و با    ةالشعرا به معرفی دوبارةمقبر  ۀبدان پرداخته شده است، لذا قصد نداریم با یادآوری تاریخچاند و  ... بسیار نوشته 

این مطلب، شناختی قبلی و کامل نسبت به این بنا و جایگاه ارزشمند تاریخی آن دارد و با در نظر   ۀگرانمای  ةفرض اینکه خوانند

ی و فرهنگی و همچنین برای حفظ موضوع محوری مورد بحث در این مقاله، از عظیم تاریخ   ۀگرفتن شناخته بودن این مجموع

هایی  الشعرا تبریز پرداخته و سعی بر آن شده است که بینشةهای مدیریت فرهنگی مقبرای انتقادی، به بررسی و تحلیل چالشدریچه

نگاه دانش  انداز در حال تحول گردشگری و تهای حفاظت، حکمرانی و چشمپیچیدگی  ةرا دربار از  نمادین  این محیط  وسعه در 

 ریزی فرهنگی ارائه نماید.  تخصصی مدیریت و برنامه 

های فاخر نهفته است و انتقال آن به نسل   ۀاز آنجایی که بار سنگین مسئولیت زنده نگه داشتن میراث عظیمی که در این گنجین

مدیریت فرهنگی دانشی میان  نکته خالی از لطف نیست که »  مدیران فرهنگی این مجموعه است یادآوری این   ة آتی امروز بر عهد

های دانشگاهی ما و از نظر ای است که هم ریشه در علم مدیریت و هم ریشه در مبانی نظری فرهنگ دارد و البته در کرسیرشته

نگاهی تخصصی برای  و باید با   (  64:1384  ،شناسی قرار گرفته است« )عسگریجامعه  ةآکادمیک مبانی نظری فرهنگ در حوز

 الشعرا بدان پرداخته شود. ةمقبر  ۀمدیریت مجموع

 مدیریت و فرهنگ 

الشعرا و بررسی وضعیت آن در این حوزه بپردازیم لازم است ةهای مدیریت فرهنگی مقبرقبل از آنکه به موضوع چالش 

ریزی فرهنگی پرداخته شود. در تعریف برنامهدر چند گزاره به معرفی اجمالی علم مدیریت و نسبت آن با فرهنگ و مدیریت و  

کنیم که »فرهنگ توان دست یافت اما به این جمله در راستای محوریت بحث مقاله بسنده می فرهنگ به منابع متعدد و معتبری می

اجتماعی های یک نظام  ها و نگرش دهد. فرهنگ شامل باورها، ارزش انسانی را تشکیل می  ۀپیوند اصلی میان اعضای یک جامع

از این   .(32:  2011داغی،  اند« ) قرجهحافظه جمعی ما لنگر انداخته  ۀ است. فرهنگ، مفروضات پنهانی هستند که عمیقاً در هست

تاریخی مردم ایران زمین، در حقیقت همان مفروضات پنهانی    ۀتوان چنین برداشت کرد که جایگاه شعر و ادبیات در حافظتعریف می

تعریفی مورد اجماع   ۀجای گرفته است. اما به همان میزان که در تعریف فرهنگ دشواری وجود دارد، ارائ  است که در تعریف فوق

مدیریت، تعاریف بسیاری ذکر شده است اما شاید بتوان در تعریفی کوتاه و جامع مدیریت را   ةاز مدیریت نیز مشکل است. برای واژ

و انسان برمبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است    یمؤثر وکارآمد منابع ماد یاینگونه تعریف کرد: »مدیریت، فراگرد به کارگیر

های تعیین شده صورت کنترل عملیات برای دستیابی به هدف  ریزی، سازماندهی، بسیج منابع وامکانات، هدایت وکه از طریق برنامه 

 ( 2: 1390 ،گیرد« )رضائیانمی

ای توان یافت آن است که در تعاریف علم مدیریت فاصلهنسبت میان مدیریت و فرهنگ می  ۀظریفی که در رابط  ۀنکت 

دارد که همچون  ارائه شده است. مدیریت سازوکارهایی مشخص و روشمند و علمی  بین رهبری و مدیریت  معنادار  اندک ولی 

الشعرا  ةهای فرهنگی نظیر مقبرها برای مکان شیوه  این  شود و طبیعتاًگونه در جهت تحقق اهداف سازمانی اجرا میای ریاضیمعادله

سازی الگوهای از پیش فرهنگی، چیزی بیش از پیاده ۀاما رهبری یک مجموع ؛ثر داشته باشدؤتواند چندان کاربرد عملیاتی و منمی

تر »به عبارت دقیق  ها سروکار داریم.آن با انسان   ۀبا موضوعات حساسی چون فرهنگ و رابط چرا که در آن    ،تعیین شده است

   .(80:1388های فکری و فرهنگی این دو جستجو کرد« )عسگری، لفه ؤتفاوت اصلی رهبری با مدیریت را باید در م

 الشعرای تبریز ةهای مدیریت در مقبرنگاهی به چالش 
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جایگاهی فراتر از آنچه که امروز در آن  هایی که در خود نهفته دارد باید در  ها و پتانسیل الشعرای تبریز را با تمامی ظرفیتةمقبر

ادبیات ایران قلمداد   ةیافتیم؛ بلکه آن را باید به عنوان موزاست میتبدیل به مکانی تاریخی و گردشگری شده  جریان دارد و صرفاً

دها را مجبور به بازنویسی  شود بلکه نهاهای روزانه میکرد. » تبدیل موزه به مرکز فرهنگی نه تنها شامل تفکر دوباره در مورد فعالیت

ارتقای   ةها، توجه به تودکند که متشکل از برنامه موریت خود  أم مردمی وسیع و متنوع، تبادل تصویری قدرتمند و مشارکت در 

سازمان   ( و با این وصف، این مجموعه را در قامت یک نهاد مستقل فرهنگی، یا1368:1394سیاست فرهنگی است« ) سانتاگاتا،  

های مدیریتی که سالیان سال بر آن وارد بوده است امروزه شاهد آن ها و نقصتوان تعریف نمود.  اما با توجه به چالشیفرهنگی م

پردازد. در این راستا برخی از  خدمات می  ۀ در حد یک مکان گردشگری به ارائ  هستیم که این مجموعه در سکوتی محض و صرفاً

 های این پژوهش به شرح زیر می آید: فته ترین نقدهای احصا شده در جریان یامهم

 

 الشعرا:ةمقبر ۀضعف مدیریت و فقدان نقش رهبری در مجموع

های فعلی مدیریت  ترین چالشآنچه در بررسی نسبت میان مدیریت و فرهنگ در بالا اشاره شد، شاید بتوان یکی از بزرگ  ۀدر ادام

یید این  أو روش مدیریت روشن و فقدان جایگاه معنوی رهبری فرهنگی در مدیرت آن عنوان کرد. در ت  الشعرا را نداشتن شیوه ةمقبر

هایی که مردم را برای »در تعریف این مفهوم، گروهی معتقدند رهبری یعنی فعالیت  : رددادعا بهتر است به برخی نکات اشاره گ

دهد و درتفاوت رهبری و مدیریت نیز گفته شده که رهبری یعنی نفوذ  ثیر قرار میأتلاش مشتاقانه در جهت اهداف گروهی تحت ت

 .  (423:1390  ،یانینامند« )رضامانی باشد، آن را مدیریت میدر دیگران برای نیل به هدف، ولی اگر این نفوذ برای نیل به اهداف ساز

آنجایی که مدیریت کلان مکان مقبراز  نظیر  اداره کل    ۀالشعرا و خانةهایی  و نظارت و مدیریت  مالکیت  اعتصامی تحت  پروین 

ها و هم نماید تا شاهد جریان توانست امکان خوبی را فراو این امر می فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی قرار دارد

قد و شاهد رفتارهای افتان و خیزانی هستیم که گاه حمایتی تمام  فرهنگی در این مکان باشیم، اما عملاً  ۀاتفاقات خوبی در عرص

مدیریت فرهنگی، تأمل و ارزیابی در اصلاح و تقویت   ةتوجهی محض را از سوی مسئولین امر به خود دیده است. در حوزگاه بی 

های مدیریت نفعان، به نقد استراتژیبا تأکید بر اهمیت مشارکت جامعه و مشارکت ذی  ؛ پسهای موجود اهمیت بالایی داردیوهش

 پردازیم. میالشعرای تبریز ةفعلی در مقبر

شود در  مدیریت میهای مالی مشخص های ادبی و بدون حمایتهاست که با واسپاری به انجمنالشعرا سال ةبا توجه به اینکه مقبر

ریزی و اجرای  عدم برنامه فرهنگی این مکان بوده است بتوان    ۀگیر توسعکه گریبان  را  ایترین نکتهطی سالیان اخیر شاید مهم

ای معرفی کرد و عوامل دیگری نظیر نبود نیروی انسانی کارآمد و مدیران مدیریت سلیقه  در کنار آن،  های مدون فرهنگی وبرنامه 

های منسجم، خلاقانه و مدون قرار گیرد. باعث شده است که این بنای فاخر اغلب در سکوت و خاموشی و تهی از برنامهای  حرفه

 دلیل انتخاب نموده ایم:   را به دو 1403تا تابستان  1400زمانی سال ة، بازنوشتاردر این 

سال قبل از آن ) از    3تا    2حدود  مراکز عمومی طی    ةنخست آنکه با توجه به شیوع بیماری کرونا و تعطیلی عمد •

ها و الشعرا نیز همچون سایر مراکز گردشگری کشور دستخوش تعطیلیةمقبر ۀ(، مجموع1399تا اواخر  1397سال 

  ة ها بود و امکان ارزیابی مدیریت فرهنگی آن مجموعه در آن بازسایر تدابیر و الزامات بهداشتی و حاکمیتی آن سال

از محوریت مورد بحث   کهطلبد ای دیگر از پژوهش و موضوعی متفاوت را میشیوه  قضیه این زمانی مقدور نبوده و

 این نوشتار به دور است. 

گری روش خاصی از مدیریت شاهد تصدی  1403تا تابستان    1400دوم آنکه به لحاظ تحولات سیاسی ایران از سال    •

های ها و روش ها، مدل می توان شاخصه  کهایم  بوده در وزارت فرهنگ و به تبع آن مدیران منصوب آنها در استان  

 آن را به لحاظ آنکه تابع یک سیاست متمرکز بوده است بهتر مورد نقد علمی قرار داد. 
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الشعرا را صرفاً و تنها  ةهای فرهنگی مقبرتبلور برنامه  1403تا  تابستان  1400زمانی سال  ةدر چند سال گذشته تاکنون یعنی در باز

هایی محدود و سفارشی ملی یا بازدید مقامات با اجرای برنامه برخی رویدادهای استانی و ۀهای خاص یا در حاشیناسبتدر برخی م

توان به طور مثال در برگزاری نشست . مدعای این سخن را نیز میاستهای آن در حد امورات روزمره  ایم و سایر فعالیتشاهد بوده 

های دولتی و ملی و مذهبی جستجو  های شعر در مناسبتجمهور وقت و یا برگزاری برخی شبدیدار اصحاب فرهنگ و هنر با رئیس  

از شرکت تعداد محدودی  از  مقطعی و سفارشی و دعوت  به صورت  آن هم  است. حال سکرد که  پذیرفته  ال  ؤکنندگان صورت 

 اینجاست که: 

نشست برگزاری  توانمندی  اگر  مکان  این  آیا  فر»  و  ملی  ابعاد  در  نمیهایی  چگونه  دارد  را  محلی املی  تقویم  دارای  حتی  تواند 

 رویدادهای فرهنگی و منحصر به فرد خود باشد؟!«

ی درستی برقرار هر مرکز هویتی حتماً مسئولیت محلی هم دارد و باید میان وظایف هویتی و محلی خویش نسبت کمّچرا که »

  خود  ملی و المللی بین  جایگاه و نقش  تنها  نه ارزشمند، مکان  این  که  هستیم  این شاهد عمل در  اما  . (62:1388نماید« ) عسگری. 

درخشان خود را به    ۀآفرینی محلی خود نیز ناکام مانده و گذشت، حتی در نقش و از دست داده تر دیدههای اخیر کمرنگسال   در  را

ترین بحث در بروز چنین توان مهمرا می   تاریخ سپرده است. از آنچه که رفت، فقدان یا ضعف مدیریت و رهبری این مجموعه 

 فضایی دانست. 

 عدم توجه به مخاطبان 

یابند، حضور مخاطبان و مشارکت آنها در های مراکز پویای فرهنگی که در حقیقت ماهیت وجودی خود را از آن مییکی از ویژگی

تفاسیر مختلفی از اجزای آن در ادبیات علمی و دانشگاهی »مفهوم تعامل با مخاطب تعاریف و    .استهای تعاملی فرهنگی  فعالیت

اصلی این است که هر مرکز فرهنگی به دنبال مشارکت دادن مخاطبان از لحاظ فیزیکی، ذهنی و عاطفی   ة دارد. با این وجود، اید

به این واقعیت که مشارکت    با توجه  ،کندهای فرهنگی مختلف است و از این طریق روابط بین سازمان و مخاطب ایجاد میدر فعالیت

در  JURĖNĖ, 2019: 3  .(KRIKŠČIŪNIENĖ.مدت است« )های کوتاهمخاطب، فرآیندی بلند مدت مبتنی با ترکیب فعالیت

های مخاطب  مدت و پروژههای تعاملی کوتاهچنین مراکزی شاهد آن هستیم که مدیران و سیاستگذاران فرهنگی با اجرای برنامه 

های  آفرینی آنها در برنامه سازی تعاملی و ایجاد انگیزه و ارزش معنوی برای مخاطبان کرده و برای نقشنمحور، سعی در جریا

 شوند.  میفرهنگی زمینه ساز 

یند شده و در نهایت خروجی )ستانده( به دست  آورودی )داده( تبدیل به فر  ۀاز آنجایی که در رویکرد سیستمی علم مدیریت، چرخ

ریزی فرهنگی اما این رویکرد در مدیریت و برنامه   است؛میزان موفقیت مدیریت در رسیدن به اهداف    ةهنددنشان   اینآید و  می

های فرهنگی با ایجاد ارزش افزوده بر شود، به عبارت دیگر سازمانارزش طی می  ةهای فرهنگی در قالب زنجیر»توسط سازمان

لذا در مدیریت    .  (32:1391کند«)هاشمیان  به مخاطبان خود عرضه مییندهای مشخص محصول نهایی را  آاولیه از طریق فر  ةستاند

افزوده همان بعد معنوی و فرهنگی و مهم    اولیه به همراه ارزش افزوده    ةریزی فرهنگی میزان دادو برنامه است و این ارزش 

( در حقیقت با استناد به  1ة )شکل شمار . است ها و اجراهای مدیریت فرهنگیریزیافزاری است که حاکم بر تصمیمات و برنامه نرم

های فرهنگی، استراتژی، ساختار و سیستم وجود داشته  ای مناسب بین باورها و ارزش توان چنین گفت که »اگر رابطه این مدل می

   (255:1391باشد، عملکرد سازمان افزایش خواهد یافت« ) ناظمی اردکانی، 

  ة توان به نادیده گرفتن زنجیرالشعرا را میة های مهم مدیریتی مقبرگر از نقدها و چالش، یکی دیشده  ذکر  لذا با استناد به موارد 

نفع گردند و مخاطبان این مجموعه نقشی دوسویه و تعاملی را  ارزش یا همان مخاطبانی دانست که از محصول نهایی آن باید ذی 

حاضر چنین نیست و نگاه مدیریتی این مجموعه به مخاطبان  مدیریتی تا انتهای آن داشته باشند که در حال    ۀباید از ابتدای چرخ

متمرکز است و هیچگونه نقش تعاملی روشن و مدونی در این باب مشاهده    ۀ در حد فروش بلیت جهت بازدید روزانه از مجموع  صرفاً
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که آنها نیز به    هستندم  های ادبی و شعرا و اهل قلشود. از سوی دیگر مخاطبان دائمی این مجموعه نیز اغلب اعضای انجمننمی

 های ادبی برای آنها میسر نیست.ی دارای تعداد محدودی بوده و اغلب نیز تعامل و شمارکت در اجرای برنامه لحاظ کمّ 

 

    
 

 های غیر فرهنگی در مقایسه با همین رویکرد در سازمان فرهنگی رویکرد سیستمی به مدیریت در سازمان - 1 ةشکل شمار

 

های  های بیشتر، با انجام یک نظرسنجی آنلاین عمومی با موضوع » چالشها و تحلیل دادهدر راستای این پژوهش و در تکمیل یافته

سعی بر آن شد تا نگاه مخاطبان به برخی   ،نفر شرکت کردند  107آن تعداد بیش از  الشعرای تبریز« که در  ةمدیریت فرهنگی مقبر

 14های الکترونیکی که شامل  کنندگان با تکمیل پرسشنامهها را احصا و بررسی و تحلیل نماییم. در این نظرسنجی شرکتچالش

یریت این مجموعه ثبت نمودند. با توجه به  ای و تشریحی بود نظرات خود را در خصوص وضعیت مدال به صورت انتخاب گزینه ؤس

الشعرای تبریز  ةهای مدیریتی مقبراهمیت جایگاه مخاطبان و بازدیدکنندگان و سهم آن در تعامل با این مجموعه،  بخشی از چالش

 ائه گردید.  کننده در این نظرسنجی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و  نتایج آن در جداول ماتریسی اراز نگاه مخاطبان شرکت

با  وضعیت کمی شرکت  1  ةدر جدول شمار کنندگان به تفکیک جنسیت، میزان تحصیلات، شهر محل سکونت و میزان آشنایی 

بندی و نتایج حاصله با نسبت پراکندگی به درصد مشخص شد. لازم به  الشعرا نسبت به تعداد مراجعه به این مجموعه جمعةمقبر

 .هستندن دارای تحصیلات آکادمیک در سطوح بالا کنندگادرصد شرکت 88ذکر است که 

 میزان پراکندگی به درصد  پاسخ  ال ؤعنوان س

 از بیشترین به کمترین

 64٪ مرد  جنسیت 

 36٪ زن

 

 تحصیلات 

 32٪ کارشناسی 

 29٪ دکتری 

 27٪ کارشناسی ارشد 

چرخۀ ورودی

( داده)

فرآیندها 

چرخۀ خروجی 

(  ستانده)

چرخۀ ورودی

( داده)

فرآیندها 

چرخۀ خروجی 

(  ستانده)

ش 
زنجیره ارز

گ(
)فرهن

 

 سازمان غیر فرهنگی  سازمان فرهنگی  
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 میزان پراکندگی به درصد  پاسخ  ال ؤعنوان س

 از بیشترین به کمترین

 12٪ دیپلم و کاردانی 

 

 محل سکونت

 76٪ تبریز

 13٪ سایر نقاط ایران 

 11٪ سایر شهرهای آذربایجان شرقی 

 

 میزان آشنایی با  

 الشعراةمقبر

 47٪ امچندبار مراجعه کرده

 24٪ امیک بار مراجعه کرده 

 14٪ کنمبه طور مرتب مراجعه می

 14٪ امالشعرا مراجعه نکرده ةتا به حال به مقبر

 

 کنندگانوضعیت کمی شرکت  - 1 ةجدول شمار

 

ال زیر و به صورت تشریحی ؤالشعرای تبریز را از نگاه مخاطبان، با طرح سه سةهای مدیریتی مقبراین نظرسنجی، چالش  ۀدر ادام

دهندگان به آنها اشاره نموده بودند در  ها و تکثر موضوعاتی که پاسخبندی و تحلیل قرار دادیم. با توجه به تنوع پاسخمورد جمع

های ها احصا گردید و به ترتیب اولویتهای تشریحی، کلمات کلیدی پرتکرار )ابرکلمات( از پاسخپاسخهای زیر، ضمن بررسی  تحلیل

های غیر  مخاطبین از بیشترین به کمترین ذکر شده است.  البته این نکته قابل ذکر است که برای انجام نظرسنجی  ة مورد اشار

الشعرا  ةمقبر  ۀحلیل تعداد بیشتری از مخاطبان و بازدیدکنندگان از مجموعهای دیگری مدنظر بود که برای تجزیه و تمستقیم نیز روش 

ها و سایر  های درگیر شدن آنها با اطلاعات آنلاین و ارزیابی میزان دسترسی، تعداد بازدیدها، نظرات، لایکتوانستیم از روش می

گرفتهشاخص رسانههای  توسط  متشده  که  شویم  مند  بهره  نیز  اجتماعی  پیج    سفانهأهای  اینترنتی،  سایت  فاقد  مجموعه  این 

 کند. های اجتماعی فعال است که دسترسی به این موضوع را سخت و پراکنده میاینستاگرامی و سایر شبکه 

پردازد، به جای استفاده از چارت و  الشعرا میةهای مدیریتی مقبرها برای حل چالشال سوم که به دریافت راهکارها و راه حلؤدر س

 ایم. از جدول ماتریسی ابر کلمات پیشنهادی استفاده نموده نمودار 

 ( 1ة الشعرا چیست؟ ) چارت شمارةترین ضعف مدیریت فرهنگی مقبربه نظر شما بزرگ •
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 ( 2 ة) چارت شمار …الشعرا بودم اولین تصمیم و اقدامم این بودةفرهنگی و هنری مقبر ۀاگر مدیر مجموع •

 
این بخش خواهشمند است   • را در مورد چالشدر  پیشنهادات خود  مقبرنظرات و  راه ةهای مدیریتی  الشعرا و 

 (2 ةهای پیشنهادی برای رفع آنها ارائه کنید. ) جدول شمارحل

 

 پراکندگی  کنندگان در نظرسنجی راهکارها و پیشنهادات مخاطبین  و شرکت ردیف 

مدیریت مجموعه 1 انتخاب  تقویت  و   و  واحد  مدیریت  تعامل و خلاقیت،  دارای  و  کارآمد  مدیر تخصصی، 

 منسجم، تشکیل هیئت امنا   

%40 

39%

20%

18%

15%

4% 4%

1چارت شماره 

ضعف مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی 

ضعف زیر ساخت و فضای نامناسب و امکانات محدود

ضعف در اطلاع رسانی ، تبلیغات و رسانه

...  سایر پاسخ ها اعم از مشکلات نیروی انسانی کارآمد ، امنیت محوطه اطراف مقبره ، کیفیت کم خدمات و

کمبود اعتبارات مالی و بودجه 

ضعف خاصی نیست 

43%

10%

27%

20%

2چارت شماره 

برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های فرهنگی  و هنری 

...تقویت نیروی انسانی ، آموزش و 

...  تقویت زیرساخت ها ، امکانات رفاهی و خدماتی و 

...اطلاع رسانی ، تبلیغات و استفاده از فضای مجازی و
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 پراکندگی  کنندگان در نظرسنجی راهکارها و پیشنهادات مخاطبین  و شرکت ردیف 

 30% های ادبی به صورت منظم و مدون  های متنوع فرهنگی، هنری، کنسرت، محافل و نشستاجرای برنامه 2

ها، مانلِ تابلوها و اِلزوم حل مشکلات محیطی امنیتی، دسترسی، ایجاد فضاسازی، گرافیک محیطی، نصب   3

 رسانی، استفاده از فضای مجازی و موضوعاتی از این دست چاپ بروشور، اطلاع

%30 

 

 ا الشعرةمقبر ۀکنندگان در نظرسنجی جهت رفع مشکلات مدیریتی مجموعراهکارهای پیشنهادی  شرکت  -2 ةجدول شمار

موجود در مدیریت این مجموعه فرهنگی را که در ابتدای  های  توان یکی از چالشاز آنچه در این بخش گفته شد می 

الشعرای تبریز در خود به صورت ةهای چندوجهی « که مقبرادبیات یاد شد، »عدم پویایی در نقش  ةمقاله که از آن به عنوان موز

های  کنند نقشها با یک ضرورت مستمر برای نوآوری مواجه هستند و تلاش می. »در سطح جهانی، موزهعنوان کردبالقوه دارد  

به  تنها  نه  را  خود  مخزن چندوجهی  به عنوان  بلکه  دانش  کنند«    های  ایفا  مخاطبان  با  تعامل  ایجاد  برای  پویا  فضاهای  عنوان 

Dabamona, 2023: 149) .) 

 

 ای و خدمات آنلاینرسانی و رسانهی نوین اطلاعهاوریآگیری از فن ضعف در بهره 

رسان الکترونیکی امروزه درحال القای فرهنگی جدید هستند و »پذیرفتن رسانه و های خدماتها و پلتفورمرسانه  ،های نوینوریآفن

ها ث برهم زدن کلیشه تاثیر آن بر فرهنگ عامه به عنوان عامل مهم اجتماعی برای تفسیر، تحلیل و نقد نقشهای مدیریتی ، باع

 ,Scharrer).واقع شود« )  ثر ؤریزی و مدیریت، متر در برنامه طلبد که در کنار موضوعات سنتیای نوینی را میسواد رسانه   این  شده و

فن  20 :2015 از  استفاده  رسانهوریآامروزه  بالای  ظرفیت  از  اعم  نوین  پلتفورمهای  اطلاعها،  جدید  خدماتهای  و  رسان  رسان 

های تاریخ، فرهنگ ، هنر و ادبیات را بسیار گسترش داده  مندان به حوزهها، دسترسی مخاطبین و علاقهالکترونیکی و وب سایت

اند تا بخش زیادی های تحت وب توانستههای مطرح دنیا امروزه با ایجاد تورهای مجازی و گالریبه عنوان مثال تمامی موزه  ؛است

 ری را به خود جلب نمایند. های گردشگاز پتانسیل 

مت پژوهش،  این  در  گرفته  صورت  بررسی  مجموعأدر  که  دریافتیم  اپلیکیشنةمقبر  ۀسفانه  وبسایت،  فاقد  تبریز  های الشعرای 

انزوای مجازی و   استهای اجتماعی  رسان و حتی صفحات فعال و گسترده در شبکهخدمات ارتباطات، در سکوت و  و در عصر 

های مدیریتی این مجموعه تعبیر و تفسیر کرد. برخی ها و ضعفتوان به دیگر چالشبرد که این موضوع را میای به سر میرسانه

رسانی  سایت اطلاعای و وبای کافی و عدم وجود تیم رسانهعوامل نظیر حضور مدیران و کارکنان کهنسال و ناآشنا به دانش رسانه

 توان با جستجویی ساده در موتورهای جستجوگر مشاهده نمود.  موضوع را می توان از دلایل این امر بیان نمود. اینرا می

کنند.  الشعرا را به عنوان یکی از نمادهای فرهنگی، تاریخی و گردشگری تبریز معرفی میةهاست که شاهد آن هستیم که مقبرسال

نمادهای    .پذیرندهای الکترونیکی صورت میواسطه  ۀفرهنگ هستند که به وسیل  ة»در عصر اطلاعات، نمادها عنصر اثرگذار در حوز

شوند که گوناگون برای مخاطبان گوناگون حاوی اطلاعات متنوع و متکثر به عنوان واقعیت اجتماعی عصر اطلاعات رد و بدل می 

توان مخاطب معاصر و به ویژه این تعریف، می  با  .(110:1400دهد« )مورج،  های معرفتی را شکل میها پایهها و تعاملاین پیام

ها و فضای رسانه   ۀای دانست که بخش اعظمی از معرفت و شناخت خود نسبت به مسائل پیرامونی را به واسطنسل جدید را، جامعه

 کنند. ناخودآگاه خود می نمایند و آن را تبدیل به واقعیتی در ضمیرهای نوین دریافت میوریآ مجازی و فن

ها الشعرا انجام شد، با توجه به اهمیت و نقش رسانهةهای مدیریتی مقبربخش دیگری از نظرسنجنی که پیرامون مسائل و چالشدر  

نتایج حاصله از آن قابل    3  ةها به این موضوع اختصاص یافته بود که در چارت شمارال ؤو خدمات الکترونیک فرهنگی، تعدادی از س

الشعرا، اطلاعات اولیه و لازم را از کدام یک  ةال شده است که قبل از بازدید از مقبرؤدیدکنندگان س. در این چارت از بازاستمل  أت

ها و سایت اختصاصی، اپلیکیشناید و همانگونه که در نتیجه واضح است، این مجموعه به خاطر نداشتن وب د به دست آوردهراز موا
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و آنها را به موتورهای جستجوگر گوگل و ... سوق داده است که    صفحات مجازی، باعث سردرگمی مخاطبان و گردشگران شده

 پارچه و رسمی باشد.تواند منسجم، یکاطلاعات دریافتی از آنها نمی طبیعتاً

 
 3 ةچارت شمار

مدل بررسی  در  آنچه که  آنها میاز  تحلیل  و  فوق  آماری  است که مجموعهای  این  گرفت  نتیجه  با  ةمقبر   ۀتوان  تبریز  الشعرای 

ر ادوار مختلف  دریزی فرهنگی در سطح حاکمیتی مواجه است به نحوی که  ها و مدیریت و برنامه سیاستگذاری  ةهای عمدچالش

 مدیریت مواجههای زیادی در  فراز و نشیب  باآن صورت نپذیرفته و    ۀتاکنون سیاستی منسجم و مدون در مدیریت نگهداری و توسع

عدم  ،آن مصادیق ۀهای مدیریت علمی مورد ارزیابی قرار داد و از جملها  و مدلتوان با روش ها را میبوده است. این فراز و نشیب

شروعش   ،ریزیناپذیری در برنامه های مقطعی و گوناگون در این مجموعه بوده است. »انعطافریزی منعطف به دلیل مدیریتبرنامه 

در آب تشبیه کرده است که با جابجایی وزش باد قایق که در آب    ریزی را به حرکت قایقهنری فایول است که برنامه   در نظریات

 ،ها هم خطراتی هستند که به طور مداومچرخد. تغییرات ناخواسته از خط مشیشود و میکاملاً ثبات ندارد از مسیرش منحرف می

یک طرح و برنامه به دقت تفکر و   توان دردر زمانی که محیط آرام و ثابت است می  .کندبدون طرح و برنامه را تهدید می  ۀسسؤم

   .(195:1391اندیشه کرد« ) ناظمی اردکانی، 

اثبات انعکاس نظرات مخاطبان و بازدیدکنندگان نیز  های  این ادعا است که این مجموعه فاقد سیاست  ةکنندهمچنین نگرش و 

ناپذیری به تواند صدمات جبرانو منبعی که باشد گاه می  أهای فرهنگی با هر منش. »فقدان سیاستاستفرهنگی روشن و واضح  

 . (27:1394اقتصادی را تضعیف نماید« )سانتاگاتا،  ۀمیراث فرهنگی یک کشور وارد ساخته و هویت آتی و توسع

                                             

 گیرینتیجه -3

با خدمت به عنوان سازمان »موزه دارند، نقش مهمی از نظر    هایی کههای فرهنگی  به حفظ و نگهداری فرهنگ پویا اختصاص 

های  انتقال دانش و تقویت درک بین بازدیدکنندگان، به ویژه نسل   ۀزمان وظیفای ایفا می کنند و به طور هموظایف اخلاقی و حرفه

حال از    های اساسی خود دررنگ شدن نقشالشعرای تبریز امروزه با کم ةاما مقبر    ( Dabamona, 2023: 144)  آینده را دارند«

گذارد، بلکه تعامل بین بازدیدکنندگان را شکل  دست دادن جایگاه معنایی خود است. »دگرگونی معنا نه تنها بر فرآیند تفسیر تأثیر می

ها و م رفع چالش( و در صورت عد149 :کنند« )همانمعانی فرهنگی شرکت می ةهایی دربارها و پرسشدهد، زیرا آنها در بحثمی

 تری به خود خواهد گرفت. مشکلات مدیریتی آن، این وضعیت، شکل بحرانی

های جدی در مدیریت و حفظ خود مواجه  ای ارزشمند از میراث ادبی و فرهنگی ایران است که با چالشالشعرای تبریز، گنجینه ةمقبر

راهکارهایی برای    ۀ ها، به دنبال ارائثر بر این چالشؤل ماست. پژوهش حاضر با بررسی عمیق وضعیت موجود، ضمن شناسایی عوام

پژوهش نشان می  این  نتایج  بوده است.  این مجموعه  مقبربهبود مدیریت فرهنگی  ارتقای سطح مدیریت  برای  الشعرا، ةدهد که 
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ریزی امع که شامل برنامه یک سیستم مدیریت ج   ۀ. توسعوجود داردنفعان  ذی  ۀهم  ۀنیازمند رویکردی جامع و مبتنی بر مشارکت فعالان

بندی دقیق، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به نیازهای مخاطبان باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. تقویت استراتژیک، بودجه

کارگیری نیروی انسانی متخصص نیز از جمله اقدامات ضروری برای بهبود مدیریت این مجموعه به شمار   ساختار سازمانی و به

بین  .رودمی همکاری  این،  بر  معلاوه  با  حوزؤالمللی  متخصصان  و  می   ةسسات  فرهنگی  مدیریت  میراث  ارتقای سطح  به  تواند 

ارائه شده نیز از دیگر عوامل مهم در  زیرساخت  ۀالشعرا کمک شایانی کند. توسعةمقبر ارتقای کیفیت خدمات  های گردشگری و 

 .جذب گردشگر و بهبود وضعیت مالی این مجموعه است

های فرهنگی  کید بر جنبهأثر با ت ؤهای مدر نهایت، این پژوهش بر ضرورت توجه مدیران و سیاستگذاران فرهنگی در تبیین خط مشی

های فرهنگی و کند. با در نظر گرفتن ارزش کید میأالشعرا تةهای علمی و اصولی و خلاقانه در مدیریت مقبر و اجتماعی و شیوه

احیا و   ،توان به یک مدل مدیریت پایدار دست یافت که منجر به حفظمحلی، می  ۀهمچنین نیازهای جامعتاریخی این مجموعه و  

 گردد:و راهکارها برای رسیدن به مدل مذکور بدین شرح ارائه می  هابرخی پیشنهاد بخش ایندر ارزشمند شود.  ۀاین گنجین ۀتوسع

داشتن یک سیستم   اهمیتِ  و در نظر گرفتنکید بر مدیریت جامع  أادبیات ایران و ت  ةالشعرا به موزةجایگاه مقبر  یارتقا -1

 ملی و ثبت آن به عنوان موزه یا بنیاد.   ۀها و ردیف بودجالشعرا و ایجاد زیرساختةمدیریت جامع و مستقل برای مقبر 

نی -2 انسانی و منابع مالی:  ضرورت تقویت ساختار سازمانی و به کارگیری  روهای تقویت ساختار سازمانی و نیروی 

تواند به تعالی عملکرد این مجموعه کمک کند. با واگذاری این مرکز به بخش خصوصی، متخصص در این حوزه می

 عملیاتی به خود بگیرد.   ۀتواند جنبرین فرهنگی، این مسئله میگذاران و خیّجذب سرمایه

و ارتقای کیفیت خدمات ارائه های گردشگری  زیرساخت  ۀاهمیت به توسع   ، وها و ارتقای خدماتزیرساخت  ۀتوسع -3

شود اما کماکان کافی های اخیر اقداماتی صورت گرفته است که اگرچه مناسب ارزیابی میآن. البته در سال   ةشد

 ای مواجه است. این مجموعه با مشکلات عدیده  ۀچنان محوطنیست و هم

های  ارزش   که در این صورت  وعهریزی تخصصی فرهنگی و هنری و ایجاد تقویم رویدادهای مجمتوجه به برنامه  -4

فرهنگ و هنر و ادبیات بروز و   ةای در حوزهای حرفهاجتماعی و تاریخی این مجموعه با اجرای برنامه   ،فرهنگی

  مربوط به   هایریزیالمللی را در این خصوص باید در برنامه ملی و بین   ،محلی  ۀنیازهای جامع  کهظهور خواهد یافت  

 آن در نظر گرفت.

وری اطلاعات در بهبود مدیریت  آوری اطلاعات با ایجاد بسترهای لازم: نقش فنآبرخورداری مجموعه از فن  ۀتوسع -5

  ۀ رسانی و ارائسایت مجموعه و اطلاعالشعرا را نباید نادیده گرفت و پس از انجام اصلاحات فوق، ایجاد وبةمقبر

ست و بدین منظور استقرار ا  های اجتماعی ضروریها و شبکهها و اپلیکیشنخدمات در فضاهای مجازی، پلتفورم

 گردد. ط عمومی مستقل برای این مجموعه پیشنهاد میبای و رواتیم رسانه

های  د که فعالیتدهالشعرا به ما این امکان را میةهای ارزیابی: مطالعه و ارزیابی تجربی عملکرد مقبرتعیین شاخص -6

ها را تحلیل و به صورت علمی ارزیابی کنیم. با علم به اینکه هیچ و یافته  ،بندیمشارکت مخاطب را شناسایی، دسته

 ۀ شود یک مطالعتواند تمام نیازهای مخاطبان خود را برآورده کند با این حال توصیه می مدیر و سیستم مدیریتی نمی

بندی لازم برای آنها تعیین شود. در این جی مخاطبان انجام شده تا اولویتنیازسن  یتخصصی ویژه درخصوص احصا 

تواند بهتر تشخیص دهد که از چه ابزارهایی برای ایجاد تعامل دوسویه برای مخاطبان الشعرا میةصورت مدیریت مقبر

هایی برای ارزیابی موفقیت شاخصتوان  الشعرا میةریزی فرهنگی مقبرخود استفاده کند. برای بهبود مدیریت و برنامه

با  تحلیل   تعیین کرد تا  های حضوری و مجازی به صورت منسجم و مدونهای مدیریتی اعم از نظر سنجیبرنامه 

  د.ویاری نم این مجموعه کیفیتارتقای ها و رسیدن به نتایج بتوان مدیران را در بهبود شرایط و داده 
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